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[جلد شانزدهم]




[ادامه سورة احزاب]

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم رب ّ تمّم و يسّر




[سوره الأحزاب (33): آيات 49 تا 56]


[اشاره]

يا أَيُّهَا الَّذِين َ آمَنُوا إِذا نَكَحتُم ُ المُؤمِنات ِ ثُم َّ طَلَّقتُمُوهُن َّ مِن قَبل ِ أَن تَمَسُّوهُن َّ فَما لَكُم عَلَيهِن َّ مِن عِدَّةٍ تَعتَدُّونَها فَمَتِّعُوهُن َّ وَ سَرِّحُوهُن َّ سَراحاً جَمِيلاً (49) يا أَيُّهَا النَّبِي ُّ إِنّا أَحلَلنا لَك َ أَزواجَك َ اللاّتِي آتَيت َ أُجُورَهُن َّ وَ ما مَلَكَت يَمِينُك َ مِمّا أَفاءَ اللّه ُ عَلَيك َ وَ بَنات ِ عَمِّك َ وَ بَنات ِ عَمّاتِك َ وَ بَنات ِ خالِك َ وَ بَنات ِ خالاتِك َ اللاّتِي هاجَرن َ مَعَك َ وَ امرَأَةً مُؤمِنَةً إِن وَهَبَت نَفسَها لِلنَّبِي ِّ إِن أَرادَ النَّبِي ُّ أَن يَستَنكِحَها خالِصَةً لَك َ مِن دُون ِ المُؤمِنِين َ قَد عَلِمنا ما فَرَضنا عَلَيهِم فِي أَزواجِهِم وَ ما مَلَكَت أَيمانُهُم لِكَيلا يَكُون َ عَلَيك َ حَرَج ٌ وَ كان َ اللّه ُ غَفُوراً رَحِيماً (50) تُرجِي مَن تَشاءُ مِنهُن َّ وَ تُؤوِي إِلَيك َ مَن تَشاءُ وَ مَن ِ ابتَغَيت َ مِمَّن عَزَلت َ فَلا جُناح َ عَلَيك َ ذلِك َ أَدني أَن تَقَرَّ أَعيُنُهُن َّ وَ لا يَحزَن َّ وَ يَرضَين َ بِما آتَيتَهُن َّ كُلُّهُن َّ وَ اللّه ُ يَعلَم ُ ما فِي قُلُوبِكُم وَ كان َ اللّه ُ عَلِيماً حَلِيماً (51) لا يَحِل ُّ لَك َ النِّساءُ مِن بَعدُ وَ لا أَن تَبَدَّل َ بِهِن َّ مِن أَزواج ٍ وَ لَو أَعجَبَك َ حُسنُهُن َّ إِلاّ ما مَلَكَت يَمِينُك َ وَ كان َ اللّه ُ عَلي كُل ِّ شَي ءٍ رَقِيباً (52) يا أَيُّهَا الَّذِين َ آمَنُوا لا تَدخُلُوا بُيُوت َ النَّبِي ِّ إِلاّ أَن يُؤذَن َ لَكُم إِلي طَعام ٍ غَيرَ ناظِرِين َ إِناه ُ وَ لكِن إِذا دُعِيتُم فَادخُلُوا فَإِذا طَعِمتُم فَانتَشِرُوا وَ لا مُستَأنِسِين َ لِحَدِيث ٍ إِن َّ ذلِكُم كان َ يُؤذِي النَّبِي َّ فَيَستَحيِي مِنكُم وَ اللّه ُ لا يَستَحيِي مِن َ الحَق ِّ وَ إِذا سَأَلتُمُوهُن َّ مَتاعاً فَسئَلُوهُن َّ مِن وَراءِ حِجاب ٍ ذلِكُم أَطهَرُ لِقُلُوبِكُم وَ قُلُوبِهِن َّ وَ ما كان َ لَكُم أَن تُؤذُوا رَسُول َ اللّه ِ وَ لا أَن تَنكِحُوا أَزواجَه ُ مِن بَعدِه ِ أَبَداً إِن َّ ذلِكُم كان َ عِندَ اللّه ِ عَظِيماً (53)

إِن تُبدُوا شَيئاً






أَو تُخفُوه ُ فَإِن َّ اللّه َ كان َ بِكُل ِّ شَي ءٍ عَلِيماً (54) لا جُناح َ عَلَيهِن َّ فِي آبائِهِن َّ وَ لا أَبنائِهِن َّ وَ لا إِخوانِهِن َّ وَ لا أَبناءِ إِخوانِهِن َّ وَ لا أَبناءِ أَخَواتِهِن َّ وَ لا نِسائِهِن َّ وَ لا ما مَلَكَت أَيمانُهُن َّ وَ اتَّقِين َ اللّه َ إِن َّ اللّه َ كان َ عَلي كُل ِّ شَي ءٍ شَهِيداً (55) إِن َّ اللّه َ وَ مَلائِكَتَه ُ يُصَلُّون َ عَلَي النَّبِي ِّ يا أَيُّهَا الَّذِين َ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيه ِ وَ سَلِّمُوا تَسلِيماً (56)


[ترجمه]

ا [به نام خداي بخشاينده مهربان]

«1» ي آنان كه گرويده اي؟ چون نكاح كني با زنان مومن پس«2» طلاق دهي ايشان را از پيش آن كه نزديكي كني با ايشان، نيست شما را بر ايشان از عدّه يي«3» كه بشماري آن را چيزي بدهي ايشان را و رها كني ايشان را رها كردني نيكو.

اي پيغامبر ما حلال بكرديم تو را زنانت، آنان كه بدادي مهرهاي ايشان و آنچه دارد، دست راست تو از آنچه غنيمت آورد«4» خداي بر تو و دختران عم ّ تو و دختران عمّگان تو و دختران خالت و دختران خالگانت، آنان كه هجرت كرده باشند با تو و زني مؤمن، اگر بدهد نفس«5» خود را به پيغامبر اگر خواهد پيغامبر كه بزني كند او را خالص، تو راست [بي]

«6» مؤمنان. بدانستيم آنچه فريضه كرديم بر ايشان در زنانشان [و آنچه دارد]

دست راستشان تا نباشد بر تو تنگيي. و بودست خداي آمرزنده و بخشاينده.

-----------------------------------

(1)- اساس و آب، ندارد، از دا، افزوده شد.

(2)- دا: آنگه.

(3)- آب: عدّت.

(5- 4)- آج: تن. [.....]

(6)- اساس زير وصالي رفته از دا، افزوده شد.





صفحه : 2

با پس دارد«1» آن را كه خواهي از ايشان و باز راي«2» با تو آن را كه خواهي و






آن را كه بجويي از آنان كه دوري«3» كردي، نيست بزه يي بر تو، آن نزديك تر باشد كه روشن بود چشمهاي ايشان و دلتنگ نباشد«4» و خشنود شوند به آنچه تو بدهي ايشان را همه، و خداي داند آنچه در دلهاي شماست، و بودست خداي دانا بردبار«5».

حلال نباشد تو را زنان از پس اينكه و نه آن كه [بدل]

«6» كني به ايشان از زناني، و اگر چه تعجّب آرد تو را نيكوي ايشان الّا آنچه مالك شود دست راست تو بر آن از كنيزكان، و بودست خداي بر همه چيز نگه بان.

اي آنان كه گرويده اي مروي در خانه هاي پيغامبر الّا آنگه كه دستوري دهند شما را به«7» طعامي جز گوش دارنده آن را رسيدن و لكن چون بخوانندتان در روي«8»، چون طعام بخوري بپراگني و نه طلب انيس كنند«9» براي حديثي كه آن مي رنجانيد پيغامبر را شرم مي دارد از شما و خداي شرم ندارد از حق. و چون خواهي از ايشان متاعي بخواهي از پس پرده آن پاك تر بود دلهاي شما را و

-----------------------------------

(1)- دا: با پس دار.

(2)- كذا در اساس، آب: رابي، دا: آري، كه بر متن راجح است.

(3)- دا: دور.

(4)- دا: نباشند.

(5)- دا: و بردبار.

(6)- اساس: ندارد، از لب، افزوده شد.

(7)- دا: با.

(8)- دا: در شوي.

(9)- دا: انس كننده.





صفحه : 3

دلهاي ايشان را. نباشد شما را كه رنجه داري رسول خداي را و نه به زني كني زنان او را از پس او هرگز، آن باشد به نزديك خداي بزرگ.

اگر آشكارا كني چيزي يا پوشيده كني آن را خداي به همه چيز داناست.

بزه نيست برايشان در پدرانشان و نه پسرانشان و نه برادرانشان و نه پسران





برادرانشان و نه پسران خواهرانشان و نه زنانشان و نه بندگانشان. و بترسي از خداي كه خداي بودست بر همه چيزي گواهست«1».

خداي و فريشتگانش صلات مي دهند بر پيغامبر، اي آنان كه گرويده اي«2» صلات فرستي«3» بر او و درود دهي درود دادني«4».

يا أَيُّهَا الَّذِين َ آمَنُوا إِذا نَكَحتُم ُ المُؤمِنات ِ- الاية. حق تعالي در اينكه آيت خطاب كرد با مؤمنان و حكمي از احكام شرع بياموخت ايشان را. گفت: اي مؤمنان گرويدگان چون نكاح بندي با زنان مؤمنات، آنگه طلاق دهي ايشان را پيش از دخول و مماسّه، يعني پيش از خلوت با ايشان، و اينكه الفاظ كنايت است از جماع.

فَما لَكُم، شما را نيست بر ايشان يعني بر آن زنان، مِن عِدَّةٍ، از عدّه اي«5». «من» مؤكّد نفي است چنانكه: ما في الدّار من رجل.

تَعتَدُّونَها، كه شما آن را بشماري از اقراء و يا شهور بر ايشان. نه عدّه به حيض است و طهر و نه عدّه به ماه است بر ايشان به هيچ وجه عدّه اي نيست شما را بل در حال«6» شوهر توانند كردن.

فَمَتِّعُوهُن َّ، ايشان را متعه بدهي- و بيان متعه گزارده ايم«7» در سورة البقرة كه آن بر

-----------------------------------

(1)- دا: گواه.

(2)- آب: گرويدگاني.

(3)- دا: صلات دهي.

(4)- دا، آب، افزوده: قوله، آج، لب: قوله تعالي. [.....]

(5)- لب: از وعده.

(6)- آج، لب: حالت.

(7)- دا، آج، لب: كرده ايم.





صفحه : 4

قدر دستگاه مرد باشد از درويشي و توانگري«1». في قوله: ... وَ مَتِّعُوهُن َّ«2» وَ إِن«5» فَنِصف ُ ما فَرَضتُم و درست آن است كه آيت هر دو محكم [2- پ]

است و منسوخ نيست، براي آن كه ميان ايشان تنافي نيست جمع توان كردن هر دو را«8»، چه در حكم«9» مختلف





است. وَ سَرِّحُوهُن َّ سَراحاً جَمِيلًا، و دست از ايشان بداري و رها كني ايشان را رها كردني نيكو.

بعضي مفسّران گفتند: «سراح جميل» آن باشد كه بيرون از نيمه مهر متعه دهد ايشان را بر سبيل استحباب. و در آيت دليل است بر آن كه طلاق پيش از نكاح درست نباشد، خلافا لفقهاء الكوفة، في قوله: نكحتم ثم ّ طلّقتم، و «ثم ّ» مهله«10» و تراخي را باشد.

-----------------------------------

(1)- دا: تونگري.

(2)- اساس، آب، دا، آج، لب: فمتّعوهن، با توجه به قرآن مجيد تصحيح شد.

(3)- سوره بقره (2) آيه 236.

(4)- دا، آج، لب: اينكه آيت.

(5)- اساس، آب، آج، لب: فان، كه با توجه به قرآن مجيد تصحيح شد.

(6)- سوره بقره (2) آيه 237.

(7)- دا، آج، لب، جمله «چون دو شخص ...» تا «رفته است» را چند سطر پايين تر، قبل از آيه «و سرّحوهن ...» آورده اند.

(8)- دا: ميان هر دو.

(9)- آج، لب: دو حكم.

(10)- دا: مهلت.





صفحه : 5

و حبيب بن ابي ثابت روايت كند كه بنزديك زين العابدين علي بن الحسين«1» نشسته بودم مردي بيامد و گفت: يابن رسول اللّه؟ من گفته ام كه فلانه بنت فلان طالق است از من آن روز كه بر او نكاح بندم، اگر بندم طلاق واقع باشد! گفت: نه، براي آن كه خداي تعالي ابتداي به طلاق نكرد ابتداي به نكاح كرد. آنگه پس از نكاح، طلاق گفت. في قوله: يا أَيُّهَا الَّذِين َ آمَنُوا إِذا نَكَحتُم ُ المُؤمِنات ِ ثُم َّ طَلَّقتُمُوهُن َّ، و نگفت: اذا طلّقتم المؤمنات ثم ّ نكحتموهن ّ.

و جابر بن عبد اللّه انصاري روايت كرد از رسول- عليه السّلام- كه او گفت:

لا طلاق قبل النّكاح، طلاق نباشد پيش نكاح«2»، دگر من جهة الاعتبار، اتفاق است كه





طلاق مشروع است لفسخ النّكاح، براي آن كه تا ابطال نكاح كند و فسخ عقد كند چون طلاق واقع آيد بر زني كه تو را بر او عقدي و نكاحي نباشد، لغو بود، چه چيزي نيست آن جا كه او فسخ كند. و اينكه مذهب شافعي است و اصحاب او، و مذهب ما هم چنين است. و مذهب ابو حنيفه و فقهاي كوفه آن است كه واقع باشد و هر گه كه بر او نكاح بندد«3» هشته شود در حال.

يا أَيُّهَا النَّبِي ُّ إِنّا أَحلَلنا لَك َ أَزواجَك َ، آنگه خطاب كرد با رسول، گفت: اي پيغامبر رفيع منزلت؟ ما حلال كرديم تو را آن زنانت را كه ايشان را مهري بداده يي از زنان آزاد كه او را بودند. وَ ما مَلَكَت يَمِينُك َ، و آنچه دست راست تو مالك است آن را از پرستاران«4»، چون ماريه و جويريّه و صفيّه. مِمّا أَفاءَ اللّه ُ عَلَيك َ، از آنان كه خداي تعالي به في ء و غنيمت به تو داد ايشان را. وَ بَنات ِ عَمِّك َ وَ بَنات ِ عَمّاتِك َ، و دختران عم ّ و عمّه«5» از فرزندان عبد المطّلب، و دختران خال و خاله تو از«6» بني زهره، اللّاتِي هاجَرن َ مَعَك َ، آن«7» زنان كه با تو هجرت كرده اند.

سدّي گفت عن ابي صالح، كه ام ّ هاني گفت: رسول- عليه السّلام- خطبه كرد و مرا بخواست و من اجابت كردم عقد نابسته، اينكه آيت آمد. رسول- عليه السّلام-

-----------------------------------

(1)- آج، لب: حضرت امام زين العابدين- عليه الصّلاة و السّلام. [.....]

(2)- دا، آج، لب: پيش از نكاح.

(3)- دا، آج، لب، افزوده: از او.

(4)- آج، لب: برشان را.

(5)- دا، آج، لب، افزوده: تو.

(6)- آج، لب، افزوده: زنان.

(7)- آج، لب:





از.





صفحه : 6

گفت: به اينكه آيت [3- ر]

تو مرا حلال نباشي براي آن كه تو هجرت نكرده اي، طليقي.

وَ امرَأَةً مُؤمِنَةً، و نصب او بر عطف است از منصوبات كه مفعول به است از أحللنا«1» لك امرأة مؤمنة، إِن وَهَبَت نَفسَها لِلنَّبِي ِّ، و زني مؤمن اگر خويشتن را به هبه به رسول دهد، بي مهر او را حلال باشد. جمله قرّا خواندند: ان وهبت، به كسر همزه، مگر حسن بصري كه او خواند در شاذّ: ان وهبت، به فتح همزه، و معني يكي باشد.

كقولهم: سرّني ان ملكت و ان ملكت، اي، ملكك«2». و بعضي گفتند: «ان» به كسر، شرط را باشد و شرط در مستقبل بود و «ان» فايده ماضي دهد، براي آن كه تقدير آن باشد كه: لان وهبت، اي، لهبتها و ذلك لا يكون الّا لهبة حاصلة. و بنزديك ما نكاح به لفظ هبه درست نباشد، و اينكه خاص ّ است به رسول- عليه السّلام- لقوله تعالي: خالِصَةً لَك َ مِن دُون ِ المُؤمِنِين َ. چه در آيت به آن رها نكرد كه گفت:

خالص رسول راست تا از مؤمنان نفي كرد، و گفت«3» بي مؤمنان و اخراج كرد ايشان را از اينكه حكم. و اينكه قول سعيد بن المسيّب است و زهري و عطا و مجاهد، و مذهب شافعي و مالك و ربيعه و ابو عبيد«4» و بيشتر فقها.

و نخعي گفت و فقهاي كوفه، ابو حنيفه و إبن ابي ليلي و إبن شبرمه، كه: نكاح به لفظ هبه درست باشد جز كه گفتند با مهر درست باشد. و چون زن گويد:

خويشتن را به تو دادم به هبه و او قبول كند و گواهان گواه شوند، نكاح





درست باشد و مهر لازم. و گفتند: اختصاص رسول به اينكه حكم در ترك مهر است.

علما خلاف كردند در آن كه نزديك رسول هيچ زن بود موهوبه«5» كه خويشتن را به هبه به او داد. عبد اللّه عبّاس گفت و مجاهد كه: هيچ زن پيش او نبود بر طريق هبه. و انّما اينكه شرطي است و معني آن كه: اگر بودي، روا بودي. و ديگران گفتند:

بود، و اينكه محقّق است. آنگه خلاف كردند در آن كه كه بود، قتاده گفت: ميمونه بنت الحارث بود. شعبي گفت: زينب بنت خزيمه بود، ام ّ المساكين زني انصاري

-----------------------------------

(1)- آب، آج، لب، افزوده: يعني و احللنا.

(2)- آج، لب: ملكيك.

(3)- دا: ندارد.

(4)- دا: ابو عبيده.

(5)- آج، لب: موهبه.





صفحه : 7

بود. زين العابدين علي بن الحسين- عليهما السّلام- گفت: ام ّ شريك بنت جابر الاسديّه بود. و اينكه قول مقاتل و ضحّاك است. عروة بن الزبير گفت: خوله بنت حكيم بود من بني سليم.

قَد عَلِمنا ما فَرَضنا عَلَيهِم فِي أَزواجِهِم، گفت: ما دانيم آنچه فريضه كرده ايم برايشان، يعني بر مردان در باب زنانشان. مجاهد گفت: مراد آن است كه چهار شايد و بيش از چهار [3- پ]

نشايد. قتاده گفت: آن كه«1» نكاح نكنند الّا به ولي ّ و گواه و صداق. بعضي دگر گفتند: آنچه لازم باشد ايشان را از نفقه و كسوت و جز آن. و آنچه قتاده گفت از ولي ّ و گواه، بنزديك شافعي شرط است در انعقاد عقد، و بنزديك ما شرط نيست، و نيز نزديك ابو حنيفه، و اگر باشد بهتر بود.

وَ ما مَلَكَت أَيمانُهُم، و آنچه دست ايشان مالك بود آن را از پرستاران. و «ما»





در محل ّ جرّ است، بكونه معطوفا علي مجرور، اي، في ازواجهم و في، ما ملكت ايمانهم. لِكَيلا يَكُون َ عَلَيك َ حَرَج ٌ. اينكه «لام» تعلّق دارد به اوّل آيت، انّا احللنا لك ازواجك، الي قوله: خالصة لك من دون المؤمنين. و معني آن كه: ما اينكه زنان كه«2» حلال كرديم از زنان مهيره و پرستاران ملك«3» يمين از غنيمت آورده، و زني مؤمن كه خويشتن را«4» به تو دهد، اينكه همه براي آن كرديم تا بر تو حرجي و تنگي«5» نباشد در نكاح ايشان. وَ كان َ اللّه ُ غَفُوراً رَحِيماً، و خداي آمرزنده و بخشاينده بوده است«6».

تُرجِي مَن تَشاءُ مِنهُن َّ- الآية، اي، تؤخّر. و الارجاء، التأخير و منه الارجاء، خلاف الوعيد و المرجئة، القائلون بالارجاء. إبن كثير و ابو عمرو و إبن عامر و أبو بكر عن عاصم، به همزه خواندند، من ارجأت الامر اذا اخّرته. و باقي قرّا به تخفيف همزه، من ارجيت.

مفسّران در معني آيه خلاف كردند، إبن زيد و ابو رزين«7» گفتند: آيت آنگه آمد كه بعضي زنان رسول بر يكديگر رشك بردند و هر كسي تحكّمي كردند و

-----------------------------------

(1)- دا: آنچه.

(2)- دا، آج، لب، افزوده: تو را.

(3)- دا: ملكت. [.....]

(4)- دا: ندارد.

(5)- دا: تنگيي.

(6)- آب، آج، لب: بخشاينده است.

(7)- لب: زرين.





صفحه : 8

آرزويي، و گفتند: ما چنين و چنين خواهيم، رسول- عليه السّلام- از ايشان هجران كرد يك ماه، تا آيت تخيير«1» بيامد، و خداي تعالي فرمود رسول را كه: ايشان را مخيّر كن ميان دنيا و آخرت، و هر كه از ايشان اختيار دنيا كند، دست از او بدار، و آن را كه اختيار خداي و پيغامبر كند، او را«2» نگاه دار چون





قانع شده باشد به آن كه مادر مؤمنان باشد و از پس تو شوهر نكند و حكم تو را«3» باشد و به قسمت تو راضي بود«4»، تا آن را كه خواهي تأخير كني و آن را كه خواهي ايوا كني و با خود گيري، و اگر خواهي در كسوت«5» و نفقه و عشرت مساوات«6» كني و اگر خواهي تفضيل دهي بعضي را بر [4- ر]

بعضي ايشان را بر تو اختياري نباشد. رسول- عليه السّلام- با آن كه خداي تعالي او را اينكه رخصه«7» داد و از ميان ايشان تسويه كرد در همه چيزها مگر يك زن كه رسول را بايست كه او را طلاق دهد. او حق ّ خود از نفقه و قسمت«8» رها كرد و نصيب خود و نوبت خود به عايشه داد، و آن سوده بنت زمعه بود. بعضي دگر گفتند:

چون آيت تخيير آمد، زنان بترسيدند كه نبادا«9» كه رسول- عليه السّلام- طلاق دهد ايشان را، گفتند: يا رسول اللّه؟ ما به قسمت تو راضي شديم، آنچه تو را راي است مي فرماي و ما را رها كن تا در تحت حكم تو مي باشيم. خداي اينكه آيت بفرستاد، و گفت: اينكه تخيير از جهت من است. رسول- عليه السّلام- از زنان پنج كس را ارجا فرمود و آن سوده بود و جويريه و صفيّه و ميمونه و ام ّ حبيبه، و چهار را ايوا كرد و آن، عايشه بود و حفصه بود و ام ّ سلمه و زينب و ميان ايشان در قسمت مساوات كرد.

مجاهد گفت: معني آن است كه عزل كني آن را كه خواهي از ايشان بي طلاق و آن را كه خواهي نزديك گرداني





و از آنان كه عزل كرده باشي، اگر خواهي بعضي را باز آري«10».

-----------------------------------

(1)- آج، لب، افزوده: آمد.

(2)- دا، «او را»، ندارد.

(3)- آج، لب: به حكم تو.

(4)- دا: باشد.

(5)- دا، آج، لب: در قسمت از كسوت.

(6)- دا: مساواة.

(7)- دا، آج: رخصة، لب: رخصت.

(8)- آج، لب: كسوة.

(9)- آج، لب: مبادا.

(10)- آج، لب، افزوده: از ايشان بي طلاق و آن را كه خواهي نزديك گرداني. [.....]





صفحه : 9

عبد اللّه عبّاس گفت: معني آن است كه طلاق دهي آن را كه خواهي و بازگيري آن را كه خواهي. حسن گفت: معني آن است كه از زنان بيگانه آن را كه خواهي عقد بندي و آن را كه نخواهي عقد نبندي بر او. و آنگه چنان بود كه چون رسول- عليه السّلام«1»- زني را بخواستي كس را نبودي كه بر او عقد بستي، تا رسول اگر خواستي عقد بستي و اگر خواستي دست بداشتي، خداي تعالي اينكه آيت فرستاد، گفت: از اينكه كه در خطبه تواند تو مخيّري آن را كه خواهي بدار و آن را كه نخواهي دست بدار. و گفته اند: مراد آن زنان اند كه آمدند و گفتند ما خويشتن را به رسول مي دهيم بي مهر، حق تعالي گفت: تو مخيّري آن را كه خواهي قبول كني و آن را كه نخواهي«2» قبول نكني.

هشام بن عروة گفت از پدرش، كه عايشه از سر غيرت گفت: شرم نمي دارند اينان كه مي آيند و مي گويند ما خويشتن را به تو داديم بي مهر؟ خداي تعالي اينكه آيت بفرستاد. عايشه گفت: يا رسول اللّه خداي تعالي نيك رضا تو نگاه مي دارد؟ [4- پ]

وَ مَن ِ ابتَغَيت َ مِمَّن عَزَلت َ فَلا جُناح َ عَلَيك َ، و اگر از





آنان كه ايشان را عزل كرده باشي و از خويشتن دور كرده، خواهي كه با نزديك تو آيند و طالب ايشان باشي بر تو هيچ بزه اي نيست، در اينكه جمله بر تو حرجي نيست تا چنان كه خواهي مي كني از ارجا و تأخير و ايوا و با خود گرفتن. يقال: اويت«3» الي فلان اذا انضممت اليه، و آويت«4» فلانا الي ّ، اي ضممته الي ّ. عبد اللّه عبّاس گفت: مراد آن است كه اگر خواهي كه يكي از اينكه زنان دست بداري و بر او«5» بدلي گيري«6» بر تو حرجي نيست.

ذلِك َ أَدني أَن تَقَرَّ أَعيُنُهُن َّ، اينكه كه رفت نزديك تر باشد به آن كه چشم ايشان به آن روشن شود. وَ لا يَحزَن َّ، و اندوهناك نباشند. وَ يَرضَين َ بِما آتَيتَهُن َّ كُلُّهُن َّ. و تقدير آن كه: و يرضين كلهن ّ بما آتيتهن ّ، رفع او بر بدل است از ضمير در يرضين، و راضي شوند جمله به آنچه تو دهي ايشان را. وَ اللّه ُ يَعلَم ُ ما فِي قُلُوبِكُم، و خداي

-----------------------------------

(1)- آج، لب: صلي الله عليه و آله و سلّم.

(2)- دا، آج، لب: خواهي.

(3)- دا: آويت.

(4)- دا: اويت.

(5)- آج، لب: وي را.

(6)- دا: بدل گيري.





صفحه : 10

تعالي داند آنچه«1» در دلهاي شما چيست، از ميل به زنان و تفضيل بعضي بر بعضي.

وَ كان َ اللّه ُ عَلِيماً حَلِيماً، و خداي- جل ّ جلاله- دانا و بردبار بوده است«2».

لا يَحِل ُّ لَك َ النِّساءُ مِن بَعدُ. قرّاي بصره خواندند: لا تحل ّ، به «تا» ي تأنيث و دگر قرّا به « يا » خواندند، لتقدّم الفعل. گفت: حلال نباشد تو را زنان از اينكه پس. و قوله: مِن بَعدُ، اي، من بعد هؤلاء النّساء التّسع، از پس





اينكه نه زن كه«3» ايشان را اختيار كردي و ايشان خداي را و تو را اختيار كردند، بر اينكه قناعت بايد كردن تو را. اينكه قول عبد اللّه عبّاس است و قتاده. عكرمه گفت و ضحّاك«4»: معني آن است كه حلال نباشد«5» از زنان الّا آنان كه ما حلال كرديم تو را، في قوله: إِنّا أَحلَلنا لَك َ أَزواجَك َ- الآية.

يكي از جمله انصاريان گفت، من ابي ّ كعب را گفتم كه: اگر از اينكه زنان رسول را يكي را«6» يا دو را وفات آمدي، رسول به عوض ايشان زن توانستي كردن گفت: چه منع بود او را از آن! گفتم، قوله تعالي: لا يَحِل ُّ لَك َ النِّساءُ مِن بَعدُ گفت: خداي«7» ضربي زنان را بر او حلال كرده است، في قوله: إِنّا أَحلَلنا لَك َ أَزواجَك َ- الآية. اول اينكه آيت آمد، آنگه گفت: بيرون از اينكه نوع [5- ر]

كه در آيت هست تو را حلال نيست از زنان. ابو صالح گفت: معني آن است كه خداي تعالي او را فرمود كه: هيچ زن اعرابي را و هيچ زن غريب را نكاح مبند و نكاح بر زنان خود بند«8» از دختران عم ّ و عمّه و خال و خاله، چندان كه باشند و اگر سيصد بود.

سعيد جبير گفت و مجاهد: معني آن است كه تو را حلال نه اند زنان، جز زنان مسلمانان. فامّا جهودان و ترسايان«9» و مشركان حرام باشند بر تو، و نشايد كه ايشان مادر مؤمنان باشند.

-----------------------------------

(1)- دا، آج، لب: كه.

(2)- آب: بردبار است، آج، لب: بردبار بود.

(3)- دا، آج، لب، افزوده: تو.

(4)- دا: و قتاده و عكرمه، و ضحاك گفت:

(5)- دا، آج، لب، افزوده: تو را.

(6)- دا:





اگر اينكه زنان رسول يكي را، آج، لب: اگر اينكه زنان رسول را يكي را.

(7)- آج، لب، افزوده: تعالي.

(8)- دا: و نكاح بند، باز قوم خود بند، آج، لب: نكاح بر زنان قوم خود بند. [.....]

(9)- دا: ترسا آن.





صفحه : 11

ابو رزين گفت: لا يَحِل ُّ لَك َ النِّساءُ مِن بَعدُ زنان تو را حلال نباشند الّا به عقد نكاح. وَ لا أَن تَبَدَّل َ بِهِن َّ مِن أَزواج ٍ، و نه آن كه بدل كني به ايشان يعني به مسلمانان جز ايشان را از جهودان و ترسايان«1» و مشركان. وَ لَو أَعجَبَك َ حُسنُهُن َّ، و اگر چه حسن و جمال ايشان تو را عجب آرد«2» و نيكو آيد تو را. إِلّا ما مَلَكَت يَمِينُك َ، الّا آنچه دست تو بر آن مالك باشد از پرستاران. ضحّاك گفت: معني آن است كه روا نيست تو را بر اينكه زنان كه داري بدل كني، يعني اينان را طلاق دهي و زناني ديگر كني. پس طلاق ايشان حرام كرد براي حرمت آن كه اينان مادران مؤمنان بودند، و اختيار خداي و رسول كردند و سراي آخرت. اما نكاح ديگر زنان حرام نبود بر او، اگر خواستي.

عطا گفت، كه عايشه گفت: رسول- عليه السّلام- از دنيا بنرفت«3» تا زنان را بر او حلال نكردند. و اينكه مذهب بيشتر فقهاست و در اخبار ما آمد، و گفتند: حكم آيه منسوخ است و تلاوت بر جاي.

عبد اللّه«4» بن زيد گفت: عرب در جاهليّت مبادلت كردندي به زنان، اينكه شبي زن او را ببردي و آن ديگر به بدل او زن او را ببردي. خداي تعالي گفت: اينكه معني حلال نيست و اگر چه حسن ايشان تو





را به عجب آرد، الّا در حق ّ پرستاران كه اگر خواهي تا پرستار خود بدهي و پرستار او بستاني بر طريق معاوضه و معارضه يا بر طريق اباحت، روا باشد يا بر سبيل هبه.

عطاء بن يسار گفت از ابو هريره كه: در جاهليّة«5» عادت بودي كه يك ديگر را گفتندي كه: انزل الي ّ عن امرأتك انزل لك عن امرأتي، من نزول كنم براي تو از اهل خود، تو نيز نزول كن براي من از اهلت. و اينكه معني مبادله است كه گفتيم.

خداي تعالي اينكه آيت [5- پ]

فرستاد و اينكه حكم حرام كرد و نهي كرد از او.

يك روز عيينة«6» بن حصين در پيش رسول شد، و او در حجره عايشه بود، بي

-----------------------------------

(1)- دا: ترسا آن.

(2)- دا، آج: به عجب آرد، لب: تعجّب آرد.

(3)- دا: بيرون نشد، آج، لب: بنشد.

(4)- دا: عبد الرحمن.

(5)- دا، لب: جاهليّت.

(6)- لب: عتبه.
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دستوري. رسول گفت: يا عيينه«1» چرا دستوري نخواستي! گفت: يا رسول اللّه؟ من هرگز دستوري نخواستم بر هيچ مرد از قبيله مضر، آنگه گفت: اينكه سرخك كيست در پهلوي تو نشسته! گفت: اينكه عايشه است. عيينه گفت: افلا انزل لك عن احسن الخلق: خواهي كه من فرود آيم بر تو از نيكوترين خلقان خداي! رسول- عليه السّلام- گفت: خداي تعالي اينكه معني حرام كرد. چون بيرون شد عايشه گفت: اينكه كيست!

رسول گفت:

هذا احمق مطاع و انّه لسيّد قومه علي ما ترين

، اينكه احمقي است مطاع و سيّد قوم خود است با اينكه حماقت كه مي بيني؟ عبد اللّه عبّاس گفت، مراد بقوله: وَ لَو أَعجَبَك َ حُسنُهُن َّ اسماء بنت عميس الخثعمي«2» است كه زن جعفر بن





ابي طالب بود. و در آيت دليل است بر جواز نظر در آن كس كه بر او عقد خواهي بستن، و اخبار به اينكه معني وارد است.

مغيره شعبه«3» گفت: من مي خواستم تا بر زني عقد بندم. رسول- عليه السّلام- مرا گفت: اول ببين او را آنگه عقد بند«4». و همچنين رسول- عليه السّلام- گفت: چون مردي خواهد كه بر زني عقد بندد باكي نباشد كه در او نگرد. وَ كان َ اللّه ُ عَلي كُل ِّ شَي ءٍ رَقِيباً، و خداي تعالي بر همه چيزي نگاهبان است.

يا أَيُّهَا الَّذِين َ آمَنُوا لا تَدخُلُوا بُيُوت َ النَّبِي ِّ، گفت: اي مؤمنان و گرويدگان در سراي رسول مروي مگر به دستوري، كه شما را اذن دهند به طعامي. مفسّران گفتند: آيت در شأن وليمه زينب آمد. انس مالك گفت: آيت حجاب كس از من بهتر نداند، و ابي ّ كعب از من پرسيد چون رسول- عليه السّلام- زينب بنت جحش را به خانه برد، وليمه يي ساخت و گوسپندي بكشت و خرماي بسيار و پست. و ام ّ سليم رسول را حيسي فرستاد در كاسه اي سنگين. رسول مرا گفت: برو و صحابه را بخوان تا اينكه طعام بخورند. من برفتم و ايشان را بخواندم. ايشان مي آمدند گروه گروه و طعام مي خوردند و مي رفتند. چون جمله قوم طعام بخوردند و برفتند، من گفتم: يا رسول

-----------------------------------

(1)- لب: عتبه.

(2)- دا: خثعميه.

(3)- دا: مغيره بن شعبه.

(4)- اساس: به زن كن و عقد بند، بوده كه ظاهرا توسط كاتب اصلي روي كلمه «به زن كن» خط كشيده شده است.
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اللّه؟ كس نماند كه او را بخواندم«1»، و از اينكه طعام نخورد. گفت: طعام [6- ر]

برداري. برداشتند، سه كس





آن جا بماندند بنشستند و حديث مي كردند، و رسول- عليه السّلام- شرم مي داشت ايشان را گفتن كه بروي. برخاست و به حجره عايشه آمد و آن جا«2» به حجره هاي«3» زنان برگرديد و باز آمد و ايشان هنوز نشسته بودند. رسول را عليه السّلام- از آن كراهت آمد و خداي تعالي اينكه آيت فرستاد.

مقاتل گفت: آيت در خانه ام ّ سلمه آمد كه جماعتي آن جا پيش رسول بودند طعام بخوردند و مقام كردند ديرگاه، و رسول را از حضور ايشان رنج بود جز كه شرم داشت ايشان را گفتن كه بروي. خداي تعالي اينكه آيت فرستاد و گفت: اي مؤمنان در سراي رسول مروي جز به دستوري، و چون طعام حاضر نباشد عاجلا، منشيني به انتظار آن تا برسد. و «نظر» در آيت به معني انتظار است، اي، غير منتظرين بلوغه و ادراكه و نضجه، و فيه ثلث لغات: اني و اني و اني، و الفعل منه: اني ياني اني و اني و انيا. قال الحطيئه«4»:



و انيت العشاء الي سهيل او الشّعري فطال بي الإناء

و قال آخر:



تمخّضت المنون«5» له بيوم اني«6» و لكل ّ حاملة تمام

و در او لغتي ديگر هست بر قلب و هو: آن يئين اينا، و نصب «غير» بر حال است. وَ لكِن إِذا دُعِيتُم فَادخُلُوا، و لكن چون«7» بخوانندتان بروي. فَإِذا طَعِمتُم فَانتَشِرُوا، و چون طعام بخوردي«8» بپراگني. وَ لا مُستَأنِسِين َ، عطف است علي «غير»، و نصب او بر حال است. يعني، غير ناظرين و غير مستأنسين لحديث، و نه طلب انس كننده، لِحَدِيث ٍ إِن َّ ذلِكُم كان َ يُؤذِي النَّبِي َّ، كه از اينكه پيغامبر را رنجي مي بودست«9». فَيَستَحيِي مِنكُم، و شرم مي دارد





از شما،

-----------------------------------

(1)- دا: نخواندم.

(2)- دا، آج، لب: از آن جا.

(3)- اساس، آب، دا، آج، لب: حجرهاي. [.....]

(4)- آج، لب، افزوده: شعر.

(5)- آج، لب: المومنون.

(6)- آج، لب: انا.

(7)- دا: ندارد.

(8)- دا: بخوري.

(9)- دا: مي بود.
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وَ اللّه ُ لا يَستَحيِي مِن َ الحَق ِّ، و خداي تعالي از حق شرم ندارد. يعني كه او را مانعي نباشد از گفتن حق، چنان كه يكي از شما را حيا منع كند.

جويريّه بنت اسما گفت: اينكه آيت مي خواندند پيش اسمعيل بن ابي حكيم، گفت: هذا ادب«1»، أدّب اللّه به الثّقلاء، گفت: اينكه ادبي است كه خداي تعالي كرد گران جانان را. و شاعر پارسيان در اينكه معني نيكو گفت اينكه دو بيت«2»:



چونت نپرسم، بگويي، اينت حماقت؟ چونت نخوانم بيايي، اينت گراني؟ [6- پ]



دعوي دانش كني هميشه و لكن هيچ نداني همي، كه هيچ نداني؟

يكي از بزرگان گفت: ادب گران جانان اينكه بس است كه خداي تعالي احتمال نكرد ايشان را گفت: فَإِذا طَعِمتُم فَانتَشِرُوا ... وَ إِذا سَأَلتُمُوهُن َّ مَتاعاً فَسئَلُوهُن َّ مِن وَراءِ حِجاب ٍ، چون از زنان چيزي خواهي از پس پرده خواهي.

در سبب نزول اينكه آيت خلاف كردند«3»، انس مالك گفت: سبب آن بود كه رسول- عليه السّلام- زني نو كرده بود. برفت و نزديك«4» آن زن رفت و ساعتي مقام كرد، چون از آن جا بيرون آمد جماعتي آهنگ آن حجره داشتند به ديدار رسول.

رسول را از آن كراهت آمد كه ايشان بي وقت به حجره رسول آمدند. خداي تعالي آيت حجاب بفرستاد. بعضي دگر گفتند، عمر يك دو بار گفت: يا رسول اللّه؟ اگر بفرموديت تا زنان تو محتجب شدندي بهتر بودي، آيت حجاب فرود آمد«5». بعضي





دگر گفتند: سبب آن بود كه روزي جماعتي به حجره عايشه پيش رسول«6» حاضر بودند و او بفرمود تا طعامي پيش آوردند در ميانه عايشه مي آمد و مي شد طعام مي آورد، چيزي به كسي مي داد دست آن مرد بر دست او آمد، رسول را خوش نيامد، خداي تعالي آيت حجاب بفرستاد.

ثابت البناني گفت كه، انس مالك گفت: من در پيش رسول رفتمي بي دستوري، چون آيت حجاب آمد، و من ندانستم، خواستم تا روم. رسول آواز پاي من بشناخت گفت: همان جاباش كه آيتي آمد كه تو را در اينكه جانشايد آمدن، مگر به دستوري.

-----------------------------------

(1)- اساس: ادبّا، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد.

(2)- آج، لب، افزوده: شعر.

(3)- دا: در سبب نزول اختلاف كردند.

(4)- دا، آج، لب: بنزديك.

(5)- آج، لب: از «بعضي دگر گفتند» تا اينكه جا، ندارد.

(6)- آج، لب، افزوده: صلّي اللّه عليه و آله و سلّم.
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وَ ما كان َ لَكُم أَن تُؤذُوا رَسُول َ اللّه ِ، و نباشد«1»، و نرسد كه پيغامبر را رنج نمايي.

وَ لا أَن تَنكِحُوا أَزواجَه ُ مِن بَعدِه ِ أَبَداً، و نه آن كه زنان او را از پس او بزني كني هرگز.

إِن َّ ذلِكُم كان َ عِندَ اللّه ِ عَظِيماً، چه اينكه كار بنزديك خداي بزرگ باشد. گفتند:

آيت در مردي آمد صحابي كه گفت: اگر رسول را وفات باشد من عايشه را بزني كنم، خداي تعالي اينكه آيت فرستاد.

در خبر هست كه رسول- عليه السّلام- فرمان يافت و او زني خواسته بود نام او قتيله«2» بنت الأشعث بن قيس و او را با خانه نياورده بود كه او را وفات«3» آمد. چون رسول با پيش خداي شد عكرمة بن ابي جهل او را





بزني كرد. گفتند: او ورده ايي«4» مملوكه بود جز كه پيغامبر را با او خلوت نبود. أبو بكر در آن اضطرابي كرد [7- ر]

آخر صحابه گفتند: او از زنان پيغامبر نيست و پيش او نبوده است.

زهري گفت: رسول- عليه السّلام- زني را طلاق داد نام او عاليه بنت ظبيان، پيش از نزول اينكه آيت او به زن مردي بود و از او فرزندان آورد.

إِن تُبدُوا شَيئاً أَو تُخفُوه ُ، آنگه حق تعالي بر سبيل تهديد و وعيد گفت: اگر شما چيزي آشكارا كني و اگر پنهان داري، خداي تعالي داند، كه او به همه چيز عالم است. آنگه چون آيت حجاب بفرستاد و زنان را گفت: شما را در حجاب و پرده بايد بودن از نامحرمان. آن جماعت را كه ايشان را حجاب نبايد كردن از ايشان، در اينكه آيت باز گفت تا بدانند كه حكم ايشان نه حكم اينان است.

گفت: لا جُناح َ عَلَيهِن َّ فِي آبائِهِن َّ، گفت: بزه اي نيست بر زنان در باب ترك حجاب در پدرانشان، يعني اگر از پدر روي باز نپوشند، باك نيست. وَ لا أَبنائِهِن َّ، و نه از پسرانشان، و نه از برادرانشان، و نه از پسران برادرانشان، و نه از پسران خواهرانشان. و اينكه جمله آنان اند كه محرم زن باشند، كه زن را با ايشان عقد درست نيايد«5» در شرع«6». وَ لا نِسائِهِن َّ، و نه نيز از زنان ايشان، چه زنان را از زنان مسلمانان حجاب نبايد كردن. وَ لا ما مَلَكَت أَيمانُهُن َّ، و نه بنده و پرستارشان. كه اينكه مذكوران

-----------------------------------

(1)- دا، آج، لب، افزوده: شما را.

(2)- آج، لب: فتيله. [.....]

(3)- دا، آب، آج، لب: وفات.

(4)- دا، آج، لب: برده اي، آب:





و بروده ي.

(5)- آج، لب: نباشد.

(6)- دا: با ايشان نكاح در شرع درست نيايد.
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را شايد تا اينكه زنان را ببينند. مجاهد گفت: معني آن است كه بزه اي نيست بر زنان در آن كه در پيش اينان اظهار محاسن كنند. وَ اتَّقِين َ اللّه َ، آنگه وعظ كرد زنان را، گفت: از خداي بترسي كه خداي تعالي بر همه چيزها گواه است.

إِن َّ اللّه َ وَ مَلائِكَتَه ُ، جمله قرّا به نصب «تا» خواندند از ملائكه. و عبد اللّه عبّاس در شاذّ خواند: و ملائكته، به رفع «تا»، عطفا علي المحل ّ، چه محل «ان ّ» با اسم او رفع است به ابتدا. و مثله قوله: إِن َّ الَّذِين َ آمَنُوا وَ الَّذِين َ هادُوا وَ الصّابِئُون َ«1» ...،

گفت: خداي جل ّ و جلاله و فرشتگانش«2» بر پيغامبر صلات مي فرستند، صلات از خداي تعالي ثنا باشد و رحمت، و از فرشتگان«3» استغفار باشد و ترحّم و دعا. يا أَيُّهَا الَّذِين َ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيه ِ، اي مؤمنان شما نيز صلات فرستي بر او. عبد اللّه عبّاس گفت:

يعني، ترحّم كني او را و دعا گويي. وَ سَلِّمُوا تَسلِيماً، و سلام كني و تحيّة«4» سلام او را.

كعب بن عجره گفت، چون اينكه آيت آمد، من گفتم: يا رسول اللّه؟ دانستم كه سلام بر تو چگونه مي بايد كردن، صلات بر تو [7- پ]

چگونه فرستم«5»! گفت، بگو: اللّهم ّ صل ّ علي محمّد و آل محمّد كما صلّيت علي ابراهيم و آل ابراهيم انّك حميد مجيد.

راوي خبري«6» گويد كه، از رسول پرسيدند [اينكه آيت، و گفتند: يا رسول اللّه؟ صلوات بر تو چگونه باشد! گفت: اينكه از علم مكنون است، و اگر نپرسيدندي]

«7» نگفتمي. آنگه«8» گفت: خداي تعالي موكّل كرده است به





من دو فرشته«9» را تا هر گه كه نام من برند پيش بنده اي مؤمن، او بر من صلات فرستد. آن دو فرشته«10» گويند:

غفر اللّه لك، خداي بيامرزاد تو را، و خداي و فرشتگان«11» آمين گويند. و چون ذكر من كنند پيش كسي، و او بر من صلات نفرستد، آن دو فريشته گويند: لا غفر اللّه لك، خداي ميامرزاد تو را، خداي و فرشتگان گويند: آمين؟

-----------------------------------

(1)- سوره مائده (5) آيه 69.

(2)- دا: فريشتگانش.

(3)- دا: فريشتگان.

(4)- آج، لب: به تحيّت.

(5)- دا، آج، لب: فرستيم.

(6)- دا، آج، لب: خبر.

(7)- عبارات داخل قلّاب در حاشيه اساس آمده، با خطي متفاوت از متن.

(8)- آج، لب: آن كس.

(10- 9)- دا: فريشته.

(11)- دا: فريشتگان. [.....]





صفحه : 17




[سوره الأحزاب (33): آيات 57 تا 73]


[اشاره]



إِن َّ الَّذِين َ يُؤذُون َ اللّه َ وَ رَسُولَه ُ لَعَنَهُم ُ اللّه ُ فِي الدُّنيا وَ الآخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُم عَذاباً مُهِيناً (57) وَ الَّذِين َ يُؤذُون َ المُؤمِنِين َ وَ المُؤمِنات ِ بِغَيرِ مَا اكتَسَبُوا فَقَدِ احتَمَلُوا بُهتاناً وَ إِثماً مُبِيناً (58) يا أَيُّهَا النَّبِي ُّ قُل لِأَزواجِك َ وَ بَناتِك َ وَ نِساءِ المُؤمِنِين َ يُدنِين َ عَلَيهِن َّ مِن جَلابِيبِهِن َّ ذلِك َ أَدني أَن يُعرَفن َ فَلا يُؤذَين َ وَ كان َ اللّه ُ غَفُوراً رَحِيماً (59) لَئِن لَم يَنتَه ِ المُنافِقُون َ وَ الَّذِين َ فِي قُلُوبِهِم مَرَض ٌ وَ المُرجِفُون َ فِي المَدِينَةِ لَنُغرِيَنَّك َ بِهِم ثُم َّ لا يُجاوِرُونَك َ فِيها إِلاّ قَلِيلاً (60) مَلعُونِين َ أَينَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُتِّلُوا تَقتِيلاً (61)

سُنَّةَ اللّه ِ فِي الَّذِين َ خَلَوا مِن قَبل ُ وَ لَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّه ِ تَبدِيلاً (62) يَسئَلُك َ النّاس ُ عَن ِ السّاعَةِ قُل إِنَّما عِلمُها عِندَ اللّه ِ وَ ما يُدرِيك َ لَعَل َّ السّاعَةَ تَكُون ُ قَرِيباً (63) إِن َّ اللّه َ لَعَن َ الكافِرِين َ وَ أَعَدَّ لَهُم سَعِيراً (64) خالِدِين َ فِيها أَبَداً لا يَجِدُون َ وَلِيًّا وَ لا نَصِيراً (65) يَوم َ تُقَلَّب ُ وُجُوهُهُم






فِي النّارِ يَقُولُون َ يا لَيتَنا أَطَعنَا اللّه َ وَ أَطَعنَا الرَّسُولا (66)

وَ قالُوا رَبَّنا إِنّا أَطَعنا سادَتَنا وَ كُبَراءَنا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا (67) رَبَّنا آتِهِم ضِعفَين ِ مِن َ العَذاب ِ وَ العَنهُم لَعناً كَبِيراً (68) يا أَيُّهَا الَّذِين َ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِين َ آذَوا مُوسي فَبَرَّأَه ُ اللّه ُ مِمّا قالُوا وَ كان َ عِندَ اللّه ِ وَجِيهاً (69) يا أَيُّهَا الَّذِين َ آمَنُوا اتَّقُوا اللّه َ وَ قُولُوا قَولاً سَدِيداً (70) يُصلِح لَكُم أَعمالَكُم وَ يَغفِر لَكُم ذُنُوبَكُم وَ مَن يُطِع ِ اللّه َ وَ رَسُولَه ُ فَقَد فازَ فَوزاً عَظِيماً (71)

إِنّا عَرَضنَا الأَمانَةَ عَلَي السَّماوات ِ وَ الأَرض ِ وَ الجِبال ِ فَأَبَين َ أَن يَحمِلنَها وَ أَشفَقن َ مِنها وَ حَمَلَهَا الإِنسان ُ إِنَّه ُ كان َ ظَلُوماً جَهُولاً (72) لِيُعَذِّب َ اللّه ُ المُنافِقِين َ وَ المُنافِقات ِ وَ المُشرِكِين َ وَ المُشرِكات ِ وَ يَتُوب َ اللّه ُ عَلَي المُؤمِنِين َ وَ المُؤمِنات ِ وَ كان َ اللّه ُ غَفُوراً رَحِيماً (73)


[ترجمه]

آنان كه رنج نمايند خداي را و پيغامبر را، لعنت كند ايشان را خداي در دنيا و آخره«1» و ببجارد«2» براي ايشان عذابي خوار كننده.

و آنان كه برنجانند مؤمنان را از مردان و زنان«3» بي آن كه كسب گناهي كرده باشند، برگيرند بهتاني و بزه اي روشن.

اي پيغامبر؟ بگو زنانت را و دخترانت را و زنان مؤمنان را تا نزديك كنند بر ايشان از پيراهنشان«4»، آن نزديك تر است كه بشناسند ايشان«5» رنجه ندارندشان«6» و بوده است«7» [خداي]

«8» آمرزنده و بخشاينده.

اگر باز نه ايستند منافقان و آنان كه در دلهاشان بيماري است و ارجاف افگنندگان«9» در مدينه، بياغاليم تو را بر ايشان آنگه همسايگي نكنند با تو در آن جا«10»، الّا اندك«11».

[8- ر]

لعنت كردگان اند هر كجا يابندشان«12»، بگيرند و كشند كشتني.

نهاد خداي«13» در آنان كه گذشتند از پيش و نيابي نهاد خداي را






بدل كردني.

-----------------------------------

(1)- دا، آج، لب: آخرت.

(2)- آج، لب: ساخته كرديم.

(3)- دا: مردان مؤمن را و زنان مؤمنه را، آج، لب: مردان با ايمان و زنان با ايمان.

(4)- دا: چادرهاشان، آج، لب: چادرهاي خويش.

(5)- دا، آج، لب، افزوده: را.

(6)- دا: نداردشان، آج، لب: ندارند ايشان را.

(7)- دا: بودست.

(8)- اساس: ندارد، از دا افزوده شد.

(9)- دا: خبر دروغ افگنندگان، آج، لب: اراجيف افگنندگان.

(10)- دا: در مدينه.

(11)- دا، آج، لب: اندكي.

(12)- اساس: باشند، به قياس با نسخه آج، تصحيح شد.

(13)- دا، افزوده: را.





صفحه : 18

مي پرسند تو را«1» مردمان از قيامت، بگو: علم آن بنزديك خداي است، و چه داني تو همانا قيامت باشد نزديك؟

خداي لعنه كرد كافران را و ببجارد«2» براي ايشان دوزخ.

هميشه باشند در آن جا مادام«3»، نيابند ياري و نه ياوري.

آن روز كه بگردانند رويهاشان در دوزخ، گويند: كاشك«4» ما طاعت داشته بودماني«5» خداي را و طاعت داشته بودماني«6» رسول را.

گويند خداي ما«7»؟ ما فرمان برديم مهترانمان را و بزرگانمان را گم بكردند راه ما«8».

خداي ما بده ايشان را دو چندان از عذاب و لعنت كن ايشان را لعنتي بسيار.

اي آنان كه ايمان آورده اي«9»؟ مباشي چنان كه«10» آنان كه رنج نمودند«11» موسي را بيزار بكر [د]

او را خداي از آنچه گفتند، و بود بنزديك خداي وجيه«12».

اي آنان كه گرويده اي؟ بترسي از خداي و بگويي گفتني درست.

[8- پ]



-----------------------------------

(1)- اساس: ندارد، از آج، افزوده شد. [.....]

(2)- آج، لب: ساخته است، دا: ساخت.

(3)- دا: جاودان، آج، لب: دائم.

(4)- دا: كاشكي، آج، لب: اي كاشكي.

(6- 5)- دا: فرمان بردماني، آج، لب: فرمان مي برديم.

(7)- دا: اي خداي ما، آج، لب: خدايا.

(8)- دا: ما را راه.

(9)- دا: اي





آنان كه گرويدگاني.

(10)- دا، آج، لب: چون آنان كه.

(11)- دا: برنجانيدند.

(12)- دا، آج، لب: با آب روي.





صفحه : 19

تا نيك [بكند]

«1» براي شما«2» كارهاتان و بيامرزد شما را گناهايتان را، و هر كه طاعت دارد خداي و پيغامبرش را برست رستگاري بزرگ.

ما عرضه كرديم زنهار«3» را بر آسمانها و زمين و كوهها، منع كردند«4» از آن كه برگيرند آن را و بترسيدند از آن و بر گرفت آن را آدمي«5» كه او بوده است«6» ستم كننده و نادان.

تا عذاب كند خداي منافقان را از مردان و زنان و«7» مردان بت پرست را و زنان بت پرست را، و توبه پذيرد خداي بر آن كه ايمان دارد از مردان مؤمن و زنان، و بودست خداي آمرزنده و بخشاينده.

قوله تعالي: إِن َّ الَّذِين َ يُؤذُون َ اللّه َ وَ رَسُولَه ُ، حق تعالي گفت: آنان كه ايذا كنند و برنجانند خداي را و پيامبر را، ايذا در حق خداي تعالي صورت نبندد. و در اينكه دو قول گفتند«8»، يكي آن كه: فعلي كنند«9» كه صورت ايذا دارد تا اگر در حق ّ جز خداي كردندي«10»، متأذّي شدي. و گفتند: يؤذون اولياء اللّه، دوستان خداي را رنجانند، آنگه رنج ايشان را رنج او خوانند«11». از آن كه«12» از آن جا«13» دوست به رنج دوست رنجور شود. قولي ديگر آن كه: فعلي كنند كه بنزديك ايشان و«14» اعتقاد ايشان آن باشد كه خداي از آن رنجور شود، از آن كه خداي را ندانند، چنان كه فرعون و نمرود كردند از قتال و مبارزت با خداي تعالي. بعضي گفتند: مراد جمله معاصي است براي آن كه همه آزار خداي باشد، و اگر چه لفظ





«ايذاء» مجاز است.

-----------------------------------

(1)- اساس، محو شده، از دا افزوده شد، آب: بكنند.

(2)- دا: شما را.

(3)- دا، آج، لب: امانت.

(4)- دا، آج، لب: سر باز زدند. [.....]

(5)- دا: مردم.

(6)- دا: بودست.

(7)- دا، افزوده: مشركان.

(8)- دا: گفته اند.

(9)- دا: كند.

(10)- دا: كردي.

(11)- دا، آج، لب: خواند.

(12)- دا، آج، لب: «از آن كه» ندارد.

(13)- دا، آج، لب، افزوده: كه.

(14)- دا، آج، لب: و در.





صفحه : 20

عبد اللّه عبّاس گفت: مراد جهودان و ترسايان و مشركان اند، جهودان في قولهم: ... يَدُ اللّه ِ مَغلُولَةٌ«1» ...، و قولهم: إِن َّ اللّه َ فَقِيرٌ وَ نَحن ُ أَغنِياءُ«2» ... و قولهم: ... عُزَيرٌ ابن ُ اللّه ِ«3» ... و ترسايان في قولهم: ... إِن َّ اللّه َ ثالِث ُ ثَلاثَةٍ«4» ... و قولهم: المَسِيح ُ ابن ُ اللّه ِ«5» و مشركان في قولهم: الملائكة بنات الله«6». بعضي ديگر گفتند: آنانند كه: ...

يُلحِدُون َ فِي أَسمائِه ِ«7»، و صفاته، اسمايي و صفاتي بر او اجرا مي كنند كه به او لايق نباشد.

و در خبر آمد كه مراد مصوّران اند، و اينكه قول عكرمه است. گفت: از آن جا كه خواهند كه مثل خلق او بكنند بمنزلت آنند كه مضادّه مي كنند با او. [9- ر]

و در خبري آمد كه كيست ظالم تر از آن كه خواهد تا چون خلق من خلقي آفريند، گوبر و دانه اي بيافرين يا مورچه اي.

و در خبري آمد كه رسول گفت:

(لعن الله المصورين و رسوله).

و اما ايذاي رسول را حدّي نبود به فعل و قول كه جمله بي دينان كردند ايشان را چه باشد؟ لَعَنَهُم ُ اللّه ُ فِي الدُّنيا وَ الآخِرَةِ، لعنت خداي باد بر ايشان در دنيا و آخرت؟ وَ أَعَدَّ لَهُم عَذاباً مُهِيناً، و بنهاد و ببجارد براي ايشان عذابي خوار كنند«8».

وَ الَّذِين َ يُؤذُون َ المُؤمِنِين َ





وَ المُؤمِنات ِ، آنگه گفت: و آنان كه ايذا كنند مردان مؤمن را و زنان مؤمنات را به چيزي كه ايشان نكرده باشند از دروغي و بهتاني و غيبتي.

حسن و قتاده گفتند: ايّاكم و اذي المؤمن، دور باشي از آزار مؤمن كه او دوست خداست، و خداي او را دوست دارد و براي خداي خشم گيرد«9»، خداي براي او خشم گيرد، و خداي او را نگاه دارد و برنجاند آن را كه او را برنجاند. مجاهد گفت: بهتان برايشان نهند و ايشان را قذف كنند به آنچه نكرده باشند. مقاتل گفت: آيت در حق ّ

-----------------------------------

(1)- سوره مائده (5) آيه 64.

(2)- سوره آل عمران (3) آيه 181.

(3)- سوره توبه (9) آيه 30.

(4)- سوره مائده (5) آيه 73. [.....]

(5)- سوره توبه (9) آيه 30.

(6)- اشاره است به: سوره نحل (16) آيه 57 و يا سوره طور (52) آيه 39.

(7)- سوره اعراف (7) آيه 180.

(8)- كذا در اساس و آب، آج، لب، دا: خوار كننده.

(9)- دا، افزوده: و.





صفحه : 21

امير المؤمنين علي آمد كه جماعتي منافقان او را برنجانيدند.

ضحّاك و سدّي و كلبي گفتند: مراد جماعتي متهتّكان بودند كه به شب بيرون آمدندي و دنبال زنان و پرستاران داشتندي، چون ايشان به قضا حاجتي رفتندي انگشت در ايشان زدندي اگر بايستادندي مقصود خود از ايشان حاصل كردندي و اگر زجر كردندي ايشان را، بگريختندي. زنان اينكه شكايت با مردان بگفتند مردان با رسول بگفتند، خداي اينكه آيت فرستاد.

يا أَيُّهَا النَّبِي ُّ قُل لِأَزواجِك َ وَ بَناتِك َ وَ نِساءِ المُؤمِنِين َ، آنگه حق تعالي گفت: اي پيغامبر بگو زنانت را و دخترانت را و زنان مؤمنان را: يُدنِين َ عَلَيهِن َّ مِن جَلَابِيبِهِن َّ، تا





چادرها به خويشتن در پيچند و سر تا پاي به آن بپوشند تا از پرستاران پيدا شوند. و اينكه آنگه بود كه زنان آزاد و برده به يك زي ّ و شكل بودندي، خداي تعالي اينكه آيت بفرستاد تا زنان آزاد چيزي بكنند كه به آن مميّز باشند از بردگان. آنگه گفت: ذلِك َ أَدني أَن يُعرَفن َ، آن نزديك تر باشد كه ايشان را به آن شناسند«1» نرنجانند ايشان را به گمان بردگي و پرستاري، كه زنان آزاد در آن عهد اختيار زنا نكردندي از رشك. وَ كان َ اللّه ُ غَفُوراً رَحِيماً، و خداي آمرزنده و بخشاينده است [9- پ]

.

عبد اللّه عبّاس و عبيده«2» گفتند: شكل آن است كه زنان را فرمود كه سر بپوشي، و روي و يك چشم رها كني كه به او مي نگري. انس گفت: پرستاري به عمر خطّاب بگذشت روي باز پوشيده عمر او را به درّه بزد و گفت: يا لكاع؟ مانندگي مي كني به آزادان!

آنگه گفت: لَئِن لَم يَنتَه ِ المُنافِقُون َ، گفت: اگر چنان كه منافقان باز نايستند و آنان كه در دل ايشان بيماري است از تهمت و ريبت و فجور، يعني، زانيان.

وَ المُرجِفُون َ فِي المَدِينَةِ«3»، و ارجاف فگنندگان در شهر، و آن جماعتي بودند كه چون سريّتي از صحابه رسول به غزايي رفتندي ايشان خبر در افگندندي كه آن قوم

-----------------------------------

(1)- دا، آج، لب: ايشان را باز شناسند.

(2)- دا: ابو عبيده.

(3)- دا، افزوده: اصل ارجاف، افعال بود من الرجف، و هو الاضطراب و الحركة، يعني، خبري فگنند كه مردم به آن مضطرب شوند.





صفحه : 22

را بشكستند«1» و بگرفتند و منهزم كردند، دشمن قوّت دارد، و مانند اينكه خبرها كه در آن وهن





و ضعف اهل اسلام بودي. خداي تعالي گفت: اگر از اينكه كردن و گفتن باز نايستند ما تو را بر ايشان مغري و مسلّط گردانيم و بر ايشان بياغاليم آنگه با تو مجاورت و همسايگي نكنند در مدينه، الّا اندكي روزگار، يعني و الّا از پس آن هالك و مستأصل شوند«2». آنگه وصف كرد ايشان را و حكمشان را بيان كرد.

گفت: مَلعُونِين َ، ملعونان اند و راندگان و در لعنه«3» ماندگان. و نصب او بر حال است، عن معني قوله: إِلّا قَلِيلًا، يعني آن اندك روزگار كه با تو بمانند در مدينه، حال ايشان آن بود كه در لعنت باشند. أَينَما ثُقِفُوا أُخِذُوا، هر كجا يابند بگيرند ايشان را و بكشندشان كشتني، و گفتند: نصب «ملعونين» بر ذم ّ است.

قتاده گفت: منافقان خواستند تا نفاقي«4» كه در دل دارند آشكارا كنند.

خداي تعالي اينكه آيت فرستاد، نيارستند اظهار كردن.

سُنَّةَ اللّه ِ، قيل: لسنّة اللّه«5»، چنان كه كرده است خداي تعالي با آنان كه از پيش رفتند. نصب او به نزع حرف جر باشد و سنّت و نهاد خداي را تغيير و تبديل نيابي.

آنگه گفت: يَسئَلُك َ النّاس ُ عَن ِ السّاعَةِ، مي پرسند تو را اينكه كافران از وقت قيام ساعه«6» كه كي خواهد بودن! بگو كه: علم آن بنزديك خداست. وَ ما يُدرِيك َ لَعَل َّ السّاعَةَ [تَكُون ُ]

«7»إِن َّ اللّه َ لَعَن َ الكافِرِين َ، خداي تعالي بلعنت كرد كافران را و براند ايشان را، و از رحمت دور كرد و ببجارد براي ايشان آتشي افروخته«9». فعيل است به معني مفعول صفت موصوفي محذوف، اي، نارا سعيرا، و براي اينكه سعيرة نگفت كه فعيل به معني مفعول است. [10- ر]

و گفتند: از نامهاي دوزخ است.

-----------------------------------

(1)- دا، آج، لب:





بكشتند.

(2)- دا، افزوده: و نصب «قليلا» بر صفت موصوفي محذوف است، علي الظّرف، اي، زمانا قليلا.

(3)- دا، آج، لب: لعنت.

(4)- دا: خواستند كه نفاقي.

(5)- دا: كسنّة اللّه.

(6)- دا، لب: ساعت. [.....]

(7)- اساس، آب، آج، لب، ندارد، از متن قرآن مجيد افزوده شد.

(8)- دا: يعني تو مي داني همانا نزديك باشد.

(9)- دا: ندارد.





صفحه : 23

خالِدِين َ فِيها أَبَداً، كه ايشان در آن آتش هميشه باشند و خويشتن را ياري و ياوري نيابند.

يَوم َ تُقَلَّب ُ وُجُوهُهُم فِي النّارِ، آن روز كه رويهاي ايشان در آتش بگردانند«1» در دوزخ. عامّه قرّا «تقلّب» خواندند به ضم ّ «تا» و فتح «لام»، علي الفعل المجهول، و ابو جعفر خواند: «تقلّب»، به فتح «تا»، علي تقدير «تتقلّب» بر فعل لازم، آن روز كه بگردد رويهاي ايشان بر آتش دوزخ، و عيسي بن عمر در شاذّ خواند: «نقلّب» به ضم «نون» و كسر «لام»، علي اضافة الفعل اليه تعالي. وجوههم، نصب بوقوع الفعل عليه. آن روز كه ما مي گردانيم رويهاي ايشان را بر آتش دوزخ.

يَقُولُون َ يا لَيتَنا أَطَعنَا اللّه َ وَ أَطَعنَا الرَّسُولَا، مي گويند، بر وجه تمنّا: كاشك ما طاعت خداي و رسول داشته بودماني؟ آنگه گويند: ربّنا، خداي ما؟ ما طاعه«2» سادات و اشراف و بزرگان خود داشتيم. إبن عامر خواند و حسن بصري و ابو حاتم: ساداتنا. بر جمع، به كسر «تا»، باقي قرّا بر واحد، سادتنا، بي الف به نصب «تا».

فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا، ما را از راه گمراه كردند«3».

آنگه گويند: رَبَّنا، خداي ما؟ آتِهِم ضِعفَين ِ مِن َ العَذاب ِ، ايشان را دو چندان عذاب ده كه ما راست، كه ايشان هم ضال ّاند و هم مضل ّ، و اضلال ما ايشان كردند. وَ العَنهُم لَعناً كَبِيراً«4»، لعنتي





بسيار كن. عاصم و يحيي بن وثّاب خواندند:

كبيرا، به «با» و باقي قرّا به «ثا»، حجّت قرّا آن است كه گفتند: چون لاعنان بسياراند، لعن بسيار باشد. و ذلك قوله: يَلعَنُهُم ُ اللّه ُ وَ يَلعَنُهُم ُ اللّاعِنُون َ«5». و قوله: ...

أُولئِك َ عَلَيهِم لَعنَةُ اللّه ِ وَ المَلائِكَةِ وَ النّاس ِ أَجمَعِين َ«6». و اينكه معني به كثرت لايق باشد.

محمّد بن ابي السّري گفت: در خواب ديدم كه پنداشتمي كه به مسجد عسقلان

-----------------------------------

(1)- دا، افزوده: يعني.

(2)- دا، آب، آج، لب: طاعت.

(3)- دا: از ره گم كردند.

(4)- اساس، دا، آج، لب: كثيرا، با توجه به قرآن مجيد تصحيح شد.

(5)- سوره بقره (2) آيه 159.

(6)- سوره بقره (2) آيه 161.





صفحه : 24

با مردي مناظره مي كردمي در اينكه آيت، من مي گفتمي: كثيرا، او مي گفتي: كبيرا.

و ميان مسجد مناره اي بود، من رسول خداي را ديدمي كه در آمدي و آهنگ آن مناره كردي، من بجستمي و گفتمي: السّلام عليك يا رسول اللّه استغفر لي، براي من استغفار كن«1» از خداي، او هيچ نگفتي، من دگر باره باز گفتمي«2»، هم هيچ نگفتي. من گفتم«3»: يا رسول اللّه حدثني سفيان بن عيينه عن محمّد بن المنكدر عن جابر بن عبد اللّه: انّك ما سئلت شيئا قطّ، فقلت: لا. اينان مرا حديث كردند از جابر كه او گفت: هرگز كسي از تو چيزي نخواست كه تو او را نه گفتي. او بخنديد و گفت:

اللّهم ّ اغفر له. گفتم: يا رسول اللّه؟ مرا با اينكه مرد خلاف است در اينكه آيت كه خداي مي گويد: و العنهم لعنا كثيرا، [10- پ]

او مي گويد: كبيرا، چگونه مي بايد يا رسول اللّه! گفت: كثيرا كثيرا، و در مناره رفت، اينكه گويان، تا آنگه





كه آوازش غايب شد.

يا أَيُّهَا الَّذِين َ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِين َ آذَوا مُوسي، خداي- جل ّ جلاله- در اينكه آيت مؤمنان را گفت: چنان مباشي كه آنان كه موسي را رنجه داشتند و ايذا كردند، تا خداي تعالي مبرّا كرد او را از آنچه در او گفتند، و او نزديك خداي وجيه بود خداوند جاه و آب روي.

خلاف كردند در آن كه ايذاي ايشان موسي را به چه بود و خداي تعالي تبرئه«4» او به چه كرد.

از ابو هريره روايت كردند كه او گفت: آن بود كه بني اسرايل را عادت بود كه در وقت غسل كردن عورت را«5» نپوشيدندي و با يكديگر غسل كردندي و در عورت يك ديگر نگريدندي، و موسي- عليه السّلام- تنها برفتي به جاي خالي و آن جا غسل كردي كه كس او را نديدي. گفتند: همانا موسي آدراست كه از پيش ما غسل نمي كند.

يك روز موسي به كناره آب رفت به عادت و جامه بركند و بر سنگي نهاد و به آب فرو شد و غسل كرد. چون بر آمد، خواست تا جامه بر گيرد سنگ بتاختن در آمد و برفت و جامه موسي ببرد. موسي از پس سنگ مي دويد تا بر محافل بني اسرايل بگذشت مكشوف العورة، و بني اسرايل بديدند كه او را آفتي نيست از ادره«6». موسي مي دويد و مي گفت: يا حجر ثوبي، يا 

-----------------------------------

(1)- دا: آمرزش خواه، آب: آمرزش خواه استغفار كن.

(2)- آب: باز گفتم.

(3)- دا، آب: گفتم.

(4)- دا، آج، لب: تنزيه.

(5)- دا، آب، آج، ندارد. [.....]

(6)- كذا در اساس، دا: ادره.





صفحه : 25

حجر ثوبي؟ اي سنگ جامه مرا ده، اي سنگ؟ جامه مرا ده.





پس از آن سنگ بايستاد و موسي جامه بر گرفت و بپوشيد و آن سنگ بر گرفت و چند بار بر زمين زد تا چند اثر و نشان در او پديد آمد شش يا هفت.

هم از ابو هريره روايت كردند كه او گفت: سبب آن بود كه موسي- عليه السّلام- براي شرم و صيانت برهنه نشدي، پيش قوم گفتند: همانا بر اندام او عيبي است كه او رها نمي كند تا كس اندام او بيند. يك روز به كنار آبي غسل مي كرد جامه بر سنگي نهاد و سنگ بتاخت و جامه او ببرد. او برهنه با عصا به دنبال سنگ مي دويد و مي گفت: جامه مراده اي سنگ؟ تا بر محافل بني اسرائيل بگذشت و بديدند كه او را آفتي نيست. آنگه سنگ بايستاد و او جامه بر گرفت و بپوشيد، و چند عصا بر آن سنگ زد و بر او اثرها و جراحتها پديد آمد.

اكنون بدان كه اينكه قولها معتمد نيست از آن جا كه خداي تعالي نشايد«1» كه كشف عورت پيغامبرش كند، علي رؤوس الملأ، تا او را علّتي كه نفرت آن كمتر بود كه«2» نفرت كشف عورت، مبّرا كند. ديگر آن كه آن علّت مظنون بود روا داشتند كه هست و روا داشتند كه نيست [11- ر]

و كشف عورت معلوم و مشهور بود و اينكه غايت نفرت باشد و استخفاف و اهانت و ضحكت و سخريّت. و همانا اگر مثل اينكه با بعضي مجّان و سفله رود روزگار دراز شرم دارد در ميان مردمان آمدن. چگونه روا باشد مثل اينكه بر خداي و رسول! و در اينكه باب هر دو مقدوح و مطعون باشند.

و





تأويل درست آيت را آن است كه سعيد جبير روايت كند از عبد اللّه عبّاس از امير المؤمنين علي- عليه السّلام- كه او را پرسيدند اينكه ايذا چه بود كه ايشان كردند موسي زا و خداي تعالي تبرئه او چگونه كرد! گفت: ايذا آن بود كه يك روز موسي و هارون به يك جاي برفتند، چون به بعضي كوهها رسيدند، خداي تعالي هارون را قبض روح كرد موسي برخاست و بيامد و بني اسرايل را خبر داد او را گفتند: هارون را ببردي از بر ما و بكشتي و باز آمدي و مي گويي بمرد! تو او را حسد كردي كه ما او را دوست تر«3» داشتيم كه تو را، و او بر ما نرم تر بود و سازنده تر از تو با ما. خداي تبرئه ساحت موسي بكرد به آن كه فريشتگان را

-----------------------------------

(1)- دا: نشايد خداي تعالي.

(2)- دا: از.

(3)- دا، لب: دوستر.





صفحه : 26

بفرستاد تا هارون را برگرفتند و بر محافل بني اسرايل بگردانيدند تا او مي گفت: ما قتلني اخي و انّما مت ّ حتف انفي، برادرم مرا نكشت من به مرگ خود مردم. آنگه فريشتگان او را ببردند و جايي دفن كردند او را كه كس بر آن مطّلع نبود.

ابو العاليه گفت: آن بود كه قارون زني نابكار را به مزد گرفت تا موسي را به زنا تهمت كند«1» و بر او گواهي دهد در روي او. خداي تعالي آن آفت از او بگردانيد و ساحت موسي از آن بري كرد. و قصّه آن در سورة القصص برفته است در قصه قارون.

يا أَيُّهَا الَّذِين َ آمَنُوا اتَّقُوا اللّه َ وَ قُولُوا قَولًا سَدِيداً، گفت: اي مؤمنان گرويدگان از





خداي بترسي سخني كه گويي با سداد گويي. گفتند: يعني حقّا. عبد اللّه عبّاس گفت:

صوابا. قتاده و مقاتل گفتند: عدلا، مؤرّج گفت: مستقيما. عكرمه گفت: يعني، قوله: لا اله الّا اللّه، قول سديد، گفتن «لا اله الّا اللّه» است. مقاتل حيّان گفت: سخني بوجه«2» گوي در حق ّ رسول- عليه السّلام- و زينب بنت جحش و رسول را نسبه«3» مكني به چيزي كه لايق نباشد بدو.

يُصلِح لَكُم أَعمالَكُم، تا خداي تعالي عملها و كارهاي شما به صلاح باز آورد و گناهانتان بيامرزد. و جزم هر دو فعل جواب امر است. آنگه گفت: وَ مَن يُطِع ِ اللّه َ وَ رَسُولَه ُ، هر كه طاعت خداي دارد و طاعت رسول، فَقَد فازَ فَوزاً عَظِيماً، ظفر يابد به مراد خود از ثواب، ظفري بزرگوار. [11- پ]

.

إِنّا عَرَضنَا الأَمانَةَ عَلَي السَّماوات ِ وَ الأَرض ِ وَ الجِبال ِ، حق تعالي در اينكه آيت بيان كرد عظم شأن امانت و آن كه او را چه موقع است و تحمّل او سخت است. گفت: ما عرضه كرديم امانت را بر آسمان و زمين و كوهها، فَأَبَين َ أَن يَحمِلنَها وَ أَشفَقن َ مِنها، ابا كردند از آن كه بر گيرند و ترسيدند از آن، وَ حَمَلَهَا الإِنسان ُ، و آدمي بر گرفت، و آدمي ظالم و جاهل است.

امّا معني آيت: بدان كه مفسّران خلاف كردند در اينكه امانت بيشتر برآنند كه اينكه تكاليف است كه خداي تعالي خلقان را كرد از اداي عبادات و افتراض طاعات.

مجاهد گفت: امانت فرايض است و حدود كه فرايض«4» ادا كنند و حدود را تعدّي نكنند. ابو العاليه گفت: مأمورات و منهيّات است. اي، مأمورا بها و منهيّا عنها. زيد اسلم

-----------------------------------

(1)- دا: زند.

(2)- دا، آج،





لب: بر وجه.

(3)- دا، آب: نسبة.

(4)- دا، افزوده: را.





صفحه : 27

گفت: روزه است و غسل جنابت است«1» چه اينكه هر دو امانت است از خداي در گردن مكلّفان كه اگر وفا كنند به آن، جز خداي نداند و اگر خلاف كنند جز خداي مطّلع نبود بر آن.

ابو الدّرداء روايت كرد از رسول- صلّي اللّه عليه«2»- كه او گفت: پنج چيز آن«3» است كه هر كس كه بيارد با ايمان به بهشت شود: يكي آن كه نماز پنج«4» بجاي آرد و به پاي دارد به ركوع و سجود و اركان و شرايطش به وقت خود، و زكات مال بدهد بطيبة النّفس. آنگه گفت: به خداي كه اينكه جز مؤمني نكند. و ماه رمضان روزه دارد و حج ّ خانه بگزارد چون استطاعت دارد و اداي امانت كند. گفتند: يا ابا الدّرداء«5»؟ اينكه امانت چيست! گفت: غسل جنابت كه خداي تعالي بنده را بر هيچ چيز آن ايتمان نكرده است كه بر آن.

ابي ّ كعب گفت: امانت فرج است كه گفتند مردان و زنان را تا خود را از حرام نگاه دارند. عبد اللّه عمر گفت: اوّل چيز كه خداي از آدمي بيافريد فرج است، گفت: اينكه امانتي است كه به تو مي سپارم. پس فرج امانت است و چشم و گوش و دست و پاي امانت است،

و لا ايمان لمن لا امانة له.

بعضي دگر گفتند: امانات مردمان است و وفا به عهدها. واجب است بر هر مؤمني كه خيانت نكند با هيچ مؤمني و با هيچ معاهد در هيچ چيز به قليل و كثير. و اينكه روايت ضحّاك است از عبد اللّه عبّاس.

سدّي گفت: اينكه امانت هابيل





است و اينكه انسان قابيل است كه آدم- عليه السّلام- به بعضي سفرها خواست رفتن و هابيل را سخت دوست داشتي، خواست تا او را بسپارد به امانت. آسمان را گفت: پذيري! گفت: نه. زمين را گفت: پذيري! [12- ر]

گفت: نه.

كوهها را گفت: پذيري! [گفتند: نه]

«6» قابيل گفت: به من بسپار او را تا با تو سپارمش صحيح سليم. آدم او را به قابيل سپرد. چون باز [آمد]

«7» قابيل هابيل را كشته بود. فذلك قوله:

-----------------------------------

(1)- دا، آج، لب: ندارد.

(2)- دا، افزوده: و علي آله، آب: سلّم، آج، لب: و آله و سلّم.

(3)- آج: ندارد.

(4)- آب: پنج وقت، آج، لب: پنجگانه.

(5)- اساس: أبو الدرداء، به قياس با نسخه آج، تصحيح شد.

(6)- عبارت داخل قلّاب با خطي متفاوت از متن در اساس آمده است. [.....]

(7)- اساس و آب، ندارد، از دا افزوده شد.





صفحه : 28

وَ حَمَلَهَا الإِنسان ُ إِنَّه ُ كان َ ظَلُوماً جَهُولًا.

بعضي دگر گفتند: اينكه امانت دلايل و عجايب صنع اوست- جل ّ جلاله- كه بر مكلّفان عرض كرد و آن را امانت نام نهاد براي عظم موقعش را، و قوله: و حملها الإنسان.

بعضي مفسّران گفتند: معني حمل خيانت است، حملها، اي خانها. و بر اينكه قول تأويل آن باشد كه حمل وزرها و آثامها، كقوله تعالي: وَ لَيَحمِلُن َّ أَثقالَهُم وَ أَثقالًا مَع َ أَثقالِهِم«1» ...

امّا در معني عرض امانت بر آسمانها و زمينها و كوهها به آن كه ايشان جماداند و حيات و عقل ندارند و چيزي ندانند و صلاحيّت دانستن ندارند، دو قول گفتند: يكي آن كه اهل آسمان را و زمين و كوه خواست، علي حذف المضاف و اقامة المضاف اليه مقامه. كقوله: وَ





سئَل ِ القَريَةَ«2» ...

و قول ديگر آن كه: اينكه عبادت است و كنايه از عظم شأن امانت و وجوب رعايت او و نگاهداشت حرمت او، و معني آن كه: آسمان با رفعت و زمين با سعت و كوه با صلابت اگر عاقل بودندي و امانت بر ايشان عرض كردندي، بترسيدندي از آن و قبول نيارستندي كردن، و آدمي از آن جا كه ظلوم و جهول است و قدر او ندانست بر گرفت، و آنگه وفا نكرد بدو. و مانند اينكه در معني قوله تعالي: لَو أَنزَلنا هذَا القُرآن َ عَلي جَبَل ٍ لَرَأَيتَه ُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِن خَشيَةِ اللّه ِ«3» ... و معني آن كه: لو انزلنا هذا القرآن علي جبل، و كان ممّن يسمع و يعقل، لرأيته كذلك. و اينكه معني در كلام عرب و اشعار ايشان بسيار است. يقول العرب: هذا كلام لو لقي الصّخر لقلقله و الشّعر لحلقه، و يقول«4»: هذا كلام«5» لا يحمله الجبال الرّاسيات، و كلام بعض الحكماء: سل الإرض من شق ّ انهارك و غرس اشجارك و جني ثمارك فان لم تجبك«6» حوارا اجابتك اعتبارا. و مثله قوله: تَكادُ السَّماوات ُ يَتَفَطَّرن َ مِنه ُ وَ تَنشَق ُّ الأَرض ُ وَ تَخِرُّ الجِبال ُ هَدًّا«7». و قال جرير:«8»



لمّا اتي خبر الزّبير تواضعت سور«9» المدينة و الجبال الخشّع

-----------------------------------

(1)- سوره عنكبوت (29) آيه 13.

(2)- سوره يوسف (12) آيه 82.

(3)- سوره حشر (59) آيه 21.

(4)- دا، آج، لب: يقولون.

(5)- آج، لب: هذا الكلام.

(6)- اساس: كان لم يجبك، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد.

(7)- سوره مريم (19) آيه 90.

(8)- آج، لب، افزوده: شعر.

(9)- آج، لب: سوره.





صفحه : 29

و مثله قوله: ... ائتِيا طَوعاً أَو كَرهاً قالَتا أَتَينا طائِعِين َ«1»، و قال:«2»



فاجهشت«3»





للثّوبان حين رأيته و كبّر للرّحمن«4» حين راني



فقلت له اينكه الّذين عهدتهم بجنبك في طيب و خفض زماني«5»



فقال مضوا و استودعوني بلادهم و من ذا الّذي يبقي علي الحدثاني«6»

[12- پ]

و قوله: فَأَبَين َ أَن يَحمِلنَها، «ابا» امتناع باشد يقال: فلان يأبي الظّلم، و «ابا» به معني صلاحيّت ناداشتن باشد، يقال: هذه ارض يأبي«7» الزّرع، اي، لا تصلح له. و امّا در آيت بر اينكه معني حمل توان كردن براي آن كه جمادات صلاحيّت حمل امانت ندارند از آن جا كه حيات و عقل نباشد ايشان را. و قوله: وَ حَمَلَهَا الإِنسان ُ لا محال اينكه لفظ اگر چه صورت عموم دارد، خاص ّ است به كافران كه حمل امانت نكردند و حفظ آن به واجبي نكردند و به آن خيانت كردند، به قرينه قوله: إِنَّه ُ كان َ ظَلُوماً جَهُولًا، اي ظلوما لنفسه في الخيانة، جهولا بحق ّ الأمانة. و گفته ايم: فعول بناي مبالغت باشد. و قوله: فَأَبَين َ أَن يَحمِلنَها، كنايت كرد از لفظ دون معني به عكس آن كه گفت: ... وَ الشَّمس َ وَ القَمَرَ رَأَيتُهُم لِي ساجِدِين َ«8».

لِيُعَذِّب َ اللّه ُ المُنافِقِين َ وَ المُنافِقات ِ، «لام» تعلق دارد به محذوفي، و التّقدير: بتضييع الأمانة، يعني انّما فعل اللّه ما فعل من بيان شأن الأمانة و عظمها. ليعذّب، خداي تعالي اينكه همه بيان تعظيم شأن امانت بكرد تا عذاب كند به استحقاق و واجب، آنان را كه در امانت خيانت كنند، و آن منافقان و مشركان اند، كه منافقان پنهان خيانت مي كنند و مشركان آشكارا. وَ يَتُوب َ اللّه ُ، و نيز در اينكه طرف اينكه براي آن كرد تا توبه پذيرد بر مؤمنين و مؤمنات به حفظ امانت و اداي آن به واجبي.

حسن





و قتاده گفتند: براي آن ذكر كافر و منافق كرد كه ايشان در امانت خيانت كردند، و ذكر مؤمنان براي آن كرد كه ايشان اداي حق ّ«9» امانت كردند. وَ كان َ اللّه ُ غَفُوراً رَحِيماً،

-----------------------------------

(1)- سوره فصّلت (41) آيه 11.

(2)- آج، لب، افزوده: شعر.

(3)- اساس: فاجتهشت، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد.

(4)- اساس: الرحمن، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد. [.....]

(5)- دا، آج، لب: زمان.

(6)- دا، آج، لب: الحدثان.

(7)- كذ، در جميع نسخه ها.

(8)- سوره يوسف (12) آيه 4.

(9)- آج، لب: ندارد.
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و خداي تعالي آمرزنده و بخشاينده بوده است«1»، آمرزنده آنان كه در امانت خيانتي كردند دون كفر، و بخشاينده آنان را كه امانت بجاي آرند و خيانت نكنند.

-----------------------------------

(1)- دا، آج، لب: بخشاينده است.





صفحه : 31




سورة السّبأ

اينكه سورت مكّي است در قول مجاهد و قتاده و حسن، و در او ناسخ و منسوخ نيست. و گفتند: يك آيت مدني است، و هي قوله: وَ يَرَي الَّذِين َ أُوتُوا العِلم َ«1»




[سوره سبإ (34): آيات 1 تا 14]


[اشاره]



بِسم ِ اللّه ِ الرَّحمن ِ الرَّحِيم ِالحَمدُ لِلّه ِ الَّذِي لَه ُ ما فِي السَّماوات ِ وَ ما فِي الأَرض ِ وَ لَه ُ الحَمدُ فِي الآخِرَةِ وَ هُوَ الحَكِيم ُ الخَبِيرُ (1) يَعلَم ُ ما يَلِج ُ فِي الأَرض ِ وَ ما يَخرُج ُ مِنها وَ ما يَنزِل ُ مِن َ السَّماءِ وَ ما يَعرُج ُ فِيها وَ هُوَ الرَّحِيم ُ الغَفُورُ (2) وَ قال َ الَّذِين َ كَفَرُوا لا تَأتِينَا السّاعَةُ قُل بَلي وَ رَبِّي لَتَأتِيَنَّكُم عالِم ِ الغَيب ِ لا يَعزُب ُ عَنه ُ مِثقال ُ ذَرَّةٍ فِي السَّماوات ِ وَ لا فِي الأَرض ِ وَ لا أَصغَرُ مِن ذلِك َ وَ لا أَكبَرُ إِلاّ فِي كِتاب ٍ مُبِين ٍ (3) لِيَجزِي َ الَّذِين َ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحات ِ أُولئِك َ لَهُم مَغفِرَةٌ وَ رِزق ٌ كَرِيم ٌ (4)

وَ الَّذِين َ سَعَوا فِي آياتِنا مُعاجِزِين َ أُولئِك َ لَهُم عَذاب ٌ مِن رِجزٍ أَلِيم ٌ (5) وَ يَرَي الَّذِين َ أُوتُوا العِلم َ الَّذِي أُنزِل َ إِلَيك َ مِن رَبِّك َ هُوَ الحَق َّ وَ يَهدِي إِلي صِراطِ العَزِيزِ الحَمِيدِ (6) وَ قال َ الَّذِين َ كَفَرُوا هَل نَدُلُّكُم عَلي رَجُل ٍ يُنَبِّئُكُم إِذا مُزِّقتُم كُل َّ مُمَزَّق ٍ إِنَّكُم لَفِي خَلق ٍ جَدِيدٍ (7) أَفتَري عَلَي اللّه ِ كَذِباً أَم بِه ِ جِنَّةٌ بَل ِ الَّذِين َ لا يُؤمِنُون َ بِالآخِرَةِ فِي العَذاب ِ وَ الضَّلال ِ البَعِيدِ (8) أَ فَلَم يَرَوا إِلي ما بَين َ أَيدِيهِم وَ ما خَلفَهُم مِن َ السَّماءِ وَ الأَرض ِ إِن نَشَأ نَخسِف بِهِم ُ الأَرض َ أَو نُسقِط عَلَيهِم كِسَفاً مِن َ السَّماءِ إِن َّ فِي ذلِك َ لَآيَةً لِكُل ِّ عَبدٍ مُنِيب ٍ (9)

وَ لَقَد آتَينا داوُدَ مِنّا فَضلاً يا جِبال ُ أَوِّبِي مَعَه ُ وَ الطَّيرَ وَ أَلَنّا لَه ُ الحَدِيدَ (10) أَن ِ اعمَل سابِغات ٍ وَ قَدِّر فِي السَّردِ وَ






اعمَلُوا صالِحاً إِنِّي بِما تَعمَلُون َ بَصِيرٌ (11) وَ لِسُلَيمان َ الرِّيح َ غُدُوُّها شَهرٌ وَ رَواحُها شَهرٌ وَ أَسَلنا لَه ُ عَين َ القِطرِ وَ مِن َ الجِن ِّ مَن يَعمَل ُ بَين َ يَدَيه ِ بِإِذن ِ رَبِّه ِ وَ مَن يَزِغ مِنهُم عَن أَمرِنا نُذِقه ُ مِن عَذاب ِ السَّعِيرِ (12) يَعمَلُون َ لَه ُ ما يَشاءُ مِن مَحارِيب َ وَ تَماثِيل َ وَ جِفان ٍ كَالجَواب ِ وَ قُدُورٍ راسِيات ٍ اعمَلُوا آل َ داوُدَ شُكراً وَ قَلِيل ٌ مِن عِبادِي َ الشَّكُورُ (13) فَلَمّا قَضَينا عَلَيه ِ المَوت َ ما دَلَّهُم عَلي مَوتِه ِ إِلاّ دَابَّةُ الأَرض ِ تَأكُل ُ مِنسَأَتَه ُ فَلَمّا خَرَّ تَبَيَّنَت ِ الجِن ُّ أَن لَو كانُوا يَعلَمُون َ الغَيب َ ما لَبِثُوا فِي العَذاب ِ المُهِين ِ (14)


[ترجمه]

[ به نام خداي بخشاينده مهربان]

«3»

سپاس خداي«4» آن كه او راست آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است و او راست سپاس در آخرت«5»، و او حكيم و داناست.

داند آنچه در شود«6» در زمين و آنچه بيرون آيد«7» از آن، و آنچه فرود آيد از آسمان

-----------------------------------

(1)- سوره سبا (34) آيه 6.

(2)- آج، لب، افزوده: صدق رسول اللّه.

(3)- اساس و آب ترجمه ندارد از «دا» افزوده شد.

(4)- دا: خداي را.

(5)- آج، لب: آخرت.

(6)- دا: در آيد.

(7)- دا: بيرون شود.
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و آنچه بر شود در او، و او بخشاينده و آمرزنده است.

و گفتند آنان كه كافر شدند: نيايد به ما قيامت«1»، بگو: آري و به حق ّ خداي من آيد«2» به شما،«3» داناي نهان است، دور نشود از او به سنگ ذرّه اي«4» در آسمانها و نه در زمين و نه كوچك تر«5» از آن و نه بزرگ تر الّا در كتابي روشن.

تا پاداشت«6» دهد آنان را كه ايمان آوردند و كارهاي نيكو كردند«7» ايشان آنند كه ايشان را آمرزش باشد و روزي كريم«8».

و آنان كه






سعي كنند در آيات ما عاجز كننده ايشان را عذابي باشد«9» از عذاب دردناك.

و بينند آنان كه دادند ايشان را علم آن كه فرو فرستادند به تو از خداي تو كه او«10» حق ّ است و ره نمايد به ره خداي عزيز پسنديده«11».

[13- پ]

گفتند آنان كه كافر شدند:«12» ره نماييم شما را بر مردي كه خبر دهد«13»، شما را كه چون شما را بدرانند هر درانيدني«14»! شما در خلقي«15» نو باشي.

-----------------------------------

(1)- اساس: قيامه. [.....]

(2)- دا: كه بيايد.

(3)- دا، افزوده: خداي.

(4)- دا: مثقال ذرّه اي، آج، لب: همسنگ مورچه اي خورد.

(5)- دا: خردتر.

(6)- دا، آج، لب: پاداش.

(7)- دا: و كردند نيكيها.

(8)- دا: بزرگ.

(9)- دا: بود.

(10)- دا: آن.

(11)- دا: خداي بي همتاي ستوده.

(12)- دا، آج، لب، افزوده: هيچ.

(13)- دا: بياگاهاند.

(14)- دا: هر دريدني.

(15)- دا: آفرينشي. [.....]





صفحه : 33

فرو بافت بر خداي دروغي، به او ديوانگي«1»! بل آنان كه ايمان ندارند به قيامت به عذاب و هلاك«2» دوراند.

نمي بينند آنچه پس ايشان«3» است و آنچه پس آن است«4» از آسمان و زمين اگر ما خواهيم فرو بريم به ايشان زمين يا بيفگنيم بر ايشان پاره هايي از آسمان! در اينكه آيتي هست هر بنده اي توبه كار را.«5»

ما بداديم داود را از ما زيادتي. اي كوه تسبيح كن با او و اي مرغ، و نرم كرديم براي او آهن.

كه بكن زرههاي«6» تمام و اندازه نگاه دار در پيوستن، بكني كار نيكو كه من به آنچه مي كني بيناام.

و سليمان را باد بامدادش يك ماه و شبنگاهش«7» يك ماه و بگداختيم براي او چشمه مس. و از پريان كس هست كه كار مي كند«8» پيش او به فرمان خداي و هر كه بچسبد«9» از ايشان از





فرمان ما، بچشانيم او را از عذاب دوزخ.

[14- ر]

مي كنند براي او آنچه خواهد«10» از محرابها و صورتها و كاسه هاي بزرگ چون حوضها و ديگها بر جاي،

-----------------------------------

(1)- دا: يا بدو ديوانگيي است.

(2)- دا: گمراهي.

(4- 3)- اساس: آن، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد.

(5)- دا: توبه كننده.

(6)- اساس، آب، دا: زرهاء.

(7)- دا: شبانگاهش.

(8)- دا: كس بود كه مي كرد.

(9)- آج، لب: بجهد.

(10)- دا: مي خواست.
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بكني«1» آل داود شكر«2» و اندكي«3» از بندگان من شاكراند«4».

چون قضا كرديم بر او مرگ، راه«5» ننمود ايشان را بر مرگ او الّا درخت سنبه«6» كه مي خورد عصا را. و چون بروي در آمد«7» بدانستند پريان كه اگر دانستندي علم غيب نايستادندي«8» در عذاب خوار كننده.

قوله تعالي: الحَمدُ لِلّه ِ الَّذِي لَه ُ ما فِي السَّماوات ِ وَ ما فِي الأَرض ِ، گفتند: معني آن است كه بگو: الحمد للّه، حق ّ تعالي. ما را طريق شكر نعمت مي آموزد استبقا و استدامت است آن را كه از او حاصل است و جذب و جلب آن را كه از او بيامده است. گفت:«9» سپاس آن خداي را كه او راست هر چه در آسمانها و زمين است به ملك و ملك و خلق و تصرّف در آن او راست بي مانعي و منازعي. وَ لَه ُ الحَمدُ، و او راست حمد و شكر در دنيا و آخرت به نعمتهاي ديني و دنياوي كه كرده است بر بندگانش تا به نعمت دنياوي منتفع شوند و به نعمت [ديني]

«10» توصّل كنند به ثواب آخرت. و تخصيص حمد به آخرت براي اينكه كار كرد«11» و حمد نعمت دنيا آن است كه در اوّل آيت بر عموم گفت: وَ هُوَ الحَكِيم ُ





الخَبِيرُ، و او خداي است محكم- كار درست كردار دانا. يَعلَم ُ ما يَلِج ُ، داند آنچه به زمين فرو شود از آب و هوا و ساير حيوانات، وَ ما يَنزِل ُ مِن َ السَّماءِ، و آنچه از آسمان فرود آيد از باران و آجال و ارزاق و اقدار، وَ ما يَعرُج ُ فِيها، و آنچه با آسمان شود از ارواح و اعمال خلايق و فرشتگان«12».

وَ هُوَ الرَّحِيم ُ الغَفُورُ، و او خداي بخشاينده و آمرزنده است.

آنگه حكايت قول كافران كرد گفت: وَ قال َ الَّذِين َ كَفَرُوا، گفتند كافران

-----------------------------------

(1)- دا، آج، لب، افزوده: اي.

(2)- دا، افزوده: بسيار.

(3)- دا، افزوده: باشند.

(4)- دا: سپاس دار.

(5)- دا: ره. [.....]

(6)- دا: رونجور.

(7)- دا: بيوفتاد.

(8)- دا: نهاني درنگ نكردندي.

(9)- دا، آج، لب، افزوده: بگو.

(10)- اساس و آب ندارد از دا، افزوده شد.

(11)- دا: بكرد.

(12)- دا: فريشتگان.
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بر سبيل استبطا: لا تَأتِينَا السّاعَةُ، و قيامت به ما نخواهد آمدن. آن«1» قول آنان است كه ايشان منكر باشند بعث و نشور را. قُل، بگو اي محمّد به جواب: لَتَأتِيَنَّكُم، اينكه «لام» جواب قسمي محذوف است، به خداي كه به شما آيد. آنگه با سر آن كلام رفت از ثنا و تمجيد خود. گفت: عالِم ِ الغَيب ِ، او داننده غيب است و كارهاي پوشيده. قرّاء در اينكه لفظ و در اعراب او خلاف كردند:

حمزه و كسائي در سبع و اعمش و يحيي در شاذّ خواندند: علّام الغيب، بروزن فعّال براي مبالغه و به جرّ «ميم»، و اهل مكّه و بصره و عاصم خواندند: «عالم» به كسر «ميم» علي وزن فاعل، ردّا علي قوله: قُل بَلي وَ رَبِّي. و باقي قرّا خواندند:

«عالم»، به رفع علي خبر مبتداء محذوف [14-





پ]

اي، هو عالم براي آن كه ميان صفت و موصوف فصلي هست«2» لا يَعزُب ُ عَنه ُ مِثقال ُ ذَرَّةٍ فِي السَّماوات ِ وَ لا فِي الأَرض ِ، دور نشود و غايب نگردد از او هيچ چيز تا به مقدار مورچه اي خرد، نه در آسمان نه در زمين، و اينكه مثلي است بر حسب خاطر شنونده، چه آنچه كمتر از آن باشد هم پوشيده نشود بر خداي تعالي، و قديم تعالي به معدومات هم چنان عالم است كه به موجودات. آنگه گفت: وَ لا أَصغَرُ مِن ذلِك َ، و نه هيچ چيز از آن خردتر و نه بزرگ تر، و الّا آن در كتابي روشن نوشته است، يعني لوح محفوظ كه خداي تعالي كاينات بر او ثبت كرده است تا فريشتگان بر آن مطّلع شوند و ايشان را در آن لطف باشد.

لِيَجزِي َ الَّذِين َ آمَنُوا، اينكه براي آن كرده است تا جزا دهد آنان را كه ايمان آرند و عمل نيكو«3» كنند و ايشان را آمرزش باشد و روزيي كريم، با كرامت. قتاده گفت:

«رزق كريم» بهشت است. بعضي دگر گفتند: رزق كريم آن باشد كه در او تنقيصي و كدارتي نباشد، من قولهم: طين كريم، اي، لا شي ء فيه من الحجارة و غيرها.

وَ الَّذِين َ سَعَوا فِي آياتِنا مُعاجِزِين َ، گفت: آنان كه سعي كنند در آيات ما يعني در ابطال آيات ما، [ علي]

«4» حذف المضاف، معاجزين، ما را بعاجز كنندگان، يعني چنان گمان برند كه جان بخواهند بردن و از ما فوت شوند و ما ايشان را در نتوانيم-

-----------------------------------

(1)- دا، آج، لب: اينكه.

(2)- دا: نيست.

(3)- دا: نكو.

(4)- اساس، و آب: ندارد، از دا افزوده شد.
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يافتن. و نصب او بر





حال است از فاعل و عامل در او «سعوا» باشد. أُولئِك َ لَهُم عَذاب ٌ، ايشان آنند كه ايشان را عذابي باشد از عذاب هاي سخت مولم موجع. إبن كثير و يعقوب و عاصم به روايت حفص خواندند: «اليم»، برفع علي صفة العذاب، و باقي قرّا مجرور خواندند، علي صفة الرّجز، و الرّجز هم عذاب باشد و تكرار براي اختلاف لفظ كرد. و گفتند: رجز، اشدّ العذاب باشد و الرّجز،«1» الرّجس، و قيل النّتن، و الرّجز، الصّنم، في قوله: وَ الرُّجزَ فَاهجُر«2» و الرّجز و الرّجز، لغتان. و «من» تبيين را باشد، اي، عذاب من جملة العذاب الأليم.

وَ يَرَي الَّذِين َ أُوتُوا العِلم َ الَّذِي أُنزِل َ إِلَيك َ مِن رَبِّك َ هُوَ الحَق َّ، گفت: ببينند آنان كه ايشان را علم دادند يعني مؤمنان اهل كتاب، عبد اللّه سلام و اصحابش. قتاده گفت: مراد اصحاب رسول اند. رؤيت، به معني علم است، متعدّي به دو مفعول، مفعول اوّل او «الّذي» است و دوم قوله: «هو الحق ّ»، يعني، چنان مي دانند خداوندان علم كه اينكه كتاب كه بر تو انزله كرده اند، حق است، يعني، قرآن. وَ يَهدِي إِلي صِراطِ العَزِيزِ الحَمِيدِ، و اينكه قرآن رهنماي است به ره خداي عزيز حميد، يعني، [15- ر]

خداوند قوي بي همتا مستحق حمد يعني، طريق اسلام. وَ قال َ الَّذِين َ كَفَرُوا، گفتند: آنان كه كافر شدند بر سبيل استهزا: هَل نَدُلُّكُم، ره نمايم شما را بر مردي كه خبر مي دهد كه چون شما بميري و پوسيده و مفصّل و مقطّع شوي بغايت پوسيدگي، شما را دگر باره باز خواهد آفريدن خلقي نو! اينكه قول منكران بعث و نشور است و مراد به آن مرد كه اينكه مي گويد، رسول است- صلّي اللّه





عليه و آله.

أَفتَري عَلَي اللّه ِ كَذِباً، «الف» استفهام است براي آن مفتوح و مقطوع است، و «الف» افتعال محذوف است، لاجتماع الهمزتين، و دليل و قرينه او «ام» كه معادل همزه استفهام باشد. گفتند كافران: كه اينكه محمّد دروغي فرو بافت بر خداي«3» يا ديوانه است! بَل ِ الَّذِين َ لا يُؤمِنُون َ بِالآخِرَةِ فِي العَذاب ِ وَ الضَّلال ِ البَعِيدِ، خداي تعالي خبر داد، گفت: اينكه هيچ دو نيست، بل آنان كه به قيامت ايمان ندارند

-----------------------------------

(1)- دا، آج، لب، افزوده: ايضا.

(2)- سوره مدثّر (74) آيه 5.

(3)- دا، افزوده: ام به جنّة، و الجنّه، الجنون هاهنا، و الجنّة، الجن ّ ايضا، في قوله: مِن َ الجِنَّةِ وَ النّاس ِ[سوره ناس آيه 6]. [.....]
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در عذاب و هلاك دوراند. و اصل «ضلال» هلاك باشد، من قولهم: ضل ّ الماء في اللّبن. و گفتند: مراد به ضلال ذهاب است از حق، يعني از حق دور شدند دوري دور.

أَ فَلَم يَرَوا، آنگه تنبيه كرد ايشان را بر دليل كه ره مي نمايد ايشان را بر درستي بعث و نشور، گفت: نمي بينند آنچه پيش ايشان است و پس ايشان از آسمان و زمين و هر دو آفريده اند! آن كه قادر باشد بر آن، قادر باشد بر بعث و نشور. و گفتند: بل مورد آيت مورد تهديد و وعيد است، يعني نمي بينند كه آسمان و زمين از پيش و پس ايشان به ايشان محيط است! و اگر خواهند تا از اكناف و اقطار آن بيرون شوند نتوانند، در قبضه قدرت من گرفتارند. إِن نَشَأ، اگر ما خواهيم زمين فرو بريم به ايشان يعني ايشان را به زمين فرو بريم يا «1» پاره هاي آسمان بر ايشان افگنيم. جمله





قرّا اينكه سه لفظ به «نون» خواندند: ان نشأ نخسف او نسقط، مگر حمزه و كسائي كه ايشان به « يا » خواندند، اضافة الي اسم اللّه تعالي. آنگه گفت: إِن َّ فِي ذلِك َ لَآيَةً، در اينكه آيتي و دلالتي و علامتي هست هر بنده اي تايب را كه او به دل بادرگاه«2» ما آيد و دل را كار بندد«3» در اينكه«4» انديشه.

وَ لَقَد آتَينا داوُدَ مِنّا فَضلًا، آنگه طرفي از قصه داود و نعمتها كه بر او كرده است ياد كرد، گفت: ما داديم داود را از ما و از«5» خزاين رحمت ما فضلي و نعمتي فزوني.

در «فضل» خلاف كردند، گفتند: نعمت است، و گفتند: نبوّت است و گفتند: زبور است و گفتند: آواز خوش است. يا جِبال ُ؟ التّقدير: و قلنا يا جبال، از آن جايهاست كه قول در او محذوف [15- پ]

باشد، لدلالة الكلام عليه. و گفتند«6» كوهها را كه: اي كوهها؟ أَوِّبِي مَعَه ُ، اي، ارجعي صوتك بالتّسبيح معه. آواز بگردان با او و بر الحان او به تسبيح، يعني: چنان كه او مي گويد: تو نيز مي گو«7». و التأويب من اب اذا رجع، و التّرجيع، تلحين الصّوت،

-----------------------------------

(1)- دا: تا.

(2)- آج، لب: به درگاه.

(3)- دا: و دل كار بندد.

(4)- آج، لب، افزوده: آيت.

(5)- دا: ندارد.

(6)- دا، آج، لب: و گفتيم.

(7)- دا: مي گوي، آج، لب: مي گويي.
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قال الشاعر:«1»



يومان: يوم مقامات و اندية، و يوم سير الي الأعداء تأويب

اي رجوع بعد رجوع. اينكه قول عبد اللّه عبّاس و مجاهد و قتاده و ضحّاك است.

و بعضي دگر«2» گفتند: التأويب، سير النّهار كلّه، كوهها را گفتيم: همه روز با او مي روي«3». [ كما قال إبن مقبل،





شعر:



لحقنا بحي ّ«4» اوّبوا السّير بعد ما«5» دفعنا شعاع الشّمس و الطّرف مجنح«6»]

«7»

وَ الطَّيرَ، قراءت عامّه قرّا نصب است. و از يعقوب روايت كردند كه او به رفع خواند، عطفا علي اللّفظ. و وجه نصب در او دو قول است: يكي، عطفا علي محل ّ الجبال، چه محل او نصب است براي آن كه مناداست و منادي منصوب باشد از آن كه مفعول به بود، و مثله قول الشّاعر«8»:



الا يا زيد و الضّحاك؟ سيرا فقد جاوزتما حمز الطّريق«9»

وجه ديگر«10» به اضمار فعلي«11»، و سخّرنا الطّير. و مثله قول الشّاعر«12»:



لّفتها تبنا و ماء باردا



ي، و سقيتها ماء باردا.

و قوله: يا جِبال ُ؟ معني نه آن است كه ما كوه جماد را ندا كرديم، معني آن است كه: ما كوهها را چنان مسخّر كرديم كه بنده مأمور را كه او را بفرمايند و ندا كنند.

طاعت دارد و فرمان برد. وَ أَلَنّا لَه ُ الحَدِيدَ، و اهن را بردست او نرم كرديم. تا در اخبار هست كه آهن بر دست او چون موم نرم كرد، يا چون خمير يا چون گل تر. تا او چنان كه خواستي«13» مي گردانيدي بي آتش و گذين«14» و سندان.

-----------------------------------

(1)- دا، آج، لب، افزوده: شعر.

(2)- آج، لب: ديگر.

(3)- دا: مي رود.

(4)- آج، لب: لحقتا الجي.

(5)- آج، لب: بعدها.

(6)- آج، لب: مخيح.

(7)- اساس و آب: ندارد، از دا افزوده شد. [.....]

(8)- دا، آج، لب، افزوده: شعر.

(9)- دا: جاورتما خمر الطريق.

(10)- دا، آج، لب، افزوده: آن كه.

(11)- دا، آج، لب، افزوده: اي.

(12)- دا، آج، لب، افزوده: شعر.

(13)- دا، آج، لب، افزوده: به دست.

(14)- كذا در اساس و دا، آب: گزين، آج، لب: كرين.
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و در اخبار آورده اند كه: سبب اينكه آن بود كه داود- عليه السّلام- در سياحت و سير خود هر كس را كه ديدي كه او را نشناختي آن كس را گفتي: اي هذا؟ اينكه مرد كه والي شماست چگونه مردي است! گفتندي: نيكو سيرت مردي است و عادل- پادشاهي است، او خداي را شكر گزاردي«1». يك روز فريشته اي بر صورت مردي پيش او آمد. او بر عادت گفت: داود چه مردي است! گفت: نيك مرد است جز يك خصله«2» كه در اوست. گفت: و آن چيست! گفت: از بيت المال مي خورد، مي بايست تا از كسب دست خود خوردي.

او گفت: بار خدايا؟«3» طريقي نه كه من از كسب دست خود قوت خود و عيال خود بدست آرم. خداي تعالي آهن بر دست او نرم كرد و او را صنعت درع كردن بياموخت. او درع مي كرد، هر درعي به چهار هزار درم بفروختي چيزي به نفقه كردي و چيزي به صدقه بدادي و [16- ر]

گفتند: لا بل آن خود از معجزات او يكي بود.

أَن ِ اعمَل سابِغات ٍ، اي، و قلنا له ان اعمل سابغات، او را گفتم«4»: بكن درعهاي تمام بالا، فراخ. وَ قَدِّر فِي السَّردِ، و در اينكه نظم كه مي كني تقدير كن. گفتند: معني آن است كه اينكه ميخهاي زره باريك مكن تا بنجنبد در مجري، و سطبر مكن تا حلقه- نشكند. و گفتند: سرد، خود حلقه درع باشد، يعني، اينكه حلقه ها به«5» يك شكل كن تا ملايم باشد. و درع داودي را خود ميخ نبودي براي آن كه آهن به دست او نرم بودي برهم فگندي و درهم«6» پيوستي، چون موم. اينكه قول عبد





اللّه عبّاس است و إبن زيد«7» و بعضي ديگر«8» گفتند: «سرد» مصدر است، من قولهم: سردت الكلام سردا، اي، نظمته نظما، و زره گر را زرّاد و سرّاد خوانند و درع كرده را، مسروده خوانند، قال الشاعر«9».



و عليهما مسرودتان قضاهما داود او صنع السّوابغ تبّع

-----------------------------------

(1)- آج، لب: گذاردي.

(2)- دا، آج، لب: خصلت.

(3)- دا، آج، لب، افزوده: مرا.

(4)- دا، آج، لب: گفتيم.

(5)- دا: ندارد.

(6)- دا: از هم.

(7)- آج، لب، افزوده: و قال الشاعر: الا إبن ابي العاصي دلاص حصينة || اجاد المبتدي سردها فاذا لها [.....]

(8)- آج، لب: ديگر.

(9)- دا، آج، لب، افزوده: شعر.





صفحه : 40

و نيز «خرز»«1» را سرد گويند و درفش را كه آلت خرز بود مسرد و مسراد گويند.

قال«2»:



كما تابعت سرد العنان الخوارز

وَ اعمَلُوا صالِحاً، آنگه گفت داود را و قومش را كه: عمل صالح كني كه من به آنچه شما مي كني. بيناام، مي بينم و مي دانم. و مورد او«3» ترغيب باشد.

وَ لِسُلَيمان َ الرِّيح َ، عامّه قرّا خواندند: «الرّيح» منصوب علي تقدير: و سخّرنا لسليمان الرّيح، مگر عاصم في روايت أبي بكر و المفضّل عنه، كه مرفوع خواندند، علي الابتدا، و خبره الجارّ مع المجرور«4» المقدّم عليه، و التّقدير: و الرّيح لسليمان، اي، كاين له ثابت له. و «لام» تخصيص راست يعني آن چيزها كه رفت داود را بود، آنچه«5» به سليمان مختص بود باد بود كه او را مسخّر بود. غُدُوُّها شَهرٌ وَ رَواحُها شَهرٌ. مفسّران گفتند: از بامداد تا نماز پيشين يك ماهه راه برفتي و از نماز پيشين تا نماز شام يك ماه راه«6»، در يك روز دو ماهه راه ببريدي بر بساط باد در آمدي و بساط





او برگرفتي با لشكرگاه و لشكر به يك جاي و هم چنين«7» مي بردي اينكه مقدار به اينكه مدّت.

وهب منبّه گفت«8»: در بعضي كتب خواندم كه به ناحيت دجله نوشته اي ديدند بر سنگي نقش كرده كه بعضي اصحاب سليمان- عليه السّلام- نوشته«9» بودند، امّا از انس و امّا از جن ّ: نحن نزلناه و ما بنيناه و مبنيّا وجدناه و غدونا من اصطرخ«10»، فقلناه و نحن رائحون منه ان شاء اللّه فبايتون بالشّام، گفت: ما به اينكه شهر فرود آمديم و نه ما بنا كرديم، بل هم چنين يافتيم، و بامداد از اصطرخ«11» [16- پ]

بيامديم و اينكه جا قيلوله كرديم و شب را- ان شاء اللّه- به شام باشيم.

حسن بصري گفت: چون سليمان به عرض اسپان مشغول شد تا نماز ديگر از او فوت شد، او اسپان را پي كرد يا داغ سبيل«12» نهاد چنان كه گفته شود- ان شاء اللّه-

-----------------------------------

(1)- دا، آج، لب: خود.

(2)- الشاعر شعر.

(3)- دا: آن.

(4)- دا: مع المجرور.

(5)- دا: و آنچه.

(6)- دا: را.

(7)- دا، آج، لب: همچنين.

(8)- دا: وهب گفت.

(9)- دا: نبشته.

(11- 10)- دا، آج، لب: اصطخر.

(12)- لب: سپيد.
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خداي تعالي او را بدل آن به از آن داد مركبي از باد كه بامداد يك ماهه راه برفتي و نماز شام يك ماهه راه باز آمدي بامداد از ايليا بيامدي به اصطرخ«1» قيلوله كردي پس از نماز بيامدي نماز شام به كابل بودي.

إبن زيد گفت: سليمان- عليه السّلام- مركبي ساخته بود از چوپ او را هزار ركن بود بر هر ركني هزار خانه بنا كرده بود كه لشكر او از جن ّ و انس آن جا بودندي در زير هر





ركني هزار شيطان بود كه آن مركب برگرفتندي و برداشتندي از زمين، آنگه بادي نرم بيامدي و يك ماهه راه ببردي تا به وقت قيلوله. آنگه فرود آوردي و آن- جا قيلوله كردندي و نماز ديگر برگرفتي و يك ماهه راه ببردي آن جا كه سليمان فرمودي كه مردم ولايت خبر داشتندي، سليمان آن جا فرود آمده بودي با لشكر.

روايت كرده اند كه سليمان- عليه السّلام- بامداد از زمين عراق بيامد به مرو قيلوله كرد و نماز ديگر به بلخ كرد باز«2» او را و لشكرگاه او را برگرفتي و مرغان در هوا سايه بر ايشان گسترده. آنگه از بلخ به تركستان آمده و از آن جا به چين رفت. آنگه بر ساحل دريا برفت آن جا كه مطلع آفتاب است تا به زمين قندهار رسيد، از آن جا به مكران رفت و به زمين پارس آمد و چند روز آن جا بود و از آن جا بامداد برگرفت و به لشكر«3» آمد و نماز شام به شام آمد به مدينه تدمر كه شهر او بود. و چون بخواست رفتن شياطين را بفرمود تا اينكه مدينه تدمر براي او بنا كنند به سنگ و ستونهاي آن از رخام سپيد و زرد بسازند و آن«4»، آن است كه نابغه جعدي در شعر خود بگويد:



الا«5» سليمان اذ قال المليك له قم في البريّة فاحددها عن الفند



و خيّس الجن ّ فانّي«6» قد اذنت لهم يبنون تدمر بالصّفّاح و العمد

و اصحاب اخبار گفتند: به زمين كسكر اينكه ابيات ديدند بر سنگي كنده، بعضي اصحاب سليمان كرده بودند، و ابيات اينكه است:



و نحن و لا حول سوي حول ربّنا





نروح الي الأوطان من ارض تدمر



اذا نحن رحنا كان ريث رو [ا]

«7» حنا مسيرة شهر و الغدوّ لاخر

-----------------------------------

(1)- دا، لب: اصطخر. [.....]

(2)- دا، لب: باد.

(3)- دا: كسكر، كه با توجه به تكرار همين مورد در چند سطر پايين تر بر متن راجح مي نمايد.

(4)- دا: اينكه.

(5)- دا: الّا.

(6)- دا، لب: انّي.

(7)- اساس: ندارد، از دا، افزوده شد.
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اناس شروا«1» للّه طوعا نفوسهم بنصر إبن داود النّبي ّ المطهّر



[71- ر]

لهم في معالي الدّين فضل و رأفة و ان نسبوا يوما فمن خير معشر



متي يركبوا الرّيح«2» المطيعة اسرعت مبادرة عن شهرها لم نقصّر



يظلّهم«3» طير«4» صفوفا«5» عليهم متي رفرفت من فوقهم لم تبتّر

طير صفوف، اي، صافّون بالرفع اجود«6».

وَ أَسَلنا لَه ُ عَين َ القِطرِ، گفت: بگداختيم براي او چشمه مس سه شبان روز«7» از معدن خود بيرون آمد بسيل، چنان كه سيلاب آب آيد. و اينكه به زمين يمن بود و آن چه امروز مردمان در دست مي دارند«8» اصل همه از آن جاست كه در عهد سليمان بيرون آمد.

وَ مِن َ الجِن ِّ مَن يَعمَل ُ بَين َ يَدَيه ِ بِإِذن ِ رَبِّه ِ، گفت: و از جنّيان بعضي بودند كه در پيش او كار كردندي به فرمان خداي، وَ مَن يَزِغ مِنهُم عَن أَمرِنا نُذِقه ُ مِن عَذاب ِ السَّعِيرِ، و هر كس كه از جمله ايشان از فرمان او عدول كردي، ما او را عذاب دوزخ بچشانيم در آخرت. اينكه قول بيشتر مفسران است. بعضي دگر گفتند: اينكه عذاب در دنيا بود و آن چنان بود كه خداي تعالي فرشته اي موكّل كرده بود براي جنّيان تازيانه اي از آتش به دست گرفته، هر كس كه از فرمان سليمان پاي بيرون نهادي از





آن تازيانه اي«9» بزدي او را بسوختي.

يَعمَلُون َ لَه ُ ما يَشاءُ مِن مَحارِيب َ وَ تَماثِيل َ، مي كردندي اينكه جنّيان براي سليمان آنچه خواستي از محرابها. گفتند: مراد به محاريب مساجد و قصور است«10». و محراب مقدّم هر مسجدي و مجلسي و خانه اي باشد.

[ كما قال عدي ّ بن زيد«11»:

كدمي العاج في المحاريب او كال ... بيض في الرّوض زهره مستنير

-----------------------------------

(1)- دا: شرو.

(2)- لب: يركبوا ريح.

(3)- دا: تظلّلهم.

(4)- اساس: طيرا، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد.

(5)- دا: طير صفوف.

(6)- اينكه عبارت در دا، آب و لب نيست.

(7)- دا: شبا روز، لب: شبانه روز.

(8)- دا: آنچه امروز در دست مردمان است. [.....]

(9)- دا، لب: از آن تازيانه يكي.

(10)- دا: مساجد است و قصور.

(11)- لب: علي بن زيد.
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و قال وضّاح اليمن«1»، شعر:



ربّة«2» محراب اذا جئتها لم القها او ارتقي سلّما

اراد غرفة او صومعة]

«3».

و تماثيل جمع تمثال باشد، و هو تفعال من المثل و المثال، مراد«4» صورت انگيخته است.

گفتند: بر تخت ملك او صورت هر سبعي و دده اي بكردندي هيبت را. گفتند:

برد و جانب سرير سليمان دو شير ساخته بودند جنّيان و بر [ با]

لاي آن دستهاي سرير و كركس ساخته بودند كه چون سليمان- عليه السّلام- پاي بر سرير نهادي، اينكه شيران دستها بگستردندي تا او پاي بر آن جا نهادي و بر سرير شدي. چون بنشستي آن كركسان پرها درهم گستردندي تا او را سايه كردي از آفتاب. و گفتند: چنان ساخته بود كه جز سليمان ندانستي كه چگونه بايد كردن تا دست آن شيران بر جاي خود راست شود، چنان«5» پاي بروي توان نهادن.

چون بخت نصر از پس سليمان بر بني اسرايل غالب شد خواست





تا بر جاي سليمان بنشيند، علم آن ندانست، پاي بر نهاد شير دست بر آورد و بر ساق او زد و ساق او مجروح كرد او بيفتاد و از هوش بشد و آن سرير [17- پ]

رها كرد و پس از آن كس نيارست و اختيار كرد«6» كه بر او«7» شود.

اصحاب سير گفتند: از جمله آنچه جنّيان براي سليمان بنا كردند مسجد بيت المقدس بود و قصّه او آن بود كه اهل اخبار و سير گفتند: خداي تعالي بر آل ابراهيم بركت كرد تا ايشان به كثرت به حدّي رسيدند كه عدد ايشان جز خداي ندانست. چون نوبت به داود رسيد، داود پيغامبر بني اسرايل بود در عهد خود و ايشان هر روز زيادت«8» بودند. و چون بسيار شدند، به كثرت عدد خود معجب شدند و تكبّري در سر-

-----------------------------------

(1)- لب: اليمين.

(2)- لب: و به.

(3)- اساس، آب، و آج: افتادگي دارد، از دا افزوده شد.

(4)- دا: مرد.

(5)- دا: چنان كه.

(6)- دا، لب: نكرد.

(7)- دا: بر آن جا.

(8)- دا، لب: در زيادت.
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گرفتند و ظلم و معصيت آغاز كردند، خداي تعالي وحي كرد به داود، گفت: يا داود؟ من وعده دادم پدر شما را ابراهيم را كه عدد فرزندان او در كثرت«1» به حدّي رسانم كه عدد ايشان كس نداند مگر من به آنچه او كرد از تسليم فرزند به ذبح. چون به آن وعده وفا كردم و آن نعمت بسيار كردم بر شما«2» نعمت مرا به كفران بدل كردند«3» و در من عاصي شدند«4» و بر سري عجب آوردند و به كثرت فخر كردند و تكبّر پيشه گرفتند«5».

اكنون بدان اي داود؟ كه من





قسم كرده ام كه ايشان را ابتلا كنم به يكي از سه چيز كه عدد ايشان به آن كم شود و عجب از سر ايشان بشود. اكنون ايشان مخيّراند از ميان سه نوع بلا: امّا قحط بر ايشان مسلّط كنم سه سال، يا تخليه كنم ميان ايشان و دشمن سه سال«6»، و امّا طاعون بر ايشان مسلّط كنم سه روز.

داود- عليه السّلام- قوم را خبر داد و ايشان دلتنگ شدند و گفتند: يا رسول اللّه؟ تو اختيار كن براي ما، گفت: لا بل اختيار با شماست. گفتند: ما طاقت قحط نداريم و با دشمن مقاومت نتوانيم كردن. آخر مرگ بر ما آسان تر باشد. ساز مرگ پيش گرفتند و دل بر مرگ بنهادند و غسل بكردند و حنوط بر خود كردند و كفنها در پوشيدند و به صحرا رفتند و زنان و كودكان را با خود ببردند و در خداي بناليدند و تضرّع كردند. و خروج ايشان به صعيد بيت المقدّس بود پيش از آن كه بناي بيت المقدّس كردند و مسجد او.

و داود- عليه السّلام- به صحرا بيرون آمد خداي تعالي بر طاغيان طاعوني فرستاد و به يك روز چنداني بمردند كه به دو ماه دفن نتوانستند كردن. چون ديگر روز«7» بود داود- عليه السّلام- به صعيد بيت المقدّس آمد و روي بر خاك نهاد و صالحان بني اسرايل، و تضرّع كردند و از خداي درخواستند تا طاعون از ايشان بر دارد و خداي تعالي رحمت كرد و دعاي داود را اجابت كرد و عذاب از ايشان برداشت.

-----------------------------------

(1)- لب: به كثرت.

(2)- دا: و آن نعمت بر ايشان تمام كردم، لب: و آن نعمت بر شما تمام





كردم.

(3)- لب: كرديد. [.....]

(4)- لب: شديد.

(5)- لب: گرفتيد.

(6)- دا، لب: سه ماه.

(7)- دا: روز ديگر.
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جبرئيل آمد و گفت: بگو اينكه بندگان مرا تا در شكر بيفزايند كه من به دعاي تو طاعون از ايشان برداشتم [18- ر]

اكنون مي فرمايد كه بر اينكه صعيد مسجدي بنا كني كه شما و فرزندان شما در آن جا عبادت كني و ذكر من كني.

چون خواستند تا به بناي مسجد مشغول شوند، مردي صالح از بني اسرايل آمد درويش تا ايشان را امتحان كند. گفت: مرا در اينكه جا حقّي است و ملكي«1» و شما را حلال نباشد كه ملك من بي رضاي من به مسجد كني. گفتند: يا هذا؟ در زمين بسيار كسان اند كه در اينكه جا حق ّ است«2» ايشان را و ايشان همه رها كردند و به خداي بخشيدند تو نيز ببخش، گفت: نبخشم كه من محتاجم اگر خواهي از من بخري و اگر نخواهي غصب«3» كرده باشي بر من. بر داود آمدند و او را خبر دادند. داود گفت:

بروي رضاي او طلب كني و بي رضاي او ملك او بدست مگيري. آمدند و قرار بها دادند چندان كه بها مي فزودند او مي گفت: ندهم و بيشتر خواهم. به صد گوسپند«4» بخواستند و به صد گاو كردند و به صد شتر كردند، رضا نداد، تا گفتند«5»: هم چندان كه مساحت آن است بستاني پر درختان زيتون بدهيم، هم رضا نداد تا بهاي به جايي رسانيد«6» كه گفتند: ديواري گرد اينكه جايگاه«7» بر آريم و پر از سيم كنيم و به تو دهيم.

گفت: اكنون راضي شدم. چون بديد كه ايشان دل بر آن راست كردند، گفت:

نخواهم و به





يك جو«8» طمع نكنم و آن زمين خداي را دادم و غرض من امتحان شما بود تا شما در اينكه كار جدّ خواهي كردن يا نه؟ و در خبر هست كه داود گفت: اگر مرا خويشتن به مزد به تو بايد دادن كار مي كنم و مزد با تو مي دهم تا آن گه كه خشنود شوي. مرد گفت: يا نبي ّ اللّه؟ تو از آن بزرگوارتري كه من«9» به مزد دهم و من اينكه زمين خداي را دادم حكم تو راست.

آنگه آغاز بناي مسجد كردند. داود- عليه السّلام- سنگ بر پشت گرفته مي آورد و

-----------------------------------

(1)- دا، لب: حقّي و ملكي هست.

(2)- لب: بسيار كس را حق هست.

(3)- لب: غضب.

(4)- آج، لب: گوسفند.

(5)- آج، تابها به جايي رسيد كه گفتند، تا به جايي رسيد كه گفتند.

(6)- دا: رسانيدند.

(7)- دا: جاي.

(8)- دا: و به جوي.

(9)- دا، آج، لب، افزوده: تو را.





صفحه : 46

صالحان بني اسرايل هم چنين، تا ديوار مسجد قامه«1» مردي بر آوردند. خداي تعالي وحي كرد به داود و گفت: نصيب تو از بناي مسجد مقدّس همين است، رها كن كه تو را پسري باشد سليمان نام، او سليم القلب باشد و بر دست او هيچ خون ريخته نشده- باشد تمامي اينكه مسجد بر دست او باشد. و ذكر وصيت او در عقب تو بماند. داود- عليه السّلام- در آن جا نماز مي كرد و صالحان بني اسرايل و داود در اينكه وقت صد و- بيست و هفت ساله بود چون سالش صد و چهل شد او را وفات آمد و سليمان بر جاي او بنشست و خداي تعالي وحي كرد به او و گفت: تو را





اينكه مسجد تمام بايد كردن.

جن ّ و انس و شياطين را جمع كرد و عمل از«2» ميان ايشان ببخشيد و هر يكي را از ايشان آنچه لايق كار او بود با او گذاشت. شياطين را بفرستاد تا هر كجا سنگي [18- پ]

سپيد«3» پهن بود از رخام و جز رخام، تحصيل كردند و آن بر دوازده چشمه بنهادند«4» به عدد اسباط بني اسرايل.

چون شهرستان بنا كردند و از آن فارغ شدند آغاز بناي مسجد كردند. سليمان- عليه السّلام- جنّيان را بفرستاد تا زر و سيم و جواهر«5» از درّ و ياقوت و زبرجد و انواع طيب از مشك و عنبر و كافور چنداني جمع كردند كه در عدد نيامد. آنگه صنّاع را بخواند از هر نوع و بفرمود تا آن جواهر بسفتند و بسودند و مربّع بكردند و مدور و مطوّل دشخوار بود بر ايشان«6» تعاطي آن از صلابت و سختي. و سليمان- عليه السّلام- گفت جنّيان را: هيچ تدبير داني كه اينكه صلابت از اينكه جوهر«7» برود و آسان شود تراشيدن آن و سفتن«8»! گفتند: يا رسول اللّه؟ در ميان ما هيچ كس نيست كه اينكه معني بهتر از صخر داند و او از جمله محبوسان است در زندان تو. بفرماي تا او را بيارند كه گمان چنان است كه او داند.

سليمان- عليه السّلام- پاره اي مس بگرفت و نگين خود بر آن جا نهاد مهر را«9»، و

-----------------------------------

(1)- دا، آج، لب: قامت. [.....]

(2)- دا، آج، لب: عمل آن.

(3)- لب: سفيد.

(4)- دا: نهاد، آج، لب: بنهاد.

(5)- دا، آج، لب: انواع جواهر.

(6)- دا، بر ايشان دشخوار بود.

(7)- دا، آج، لب: جواهر.

(8)- دا: تراشيدن و سفتن آن.

(9)- دا: بر





آن جا مهر نهاد، آج، لب: مهر بر آن جا نهاد.





صفحه : 47

براي جنّيان مهري«1» بر آهن نهادي و براي شياطين بر مس. و حق تعالي چنان ساخته بود كه هر ماردي و بي فرماني كه مهر سليمان ديدي در حال مسخّر و منقاد شدي.

چون رسول برفت و مهر ببرد و او مهر بديد، گردن نهاد. و او در بهري جزيره ها بود«2» برخاست و با رسولان سليمان بيامد و پيش سليمان رفت«3». سليمان رسولان را پرسيد كه: اينكه عفريت در راه چه گفت: و چه كرد! گفتند: يا رسول اللّه؟ هيچ نگفت: جز آن كه گاه گاه بخنديدي. سليمان- عليه السّلام- او را پيش خواند و گفت: راضي نه اي به عصيان و طغيان ما«4». چون رسولان من آمدند از ايشان بخنديدي و بر مردمان فسوس«5» داشتي. صخر گفت: يا رسول اللّه؟ من از ايشان فسوس«6» نداشتم و لكن در راه چند عجب ديدم. از آن بخنديدم. گفت: و آن چه بود!

گفت: مردي را ديدم بر كناره جوي«7» و شتري را آب مي داد و سبويي داشت تا آب بر گيرد و به خانه برد. حاجتي پيش آمد او را، و كس نبود كه شتر و سبوي به او سپارد. شتر را در دسته سبوي بست و او برفت به قضاي حاجت، گمان برد كه آن بستن او شتر را در سبو بدارد«8». شتر سر«9» بكشيد و سبو«10» بشكست و برفت. مرا از حماقت«11» او خنده آمد. از آن جا بيامديم به مردي رسيديم كه موزه اي مي نمود«12» موزه دوزي را، او را«13» مي گفت: اينكه موزه چنان خواهم كه چهار سال بماند. مرا از عقل او خنده آمد





كه او بر خود اعتماد يك روزه نداشت و اميد چهار ساله در پيش- [19- ر]

گرفته بود. از آن جا برفتيم«14» پير زني را ديدم«15» كه كهانت و فال گويي مي كرد و مردمان را از غيب خبر مي داد و از احوال ايشان و اخبار«16» غايبات و حكم

-----------------------------------

(1)- دا، آج، لب: مهر.

(2)- دا، آج، لب: محبوس بود.

(3)- دا: و با رسولان سليمان پيش سليمان رفت.

(4)- دا: تا.

(5)- آج، لب: افسوس.

(6)- دا: افسوس. [.....]

(7)- دا، آج: كنار جويي.

(8)- دا: آن بستن او شتر را بدارد، آج، لب: آن بستن شتر را بدارد.

(9)- آج، لب: آن را.

(10)- دا: سبوي.

(11)- آج، لب: آن حماقت.

(12)- دا، آج، لب: مي فرمود.

(13)- دا: و او را.

(14)- آج، لب: برفتم.

(15)- دا: ديديم.

(16)- آج، لب: حكم.





صفحه : 48

نجوم و آن جا كه او نشسته بود، گنجي نهاده بود و او به طمع محقّري كه از ايشان بستاند«1»، دروغ مي گفت و نمي دانست كه در زير پاي او گنج«2» نهاده است و مرا از آن عجب آمد بخنديدم.

از آن جا برفتم به شهري رسيدم مردي را ديدم كه او را رنجي بود، پياز بخورد، بهتر شد. بنشست و طبيبي پيشه گرفت هر كس كه به او آمد و از رنجي و دردي بناليد، او را پياز فرمود، از آن بخنديدم.

از آن جا به بعضي بازارها برسيدم«3» سير«4» ديدم كه مي پيمودند به چهار يك و بگزاف«5» زيادت مي كردند- و از آن نافع تر هيچ نيست- و بلبل«6» مي ديدم كه مي سختند و در او مناقشه مي كردند. و آن زهري است از جمله زهرها. از آن جا به مجمعي رسيدم كه جماعتي در آن مجمع بسياري«7» دعا بكردند





و تضرّع و زاري، و از خداي رحمت خواستندي. ملال آمد ايشان را برخاستند و برفتند گروهي ديگر آمدند و بنشستند رحمت فرود آمد به اينان رسيد و ايشان محروم ماندند از حكم قضا و قدر، مرا عجب آمد بخنديدم.

سليمان گفت: يا صخر در اينكه گشتن تو در اينكه برّ و بحر چيزي داني كه اينكه جواهر نرم شود به او«8»، خوار باشد تراشيدن و سفتن«9»! گفت: بلي يا رسول اللّه سنگي است سپيد آن را ميامور«10» خوانند و نمي دانم كه به كدام معدن باشد و از مرغان هيچ مرغ پر حيله تر از عقاب نباشد. بفرماي تا صندوقي از سنگ بتراشند و بچگان عقاب را در او كنند پيش او و سر او«11» ببندند چنان كه عقاب ره نيابد بر بچگان كه او برود و آن سنگ حاصل كند براي آن تا اينكه صندوق سفته كند و به بچگان رسد.

سليمان- عليه السّلام- بفرمود تا عقابي را بگرفتند با بچگان در صندوقي كردند

-----------------------------------

(1)- دا، آج، لب، افزوده: آن.

(2)- دا، آج، لب: گنجي.

(3)- دا: رسيديم، آج، لب: رسيدم.

(4)- دا: شير. [.....]

(5)- دا، آج، لب، افزوده: بر آن.

(6)- دا: بليل يا پليل.

(7)- دا، آج، لب: بسيار.

(8)- دا، آج، لب: به او و.

(9)- دا: سفتن آن، آج، لب: سفتن او.

(10)- دا: مياموز.

(11)- دا، آج، لب: آن.





صفحه : 49

سنگين، يك شبان روز. آنگه عقاب را رها كردند و بچگانش را آن جا«1» باز گرفتند.

عقاب برفت از پس يك شبان روز باز آمد و آن سنگ را بياورد و بر آن صندوق سنگين زد و بسفت و بنزديك بچگان رفت. به دگر نوبت«2»- عليه السّلام- جماعتي جنّيان را با





عقاب بفرستاد تا از آن جاي آن سنگ بياوردند به مقدار حاجت، و آن الماس است كه تا به امروز مردم به كار مي دارند در نقش كردن نگين ها و سفتن جوهرها.

آنگه«3»- عليه السّلام- مسجد بيت المقدّس بنا كردند«4» به رخام سپيد و زرد و سرخ [19- پ]

و ستونهاي رخام، الواح ياقوت و زبرجد در او نشانده و ديوارها و سقف او مرصّع كرد«5» به جواهر و مرواريد و ياقوت و فيروزه«6». و بوم او و فرش او از فيروزه«7» ساخت تا چنان ساخت كه بر روي زمين خانه اي نبود از آن نيكوتر. چون شب در آمدي از نور آن جواهر چنان روشن بودي كه به چراغي«8» حاجت«9» نبودي.

چون تمام كرده بود احبار«10» بني اسرايل را بخواند و ايشان را گفت: اينكه را«11» براي خداي بنا كرده ام تا در او عبادت كنند و آن روز كه آن تمام شد آن روز را عيد گرفتند.

و گفتند از اعاجيب آن چه سليمان كرد در بناي بيت المقدّس آن بود كه خانه اي بساخت و ديوارهاي او سبز كرد و افروخته«12» و روشن چنان كه روي در او بديدندي.

چون مرد پارساي پرهيزگار در او شدي و در آن ديوار نگريدي، خيال او و روي«13» خود در او سپيد ديدي. و چون فاجر«14» بي سامان كار در او شدي خيال روي خود در او سياه ديدي، تا به آن سبب بسيار كسان از فسق و معصيت باز ايستادند و ايشان را لطف شد.

-----------------------------------

(1)- دا: ندارد، آج، لب: بچگانش از آن جا.

(2)- دا، آج، لب، افزوده: سليمان.

(4- 3)- دا، آج، لب: كرد.

(5)- دا: مرصّع به جواهر، آج، لب: مرصّع كرده به





جواهر.

(6)- دا، ندارد.

(7)- دا: پيروزه.

(8)- دا، آج، لب: به چراغ. [.....]

(9)- آج، لب: احتياج.

(10)- دا، آج، لب: اخيار.

(11)- دا، آج، لب: كه اينكه.

(12)- دا: فروخته.

(13)- دا، آج، لب: خيال روي خود.

(14)- دا، آج، لب: مرد فاجر.





صفحه : 50

و از«1» عجايب او آن بود كه در زاويه اي از زواياي«2» مسجد عصاي آبنوس نهاده بود كه چون يكي از اولاد پيغامبران دست در او ماليدي هيچ رنج نبودي او را و اگر كسي بودي كه دعوت كردي كه از ايشان است و نبودي، دست در او زدي، دستش بسوختي. اينكه و مانند اينكه كه خارق عادت باشد از فعل خداي بود بر سبيل معجز سليمان- عليه السّلام.

گفتند: بيت المقدّس با اينكه مسجد هم بر اينكه هيأت بود تا روزگار بخت نصر كه او بيامد و بيت المقدّس خراب كرد و مسجد بشكافت و جواهر«3» كه در او بود برگرفت و با عراق برد كه دار الملك او بود.

سعيد بن المسيّب گفت: چون مسجد تمام كرد بفرمود تا درهاي مسجد ببستند، بسته شد، چون خواستند تا بگشايند نتوانستند تا سليمان را وحي آمد كه بر خداي سوگند ده به نماز پدرت داود تا درها گشاده شود. هم چنان كرد و درها گشاده شد و سليمان- عليه السّلام- هزار ده مرد را از عبّاد بني اسرايل نصب كرد تا در بيت المقدّس عبادت مي كردند. پنج هزار به روز و پنج هزار به شب.

فذلك قوله: يَعمَلُون َ لَه ُ ما يَشاءُ مِن مَحارِيب َ وَ تَماثِيل َ وَ جِفان ٍ كَالجَواب ِ، گفتند: «محاريب»، مسجد بيت المقدّس است، و تماثيل، فريشتگان و صالحان تا ايشان به مشاهدت آن به صلاح«4» نزديك تر باشند. و «جفان»،





جمع جفنه، و جفنه كاسه بزرگ باشد، كالجواب، چون حوض هاي آب كه [20- ر]

يجبي فيها الماء، اي، يجمع«5». [ قال الاعشي، شعر:



تروح علي آل المحلّق جفنة كجابية الشّيخ العراقي ّ«6» تفهق

و قال آخر، شعر:



فصبّحت جابية صهارجا كأنّه جلد السّماء خارجا]

«7»

-----------------------------------

(1)- آج، لب: و ديگر از.

(2)- كذا در اساس و آب، ازوايا/ از زوايا، با ادغام دو حرف همجنس.

(3)- دا، آج، لب: جواهري.

(4)- دا: تا ايشان را آن به صلاح.

(5)- دا: يحبي فيها الماء، اي، يجمع.

(6)- آج، لب: لجاسية العرافتي.

(7)- اساس و آب افتادگي دارد، از دا افزوده شد.





صفحه : 51

حسن بصري گفت: جنّيان براي سليمان از سنگ كاسه ها كردند، هر يكي چند حوض شتران كه گرد يك«1» جفنه هزار مرد بنشستندي.

وَ قُدُورٍ راسِيات ٍ، و ديگ ها كه از جاي نقل نشايستي كردن، پيوسته بر بار بودي و فرو نگرفتندي هرگز. و «راسيات»، ثابتات باشد من رسا، اذا ثبت. و از اينكه جا كوه ها را رواسي خوانند كه از جا بنجنبد«2». گفتند: اينكه جفان و قدور در يمن بود«3».

اعمَلُوا آل َ داوُدَ، گفت: عمل صالح كني اي آل داود بر سبيل شكر، و نصب او«4» مفعول له است دون مفعول به. وَ قَلِيل ٌ مِن عِبادِي َ الشَّكُورُ، آنگه گفت:

از بندگان من كم اند كه شكر كنند. جمله قرّا به فتح « يا » خواندند از عبادي، مگر حمزه كه او به ارسال « يا » خواند. گفتند: داود- عليه السّلام- ساعات شب و روز بر آل خود مقسّم كرده بود بر عبادت، هيچ وقت از اوقات نگذشتي بر ايشان و الّا جماعتي از ايشان در عبادت بودندي.

قوله: فَلَمّا قَضَينا عَلَيه ِ المَوت َ- الآية، حق تعالي گفت: ما مرگ





قضا كرديم بر سليمان- عليه السّلام.

مفسّران گفتند: سليمان را- عليه السّلام- عادت بودي كه يك ماه و دو ما [ه]

و كمتر و بيشتر در بيت المقدّس [رفتي]

«5» براي عبادت، و كس را به خود راه ندادي و طعام«6» و شرابي كه او را به آن حاجت بودي بر وجه قناعت بر گرفتي و هر وقت كه«7» او در بيت المقدّس شدي درختي ديدي نو رسته، گفتي: اي درخت؟ نام تو چيست!

گفتي: نام من فلان چيز. گفتي: تو چه كار را شايي! گفتي: فلان كار را. بفرمودي تا ببريدندي و براي آن كار ذخيره كردندي. تا آن سال كه فرمان يافت در مسجد شد درختي ديد رسته. گفت: يا درخت؟ تو چه درختي و نام تو چيست! گفت: خرّوبه.

گفت: تو را چرا خرّوبه خوانند، گفت: براي آن كه در رستن من خراب

-----------------------------------

(1)- آج، لب: كه در يك. [.....]

(2)- دا، آج، لب: از جاي نجنبند.

(3)- دا، افزوده: و در خبر است كه هر روز در مطبخ سليمان چهل هزار گاو خرج شدي، بيرون از دگر حيوانات از گوسپند و بره و انواع مرغان.

(4)- دا، آج، لب، افزوده: بر.

(5)- اساس و آب: ندارد، با توجه به ديگر نسخه ها افزوده شد.

(6)- دا، آج، لب: طعامي.

(7)- دا: هر گه كه.





صفحه : 52

بيت المقدّس است. سليمان- عليه السّلام- انديشه كرد و گفت: اينكه خبر مرگ من است كه با من دادند. چه تا من زنده باشم كس بيت المقدّس را خراب نتواند كردن.

بفرمود تا بكندند و در ديوار بستي از آن او بنشاندند. آنگه گفت: بار خدايا؟ چون وقت مرگ من در آيد خبر مرگ من بر جنّيان





بپوشان تا مردمان بدانند كه جنّيان غيب ندانند. چه جنّيان دعوي علم غيب كردندي و كهانت. آنگه در محراب رفت تا نماز كند«1»، ملك الموت بيامد و جان او برداشت. او تكيه كرده بود بر عصا«2».

إبن زيد گفت: سليمان ملك الموت را پيش از آن گفته بود كه: چون مرا اجل نزديك رسد مرا خبر ده به چند روز پيش، چون [20- پ]

وقت مرگ او در آمد، ملك الموت بيامد و گفت: يا سليمان؟ از عمر تو يك ساعت بيش نماند. او شياطين را بخواند و گفت: براي من كوشكي كني از آبگينه، كه من در آن جا شوم مردمان را بينم و ايشان مرا بينند«3» در حجاب باشم از ايشان و آن حجاب منع نكند از آن كه مرا بينند، هم در اينكه حال در اينكه جاي كه من ايستاده ام گرداگرد من، و آن را درمسازي«4».

ايشان آنچه او خواست بكردند به يك ساعت«5»، او بر پاي ايستاده بود و نماز مي كرد«6»، ملك الموت آمد و جان او برداشت و او بر عصا تكيه كرده.

و روايتي«7» ديگر آن است كه او قوم را گفت: اينكه ملك به اينكه صفت كه خداي مرا داد، يك روز در او نياسودم فردا مي خواهم تا يك ساعت بياسايم و يك فرداي صافي بر من بگذرد بي كدارت«8» از بامداد تا به شب. گفتند: فرمان تو راست.

چون دگر روز بود در كوشك رفت و مردم را منع كرد از آن كه در پيش او شوند و درها بفرمود تا ببستند تا آن روز چيزي نشود«9» كه دلتنگ شود. چون در كوشك شد عصا«10» بدست داشت بر آن عصا تكيه





كرد و در مملكت خود نظاره مي كرد. نگاه كرد برنايي را ديد از پيش او ايستاده. او را گفت: السّلام عليك يا سليمان؟ گفت:

-----------------------------------

(1)- دا، آج، لب: و نماز مي كرد.

(2)- دا، آج، لب: و او تكيه كرده بر عصا.

(3)- آج: نبينند.

(4)- دا، آج، لب: مسازيد.

(5)- دا: به يك ساعت بكردند.

(6)- دا: و او بر پاي ايستاده نماز مي كرد.

(7)- دا، آج، لب: و روايت.

(8)- دا: كداره، آج، لب: كدورت. [.....]

(9)- دا، آج، لب: نشنود.

(10)- دا، لب: عصاي، آج: عصايي.





صفحه : 53

و عليك السّلام، چگونه در اينكه كوشك آمدي و من فرموده ام بوّاب و حجّاب را تا كس را در اينكه جا رها نكنند«1»، تو از من نترسي كه بي اذن من در كوشك من آيي«2»! گفت:

بدان كه من آنم كه هيچ دربان و حاجب مرا منع نكند و از هيچ پادشاه نترسم و رشوت نپذيرم و من اينكه جا بي دستوري نيامدم. گفت: كه«3» دستوري داد! گفت: خداوند كوشك. سليمان بدانست كه او ملك الموت است. گفت: همانا تو ملك الموتي!

گفت: آري. گفت: چه كار را آمده اي! گفت: آمده ام تا جانت بردارم. گفت:

يا ملك الموت؟ من در همه عمر خود اينكه يك امروز خواسته ام تا صافي باشد مرا از كدارت و در او دلتنگ نشوم. ملك الموت گفت: يا سليمان؟ تو چيزي خواسته اي در دنيا كه خداي نيافريده است، و آن روزي است چنين كه تو گفتي و فرمان خداي را مردّي نيست، به قضاي او راضي باشد. گفت: اي و اللّه به قضاي او راضي شده ام«4».

ملك الموت قبض روح او كرد و او بر پاي ايستاده و بر عصا تكيه كرده.

مدّتي دراز بر اينكه





بر آمد و سليمان از كوشك بيرون نمي آمد و جن ّ و انس هر يكي بر سر آن كار بودند كه سليمان ايشان را فرموده بود. و خداي تعالي درخت سنب«5» را بفرستاد تا عصاي او«6» سوراخ كرد، عصا بشكست [21- ر]

و سليمان بيوفتاد«7».

يك روز دو شيطان با يك ديگر گفتند: از ما هر دو كي دليرتر است كه در اينكه كوشك شود و بنگرد تا سليمان چه«8» مي كند! و خداي تعالي عادت چنان رانده بود كه هر شيطاني كه گرد سليمان گشتي يا پيرامن او شدي بسوختي. يكي گفت از ايشان كه من بروم بنگرم، بيشتر از سوختن نخواهد بودن. به كوشك در آمد آواز سليمان نشنيد. اندك اندك پيش مي رفت تا بنگريد سليمان افتاده بود. نزديك سليمان شد نسوخت. پيشتر شد بنگريد«9» سليمان مرده بود. بيرون آمد و مردم را خبر داد

-----------------------------------

(1)- آج، لب: نگذارند.

(2)- دا: به كوشك من در آيي، آج، لب: به كوشك من در آمدي.

(3)- دا: كه تو را، آج، لب: تو را كه.

(4)- آج، لب: شدم.

(5)- آج، لب: درخت سم.

(6)- آج، لب: او را.

(7)- دا، آج، لب: بيفتاد.

(8)- دا: چي.

(9)- دا: كه بنگريد.
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از مرگ سليمان. مردم در رفتند و بديدند و عصاي سليمان برداشتند و بديدند«1» درخت سنبه خورده بود، ندانستند كه او چندگاه است تا مرده است. درخت سنبه«2» را بگرفتند و بر عصا نهادند يك شبان روز«3»، تا مقداري از آن عصا بخورد آنگه بر آن حساب كردند، چون بنگريدند يك سال بود تا سليمان مرده بود.

و قول درست آن است كه خداي تعالي خواست تا معلوم كند خلقان را كه جنّيان در





آن كه گفتند ما غيب دانيم دروغ گفتند. سليمان را كوشكي بود از بلّور كه او در آن جا شدي. مردم او را ديدندي و او مردم را ديدي در آن«4» كوشك ايستاده بود بر عصا تكيه كرده. ملك الموت آمد و گفت: يا سليمان؟ اجابت كن دعوت خداي را.

او گفت: يا ملك الموت؟ مهلتي ده مرا تا مطالعه اي كنم احوال خود را و احوال لشكر را. گفت: دستوري نيست. گفت: چندان كه احوال خود را مطالعه كنم. گفت:

دستوري نيست. تا به آن جا رسيد كه گفت: چنداني رها كن تا از پاي فرو نشينم.

گفت: دستوري نيست. همچنان بر پاي ايستاده جانش بر گرفت و او بر عصا تكيه كرده. و او جنّيا«5» را هر يكي را به كاري فرو داشته بود ايشان آن كار مي كردند و در سلميان مي نگريدند و ندانستند كه او مرده است. تا يك سال بر آمد بعد«6» از يك سال درخت سنبه بيامد و عصاي او بسفت. چون ثقل سليمان به عصا رسيد، عصا بشكست و سليمان بروي در آمد، مردم بدانستند كه سليمان مرده است و يك سال است تا مرده است و جنّيان غيب نمي دانند، چه اگر دانستندي در آن عذاب نماندندي.

و در مصحف عبد اللّه عبّاس«7» چنين است: فمكثوا يدأبون له من بعد موته حولا كاملا فايقن النّاس ان ّ الجن ّ كانوا يكذبونهم و لو انّهم علموا الغيب لعلموا بموت سليمان و لم يلبثوا«8» في العذاب سنة.

فذلك قوله: ما دَلَّهُم عَلي مَوتِه ِ إِلّا دَابَّةُ [21- پ]

الأَرض ِ تَأكُل ُ مِنسَأَتَه ُ،

-----------------------------------

(1)- دا، آج، لب: بنگريدند.

(2)- دا: درخت سنب، آج، لب: درخت سم.

(3)- دا: شباروز، آج، لب: شبانه روز. [.....]

(4)- دا:





او در آن، آج، لب: و در آن.

(5)- جنّيا/ جنّيان، دا: جنّيان، آج، لب: و آن جنّيان.

(6)- دا: پس.

(7)- دا، آج، لب: عبد اللّه مسعود.

(8)- اساس: تلبثوا، به قياس با نسخه آج، تصحيح شد.
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و المنسأة، العصاء لأن ّ بها ينسي الإبل اي تزجر«1» و توخّر. قال طرفه«2»:



أمون«3» كألواح الإران نسأتها«4» علي لاحب كأنّه ظهر برجد

اي سقتها«5». و بيشتر قرّا مهموز خواندند و ابو عمرو و مدنيان بي همزه خواندند و هر دو لغت است. و قال الشاعر في الهمزة«6»:



ضربنا بمنساة وجهه فصار بذلك مهينا ذليلا

و قال آخر في ترك الهمزة«7»:



اذا دبيت«8» علي المنساة من كبر فقد تباعد عنك اللّهو«9» و الغزل

فَلَمّا خَرَّ، چون سليمان به روي در آمد، تَبَيَّنَت ِ الجِن ُّ، جنّيان بدانستند كه اگر ايشان غيب دانستندي مدّتي در عذاب و رنج و تكليف نماندندي. و محل ّ «ان» مع الفعل نصب است«10» بوقوع الفعل عليه.

اهل تاريخ گفتند: عمر سليمان پنجاه و سه سال بود و مدّت ملكش چهل سال بود و به سيزده سالگي پادشاه شد و به سال چهارم از ملكش ابتدا كرد به بناي بيت المقدّس.

قوله: تعالي:




[سوره سبإ (34): آيات 15 تا 33]


[اشاره]



لَقَد كان َ لِسَبَإٍ فِي مَسكَنِهِم آيَةٌ جَنَّتان ِ عَن يَمِين ٍ وَ شِمال ٍ كُلُوا مِن رِزق ِ رَبِّكُم وَ اشكُرُوا لَه ُ بَلدَةٌ طَيِّبَةٌ وَ رَب ٌّ غَفُورٌ (15) فَأَعرَضُوا فَأَرسَلنا عَلَيهِم سَيل َ العَرِم ِ وَ بَدَّلناهُم بِجَنَّتَيهِم جَنَّتَين ِ ذَواتَي أُكُل ٍ خَمطٍ وَ أَثل ٍ وَ شَي ءٍ مِن سِدرٍ قَلِيل ٍ (16) ذلِك َ جَزَيناهُم بِما كَفَرُوا وَ هَل نُجازِي إِلاَّ الكَفُورَ (17) وَ جَعَلنا بَينَهُم وَ بَين َ القُرَي الَّتِي بارَكنا فِيها قُري ً ظاهِرَةً وَ قَدَّرنا فِيهَا السَّيرَ سِيرُوا فِيها لَيالِي َ وَ أَيّاماً آمِنِين َ (18) فَقالُوا رَبَّنا باعِد بَين َ






أَسفارِنا وَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم فَجَعَلناهُم أَحادِيث َ وَ مَزَّقناهُم كُل َّ مُمَزَّق ٍ إِن َّ فِي ذلِك َ لَآيات ٍ لِكُل ِّ صَبّارٍ شَكُورٍ (19)

وَ لَقَد صَدَّق َ عَلَيهِم إِبلِيس ُ ظَنَّه ُ فَاتَّبَعُوه ُ إِلاّ فَرِيقاً مِن َ المُؤمِنِين َ (20) وَ ما كان َ لَه ُ عَلَيهِم مِن سُلطان ٍ إِلاّ لِنَعلَم َ مَن يُؤمِن ُ بِالآخِرَةِ مِمَّن هُوَ مِنها فِي شَك ٍّ وَ رَبُّك َ عَلي كُل ِّ شَي ءٍ حَفِيظٌ (21) قُل ِ ادعُوا الَّذِين َ زَعَمتُم مِن دُون ِ اللّه ِ لا يَملِكُون َ مِثقال َ ذَرَّةٍ فِي السَّماوات ِ وَ لا فِي الأَرض ِ وَ ما لَهُم فِيهِما مِن شِرك ٍ وَ ما لَه ُ مِنهُم مِن ظَهِيرٍ (22) وَ لا تَنفَع ُ الشَّفاعَةُ عِندَه ُ إِلاّ لِمَن أَذِن َ لَه ُ حَتّي إِذا فُزِّع َ عَن قُلُوبِهِم قالُوا ما ذا قال َ رَبُّكُم قالُوا الحَق َّ وَ هُوَ العَلِي ُّ الكَبِيرُ (23) قُل مَن يَرزُقُكُم مِن َ السَّماوات ِ وَ الأَرض ِ قُل ِ اللّه ُ وَ إِنّا أَو إِيّاكُم لَعَلي هُدي ً أَو فِي ضَلال ٍ مُبِين ٍ (24)

قُل لا تُسئَلُون َ عَمّا أَجرَمنا وَ لا نُسئَل ُ عَمّا تَعمَلُون َ (25) قُل يَجمَع ُ بَينَنا رَبُّنا ثُم َّ يَفتَح ُ بَينَنا بِالحَق ِّ وَ هُوَ الفَتّاح ُ العَلِيم ُ (26) قُل أَرُونِي َ الَّذِين َ أَلحَقتُم بِه ِ شُرَكاءَ كَلاّ بَل هُوَ اللّه ُ العَزِيزُ الحَكِيم ُ (27) وَ ما أَرسَلناك َ إِلاّ كَافَّةً لِلنّاس ِ بَشِيراً وَ نَذِيراً وَ لكِن َّ أَكثَرَ النّاس ِ لا يَعلَمُون َ (28) وَ يَقُولُون َ مَتي هذَا الوَعدُ إِن كُنتُم صادِقِين َ (29)

قُل لَكُم مِيعادُ يَوم ٍ لا تَستَأخِرُون َ عَنه ُ ساعَةً وَ لا تَستَقدِمُون َ (30) وَ قال َ الَّذِين َ كَفَرُوا لَن نُؤمِن َ بِهذَا القُرآن ِ وَ لا بِالَّذِي بَين َ يَدَيه ِ وَ لَو تَري إِذِ الظّالِمُون َ مَوقُوفُون َ عِندَ رَبِّهِم يَرجِع ُ بَعضُهُم إِلي بَعض ٍ القَول َ يَقُول ُ الَّذِين َ استُضعِفُوا لِلَّذِين َ استَكبَرُوا لَو لا أَنتُم لَكُنّا مُؤمِنِين َ (31) قال َ الَّذِين َ استَكبَرُوا لِلَّذِين َ استُضعِفُوا أَ نَحن ُ صَدَدناكُم عَن ِ الهُدي بَعدَ إِذ جاءَكُم بَل كُنتُم مُجرِمِين َ (32)





وَ قال َ الَّذِين َ استُضعِفُوا لِلَّذِين َ استَكبَرُوا بَل مَكرُ اللَّيل ِ وَ النَّهارِ إِذ تَأمُرُونَنا أَن نَكفُرَ بِاللّه ِ وَ نَجعَل َ لَه ُ أَنداداً وَ أَسَرُّوا النَّدامَةَ لَمّا رَأَوُا العَذاب َ وَ جَعَلنَا الأَغلال َ فِي أَعناق ِ الَّذِين َ كَفَرُوا هَل يُجزَون َ إِلاّ ما كانُوا يَعمَلُون َ (33)


[ترجمه]

بود قوم سبا را در خانه هاشان حجتي دو بستان از راست و چپ بخوري از روزي خدايتان و شكر كني«11» او را شهر«12» خوش و خدايي آمرزنده.

برگرديدند«13» بفرستاديم«14» بر ايشان رود«15» آن وادي

-----------------------------------

(1)- آج، لب: يزجر.

(2)- آج، لب، افزوده: شعر.

(3)- آج، لب: اموج.

(4)- آج، لب: ناتها.

(5)- اساس: سقيتها، به قياس با نسخه آج، تصحيح شد.

(6)- دا: قال الشاعر، شعر، آج، لب: في الهمز، شعر.

(7)- دا، افزوده: شعر.

(8)- آج، لب: ذنبت.

(9)- آج، لب: عند الهوي. [.....]

(10)- دا: النّصب.

(11)- دا: سپاس داري كني.

(12)- دا: شهري.

(13)- دا: روي بگردانيدند.

(14)- دا: فرو فرستاديم.

(15)- دا: سيلاب.





صفحه : 56

و بدل كرديم ايشان را به دو بستان«1» دو بستان خداوند ميوه اراك«2» و شورگز و چيزي از سدر اندك.

آن پاداشت داديم ايشان را به آن كفر كه كردند«3» و پاداشت دهند الّا كفران بكردند آن را«4»!

و كرديم ميان ايشان و ميان آن شهرها«5» كه بركه- كرديم در آن ده هاي پيدا و بينداختيم در آن جا رفتن، روي«6» در او شب ها و روزها ايمن«7».

[22- ر]

گفتند: خداي ما؟ دور كن ميان سفر ما و بيداد كردند«8» بر خود كرديم ايشان را حديث ها عبرت و بپراگنديم ايشان را هر پراگندني، در اينكه دلايلي هست هر صبر كننده ي شكر كننده اي«9» را.

راست كر [د]

بر ايشان ابليس گمانش پي او گرفتند«10» مگر گروهي از گرويدگان.

نبود او را بر ايشان هيچ حجّتي مگر تا بدانيم






آن را بگرود«11» به سراي باز پسين از آن كه او از آن در گمان است، و خداي تو بر همه چيزي نگهبان است.

بگو: بخواني آنان را كه

-----------------------------------

(1)- دا: دوبستان ايشان.

(2)- دا: خمط، آج، لب: با خار.

(3)- دا: بدانچه كافر شدند.

(4)- دا: و هيچ پاداشت دهند مگر كفران كننده را!

(5)- دا: ديهها.

(6)- دا: و گفتيم بروي.

(7)- دا: امن.

(8)- دا: ظلم كردند. [.....]

(9)- دا: سپاس دارنده.

(10)- دا: پسروي كرد او را.

(11)- دا: تا بدانيم كه كي بگرود.





صفحه : 57

دعوي كردي جز خداي، نتوانند به سنگ مورچه خرد در آسمان ها و نه در زمين و نيست ايشان را در آن هر دو از انبازي«1» و نيست او را از ايشان هيچ ياوري«2».

و سود ندارد خواهش كردن بنزديك او الّا آن را كه دستوري دهند او را تا آن گه كه ترس ببرند از دلهاي ايشان، گويند: چه گفت خدايتان! گويند: حق ّ و او بزرگوار و بزرگ است«3».

بگو: كه«4» روزي مي دهد شما را از آسمان و زمين! بگوي:

خداي، و ما يا شما بر ره راستيم يا در گمراهي آشكارا.

بگو: نپرسند ما را از آن جرم كه ما كرديم و نپرسند شما را از آنچه شما كني.

بگو: جمع كند ميان ما خداي ما پس حكم كند ميان ما به راستي، و او حاكمي داناست«5».

[22- پ]

بگو: بنماي به من آنان را كه درو رسانيدي«6» به او انبازاني برگشت«7» بل اوست خداي قوي و محكم كار.

و نفرستاديم تو را الّا بازدارنده اي مردمان را مژده دهنده و ترساننده«8»، و لكن بيشترين مردمان ندانند.

گويند: كي خواهد بودن اينكه وعده اگر شما راستيگري!

بگو شما را نويد

-----------------------------------

(1)- دا: هيچ انبازي.

(2)- دا: ياري.

(3)-





دا: بزرگوارتر است و بزرگ.

(4)- دا: كيست كه.

(5)- دا: حكم كننده اي است دانا.

(6)- آب، دا: در رسانيده اي.

(7)- كذا در اساس و آب، دا: باز ايستي، ظ: پر گست.

(8)- دا: بشارت دهنده و بيم كننده.





صفحه : 58

روزي است كه از پس نماني«1» از او يك ساعت و نه فرا پيش شوي.

و گفتند آنان كه كافر شدند:

نگرويم به اينكه كتاب«2» و نه به آن كه پيش آن است. و اگر تو بيني ستمكاران را بداشته باشد«3» نزديك خدايشان جواب مي دهند«4» بهري با بهري سخن را، گويند آنان كه ضعيف داشتند ايشان را«5» آن را كه بزرگواري كردند: اگر نه شما بودي بودماني گرويدگان.

گفتند آنان كه بزرگواري كردند آنان را كه ضعيف داشتند«6»: ما باز داشتيم شما را«7» از اسلام«8» پس آمد«9» به شما! بل شما گنه كار بودي.

[23- ر]

و گفتند آناني كه ضعيف داشتند«10» آنان را كه بزرگواري كردند: بل سگاليدن شب و روز بود چون فرمودي ما را كه كافر شوي«11» به خداي و كنيم او را همسراني، و ظاهر بكردند پشيماني چون ديدند عذاب، و كرديم غل ها در گردن هاي آنان كه كافر بودند پاداشت دهند ايشان را الّا آنچه كرده بودند!

قوله تعالي: لَقَد كان َ لِسَبَإٍ فِي مَسكَنِهِم- الاية، فردة بن«12» مسيك العطيفي«13» روايت

-----------------------------------

(1)- دا: باز پس نشوي.

(2)- دا: هرگز ايمان نياريم به اينكه قرآن.

(3)- دا: چون ظالمان باز داشته باشند. [.....]

(4)- دا: باز مي گرداند.

(5)- دا: ضعيف داشتگان باشند.

(6)- دا: ضعيف بكرده باشندشان.

(7)- دا: بگردانيديم از شما.

(8)- دا: راه راست.

(9)- دا: پس از آن كه آمد.

(10)- دا: ضعيف شمرده باشند ايشان.

(11)- دا: كافر شويم.

(12)- كذا در اساس و آب و دا، آج، لب:





فروة بن.

(13)- دا، العطفي، آج، لب: الاطبقي.





صفحه : 59

كرد كه: مردي از رسول- عليه السّلام- پرسيد كه: يا رسول اللّه؟ سبأ چيست، نام مردي است يا نام زني يا نام شهري يا زميني يا كوهي يا واديي! گفت: نام شهر و زمين و كوه و وادي نيست، بل نام مردي است از عرب كه او را ده پسر بودند: شش از ايشان به يمن رفتند، و چهار به شام. امّا آنان«1» كه به يمن رفتند كنده بود و اشعر و ازد و مذجح و انمار و حمير. مرد«2» گفت: انمار كيست يا رسول اللّه! گفت: آن كه خثعم و بجيله از اوست. و امّا آن چهار كه به شام رفتند: عامله بود«3» و خدام و لخم و غسّان«4».

و در سبا صرف و ترك«5» رواست و هر دو خوانده اند. آن كه صرف كرد گفت:

نام مردي است بعينه و آن كه صرف نكرد گفت: نام قبيله اي است. و سببهاي منع صرف تأنيث باشد و علميّت. ابو عبيده اينكه اختيار كرد لقوله: في مساكنهم بر جمع، و قرّا خلاف كردند در اينكه لفظ: حمزه خواند و نخعي در شاذّ: مسكنهم به فتح «كاف» علي لفظ الواحد، و كسائي و خلف خواندند و اعمش و يحيي در شاذ: مسكنهم به فتح «كاف» علي لفظ الواحد. و كسائي و خلف خواندند و اعمش و يحيي در شاذ:

مسكنهم به كسر «كاف» علي الواحد و باقي قرّا، مساكنهم خواندند به «الف» علي- الجمع.

آيَةٌ، اي، دلالة و علامة، جَنَّتان ِ، خبر مبتداي محذوف است، التّقدير: و هي جنّتان، عَن يَمِين ٍ وَ شِمال ٍ، اي، احديهما عن يمين الداخل و الاخري عن شماله.

حق تعالي





گفت: سبا را در مساكن و جايهاي ايشان آيتي بود و دلالتي و آن دو بستان بود: يكي بر راست آن كه در زمين ايشان شدي، و ديگر بر چپ او.

و گفتند: آيه آن بود كه در زمين ايشان هيچ چيز از موذيات نبودي از حشرات و هوام ّ زمين از مار و كژدم تا كيك و سراسك«6» و پشه و شپش«7». و اگر كسي به زمين ايشان رفتي و در جامه او چيزي از موذيات بودي به هواي آن جايگاه بمردندي. و در آن بستانهاي ايشان«8» چندان ميوه بودي كه اگر كسي سبدي بر سر گرفتي و در زير آن

-----------------------------------

(1)- دا: آن كه.

(2)- دا: مردي.

(3)- دا: بودند.

(4)- آج، لب: غشان. [.....]

(5)- دا، آج، لب، افزوده: صرف.

(6)- دا، آج، لب: سرابيك خوانده مي شود.

(7)- آج، لب: شپش.

(8)- آج، لب: بستانها از ايشان.





صفحه : 60

درختان بگذشتي كه به آن سرشدي«1» سبد او پر از ميوه بودي بي آن كه او بدست بگرفتي [23- پ]

.

كُلُوا مِن رِزق ِ رَبِّكُم«2»، اينكه از آن جايهاست كه قول در او مضمر است.

و التقدير: قيل لهم كلوا من رزق ربّكم. گفتند ايشان را بخوري از روزي خدايتان و شكر كني او را. بَلدَةٌ طَيِّبَةٌ، خبر مبتداي محذوف است، اي، هذه بلدة طيّبة او بلدتكم بلدة طيّبة. وَ رَب ٌّ غَفُورٌ، و ربّكم رب ّ غفور، اينكه شهر شما شهري خوش است و خدايتان خدايي است آمرزنده.

فَأَعرَضُوا، وهب گفت: خداي تعالي سيزده پيغامبر را به سبا فرستاد تا ايشان را با خداي خواند و تذكير نعمت خداي كردند ايشان را و ايشان اعراض كردند و عدول، و كفر آوردند و گفتند: ما خداي را بر





خود نعمتي نمي شناسيم و اگر اينكه نعمت او كرده است، بگو تا باز گيرد از ما. حق تعالي گفت: فَأَرسَلنا عَلَيهِم سَيل َ العَرِم ِ، ما سيل عرم بر ايشان بفرستاديم. سيل آبي عظيم باشد كه آن را دفع نتوان كردن.

[قال الشاعر:«3»



اقبل«4» سيل جاء من امر اللّه يجرد جرد الجنّة المغلّة«5»]

«6»

و مفسّران در «عرم» خلاف كردند، بعضي گفتند: عرم خود نام سيل است، اضافة اليه«7» لاختلاف اللّفظين، كقوله: حندس الظّلم. و قيل: هو من باب قولهم: يوم الجمعة و شهر ربيع الاوّل، و هو الصّحيح. و بعضي گفتند: باراني عظيم باشد، و گفتند: نام واديي است. و گفتند: نام آن موش بود كه آن بند سوراخ كرد. و گفتند: نام بندي است كه آن جا كرده بودند. [و اعشي در اينكه باب گفت، شعر:



قفّي ذلك للمؤنسي«8» اسوة

و مأرب قفّي عليه العرم



رخام«9» بنته«10» لهم حمير اذا جاء مأوهم لم يرم«11»]

«12»

-----------------------------------

(1)- آج، لب: به آن سو شدي.

(2)- آج، لب، افزوده: كه اينكه شهر شما شهري خوش است.

(3)- آج، لب، افزوده: شعر.

(4)- آج، لب: اقيل.

(5)- آج، لب: لمغلّة.

(6)- اساس و آب افتادگي دارد، از دا افزوده شد.

(7)- دا، آج، لب: اضافة اليه.

(8)- آج، لب: مؤانسي.

(9)- اساس: رحام، با توجه به نسخه آج، تصحيح شد.

(10)- آج، لب: نيته. [.....]

(11)- آج، لب: لم يريم.

(12)- اساس و آب افتادگي دارد، از دا افزوده شد.





صفحه : 61

عبد اللّه [عبّاس]

«1» گفت: عرم نام بندي است كه بلقيس كرد آن جا و سبب آن بود كه ايشان براي آب خلاف كردند بسيار و منازعه مي بود ميان ايشان تا به مخاصمت«2» انجاميد، بلقيس برخاست و از ميان ايشان برفت و به





كوشكي شد كه او را بود و در ببست و روي«3» به ايشان ننمود ايشان برخاستند و پيش او رفتند و عذر خواستند از او و شفاعت كردند او را كه باز آي ما دگر«4» مانند آن نكنيم. او برخاست و بيامد و بفرمود تا آن جا كه ره گذر آن آب بود بندي كردند عظيم و آن عرم است به لغت حمير، و آن سدّي بود كه او بفرمود ميان دو كوه به سنگ و قير، و آن را سه در كرد:

يكي از بالاي ديگر و در زير آن بركه اي عظيم بكرد و آن را دوازده راه بكرد به عدد جويهاي ايشان. چون باران آمدي و سيل آب در پس آن سد مجتمع شدي، آنگه در بالايين بگشادي تا آب در آن بركه آمدي [چون كمتر شدي در ميانين«5» بگشادي، چون كمتر شدي در زيرين بگشادي]

«6» و از آن جا«7» بركه آب قسمت كردي در جويها و بفرمود تا پشك گوسپند در آب افگندندي هر كجا كه آب بيش«8» بودي آن پشك سريع تر برفتي بفرمودي تا باقوام راستي آوردندي، هم بر اينكه نسق اينكه بكرد و هم چنين [24- ر]

مي بود تا آنگه كه بلقيس گذشته شد.

و مدّتي بر اينكه بر آمد و ايشان طاغي و باغي«9» شدند. چون از حدّ خود تعدّي كردند، خداي تعالي موشان«10» بزرگ بر ايشان مسلّط كرد، بيامدند«11» و آن سدّ بسفتند و سوراخ كردند تا آب در افتاد و بيران كرد«12» و سيل در شهرهاي ايشان افتاد و زمينها و سراها و بستانها خراب كرد.

وهب گفت: كه ايشان شنيده بودند كه شهر ايشان به موش بيران«13» خواهد شدن،

-----------------------------------

(1)-





اساس: ندارد، از آب، افزوده شد.

(2)- دا: به محاربت، آج، لب: تا محاربه به مخاصمه.

(3)- دا: و نيز روي.

(4)- دا: كه ما دگر، آج، لب: كه ما ديگر.

(5)- آج: در ميان.

(6)- اساس و آب، افتادگي دارد، از دا افزوده شد.

(7)- آج، لب: و آن بركه.

(8)- دا، آج، لب: بيشتر.

(9)- آج، لب: ياغي.

(10)- دا، آج، لب: موشاني.

(11)- دا، آج، لب: تا بيامدند.

(12)- اساس: بيرون كرد، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد. [.....]

(13)- آج، لب: ويران.





صفحه : 62

هر كجا فرجه اي«1» بود ميان دو سنگ گربه اي باز بسته بودند.

چون وقت هلاك ايشان بود خداي تعالي موشان«2» را فرستاد كه گربگان از ايشان بگريختند و با ايشان كار كن«3» نبودند، و ايشان مسلّط شدند و سدّ«4» سوراخ كردند و سيلي عظيم خداي فرستاد تا سدّ بكند و از جاي بر داشت و آب در شهرها و خانه هاي ايشان افتاد و بيران كرد، و ايشان بعضي هلاك شدند و بعضي در عالم پراگنده شدند، و پراگندن ايشان در عرب مثل شد، تا هر پراگنده اي مستأصل را گفتند: تفرّقوا ايدي سبا و ايادي سبا. و اينكه در كلام و اشعار ايشان بسيار است. قال كثيّر«5»:



ايادي«6» سبا يا عزّ ما كنت بعدكم فلم يحل«7» بالعينين بعدك منظر«8»

و قال آخر:



من صادر او وارد ايدي سبا

و قال جرير«9»:



الوار دون و تيم في ذرّي سباء قد عض ّ اعناقهم جلد الجواميس«10»

و اشتقاق عرم از «عرامه» باشد و آن تمرّد و عصيان باشد، و العارم، المتمرّد الشّديد، و به عرام.

وَ بَدَّلناهُم بِجَنَّتَيهِم جَنَّتَين ِ ذَواتَي أُكُل ٍ خَمطٍ وَ أَثل ٍ وَ شَي ءٍ مِن سِدرٍ قَلِيل ٍ، گفت: ايشان را بدل داديم به آن





دو بستان پر ميوه و نعمه دو بستان خداوند ميوه ها، از خمط، و خمط اراكه«11» باشد بر قول بيشتر مفسّران.

و گفتند: خمط هر درختي بود كه تيه«12» دارد. و گفتند: درخت تاه بود. و گفتند:

درختي است كه باري طلخ«13» آرد. و گفتند: هر نباتي تلخ را خمط خوانند [24- پ]

.

-----------------------------------

(1)- آج، لب: فراخنايي.

(2)- دا، آج، لب: موشاني.

(3)- دا، آج، لب: كارگر.

(4)- دا: بند.

(5)- دا، آج، لب، افزوده: شعر.

(6)- اساس: ايا، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد.

(7)- اساس: فكم يجل، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد.

(8)- اساس: بعدكم منظرو، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد.

(9)- دا، آج، لب: افزوده: شعر.

(10)- آج، لب: الحواميش.

(11)- دا، آج، لب: اراك.

(12)- آج، لب: تنه.

(13)- دا، آج، لب: تلخ. [.....]





صفحه : 63

وَ أَثل ٍ، عبد اللّه عبّاس گفت: درخت گز باشد، و گفتند: گز باشد. و گفتند: گز نباشد، با گز ماند، آن را شور گز گويند از درخت گز مهتر باشد. قتاده گفت: نوعي چوب است، و گفتند: سمرت است«1»، و گفتند: درخت شمشاد است، و اينكه همه درختان بي براند. وَ شَي ءٍ مِن سِدرٍ قَلِيل ٍ، و در آن بستانها اندكي سدر در بود«2». قتاده گفت: بينا كه«3» مي ديدندي كه درختي هر كدام نيكوتر بودي، چون بديدندي از آن زشت تر درخت نبودي. و قوله: ذَواتَي أُكُل ٍ خَمطٍ، جمله قرّا به تنوين خواندند، در «اكل» علي انّه بدل او صفة، مگر ابو عمرو و يعقوب كه ايشان به اضافت خواندند، ذواتي اكل خمط.

ذلِك َ جَزَيناهُم، آن جزا و پاداش داديم ايشان را، و «ذلك» در محل ّ نصب است بوقوع الجزاء عليه، اي، جزيناهم ذلك العذاب بما كفروا، «ما»





مصدري است، اي، بكفرهم. وَ هَل نُجازِي إِلَّا الكَفُورَ، و جزا دهند مگر مردم كافر نعمت را!

كوفيان خواندند: «نجازي» به «نون» مضموم و [زاي مكسور، حملا علي قوله:

جَزَيناهُم، و باقي قرّا «يجازي» به ياي مضموم و]

«4» فتح «زاء» علي المجهول، و پاداشت دهند [و بر قراءت اول]

«5» و پاداشت دهيم الّا كافر را. آنگه هم با بيان نعمت شد كه بر ايشان كرده بود.

گفت: وَ جَعَلنا بَينَهُم وَ بَين َ القُرَي الَّتِي بارَكنا فِيها قُري ً ظاهِرَةً، گفت: از ميان دهها و شهرهاي ايشان و شهرهاي شام كه بر او«6» بركه كرده ايم دههايي كرديم ظاهر، از اينكه ده«7» به آن ده نگاه كردندي پديد بودي و پيدا بودي. يعني، نزديك به يك دگر.

حسن گفت: مرد بامداد از ديه«8» بيامدي قيلوله به دهي«9» كردي، و شام به دهي دگر خوردي. گفت: زن بودي كه بيامدي زنبيلي بر سر نهاده و دوك به دست مي تافتي و مي رفتي كه او«10» به مقصد خود رسيدي زنبيل از ميوه پر شده بودي. از يمن تا

-----------------------------------

(1)- دا: سمرست.

(2)- دا، آج، لب: سدر بود.

(3)- دا: هر كجا كه.

(5- 4)- اساس و آب افتادگي دارد. از دا، افزوده شد.

(6)- دا، آج، لب: ما بر او.

(7)- دا، آج، لب: كه از اينكه ده.

(8)- دا: ده، آج، لب: دهي.

(9)- دا: ديهي ديگر، آج، لب: دهي ديگر.

(10)- آج، لب: هر كه او.





صفحه : 64

به شام هم چنين بود.

عبد اللّه عبّاس گفت: قري ظاهرة، اي، عربيّة، يعني، از يمن تا شام شهرها تازي زبان است. بعضي دگر گفتند: ميان مدينه و شام«1». سعيد جبير گفت: ميان مأرب و شام«2». مجاهد گفت: شروان است«3». وهب گفت: دههاي صنعاست«4».

وَ





قَدَّرنا فِيهَا السَّيرَ، و تقدير كرديم ايشان را رفتن از منزل به منزل همه آباداني و دهها و شهرها. سِيرُوا فِيها لَيالِي َ، اي، و قلنا لهم، و گفتيم ايشان را كه: مي روي به مراد خود در اينكه شهرها و دهها به شبها و روزها [25- ر]

ايمن از آفات و از بيم دشمن.

صورت امر است، مراد اباحت«5». ايشان را از اينكه حال بطر«6» آمد و طاغي و باغي«7» شدند و صبر نكردند بر عافيت. و گفتند: اگر مسافت«8» تا به ضياع ما دورتر بودي، همانا ما را آرزو و شهوت«9» بيشتر بودي عند آن حال.

گفتند: رَبَّنا باعِد بَين َ أَسفارِنا، ميان سفرهاي دور كن«10» و بيابانها ساز«11» تا مازاد برگيريم و آب برگيريم، چنان كه دگر مسافران. خداي تعالي دعاي ايشان به اجابت مقرون كرد.

قرّا در اينكه آيت خلاف كردند: إبن كثير و ابو عمر [و]

خواندند: ربّنا بعد من التّبعيد، بار خدايا؟ دور كن ميان سفرهاي ما. و يعقوب خواند: ربّنا باعد، به رفع «ربّنا» بر ابتدا، و «باعد»، بر فعل ماضي، خبرا لمبتداء«12»، خداي ما دور كرد. و اينكه قرائت از محمّد بن الحنفيّه روايت كردند و به معني آن باشد كه اينكه بر سبيل بطر گفتند: و تنعّم، يعني، در حق ّ ما اينكه مقدار دور است. و باقي قرّا خواند [ند]

: ربّنا باعد، امر است، من المباعدة. وَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم، و بر خود ظلم كردند به كفر و معصيت.

فَجَعَلناهُم أَحادِيث َ، ما ايشان را احدوثه يي و مثلي كرديم و عبرتي كه از ايشان باز-

-----------------------------------

(2- 1)- دا: شام است.

(3)- دا: سروات است.

(4)- آج، لب: صنعان است.

(5)- دا: و مراد اباحت، آج، لب: و مراد با





خبر.

(6)- آج، لب: بتر. [.....]

(7)- آج، لب: ياغي.

(8)- آج، لب: مضافت.

(9)- آج، لب: آرزوي شهوت.

(10)- دا: ميان ما سفرهاي ما دور كن، آج، لب: سفرهاي ما دور كن.

(11)- دا: بيابانهاي ساده، آج، لب: بيابانهاي سافر.

(12)- دا: خبرا للمبتدا.





صفحه : 65

گويند در عقوبت و فعال«1». وَ مَزَّقناهُم كُل َّ مُمَزَّق ٍ، اي، فرّقناهم غاية التّفريق، و بپراگنديم ايشان را غايت پراگندن«2».

شعبي گفت: اما غسّان«3» به شام افتادند و انصار«4» به مدينه افتادند و خزاعه به تهامه افتادند و ازد به عمّان افتادند. و قوله: كُل َّ مُمَزَّق ٍ، رواست كه مصدر باشد و رواست كه موضع باشد چنان كه گويند: ذهبت به كل ّ مذهب، إِن َّ فِي ذلِك َ لَآيات ٍ لِكُل ِّ صَبّارٍ شَكُورٍ، در اينكه آيتي«5» هست و علامتي و دلالتي هر صابري شاكري«6» را. و فعّال و فعول هر دو بناي مبالغت است. مطرّف بن عبد اللّه گفت: «صبّار» و «شكور» هر دو مومني باشد«7» كه بر بلا صابر بود«8» و بر نعمت شاكر.

وَ لَقَد صَدَّق َ عَلَيهِم إِبلِيس ُ ظَنَّه ُ، اهل كوفه «صدّق» خواندند به تشديد دال، يعني: ابليس ظن ّ خود در حق ّ ايشان راست«9» و به ايشان گمان راست برد آن جا كه گفت: ... فَبِعِزَّتِك َ لَأُغوِيَنَّهُم أَجمَعِين َ«10». و قال: ... وَ لا تَجِدُ أَكثَرَهُم شاكِرِين َ«11».

و قال: لَأُضِلَّنَّهُم وَ لَأُمَنِّيَنَّهُم«12»- الاية. و باقي قرّا خواندند: «صدق» به تخفيف، اي، صدق عليهم في ظنّه بهم«13»، صادق آمد در آن ظن ّ كه به ايشان«14» برد، و معني يكي است. فَاتَّبَعُوه ُ، ايشان پي او [25- پ]

گرفتند و فرمان او بردند در طغيان و عصيان.

إِلّا فَرِيقاً مِن َ المُؤمِنِين َ، الّا گروهي از مومنان كه ايشان اينكه نكردند. و اينكه آن گروه اند كه در





وقت سوگند استثنا كرد ايشان را و گفت: إِلّا عِبادَك َ مِنهُم ُ المُخلَصِين َ«15».

وَ ما كان َ لَه ُ عَلَيهِم مِن سُلطان ٍ، آنگه توهين كار شيطان را گفت: او را بر ايشان دستي و سلطاني و قهري«16» نيست. و در كلام محذوفي هست و التقدير: الّا ما«17» خلّينا بينه

-----------------------------------

(1)- دا، آج، لب: نكال.

(2)- دا: تفريق.

(3)- آج، لب: غشان.

(4)- آج، لب: انمار.

(5)- آج، لب: آيت.

(6)- دا، آج، لب: شاكر.

(7)- دا، آج، لب: هر مؤمني.

(8)- آج، لب: صبر كند. [.....]

(9)- دا، آج، لب: راست كرد.

(10)- سوره ص (38) آيه 82.

(11)- سوره اعراف (7) آيه 17.

(12)- سوره نساء (4) آيه 119.

(13)- آج، لب: عليهم به في ظنّه، اي بهم.

(14)- آج، لب: بر ايشان.

(15)- سوره ص (38) آيه 83.

(16)- آج، لب: قطري.

(17)- دا: الّا من.





صفحه : 66

و بين النّاس. إِلّا لِنَعلَم َ مَن يُؤمِن ُ بِالآخِرَةِ مِمَّن هُوَ مِنها فِي شَك ٍّ، گفت: او را سلطاني نيست بر بندگان من جز آن كه من تخليه كردم ميان«1» او و ايشان امتحان را و تشديد تكليف«2» را، معامله آن كس كه چيزي نداند تا بداند به امتحان«3». لنعلم، تا بدانيم آنان را كه به قيامت ايمان دارند از آنان كه به قيامت شاك ّ باشند. و معني امتحان از خداي تعالي بيان كرده شد در اينكه كتاب، چند جايگاه.

وَ رَبُّك َ عَلي كُل ِّ شَي ءٍ حَفِيظٌ، و خداي تو بر همه چيز«4» نگاهبان است و عالم به همه چيزها. و بيان آيه«5»، قوله تعالي حكاية عنه: وَ قال َ الشَّيطان ُ لَمّا قُضِي َ الأَمرُ إِن َّ اللّه َ وَعَدَكُم وَعدَ الحَق ِّ وَ وَعَدتُكُم فَأَخلَفتُكُم وَ ما كان َ لِي عَلَيكُم مِن سُلطان ٍ إِلّا أَن دَعَوتُكُم فَاستَجَبتُم لِي«6»- الاية. حسن بصري گفت: و اللّه





كه ايشان را به تيغي و عصايي نزد الّا به اماني«7» و غرور و اغوا«8».

آنگه گفت: يا محمّد؟ بگو«9» اينكه كافران را: قُل ِ ادعُوا الَّذِين َ زَعَمتُم مِن دُون ِ اللّه ِ، بخواني آنان را كه دعوي كردي«10» كه ايشان خدايان و معبودان اند بدون خداي- عزّ و جل ّ- صيغت، صيغت امر است و مراد تهكّم، و معني زجر و نهي. و در كلام محذوفي هست، و هو فانّهم«11» لا يملكون و لتعلموا انّهم لا يملكون. چه [بي]

«12» اينكه تقدير معني مستقيم نشود«13».

لا يَملِكُون َ مِثقال َ ذَرَّةٍ فِي السَّماوات ِ وَ لا فِي الأَرض ِ، تا بداني كه ايشان به مثقال ذرّه اي چندان كه مقدار مورچه اي«14» باشد به وزن او در آسمان و زمين مالك نه اند و قادر نه اند بر چيزي و شرّي و نفعي و ضرّي. وَ ما لَهُم فِيهِما مِن شِرك ٍ، و ايشان را با خداي- جل ّ جلاله- در خلق آسمان و زمين شركتي و انبازيي نيست«15».

-----------------------------------

(1)- آج، لب: در ميان.

(2)- آج، لب: و تكليف.

(3)- دا: تا به امتحان بداند، آج، لب: يا بداند به امتحان.

(4)- آج، لب: به همه چيزي.

(5)- لب: بيانه آيات. [.....]

(6)- سوره ابراهيم (14) آيه 22.

(7)- اساس: امالي، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد.

(8)- آج، لب: اغرا و اغوا.

(9)- آج، لب: بگو اي محمّد.

(10)- آج، لب: كردند.

(11)- آج، لب: فانكم.

(12)- اساس: ندارد، از دا، افزوده شد.

(13)- دا: شود.

(14)- دا: مورچه اي خرد، آج، لب: مورچه اي خورد.

(15)- آج، لب: شركتي نيست و انبازي نه.





صفحه : 67

وَ ما لَه ُ مِنهُم مِن ظَهِيرٍ، و خداي را تعالي از ايشان ياري و ظهيري و عوني نيست. و آن كه به اينكه صفت باشد خدايي را نشايد و معبود





نباشد«1». و اينكه سه «من» [26- ر]

كه در آيت است«2»، اوّل و آخر زيادت است لتأكيد النّفي، و ميانين اعني «منهم» براي [تبيين است]

«3» وَ لا تَنفَع ُ الشَّفاعَةُ عِندَه ُ، آنگه حق تعالي در اينكه آيت قطع طمع آنان كرد از مشركان كه گفتند: ... هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِندَ اللّه ِ ...«4»، اينان شفيعان مااند بنزديك خداي تعالي. گفت: شفاعت سود ندارد«5» نزديك خداي تعالي، إِلّا لِمَن أَذِن َ لَه ُ، الّا آن كس را كه دستوري دهند در شفاعت كردن. پس مشفّع آن باشد كه به دستوري او شفاعت كند. ابو عمرو و حمزه و كسائي و اعمش خواندند: «اذن» به ضم ّ همزه علي- الفعل المجهول. و راويان عاصم مختلف اند. از او هر دو روايت كردند و باقي قرّا «اذن» خواندند علي اضافة الفعل الي اللّه تعالي، يعني: الّا آن كس را كه خداي تعالي دستوري دهد. حَتّي إِذا فُزِّع َ عَن قُلُوبِهِم، إبن عامر و يعقوب خواندند: «فزّع» به فتح «فا» و «زا» علي الفعل المستقيم، اسنادا الي اللّه تعالي، تا آنگه كه خداي تعالي ترس از دل ايشان ببرد. و باقي قرّا «فزّع» به ضم «فا» و كسر «زا» علي الفعل المجهول، تا آنگه كه ترس از دل ايشان ببرند. معني يكي است چه فعل خداي تعالي به صورت، ما لم يسم ّ فاعله، در قرآن بسيار است. منه قوله: ... عُلِّمنا مَنطِق َ الطَّيرِ ...«6»،

و حسن بصري خواند در شاذّ: اذا فرّغ عن قلوبهم، من الفراغ تا آنگه كه [ترس]

«7» از دل ايشان ببرد و دل ايشان فارغ كنند از خوف. و «تفزيغ» لفظي است از باب اضداد، هم آن باشد كه بترسانيد«8» و هم آن كه ترس





ببرد، جز آن كه ترس ببردن با «عن» مستعمل بود. يقال: فزّعته اذا افزعته و فزّعت عنه اذا كشفت عنه الفزع.

مفسّران خلاف كردند در آن كه اينكه كنايت راجع با كيست و موصوف به اينكه صفت كيست؟ بعضي مفسران گفتند: فريشتگان اند، آنگه در سبب ترس ايشان خلاف كردند، بعضي گفتند: ترس ايشان از غشيتي باشد كه به ايشان رسد، عند آن

-----------------------------------

(1)- آج، لب: معبود را نشايد.

(2)- دا: هست.

(3)- اساس و آب افتادگي دارد، از دا، افزوده شد.

(4)- سوره يونس (10) آيه 18. [.....]

(5)- آج، لب، افزوده: از مشركان.

(6)- سوره نمل (27) آيه 16.

(7)- اساس: ندارد، از آج، افزوده شد.

(8)- دا: بترسانند، آج، لب: بترساند.
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كه كلام خداي شنوند.

مسروق گفت از عبد اللّه مسعود«1» كه او گفت كه: چون خداي تعالي وحي كند از وحي او و كلام او صلصله اي و آوازي شنوند، چون آواز سلسله كه بر سنگ سخت بكشند. ايشان از آن هول بيفتند و از هوش بشوند«2» و به روي در آيند به سجده. چون بدانند كه وحي است ترس از دل ايشان بردارند. يك با يك گويند«3»: ما ذا قال َ رَبُّكُم، خداي چه گفت! قالُوا الحَق َّ، گويند: حق گفت.

و عبد اللّه مسعود اينكه خبر روايت كرد مرفوع به رسول [26- پ]

- صلّي اللّه عليه و علي آله- كه او گفت: چون خداي تعالي به وحي سخن گويد«4»، اهل آسمان از وحي او صلصله اي شنوند، چون آواز زنجيرگران كه بر سنگ بكشند، بترسند و بي هوش شوند. چون جبريل را بينند با وحي بدانند كه آواز وحي بود، ترس از دل ايشان ساكن شود. گويند:

يا جبريل؟ ما ذا قال ربّكم!

جبريل





گويد:

الحق.

اهل آسمان به يك بار آواز دهند گويند:

الحق ّ الحق ّ.

و مصداق اينكه قول، حديث ابو هريره است كه روايت كرد از رسول- عليه السّلام- كه او گفت: چون خداي قضايي فرمايد در آسمان فريشتگان پرها برهم زنند بمانند آواز زنجير بر سنگ سخت. اهل آسمان بترسند، آنگه ساكن شوند، گويند:

ما ذا قال ربّكم!

جواب دهند يك ديگر را، و گويند:

الحق ّ الحق ّ.

گفت: مانند«5» اينكه نواس بن سمعان روايت كرد از رسول- عليه السّلام- كه چون وحي كند به جبريل در كاري و پيغامي، رجفه اي و زلزله اي در آسمان افتد كه اهل آسمانها بترسند و بي هوش شوند و به سجده در افتند. چون جبريل بر ايشان گذر كند بدانند كه آن سبب«6» وحي بوده است از رجفه«7»، جبريل را گويند:

ما ذا قال ربّنا!

او گويد:

الحق.

ايشان گويند:

الحق ّ.

جبريل به زمين آيد و وحي بگذارد«8».

الحارث بن هشام گفت: از رسول پرسيدم كه وحي به تو چون آيد! گفت:

-----------------------------------

(1)- دا: عبّاس.

(2)- آج، لب: بي هوش شوند.

(3)- دا: گويد، آج، لب: گويند يك به يك.

(4)- آج، لب: سخني فرمايد.

(5)- دا: و مانند.

(6)- آج، لب: از سبب.

(7)- دا، آج، لب: آن رجفه.

(8)- دا: بگزارد.
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احياني بمانند«1» صلصله اي چون صلصله جرس و مرا از آن خوفي باشد، و اوقاتي بر صورت مردي بيايد و با من سخن«2» گويد: اينكه بر من آسانتر باشد از آن.

بعضي دگر گفتند: ترس ايشان از قيام ساعت باشد«3». كلبي گفت: ميان عيسي- عليه السّلام- و رسول ما مصطفي- صلّي اللّه عليه و آله- فترتي دراز بود مدت پانصد و پنجاه سال. خداي تعالي در او پيغامبري نفرستاد و وحي از آسمان به زمين نيامد.

چون خداي تعالي رسول ما را- صلّي





اللّه عليه و علي آله- بفرستاد اهل آسمان آن آواز وحي شنيدند گمان بردند كه قيامت است بيوفتادند و بي هوش شدند. چون جبريل بر ايشان مي گذشت سر مي برداشتند و خوف ايشان ساكن شده بود. مي گفتند با يك ديگر: ما ذا قال ربّكم! جواب مي دادند يك ديگر را: الحق.

وَ هُوَ العَلِي ُّ الكَبِيرُ، ضحّاك گفت: چون فريشتگان معقّبات به زمين آيند، انحدار ايشان را آوازي باشد مخوف از فريشتگان كه فرود ايشان باشند، بترسند پندارند قيامت است چون بدانند كه قيامت نيست ترس از ايشان«4» بشود. و اينكه تنبيهي است از خداي تعالي مشركان را و تكذيبي از او قول ايشان را. و آنگه«5» گفت:

فريشتگان [27- ر]

با قربت منزلت ايشان و صلابت خلقت ايشان از پيش وحي خداي تعالي چنين ضعيف و ذليل اند و ايشان را شفاعت نباشد مگر به دستوري خداي تعالي.

چون دستوري دهند ايشان را، ايشان او از وحي«6» و كلام خداي چنين ترسند و چنين مقالت گويند. آنگه بتان شما را با آن كه جماد«7» بي خير و شرّاند و بي نفع و ضرّاند«8» ايشان را شفاعت كي رسد؟ بعضي دگر گفتند: مراد مشركانند كه عند نزول مرگ فريشتگان«9» به ايشان بترسند، آنگه خداي تعالي ترس از دل ايشان ببرد«10» اقامت حجّت را، تا آنچه مي بينند«11» مي دانند. فريشتگان ايشان را گويند: ما ذا قال ربّكم! ايشان گويند:

-----------------------------------

(1)- دا: برمانند.

(2)- دا: سخني. [.....]

(3)- دا: بود.

(4)- دا: از دل ايشان.

(5)- اساس: آن كه، به قياس با نسخه آج، لب: تصحيح شد.

(6)- دا، آج، لب: ايشان از وحي.

(7)- آج، لب: جمادي.

(8)- دا: بي نفع و ضر.

(9)- دا: عند نزول فريشتگان، آج، لب: مرگ و فريشتگان.

(10)- آج، لب:





بردارد.

(11)- آج، لب: با آنچه بينند.
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الحق. اقرار دهند آنگه كه ايشان را اقرار سود ندارد، چه وقت الجا باشد و دليل اينكه تأويل آن است كه در آخر سورت گفت: وَ لَو تَري إِذ فَزِعُوا فَلا فَوت َ«1»- الآية. و اينكه قول حسن است و إبن زيد، و اينكه قولي قريب است.

آنگه گفت يا محمّد؟ بگو اينكه مشركان را بر سبيل تنبيه: مَن يَرزُقُكُم مِن َ السَّماوات ِ وَ الأَرض ِ، كه روزي مي دهد شما را از آسمان و زمين! از آسمان به باران از زمين به نبات. آنگه گفت: هم تو جواب ده، قُل ِ اللّه ُ، بگو كه«2»: خداي روزي مي دهد، چه ايشان در اينكه خلاف نخواهند كردن. آنگه گفت: وَ إِنّا أَو إِيّاكُم لَعَلي هُدي ً أَو فِي ضَلال ٍ مُبِين ٍ، آنگه گفت بر سبيل حجاج و طريق مناظره كه احوال ما و ايشان از دو بيرون نيست: يا ما يا شما بر ضلال ايم و يا ما يا شما بر هدي و ره راستيم.

چه ممكن نيست كه با اينكه قول«3» متناقض متنافي هر دو بر حق باشيم و يا هر دو بر باطل از طريق نظر.

و در اينكه جا شكّي نبود نه از خداي نه از رسول و اينكه چنان باشد كه يكي از ما با كسي خصومت كند، و او عالم باشد و متيقّن به آن كه او بر حق ّ است و در دعوي«4» صادق، آنگه گويد: احدنا كاذب، يكي از ما دروغ مي گويد، آخر«5» هر دو قول راست نتواند بودن و غرض آن كه دروغزن تواي، چه هر دو را معلوم باشد، و از اينكه جا گويد: ميان من و تو لعنت بر دروغزن





باد؟ و اينكه هم چنان است كه ابو الاسود الدّئلي گفت در مدح اهل البيت- عليهم السّلام- با«6» بني قشر«7»، چون ايشان او را ملامت كردند بر دوستي اهل البيت«8»:



يقول الأرذلون بنو قشير«9» طوال الدّهر لا تنسي«10» عليّا



احب ّ محمّدا حبّا شديدا و عبّاسا و حمزة و الوصيّا [72- ب]

-----------------------------------

(1)- سوره سبأ (34) آيه 51.

(2)- دا، آج، لب: بگو كه: اللّه.

(3)- دا، آج، لب: اينكه دو قول.

(4)- آج، لب: در او دعوي.

(5)- دا: آخر چه. [.....]

(6)- لب: يا .

(7)- دا، آج، لب: بني قشير.

(8)- دا، آج، لب: افزوده: شعر.

(9)- اساس: بنو قشر، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد.

(10)- دا: لا ينسي.
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بنو«1» عم ّ النبي ّ و اقربوه«2» احب ّ النّاس«3» كلّهم اليّا



فان يك حبّهم رشدا اصبه و لست بمخطئ ان كان غيّا

واو معروف است به حاضر جوابي، گفتند: چون اينكه بيتها بگفت، بنو قشير«4» گفتند: او را:«5» قد شككت في دينك. او گفت: أ فترون اللّه شك ّ حيث قال: وَ إِنّا أَو إِيّاكُم لَعَلي هُدي ً أَو فِي ضَلال ٍ مُبِين ٍ. او در همسايگي بني قشير«6» فرود آمده بود و ايشان مجبّر بودند واو عدلي، به شب سنگ به او مي انداختند. او گفت ايشان را:

شرم نداري به شب سنگ مي اندازي به سراي من! گفتند: ما رميناك، بل اللّه رماك، ما تو را سنگ نمي اندازيم خداي مي اندازد. گفت: دروغ بر خداي منهي چه اگر او انداختي خطا نيامدي. لو ان ّ اللّه رماني لما اخطأني، مفحم شدند. بعضي دگر گفتند: «او» به معني «واو» است هر دو جاي، و كلام بر تمييز و تفصيل، و تقدير: آن كه: و انّا لعلي هدي و ايّاكم





في ضلال مبين، ما بر ره راستيم و شما بر ضلال، چه عرب را عادت بود دو چيز مختلف درهم آرند و به يك جاي بگويند كه دانند كه مخاطب هر يك به جاي خود بداند نهادن. مثل قوله: وَ مِن رَحمَتِه ِ«7» ثُم َّ قَسَت قُلُوبُكُم مِن بَعدِ ذلِك َ فَهِي َ كَالحِجارَةِ أَو أَشَدُّ قَسوَةً ...«9» ... قيل: اراد و اشدّ قسوة علي احد التأويلات«10». و قوله: ... الي مائة الف او يزيدون«11»، معناه، و يزيدون. چنان كه جرير گفت:«12»



أ ثعلبة الفوارس او رياحا عدلت بهم طهيّة و الخشابا

اراد: و رياحا. وجهي دگر در روايت«13» آن است،«14» علي تكرار المبتداء و الخبر

-----------------------------------

(1)- دا: بني.

(2)- دا: و اقربيه.

(3)- اساس: النّاس خير، كه به قياس با ديگر نسخه بدلها زايد مي نمود و حذف شد.

(6- 4)- اساس: بنو قشر، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد.

(5)- دا، آج، لب، افزوده: نراك.

(7)- كليه نسخه ها: من آياته.

(8)- سوره قصص (28) آيه 73.

(9)- سوره بقره (2) آيه 74.

(10)- دا: هذا لتأويلات. [.....]

(11)- سوره صافّات (37) آيه 147.

(12)- دا، آج، لب، افزوده: شعر.

(13)- دا: در آيت، آج، لب: به روايت در آيت.

(14)- دا، آج، لب، افزوده: كه.
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باشد و التّقدير: و انّا او ايّاكم لعلي هدي و انّا او ايّاكم لفي ضلال مبين [28- ر]

آنگه يكي بيفگند لدلالة الثابت عليه، و بر اينكه قول «او» در خبر به معني «واو» باشد و در قول اوّل هر دو جاي«1» به معني «واو» باشد، و مثاله في الكلام: ان ّ زيدا او عمرا قايم، ان ّ زيدا او عمرا«2» قاعد«3»، و اينكه اختيار زجّاج است«4».

قُل لا تُسئَلُون َ عَمّا أَجرَمنا، آنگه گفت، بگو اي





محمّد كه: خداي من عادل است كس را به گناه كس ديگر نگيرد و حساب كسي از ديگري نخواهد. لا تُسئَلُون َ عَمّا أَجرَمنا، شما را از جرم و گناه ما نپرسند و نه نيز ما را از كرده شما خواهند- پرسيدن.

قُل، بگو اي محمّد: يَجمَع ُ بَينَنا رَبُّنا، خداي ما- جل ّ جلاله- فرداي قيامت ميان ما و شما جمع كند. آنگه حكم كند ميان ما. وَ هُوَ الفَتّاح ُ العَلِيم ُ، و او حاكمي است دانا. و الفتاحة، الحكم، و الفتّاح، الحاكم. عبد اللّه عبّاس گفت: زني اعرابي«5» با شوهر به جنگ درفتاده بود«6»، مي گفت: بيني و بينك الفتّاح، اي، الحاكم.

و حاكم را براي آن فتّاح گويند كه كار گشاي باشد.

قُل أَرُونِي َ الَّذِين َ أَلحَقتُم بِه ِ شُرَكاءَ، بگو اي محمّد كه با من نماي آنان را كه شما الحاق كردي ايشان را در خداي«7» و شركت به خداي- جل ّ جلاله- و نصب «شركاء» بر حال باشد از مفعول به، يعني با من نماي آنچه ايشان كرده اند يا آفريده اند كه به آن مستحق عبادت شد از شما يا آن نعمت كه بر شما كرده اند. و مثله قوله: ... أَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِن َ الأَرض ِ أَم لَهُم شِرك ٌ فِي السَّماوات ِ ...«8» آنگه گفت: كَلّا، و حاشا. و «كلّا» كلمت ردع و زجر است. و گفتند: معناه، حقّا. بَل هُوَ اللّه ُ العَزِيزُ الحَكِيم ُ، او خداي است عزيز«9» حكيم.

-----------------------------------

(1)- دا، افزوده: «او».

(2)- آج، لب: عمروا.

(3)- اساس: قاعدا، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد.

(4)- دا، افزوده: اگر گويند: چرا هدي با علي گفت و ضلال با في! گوييم: براي آن كه مرد مهتدي مستعلي بود و ضال ّ منغمس بود در ضلال.

(5)- دا، افزوده:





را.

(6)- دا: با شوهر جنگ افتاده بود.

(7)- آج، لب: به خداي.

(8)- سوره فاطر (35) آيه 40.

(9)- دا، آج، لب، افزوده: و.
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آنگه گفت: وَ ما أَرسَلناك َ إِلّا كَافَّةً لِلنّاس ِ، حق تعالي گفت: وَ ما أَرسَلناك َ، و ما نفرستاديم تو را اي محمّد، إِلّا كَافَّةً، الّا منع كننده و باز دارنده مردمان را به نهي و وعظ و زجر و حدّ و تأديب و تعزير، و «ها» براي مبالغه آورد كقولهم: علّامه و نسّابه، و اينكه قول به ظاهر آيت لايق تر است. و قول«1» ديگر آن كه وَ ما أَرسَلناك َ إِلّا كَافَّةً، اي، عامّة. ما تو را به مردم نفرستاديم الّا عام ّ و جمله به عرب و عجم و هند و روم و ترك و جمله آدميان. و اصل كلمه از كف ّ است و هو المنع.

و اينكه كنايه باشد از عموم و اجتماع براي آن كه اذا اجتمعوا ازدحموا و كف ّ بعضهم بعضا فما منهم«2» الّا كافّة مانعة لصاحبه.

عبد اللّه عبّاس روايت كرد از رسول- عليه السّلام- كه گفت: مرا پنج چيز دادند و به اينكه فخر آرم«3»: يكي آن كه مرا به سياه و سپيد فرستادند. دوم كه«4» زمين را به طهور و مسجد من كردند [28- پ]

تا از خاكش تيمّم كنم و هر كجا خواهم نماز كنم. و غنيمت مرا حلال كردند و پيش از من حلال نبود كس را. و مرا به ترس ياري كردند«5» تا ترس من يك ماهه راه مي رود از پيش من. و مرا شفاعت دادند و من آن را ذخيره كرده ام براي گناهكاران از امّت من، و شفاعت من برسد- ان شاء اللّه- به هر





بنده اي كه به خداي شرك نياورده باشد. وَ لكِن َّ أَكثَرَ النّاس ِ لا يَعلَمُون َ. و لكن بيشتر مردمان نمي دانند از آن كه انديشه نمي كنند«6».

وَ يَقُولُون َ، مي گويند، يعني كافران و منكران بعث و نشور: مَتي هذَا الوَعدُ، اينكه وعده قيامت كي خواهد بودن اگر چنان كه راست مي گويي!

قُل، بگو اي محمّد: لَكُم مِيعادُ يَوم ٍ لا تَستَأخِرُون َ عَنه ُ ساعَةً وَ لا تَستَقدِمُون َ، كه شما را ميعاد روزي خواهد بودن كه شما را از آن هيچ تقديم و تأخيري نكند«7» يك ساعت نه فرا پيش دارند و نه باز پس دارند.

وَ قال َ الَّذِين َ كَفَرُوا لَن نُؤمِن َ بِهذَا القُرآن ِ، آنگه حكايت قول كافران كرد كه

-----------------------------------

(1)- آج، لب: قولي. [.....]

(2)- دا: فما بينهم.

(3)- دا: فخر نمي كنم.

(4)- دا، آج، لب: آن كه.

(5)- آج، لب: ياري دادند.

(6)- دا، آج، لب: نمي كنند.

(7)- دا، آج، لب: نكنند.
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ايشان گفتند: ما ايمان نياريم به اينكه قرآن و نه به آن كتابها كه پيش اينكه«1» فرستادند از تورية و انجيل و زبور و صحف، و اينكه مشركان عرب بودند كه ايشان به هيچ پيغامبر ايمان نداشتند. آنگه حال ايشان در مآلشان باز گفت، گفت: يا محمّد اگر تو بيني آنگه كه اينكه«2» ظالمان و كافران را كه بعضي با بعضي مي گويند و سخن با يك ديگر رد مي كنند و سؤال و جواب مي كنند، يَقُول ُ الَّذِين َ استُضعِفُوا لِلَّذِين َ استَكبَرُوا، مستضعفان گويند و اتباع و اراذل، مستكبران را و رؤسا را: لَو لا أَنتُم لَكُنّا مُؤمِنِين َ، اگر نه شما بودي ما مؤمن بودماني. الّا آن است كه شما ما را اغرا«3» و اغوا كردي و از راه ببردي. مستكبران گويند مستضعفان را: أَ نَحن ُ صَدَدناكُم عَن ِ





الهُدي، ما باز داشتيم شما را از راه راست و ايمان چون هدي و بيان«4» به شما آمد! بَل كُنتُم مُجرِمِين َ، بل گناهكار شما بودي. مستضعفان جواب دهند، گويند: بَل مَكرُ اللَّيل ِ وَ النَّهارِ، بل ما را آن گمراه كرد كه كردي از مكر در شب و روز و دعوت با كفر و اضلال. و اضافت مكر كرد با شب و روز بر سبيل توسّع و اينكه را ظرف متّسع فيه خوانند«5»، من باب قولهم: ليل قائم و نهار صائم. و مثله قول الشاعر:«6»



يا سارق اللّيلة اهل الدّار

و قال آخر«7»:



نمت و ما ليل المطي ّ بنائم

المعني، مكر كم«8» باللّيل و النّهار.

إِذ تَأمُرُونَنا أَن نَكفُرَ بِاللّه ِ، چون مي فرمودي ما را كه كافر شويم به خداي تعالي [29- ر]

وَ نَجعَل َ لَه ُ أَنداداً، و او را امثال و همتايان بداديم«9» و اينكه همه به دعوت و اغواي شما«10» بود وَ أَسَرُّوا النَّدامَةَ، و پشيماني اظهار كنند چون عذاب بينند در وقتي كه ايشان را سود ندارد. و گفتند: اسرّوا، اي، كتموا، و پشيماني باز پوشند چون

-----------------------------------

(1)- آج، لب: پيش از اينكه.

(2)- دا: اگر تو بيني اينكه.

(3)- لب: اغر.

(4)- آج، لب: ايمان.

(5)- دا: متّسع خوانند.

(6)- دا، لب، افزوده: شعر، آج: مصرع.

(7)- آج، لب، افزوده: شعر.

(8)- دا: بل مكرتم، آج، لب: بل مكركم. [.....]

(9)- دا: آريم، آج، لب: بداريم.

(10)- دا، آج، لب: و اغرا و اغواي شما.
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عذاب بينند«1». از اضداد است. يقال: اسرّ، اذا اظهر و اسرّ، اذا كتم. وَ جَعَلنَا الأَغلال َ فِي أَعناق ِ الَّذِين َ كَفَرُوا، و ما غلّها و بندها در گردن كافران كنيم از اتباع و از متبوعان. آنگه گفت:





هَل يُجزَون َ إِلّا ما كانُوا يَعمَلُون َ.«2» استفهام است و معني تقرير و تقريع. ايشان را جزا خواهند دادن الّا به آنچه كرده اند! يعني آنچه به روي ايشان آيد از كرده ايشان باشد.

قوله تعالي:




[سوره سبإ (34): آيات 34 تا 54]


[اشاره]



وَ ما أَرسَلنا فِي قَريَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلاّ قال َ مُترَفُوها إِنّا بِما أُرسِلتُم بِه ِ كافِرُون َ (34) وَ قالُوا نَحن ُ أَكثَرُ أَموالاً وَ أَولاداً وَ ما نَحن ُ بِمُعَذَّبِين َ (35) قُل إِن َّ رَبِّي يَبسُطُ الرِّزق َ لِمَن يَشاءُ وَ يَقدِرُ وَ لكِن َّ أَكثَرَ النّاس ِ لا يَعلَمُون َ (36) وَ ما أَموالُكُم وَ لا أَولادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُم عِندَنا زُلفي إِلاّ مَن آمَن َ وَ عَمِل َ صالِحاً فَأُولئِك َ لَهُم جَزاءُ الضِّعف ِ بِما عَمِلُوا وَ هُم فِي الغُرُفات ِ آمِنُون َ (37) وَ الَّذِين َ يَسعَون َ فِي آياتِنا مُعاجِزِين َ أُولئِك َ فِي العَذاب ِ مُحضَرُون َ (38)

قُل إِن َّ رَبِّي يَبسُطُ الرِّزق َ لِمَن يَشاءُ مِن عِبادِه ِ وَ يَقدِرُ لَه ُ وَ ما أَنفَقتُم مِن شَي ءٍ فَهُوَ يُخلِفُه ُ وَ هُوَ خَيرُ الرّازِقِين َ (39) وَ يَوم َ يَحشُرُهُم جَمِيعاً ثُم َّ يَقُول ُ لِلمَلائِكَةِ أَ هؤُلاءِ إِيّاكُم كانُوا يَعبُدُون َ (40) قالُوا سُبحانَك َ أَنت َ وَلِيُّنا مِن دُونِهِم بَل كانُوا يَعبُدُون َ الجِن َّ أَكثَرُهُم بِهِم مُؤمِنُون َ (41) فَاليَوم َ لا يَملِك ُ بَعضُكُم لِبَعض ٍ نَفعاً وَ لا ضَرًّا وَ نَقُول ُ لِلَّذِين َ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذاب َ النّارِ الَّتِي كُنتُم بِها تُكَذِّبُون َ (42) وَ إِذا تُتلي عَلَيهِم آياتُنا بَيِّنات ٍ قالُوا ما هذا إِلاّ رَجُل ٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُم عَمّا كان َ يَعبُدُ آباؤُكُم وَ قالُوا ما هذا إِلاّ إِفك ٌ مُفتَري ً وَ قال َ الَّذِين َ كَفَرُوا لِلحَق ِّ لَمّا جاءَهُم إِن هذا إِلاّ سِحرٌ مُبِين ٌ (43)

وَ ما آتَيناهُم مِن كُتُب ٍ يَدرُسُونَها وَ ما أَرسَلنا إِلَيهِم قَبلَك َ مِن نَذِيرٍ (44) وَ كَذَّب َ الَّذِين َ مِن قَبلِهِم وَ ما بَلَغُوا مِعشارَ ما آتَيناهُم فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيف َ كان َ نَكِيرِ






(45) قُل إِنَّما أَعِظُكُم بِواحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلّه ِ مَثني وَ فُرادي ثُم َّ تَتَفَكَّرُوا ما بِصاحِبِكُم مِن جِنَّةٍ إِن هُوَ إِلاّ نَذِيرٌ لَكُم بَين َ يَدَي عَذاب ٍ شَدِيدٍ (46) قُل ما سَأَلتُكُم مِن أَجرٍ فَهُوَ لَكُم إِن أَجرِي َ إِلاّ عَلَي اللّه ِ وَ هُوَ عَلي كُل ِّ شَي ءٍ شَهِيدٌ (47) قُل إِن َّ رَبِّي يَقذِف ُ بِالحَق ِّ عَلاّم ُ الغُيُوب ِ (48)

قُل جاءَ الحَق ُّ وَ ما يُبدِئ ُ الباطِل ُ وَ ما يُعِيدُ (49) قُل إِن ضَلَلت ُ فَإِنَّما أَضِل ُّ عَلي نَفسِي وَ إِن ِ اهتَدَيت ُ فَبِما يُوحِي إِلَي َّ رَبِّي إِنَّه ُ سَمِيع ٌ قَرِيب ٌ (50) وَ لَو تَري إِذ فَزِعُوا فَلا فَوت َ وَ أُخِذُوا مِن مَكان ٍ قَرِيب ٍ (51) وَ قالُوا آمَنّا بِه ِ وَ أَنّي لَهُم ُ التَّناوُش ُ مِن مَكان ٍ بَعِيدٍ (52) وَ قَد كَفَرُوا بِه ِ مِن قَبل ُ وَ يَقذِفُون َ بِالغَيب ِ مِن مَكان ٍ بَعِيدٍ (53)

وَ حِيل َ بَينَهُم وَ بَين َ ما يَشتَهُون َ كَما فُعِل َ بِأَشياعِهِم مِن قَبل ُ إِنَّهُم كانُوا فِي شَك ٍّ مُرِيب ٍ (54)


[ترجمه]

و نفرستاديم ما در هيچ شهر«3» از ترساننده اي، الّا و گفتند: متنعّمان شهرهاي ما به آنچه فرستادند شما را به آن كافريم.

و گفتند: ما بيشتريم به خواستها و فرزندان و نيستيم ما عذاب كردگان.

بگو خداي بگسترد«4» روزي براي آن كه خواهد و تنگ كند. و لكن بيشترين مردمان ندانند.

و نيست مالهاي شما«5» و نه فرزندانتان به آنچه نزديك بكند شما را بنزديك ما نزديك. الّا آن كه ايمان آرد و كار نيكو كند. ايشان آنند كه ايشان را باشد«6» دو چندان آنچه كرده باشند و ايشان در غرفه ها ايمن«7» باشند.

و آنان«8» سعي كنند در آيتهاي ما به عاجز كننده، ايشان در عذاب حاضر كرده باشند.

[29- پ]

بگو خداي بگسترد«9» روزي براي آن كه

-----------------------------------

(1)- دا، آج، لب، افزوده: و






كلمه.

(2)- دا، افزوده: لفظ.

(3)- دا: در ديهي.

(9- 4)- دا، آج، لب: بگستراند.

(5)- دا: خواسته هاي شما.

(6)- دا، افزوده: پاداشت.

(7)- دا: آمن.

(8)- دا، آج، لب: و آنان كه.
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خواهد از بندگانش و تنگ بكند براي او و آنچه نفقه كني از چيزي او عوض باز دهد و او بهترين روزي دهندگان است.

«1»«2»

و آن روز كه بر انگيزد«3» ايشان را جمله، پس گوييم فريشتگان را كه: اينان شما را مي پرستند«4»!

گويند منزّهي تو، تو خداوند ماني«5» نه ايشان. بل ايشان مي پرستيدند جنّيان را، بيشترين«6» ايشان به ايشان ايمان دارند.

امروز نتوانند بهري شما بهري«7» را سودي و نه زياني. گوييم آنان را كه ظلم كردند بچشي عذاب دوزخ آن كه شما آن را بدروغ مي داشتي.

و چون بخوانند بر ايشان آيتهاي ما روشن، گويند:

نيست اينكه الّا مردي مي خواهد كه بر گرداند شما را از آنچه مي پرستيدندي پدرانتان.

و گويند: نيست اينكه الّا دروغي فرا بافته«8». و گويند: آنان كه كافر شدند حق را، چون آمد به ايشان، نيست اينكه الّا جادوي روشن«9».

و نداديم ايشان را از كتابهايي كه درس كنند آن را و نفرستاديم به ايشان پيش تو«10» پيغامبري.

-----------------------------------

(1)- اساس: نحشرهم، با توجه به قرآن مجيد تصحيح شد.

(2)- اساس: نقول.

(3)- اساس: با توجه به ضبط كلمه «نحشرهم»، «بر انگيزيم» معني كرده است كه با توجه به ترجمه درست كلمه تصحيح شد.

(4)- دا، آج، لب: مي پرستيدند. [.....]

(5)- دا، آج، لب: مايي.

(6)- دا: بيشترينه.

(7)- دا: برخي از شما برخي را.

(8)- دا: فرو بافته.

(9)- دا: هويدا.

(10)- دا: پيش از تو.
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و دروغ داشتند آنان كه پيش بودند و نرسيدند ده يك آنچه داديم ايشان را. دروغ داشتند پيغامبران مرا،





چون بود عذاب من!

[30- ر]

بگو كه پند مي دهم شما را به يكي كه برخيزي براي خداي، دو دو و تنها، پس انديشه كني:

نيست به صاحب شما از ديوانگي، نيست او مگر ترساننده اي شما را از پيش عذابي سخت.

بگو: آنچه خواستم از شما از مزدي، آن شما راست. نيست مزد من الّا بر خداي، و او بر همه چيزي گواه است.

بگو خداي من بيفگند حق، داناي نهانيهاست«1».

بگو: آمد حق و ابتدا نكند باطل و نه نيز اعاده كند.«2»

بگو: اگر من گمراه شوم گمراه شوم بر خود، و اگر راه يابم به آنچه وحي مي كند به من خداي من كه او شنوا و نزديك است.

و اگر بيني چون بترسند نبود فايت شدن، و بگيرند ايشان را از جاي نزديك.

گفتند: ايمان آورديم و چگونه باشد ايشان را ها گرفتن«3» از جاي دور.

و كافر شدند به او از پيش اينكه و مي اندازند به كار نهاني از جاي دور.

-----------------------------------

(1)- دا: داننده نهانيهاست.

(2)- دا: و نه باز گردد دگر باره.

(3)- دا: فرا گرفتن.
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و منع كند ميان ايشان و ميان آنچه آرزو كنند چنان كه كردند به پسروانشان از پيش اينكه، ايشان بودند در شكّي به تهمت آرنده.

قوله تعالي: وَ ما أَرسَلنا فِي قَريَةٍ مِن نَذِيرٍ«1»، حق تعالي براي تسلّي رسول گفت اينكه تكذيب امّت تو را نه كاري است كه به سر در آمده است، بل ما هيچ پيغامبر را نفرستاديم به هيچ شهر و ديه، الّا«2» مترفان و منعمان آن جايگاه گفتند: ما كافرايم به آنچه شما را به آن فرستاده اند از كتاب و شريعت و معجزه و بيّنه و عبادت و هيچ قبول [30-





پ]

نكردند و به همه كفر آوردند و حجّت و علّت اينكه آوردند، كه گفتند: قالُوا نَحن ُ أَكثَرُ أَموالًا وَ أَولاداً،«3» ما بيشترايم به مال و فرزندان، يعني مال و فرزندان ما بيشتر است از آن پيغامبران و ما را عذاب نكند خداي. چه آن خداي كه ما را سزاي آن ديد كه اينكه جا نعمت دهد نيز آن جا اگر حق است از گفتار شما هم عذاب نكند ما را.

گمان بردند كه آن نعمت براي منزلت ايشان است، ندانستند كه: ... إِنَّما نُملِي لَهُم لِيَزدادُوا إِثماً وَ لَهُم عَذاب ٌ مُهِين ٌ«4».

قُل إِن َّ رَبِّي، بگو اي محمّد كه: خداي من«5» روزي بگسترد بر آن كه خواهد و تنگ كند بر آن كه خواهد و احوال اينكه جا از توانگري«6» و درويشي دليل مثل آن نكند در منقلب و مآل، بل اگر بر عكس حمل كنند اوليتر باشد علي اكثر الاحوال.

آنگه گفت: وَ ما أَموالُكُم وَ لا أَولادُكُم، گفت: مالهاي شما و فرزندان شما از آن نيست كه شما را به خداي نزديك كند، و انّما شما را به خداي نزديك عمل صالح گرداند. و قوله: إِلّا، استثناي منقطع است به معني لكن، يعني، و لكن آنان كه ايمان آرند و عمل صالح كنند از طاعات و عبادات«7»

-----------------------------------

(1)- دا، افزوده: «من» صله است تأكيد نفي را، اي: نديرا.

(2)- دا: و الا.

(3)- دا، افزوده: نصب او بر تمييز است.

(4)- سوره آل عمران (3) آيه 178.

(5)- آج، لب: خداي تعالي. [.....]

(6)- دا: تونگري.

(7)- دا، افزوده: يا تقدير حذف مضاف بايد كردن يا استثنا متصل بود، و التقدير: الا ايمان من آمن و عمل و من عمل صالحا.





صفحه
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فَأُولئِك َ لَهُم جَزاءُ الضِّعف ِ، ايشان را جزا و پاداشت آن عمل بر ضعف، دو چندان«1» باشد كه توقّع كنند تا بر ضعف عمل ايشان باشد و ايشان در غرفه هاي بهشت ايمن«2» باشند.

وَ الَّذِين َ يَسعَون َ فِي آياتِنا مُعاجِزِين َ، و آنان كه سعي كنند بر سبيل فساد در آيات ما و ابطال حجّت ما، معاجزين، قيل: معاونين و قيل: معاندين. گفتند در آن حال كه با يك ديگر«3» باشند و گفتند در آن حال كه معاند باشند. و گفتند گمان بردند كه از قبضه قدرت ما بروند و از ما فايت شوند، و گفتند گمان بردند كه ما را عاجز توانند كردن. و نصب او بر حال است از فاعل. أُولئِك َ فِي العَذاب ِ مُحضَرُون َ، ايشان در عذاب حاضر كرده باشند يعني از عذاب بنجهند و ايشان را حاضر كنند در دوزخ كه جاي عذاب است.

قُل إِن َّ رَبِّي يَبسُطُ الرِّزق َ، بگو اي محمّد كه خداي من روزي فراخ كند بر آن كه او خواهد از بندگانش و تنگ كند بر آن كه خواهد. وَ ما أَنفَقتُم مِن شَي ءٍ، و هر چه نفقه كني از هر چيز كه باشد خداي تعالي عوض باز دهد. سعيد جبير گفت:

مادام تا به حدّ اسراف نباشد. كلبي گفت: صدقه خواست. فَهُوَ يُخلِفُه ُ تا در دنيا عوضش باز دهد [31- ر]

يا در قيامت. «ما» جزائي است براي آن كه «فا» در جواب او بيامد كه از حق جزاي شرط آن است كه چون جمله باشد «فا» با او بود.

ابو هريره روايت كرد كه رسول- عليه السّلام- گفت، خداي- جل ّ جلاله- گفت:

عبدي انفق انفق عليك

، بنده من نفقه كن در راه من تا





با تو نفقه كنم. و رسول- عليه السّلام- گفت: هيچ روز آفتاب بر نيامد و الّا به پهلوي او دو فريشته باشند كه مي گويند:

اللّهم ّ عجّل لمنفق خلفا و لممسك تلفا،

بار خدايا تعجيل كن هر نفقه كننده اي را عوض و هر نگاه دارنده اي را هلاك. و انس مالك روايت كرد كه رسول- عليه السّلام- گفت: فريشته اي است كه ندا مي كند هر شب:

(لدوا للموت)

، بزاييد براي مرگ، و ديگري مي گويد:

(ابنوا للخراب)،

بنا كني براي خراب. و ديگري ندا مي كند:

هب للمنفق خلفا،

نفقه كننده را عوض ده. و ديگري مي گويد دارنده اي را تلف ده، و ديگري ندا مي كند: كاشك مردم را نيافريدندي، و ديگري مي گويد

-----------------------------------

(1)- دا، آج، لب: و دو چندان.

(2)- دا: آمن.

(3)- دا: ياريك ديگر.
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چون بيافريدند ايشان را كاشك بدانند كه ايشان را چرا آفريدند.

و در خبر است كه يك روز عمر خطّاب«1» صهيب را گفت: تو خود هيچ باز نگيري«2»! گفت: چگونه به امساك«3» كنم و خداي مي گويد«4»: وَ ما أَنفَقتُم مِن شَي ءٍ فَهُوَ يُخلِفُه ُ.

جابر عبد اللّه انصاري روايت كرد كه رسول- صلّي اللّه عليه و علي آله- گفت:

5» كل ّ معروف صدقة و ما وقي به المرء عرضه كتب له به صدقة و ما انفق المؤمن من نفقة فعلي اللّه خلفها« ضامنا الّا ما كان من نفقة في بنيان او معصية

، گفت: هر معروفي و صلتي و صدقه باشد«6» و هر چه مرد به آن«7» عرض خود صيانت كند او را به آن صدقه اي بنويسد و هر نفقه اي كه كند«8» خداي تعالي ضمان كرد كه عوض باز دهد الّا آنچه در بنياني بدهد يا در معصيتي.

مجاهد گفت: نبايد تا از مكان اينكه آيه مرد





اسراف كند در نفقه و اقتصاد رها كند كه روزيها بخشيده است، باشد كه رزق او اندك بود او آنچه«9» دارد تلف كند با در خيري خرج كند پس درويش بماند تا به مردن. و انّما مراد اقتصاد است. و ابو امامه گفت: نبايد تا شما به تأويل اينكه«10» اسراف كني كه من از رسول- عليه السّلام- شنيدم، و الّا گوشهام«11» كر باد، كه گفت:

12» ايّاكم و السّرف في المال و النّفقة و عليكم بالاقتصاد فما افتقر« قوم قطّ اقتصدوا

، گفت: دور باشي از اسراف در مال و نفقه و بر شما باد كه ميانه كار نگاه داري كه هيچ كس درويش نشد كه اقتصاد كرد«13» و

قال- عليه السّلام: ما عال من اقتصد،

درويش نشود هر كه اقتصاد كند و هم [31- پ]

چنين گفت- عليه السّلام-:

14»15» من فقه« المرء رفقه« في المعيشة. و هو خير الرّازقين،

و او

-----------------------------------

(1)- دا، افزوده: رضي اللّه عنه.

(2)- آج، لب: نمي گيري.

(3)- دا، آج، لب: چگونه امساك.

(4)- آج، لب: كه خداي تعالي مي فرمايد.

(5)- دا: خلفه.

(6)- دا، آج، لب: هر معروفي و صلتي صدقه اي.

(7)- دا: مردمان.

(8)- دا: كرد.

(9)- دا، آج، لب: بود و آنچه. [.....]

(10)- دا، آج، لب، افزوده: آيت.

(11)- آج، لب: گوشهاام.

(12)- آج، لب: اقتصر.

(13)- دا: نفقه به اقتصاد كرد.

(14)- آج، لب: فقر.

(15)- دا: فقهه.
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بهترين روزي دهندگان است براي آن كه سلطان را رازق خوانند و مرد عيال دار را.

يقال رزق السّلطان الجند، و فلان مرزوق«1» عياله گفت: اينكه حال ناگفته نخواهد ماند و اينكه حواله كه كردند كه: الملائكة بنات اللّه اينكه را باز خواست خواهد بودن. گفت:

وَ يَوم َ يَحشُرُهُم«2» ثُم َّ يَقُول ُ«4»قالُوا سُبحانَك َ«6»، منزّهي تو بار خدايا، أَنت َ وَلِيُّنا





مِن دُونِهِم، تو خداوند مايي بدون ايشان تولّاي ما به تو است نه به ايشان. بَل كانُوا يَعبُدُون َ الجِن َّ، بل ايشان جنّيان را مي پرستيدند و طاعت ابليس مي داشتند در آنچه مي فرمود: ايشان را و بيشترينه ايشان به ابليس و لشكر او ايمان داشتند. قتاده گفت: اينكه استفهام تقرير است چنان كه گفت عيسي را: ... أَ أَنت َ قُلت َ لِلنّاس ِ اتَّخِذُونِي وَ أُمِّي إِلهَين ِ مِن دُون ِ اللّه ِ ...«7»

آنگه گفت فرداي قيامت ايشان را گويند: فَاليَوم َ لا يَملِك ُ بَعضُكُم لِبَعض ٍ نَفعاً وَ لا ضَرًّا، امّا امروز هيچ كس را از شما قوّت و قدرت آن نباشد كه بهري را زيان و سود رساند«8»، چه دستهاي همه«9» كنندگان از كافر فرو مانده بود كس را حكمي نباشد و تصرّفي نبود و كاري نرود. وَ نَقُول ُ لِلَّذِين َ ظَلَمُوا، و گوييم كافران را كه به شرك و كفر بر خود ظلم كرده باشند، بچشي عذاب اينكه دوزخ كه دروغ مي داشتي آن را.

وَ إِذا تُتلي عَلَيهِم آياتُنا بَيِّنات ٍ، چون آيات ما بر اينكه«10» كافران خوانند از اينكه كتاب قرآن آياتي روشن. و نصب بيّنات بر حال است، از مفعول. قالُوا، گويند اينكه كافران:

ما هذا، نيست اينكه«11»- اشارت به رسول است- الّا مردي كه مي خواهد كه

-----------------------------------

(1)- دا، آج، لب: يرزق.

(2)- اساس، آب، دا، آج، لب: نحشرهم كه با توجه به قرآن مجيد تصحيح شد.

(3)- اساس: با توجه به ضبط كلمه به صورت «نحشرهم»، معني كرده: آن روز كه ما حشر كنيم، با توجه به ترجمه درست كلمه تصحيح شد.

(4)- دا، آج، لب، افزوده: گويند.

(5)- اساس: با توجه به ضبط كلمه به صورت «نقول» معني كرده: «آنگه گوييم»، با توجه به ترجمه درست





كلمه تصحيح شد.

(6)- آج، لب: فرمود.

(7)- سوره مائده (5) آيه 116.

(8)- آج، لب: رسانند. [.....]

(9)- دا: هر.

(10)- دا: بر آن.

(11)- دا، آج، لب: اينكه محمّد.
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شما را برگرداند از آنچه پدران شما پرستيده اند. و نيز گفتند: ما هذا إِلّا إِفك ٌ مُفتَري ً، نيست اينكه قرآن الّا دروغي فرو بافته«1». وَ قال َ الَّذِين َ كَفَرُوا، و كافران گفتند آنگه كه حق به ايشان آمد: إِن«2»وَ ما آتَيناهُم مِن كُتُب ٍ [32- ر]

يَدرُسُونَها، و ما نداديم«3» ايشان را كتابهايي كه درس آن كنند تا گويند: ما اينكه از كتاب خود مي گوييم و پيش از تو پيغامبري به ايشان نفرستاديم كه گويند آن پيغامبر خبر داد به اينكه محالات و اعتقادات فاسده.

وَ كَذَّب َ الَّذِين َ مِن قَبلِهِم، و پيش از ايشان كافران و مكذّبان بوده اند كه پيغامبران خود را دروغ داشتند، وَ ما بَلَغُوا مِعشارَ ما آتَيناهُم، و اينان به عشر آن نرسيدند از عمر و مال و قوّت و تمكين [كه ايشان رسيدند، يعني كافران عهد رسول به ده يك آن نرسيدند كه قوم پيشين از قوت و تمكين از عاد و ثمود]

«4» و معشار لغتي است در عشر. فَكَذَّبُوا رُسُلِي، پيغامبران مرا بدروغ داشتند. آنگه گفت: فَكَيف َ كان َ نَكِيرِ، گفت: چگونه بود انكير«5» و انكار من بر ايشان در دنيا و تغيير من نعمت را بر ايشان و عقوبت من ايشان را به عذاب استيصال، اينكه نكير خداست در دنيا و كلمه مخفوض«6» است علي حذف ياء الاضافة و الاصل: نكيري، الّا آن است كه يا «7» بيفگند و به كسره اكتفا كرد از « يا » لمكان رأس الآية. و مانند اينكه در قرآن بسيار





است در سورة ص و در سورة القمر و ديگر جايها.

قُل إِنَّما أَعِظُكُم بِواحِدَةٍ، آنگه گفت: بگو اي محمّد اينكه كافران را كه من شما را پند مي دهم به يك خصلت و وصايت مي كنم شما را به يك خصلت، و آن خصلت آن است كه از پي آن بگفت: أَن تَقُومُوا لِلّه ِ، و آن آن است كه برخيزي براي خداي و ابتغاي«8» رضاي او. مَثني وَ فُرادي، دو دو و يك يك. ثُم َّ تَتَفَكَّرُوا، آنگه تفكّر كني

-----------------------------------

(1)- لب: فرا بافته.

(2)- اساس و كليه نسخه بدلها: ما، با توجه به قرآن مجيد تصحيح شد.

(3)- آج، لب: ندانيم.

(4)- اساس و آب افتادگي دارد، از دا افزوده شد.

(5)- دا، آج، لب: نكير.

(6)- آج، لب: مخصوص.

(7)- آج، لب: چون يا .

(8)- آج، لب: ابقاي.
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و انديشه«1» تا بداني كه صاحب شما ديوانه نيست و به او ديوانگي نيست يعني به رسول- عليه السّلام.

إِن هُوَ إِلّا نَذِيرٌ لَكُم، نيست او شما را الّا ترساننده اي از پيش عذابي سخت كه عذاب دوزخ است. و قوله: أَن تَقُومُوا، در محل ّ او دو وجه گفتند: يكي«2» جرّ است بر بدل «واحدة». دگر آن كه رفع است بر خبر ابتداي محذوف، و التّقدير: و هي ان تقوموا للّه. و قوله: مَثني وَ فُرادي، محل ّ هر دو نصب است بر حال از فاعل، و الجنّة، الجنون، [و الجنّة، الجن ّ]

«3»، و الجنّة، التّرس، و الجنّة، البستان الكثير الشّجر. آنگه«4» تفكّر و انديشه كني تا بداني كه به صاحب شما يعني محمّد- صلّي اللّه عليه و آله- ديوانگي«5» نيست چه ايشان چون انكار«6» او فرو ماندند گفتند: ديوانه است. حق تعالي گفت: او ديوانه





نيست. إِن هُوَ، نيست او، و «ان» به معني «ما» ي نافيه است. إِلّا نَذِيرٌ لَكُم، الّا ترساننده اي شما را از پيش«7» عذابي سخت بدرد آرنده«8»، يعني عذاب دوزخ [32- پ]

.

قُل ما سَأَلتُكُم مِن أَجرٍ فَهُوَ لَكُم، آنگه گفت: بگو اي محمّد كه هر مزدي كه من از شما مي خواهم شما راست، يعني مرا طمع مزدي نيست به شما. إِن أَجرِي َ إِلّا عَلَي اللّه ِ، مزد من نيست مگر به خداي تعالي. وَ هُوَ عَلي كُل ِّ شَي ءٍ شَهِيدٌ، و او بر همه چيزي گواه است.

قُل إِن َّ رَبِّي يَقذِف ُ بِالحَق ِّ، بگو اي محمّد كه خداي من حق به من اندازد و به من فرستد به وحي، يعني هيچ حال بر من پوشيده نمي ماند از آن كه خداي تعالي«9» به-

-----------------------------------

(1)- دا، بجاي عبارت «خداي و ابتغاي رضا او ... تفكر كني و انديشه» كه در متن و در ديگر نسخه ها آمده، آورده است: مراد نه قيام بر رجل است، مراد اقبال و اجتهاد است، كقولهم: فلان قائم بالامر. و فايده «مثني» و «فرادي» آن است كه چون دو كس در كاري نظر و تفكّر كنند به شرايط، چون ايشان را علم حاصل شود به آن كه مشاورت كنند و معارضه، آنچه نظر ايشان به آن ادا كرده بود ايشان را بر آن ثبات بود و «فرادي» براي آن كه چون نظر كند تنها مزاحمت غيري مشغول نكند او را نظر او صادق باشد.

(2)- دا، آج، لب، افزوده: آن كه.

(3)- اساس و آب ندارد، از دا افزوده شد. [.....]

(4)- آج، لب: گفت آنگه.

(5)- دا: ديوانگيي.

(6)- دا، آج، لب: از كار.

(7)- دا: در پيش.

(8)- آج، لب: بردارنده.

(9)- دا، افزوده: از





آن.
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وحي مرا اعلام كند. و هو عَلّام ُ الغُيُوب ِ، و او داننده غيبهاست.

قُل جاءَ الحَق ُّ، بگو حق آمد، و باطل هيچ نكند نه ابتدا نه اعاده، يعني باطل نه به اوّل خروجي كند نه به آخر. بعضي مفسّران گفتند: مراد به حق، اسلام است.

بعضي دگر گفتند: مراد، قرآن است. باقر«1»- عليه السّلام- [گفت:]

«2» مراد تيغ است، براي قتال و جهاد. حسن بصري گفت: وَ ما يُبدِئ ُ الباطِل ُ مفعول او محذوف است، اي، و ما يبدئ الباطل خيرا لاهله. و باطل براي اهلش هيچ خير ابدا نكند به اوّل و اعادت نكند به آخر، يعني باطل نه در دنيا به كار آيد نه در آخرت. و گفتند: مراد به باطل هر معبودي است كه بدون خداي آن را پرستند. قتاده گفت: مراد به باطل ابليس است، يعني ابليس ابدا و اعادت نتواند كردن نه اوّل«3» به او خلقي«4» هست نه آخر به او اعادتي«5». عبد اللّه مسعود گفت: رسول- عليه السّلام- در مكّه رفت و پيرامن كعبه سيصد و شصت بت نهاده بودند و او قضيبي به دست داشت در آن بتان مي زد و مي گفت: وَ قُل جاءَ الحَق ُّ وَ زَهَق َ الباطِل ُ إِن َّ الباطِل َ كان َ زَهُوقاً«6».

قُل جاءَ الحَق ُّ وَ ما يُبدِئ ُ الباطِل ُ وَ ما يُعِيدُ، قل، آنگه گفت، بگو اينكه كافران را كه: اگر من گمراهم بر زعم شما، ضلال من بر من است نه بر شما و اگر مهتدي ام و راه يافته ام، فَبِما يُوحِي إِلَي َّ رَبِّي، به آن است كه خداي به من وحي مي كند. و «ما» مصدري است، اي بوحي ربي. إِنَّه ُ سَمِيع ٌ قَرِيب ٌ، او خداي است شنوا و نزديك به





بندگان به معني علم هيچ از علم او غايب نيست.

وَ لَو تَري، آنگه گفت: اگر بيني تو اي محمّد إِذ فَزِعُوا، كه ايشان بترسند.

فَلا فَوت َ، ايشان را فوت نباشد و از من فايت نشوند و از قبضه قدرت من بيرون نشوند.

وَ أُخِذُوا مِن مَكان ٍ قَرِيب ٍ، و ايشان را بگيرند از جايي نزديك به عذاب«7». قوله:

فلا فوت، اي فلا نجاة لهم، نجاتي«8» نباشد ايشان را از عذاب دنيا و مراد به مكان

-----------------------------------

(1)- آج، لب: حضرت امام محمّد باقر.

(2)- اساس و آب ندارد، از دا، افزوده شد.

(3)- دا: به اول.

(4)- دا: خلقتي.

(5)- اساس: عادتي، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد.

(6)- سوره بني اسرائيل (17) آيه 81.

(7)- دا، افزوده: و جواب «لو» محذوف است، اي لتري امرا عظيما هايلا، اگر آن بيني كاري عظيم بيني.

(8)- دا: نجات. [.....]
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قريب دنياست، يعني ايشان را در دنيا به عذاب بگيرم.

ضحّاك گفت [33- ر]

و زيد اسلم: گفتند«1»، مراد روز بدر است. كلبي گفت:

مِن مَكان ٍ قَرِيب ٍ، اي من تحت اقدامهم«2»، ايشان را بگيريم از زير قدمهاشان. بعضي دگر گفتند: خسفي باشد به بيدا، و آن جايي است در باديه. حذيفة اليمان گفت، از رسول- صلّي اللّه عليه و علي آله- كه او گفت: در وقتي كه حديث فتنه آخر زمان مي گفت، كه باشد ميان مشرق و مغرب. گفت: ايشان در اينكه باشند كه بنگرند، سفياني خروج كند از وادي خشك و بيايد و به دمشق فرود آيد و لشكري به مشرق فرستد و يكي به زمين بابل به مدينه ملعونه و بقعه خبيثه، لشكر او آن جا روند و بالاي سه هزار مرد را بكشند و بالاي





صد زن را شكم بشكافند و سيصد مرد معروف را از بني العبّاس بكشند، آنگه به كوفه آيند و نواحي كوفه خراب كنند آنگه بيايند و روي به شام نهند، بينا كه در [اينكه]

«3» باشند. رايت هدي از كوفه بدر آيد به دنبال ايشان برود به دو روزه راه دريابد ايشان را و در ايشان قتلي عظيم كند و مالي و غنيمتي كه دارند بستانند و بردگان را از دست ايشان بيرون كنند. و لشكر«4» به مدينه آيد«5» و سه شبان روز در مدينه غارت كنند از آن جا به مكّه آيند چون به بيدا رسند خداي تعالي جبريل را گويد: برو و ايشان را هلاك كن. او بيايد و پاي بر زمين زند و ايشان را به يك بار به زمين فرو- برد. و ذلك قوله في سورة سبا: وَ لَو تَري إِذ فَزِعُوا، فَلا فَوت َ وَ أُخِذُوا مِن مَكان ٍ قَرِيب ٍ، از ايشان دو كس بجهند: يكي بشير باشد يكي نذير، يكي بشارت دهد مردمان را به هلاك ايشان و يكي بترساند قوم ايشان را به هلاك ايشان. و آن هر دو مرد از جهينه باشند. گفتند: از اينكه جا مثل شد، و عند جهينة الخبر اليقين.

و در اخبار ما آمد كه: از علامت خروج مهدي خسفي باشد به مشرق و يكي به مغرب و يكي به بيداء. و از علامت خروج او خروج سفياني است كه در اينكه خبر«6» و اينكه رايت هدي كه گفت از كوفه بدر آيد جز رايت مهدي نباشد، علي ما جاء في الاخبار.

-----------------------------------

(1)- دا، آج، لب: ضحاك و زيد اسلم گفتند.

(2)- آج، لب، افزوده: يعني.

(3)- اساس: ندارد، از





دا، افزوده شد.

(4)- دا، افزوده: ديگرش.

(5)- دا، آج، لب: آيند.

(6)- دا، آج، لب، افزوده: گفت.
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قتاده گفت: اينكه آنگه باشد كه از گورها برخيزند. إبن معقل گفت: چون عذاب خداي بينند روز قيامت.

وَ أُخِذُوا مِن مَكان ٍ قَرِيب ٍ، يعني هر كجا باشند خداي به ايشان نزديك بود به معني قدرت.

وَ قالُوا آمَنّا بِه ِ، گويند در وقت آن كه عذاب بينند امّا«1» در دنيا يا در آخرت، ما ايمان آورديم ايماني كه سود ندارد ايشان را. وَ أَنّي لَهُم ُ التَّناوُش ُ، اي و من اينكه لهم تناول التّوبة، و از كجا باشد ايشان را كه به تو به رسند [33- پ]

و دريابند آنچه تمنّا- كنند از قبول توبه و زوال عذاب، يعني، توبه چگونه يابند ايشان و توبه از ايشان دور باشد چه حالت حالت الجا [باشد]

«2».

عبد اللّه عبّاس گفت: معني آن است كه ايشان تمنّاي رجوع با دنيا كنند و اينكه دور باشد از ايشان و هرگز نبود. ابو عمرو و حمزه و كسائي و خلف خواندند: تناؤش، به مدّ و همزه، و هو الابطاء و البعد. و يقال تناوشت الشّي ء اذا اخذته من بعيد، و النّئيش«3»:

الشّي ء البطئ«4»، و تناوش القوم في الحرب، اذا تدانوا«5» و تناول بعضهم بعضا. و ابو عبيده اختيار ترك همز«6» كرد براي آن كه معني تناول است. و گفت معني بعد صحيح نباشد، چگونه گويد: أنّي لهم البعد من مكان بعيد«7». و اگر تفسير بر آن كنند كه: من مكان بعيد من الأخرة، از جايي كه از آخرت دور باشد، آن دنيا باشد. و در دنيا قبول

-----------------------------------

(1)- دا: ان ما.

(2)- اسا با خطي ديگر در حاشيه افزوده است.

(3)-





اساس و آب «التبس» خوانده مي شود كه با توجه به دا و معني جمله تصحيح شد.

(4)- دا، آج، لب، افزوده: و قال الشاعر: تمنّي نئيشا ان يكون اطاعني || و قد حدثت بعد الامور امور و قال آخر، شعر: و جئت نئيشا بعد ما فاتك الخير و باقي قرّا همزه خواندند من النّوش. يقال: نشته و انتشته و تناوشته اذا تناولته. قال الراجز: فهي تنوش الحوض نوش من علا || نوشا به يقطع اجواز الفلا

(5)- دا: تأنوا 6- آج، لب: همزه.

(7)- دا، افزوده: و معني بعد و تباطي و تلائم نيست، چنان كه ابو عبيده گفت. و ابو عمرو گفت: تناؤش، به همزه تناول باشد از جايي دور. و معني هر دو قراءت يكي باشد.
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توبه باشد جز آن كه گويند او را كه در دنيا در وقت الجا هم قبول توبه نباشد. بيانش:

وَ قَد كَفَرُوا بِه ِ مِن قَبل ُ، «واو» حال است. گفت: انّي لهم التّناوش، الي«1» التّوبة و تناولها من مكان بعيد«2».

وَ قَد كَفَرُوا، و ايشان كافر بودند پيش از اينكه به آن. وَ يَقذِفُون َ بِالغَيب ِ مِن مَكان ٍ بَعِيدٍ، يعني محمّد را قذف مي كنند به ظنّهايي كه دور است از او از شعر و سحر و كهانت، يكي مي گويد: ساحر است، يكي مي گويد كاهن است، يكي مي گويد ديوانه است و اينكه همه قذفي است كه او را مي كنند دور از حال او و نه لايق به احوال او، اينكه قول مجاهد است. قتاده گفت: قذف مي كنند يعني، ظن ّ مي اندازند و گمان مي برند كه بعث و نشور و ثواب و عقاب نخواهد بودن و بر اينكه قول مراد به غيب ظن ّ باشد.





و قوله: كفروا به، اي، باللّه. بلخي گفت: رواست كه معني آن باشد كه ايشان اينكه از سر شبهتي دور و حجّتي داحض باطل كنند كه لايق و قادح نيست، بل دور است از كار. بعضي دگر گفتند: معني آن است كه گمان مي برند كه ايشان را توبه سود خواهد داشتن در قيامت، و اينكه دور است از عقل.

وَ حِيل َ بَينَهُم وَ بَين َ ما يَشتَهُون َ، گفت: منع كنند ميان ايشان و آنچه آرزو و مراد ايشان است از قبول توبه و زوال عقاب و وصول به ثواب يا ردّ با دنيا. كَما فُعِل َ بِأَشياعِهِم مِن قَبل ُ، چنان كه كردند با آنان كه اتّباع ايشان بودند و ايشان نيز هم اينكه تمنّا كردند و برسيدند. و أشياع جمع شيع باشد و او جمع شيعة باشد فهو اذا جمع الجمع. إِنَّهُم كانُوا فِي شَك ٍّ مُرِيب ٍ، ايشان در شكّي بوده اند به شك افگنده«3» و [34- ر]

اراب الرّجل اذا اتي بريبة و الرّيب اقبح الشّك ّ و الرّيبة التّهمة. و اينكه براي مبالغه گفت كه ايشان از باب قيامت در شكّي اند سخت بغايت.

-----------------------------------

(1)- دا، آج، لب: الي. [.....]

(2)- دا، افزوده: و معني آن است كه خداي تعالي مثل زد حال آنان را كه تمنّا كردند كه توبه كنند در آخرت و يا در مرگ به حال آنان كه خواهند كه چيزي ها گيرند از جايي دور كه دست ايشان به آن نرسد، يعني هر دو محال است. و «انّي» استفهامي است به معني انكار.

(3)- دا، آج، لب: افگننده.
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سورة الملائكة

«1»اينكه سورت مكي است و چهل و شش آيت است بر قول بعضي مدنيان، و پنج بر قول





كوفيان و بصريان و مدنيان اول، و هفصد«2» و نود و هفت كلمت است، و سه هزار و صد و سي حرف است.

و ابو أمامه روايت كند از ابي ّ كعب كه رسول- عليه السّلام- گفت: هر كه او سورة الملائكه بخواند، فرداي قيامت هشت در بهشت او را مي خوانند و مي گويند: درآي به هر در كه تو خواهي«3».




[سوره فاطر (35): آيات 1 تا 18]


[اشاره]



بِسم ِ اللّه ِ الرَّحمن ِ الرَّحِيم ِ

الحَمدُ لِلّه ِ فاطِرِ السَّماوات ِ وَ الأَرض ِ جاعِل ِ المَلائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجنِحَةٍ مَثني وَ ثُلاث َ وَ رُباع َ يَزِيدُ فِي الخَلق ِ ما يَشاءُ إِن َّ اللّه َ عَلي كُل ِّ شَي ءٍ قَدِيرٌ (1) ما يَفتَح ِ اللّه ُ لِلنّاس ِ مِن رَحمَةٍ فَلا مُمسِك َ لَها وَ ما يُمسِك فَلا مُرسِل َ لَه ُ مِن بَعدِه ِ وَ هُوَ العَزِيزُ الحَكِيم ُ (2) يا أَيُّهَا النّاس ُ اذكُرُوا نِعمَت َ اللّه ِ عَلَيكُم هَل مِن خالِق ٍ غَيرُ اللّه ِ يَرزُقُكُم مِن َ السَّماءِ وَ الأَرض ِ لا إِله َ إِلاّ هُوَ فَأَنّي تُؤفَكُون َ (3) وَ إِن يُكَذِّبُوك َ فَقَد كُذِّبَت رُسُل ٌ مِن قَبلِك َ وَ إِلَي اللّه ِ تُرجَع ُ الأُمُورُ (4)

يا أَيُّهَا النّاس ُ إِن َّ وَعدَ اللّه ِ حَق ٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُم ُ الحَياةُ الدُّنيا وَ لا يَغُرَّنَّكُم بِاللّه ِ الغَرُورُ (5) إِن َّ الشَّيطان َ لَكُم عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوه ُ عَدُوًّا إِنَّما يَدعُوا حِزبَه ُ لِيَكُونُوا مِن أَصحاب ِ السَّعِيرِ (6) الَّذِين َ كَفَرُوا لَهُم عَذاب ٌ شَدِيدٌ وَ الَّذِين َ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحات ِ لَهُم مَغفِرَةٌ وَ أَجرٌ كَبِيرٌ (7) أَ فَمَن زُيِّن َ لَه ُ سُوءُ عَمَلِه ِ فَرَآه ُ حَسَناً فَإِن َّ اللّه َ يُضِل ُّ مَن يَشاءُ وَ يَهدِي مَن يَشاءُ فَلا تَذهَب نَفسُك َ عَلَيهِم حَسَرات ٍ إِن َّ اللّه َ عَلِيم ٌ بِما يَصنَعُون َ (8) وَ اللّه ُ الَّذِي أَرسَل َ الرِّياح َ فَتُثِيرُ سَحاباً فَسُقناه ُ إِلي بَلَدٍ مَيِّت ٍ فَأَحيَينا بِه ِ الأَرض َ بَعدَ مَوتِها كَذلِك َ النُّشُورُ (9)

مَن كان َ يُرِيدُ العِزَّةَ فَلِلّه ِ العِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيه ِ يَصعَدُ الكَلِم ُ الطَّيِّب ُ وَ






العَمَل ُ الصّالِح ُ يَرفَعُه ُ وَ الَّذِين َ يَمكُرُون َ السَّيِّئات ِ لَهُم عَذاب ٌ شَدِيدٌ وَ مَكرُ أُولئِك َ هُوَ يَبُورُ (10) وَ اللّه ُ خَلَقَكُم مِن تُراب ٍ ثُم َّ مِن نُطفَةٍ ثُم َّ جَعَلَكُم أَزواجاً وَ ما تَحمِل ُ مِن أُنثي وَ لا تَضَع ُ إِلاّ بِعِلمِه ِ وَ ما يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَ لا يُنقَص ُ مِن عُمُرِه ِ إِلاّ فِي كِتاب ٍ إِن َّ ذلِك َ عَلَي اللّه ِ يَسِيرٌ (11) وَ ما يَستَوِي البَحران ِ هذا عَذب ٌ فُرات ٌ سائِغ ٌ شَرابُه ُ وَ هذا مِلح ٌ أُجاج ٌ وَ مِن كُل ٍّ تَأكُلُون َ لَحماً طَرِيًّا وَ تَستَخرِجُون َ حِليَةً تَلبَسُونَها وَ تَرَي الفُلك َ فِيه ِ مَواخِرَ لِتَبتَغُوا مِن فَضلِه ِ وَ لَعَلَّكُم تَشكُرُون َ (12) يُولِج ُ اللَّيل َ فِي النَّهارِ وَ يُولِج ُ النَّهارَ فِي اللَّيل ِ وَ سَخَّرَ الشَّمس َ وَ القَمَرَ كُل ٌّ يَجرِي لِأَجَل ٍ مُسَمًّي ذلِكُم ُ اللّه ُ رَبُّكُم لَه ُ المُلك ُ وَ الَّذِين َ تَدعُون َ مِن دُونِه ِ ما يَملِكُون َ مِن قِطمِيرٍ (13) إِن تَدعُوهُم لا يَسمَعُوا دُعاءَكُم وَ لَو سَمِعُوا مَا استَجابُوا لَكُم وَ يَوم َ القِيامَةِ يَكفُرُون َ بِشِركِكُم وَ لا يُنَبِّئُك َ مِثل ُ خَبِيرٍ (14)

يا أَيُّهَا النّاس ُ أَنتُم ُ الفُقَراءُ إِلَي اللّه ِ وَ اللّه ُ هُوَ الغَنِي ُّ الحَمِيدُ (15) إِن يَشَأ يُذهِبكُم وَ يَأت ِ بِخَلق ٍ جَدِيدٍ (16) وَ ما ذلِك َ عَلَي اللّه ِ بِعَزِيزٍ (17) وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزرَ أُخري وَ إِن تَدع ُ مُثقَلَةٌ إِلي حِملِها لا يُحمَل مِنه ُ شَي ءٌ وَ لَو كان َ ذا قُربي إِنَّما تُنذِرُ الَّذِين َ يَخشَون َ رَبَّهُم بِالغَيب ِ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ مَن تَزَكّي فَإِنَّما يَتَزَكّي لِنَفسِه ِ وَ إِلَي اللّه ِ المَصِيرُ (18)


[ترجمه]

سپاس خداي آفريننده آسمانها و زمين كننده فريشتگان رسولان خداوندان بالها دو دو و سه سه و چهار چهار، بيفزايد در آفرينش آنچه خواهد، خداي بر همه چيز تواناست.

هر چه«4» بگشايد خداي براي مردمان از رحمت نيست بازگيرنده آن را و






آنچه بازگيرد، نيست فرو گذارنده اي آن را از پس او، و او بي همتا

-----------------------------------

(1)- نام ديگر اينكه سوره فاطر است.

(2)- دا، آج: هفتصد.

(3)- دا: به هر دري كه خواهي، آج، لب: به هر در كه خواهي- صدق رسول اللّه.

(4)- دا: آنچه.
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و محكم كار است.

اي مردمان ياد كني نعمت خداي بر شما هست هيچ آفريدگاري«1» جز خداي كه روزي دهد شما را از آسمان و زمين!

نيست«2» خداي الّا او. چگونه مي برگردانند شما را!

و اگر دروغ داشتند تو را دروغ داشتند پيغامبران را از پيش تو و با خداي شود كارها.

[34- پ]

اي مردمان وعده خداي درست«3» است مغرور مكناد شما را زندگاني نزديك«4» تر و نيز مغرور مكناد شما را به خدا ديو«5».

كه ديو«6» شما را دشمن است گيريد«7» او را دشمن، مي خواند لشكرش تا باشند از اهل دوزخ.

آنان كه كافر شدند ايشان را عذابي باشد سخت و آنان كه بگروند«8» و بكنند كارها نيك«9» ايشان را آمرزش باشد و مزدي بزرگ.

آن را كه بيارايند«10» براي او بدي كارش، بيند«11» آن را نيكو خداي گمراه كند آن را كه خواهد و ره نمايد آن را كه خواهد نبايد تا برود جان تو بر ايشان به غم، خدا داناست به آنچه ايشان كنند.

-----------------------------------

(1)- دا: هيچ آفريننده اي نيست.

(2)- دا، افزوده: هيچ.

(3)- دا، آج، لب: حق ّ.

(4)- دا: دنيا.

(5)- دا: ديو فريبنده، آج، لب: شيطان فريبنده.

(6)- دا: شيطان.

(7)- دا: فراگيري، آج، لب: پس فرا گيرند.

(8)- دا: بگرويدند. [.....]

(9)- دا: و كار نيكو كردند.

(10)- دا: آراسته باشند.

(11)- اساس: بينند، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد.
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و خداي آن است كه بفرستاد«1» بادها را





تا برانگيزد ابر را برانيم آن را به بياباني مرده، زنده گردانيم به او زمين را پس مرگش، چنين باشد زنده كردن.

هر كه خواهد عزّت، خدا راست عزّت همه«2» با او شود سخنها پاك و كار نيك بر دارد آن را و آنان كه سگالند«3» بديها، ايشان را بود عذابي سخت و سگالش ايشان«4» هلاك شود.

[35- ر]

و خداي بيافريد شما را از خاك پس از آب پس كرد شما را جفت و [بر]

«5» ندارد هيچ ماده و ننهد«6» الّا به علم او و عمر ندهند هيچ دراز عمري را، و نه بكاهانند از عمر او الّا در نوشته اي است«7» آن بر خداي آسان است.

و راست«8» نباشد دو دريا اينكه خوش صافي گوارنده شراب او، و اينكه شور تلخ و از همه«9» مي خوري گوشتي تازه و بيرون مي آري آرايشي«10» كه در پوشي آن را و بيني كشتي در او آينده و شونده تا بجويي از روزي تا همانا شكر كني.

-----------------------------------

(1)- دا: فرو فرستد.

(2)- دا: جمله.

(3)- آج، لب: مكر مي كنند.

(4)- دا: آنان بود كه.

(5)- اساس: ندارد، از دا، افزوده شد.

(6)- دا: بنه نهد.

(7)- دا: الّا كه در كتابي بود نبشته كه.

(8)- دا: برابر.

(9)- دا: هر دو.

(10)- دا: پيرايه اي.
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در آرد شب در روز و در آرد روز را در شب و مسخّر بكرد آفتاب و ماه را همه مي روند براي وقتي نام زد«1» آن خداي شما را او راست پادشاهي و آنچه مي خواني از جز او قادر نباشند از پوست استخوان خرمايي.

اگر بخواني ايشان را نشنوند دعاي شما و اگر شنوند جواب ندهند«2» شما را روز قيامت كفر آرند به انبازي شما و





خبر ندهد تو را چو دانايي.

اي مردمان شما محتاجاني«3» به خداي و خداي اوست كه بي نياز و پسنديده است.

اگر خواهد ببرد شما را و بيارد خلقي نو را.

و نيست اينكه بر خداي دشخوار«4».

[35- پ]

و بر ندارد بر دارنده اي بار«5» ديگري و اگر بخواند«6» گران باري به بر گرفتن آن بر نگيرند از او هيچ چيز و اگر چه خويشاوند باشد، تو مي ترساني آنان را كه ترسند از خدايشان در نهاني و بپاي دارند نماز و هر كه پاكي كند پاكي براي خود كند و با خداست باز گشتن.

قوله تعالي: الحَمدُ لِلّه ِ فاطِرِ السَّماوات ِ وَ الأَرض ِ، قديم- جل ّ جلاله- گفت:

سپاس خداي را كه بيافريد آسمانها و زمين«7». و اصل «فطر»، شكافتن باشد پنداري كه آنچه معدوم است به مثابت بسته است، خداي تعالي آن را به خلق و ايجاد

-----------------------------------

(1)- دا: نام زده، آج، لب: نام نهاده. [.....]

(2)- دا، آج، لب: اجابت نكنند.

(3)- دا: شماييد درويشان، آج، لب: درويشانيد.

(4)- دا، آج، لب: دشوار.

(5)- دا، آج، لب: گناه.

(6)- اساس: بخواني، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد.

(7)- دا: آفريدگار آسمان و زمين است.
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مي شكافد«1». جاعِل ِ المَلائِكَةِ رُسُلًا، فرشتگان را به پيغام گزار«2» كند از جبريل و جز او تا وحي به پيغامبران آرند. أُولِي أَجنِحَةٍ، نصب بر حال است از مفعول و شايد كه صفت «رسلا» باشد و حال بهتر است از ملايكه، خداوندان پرّها، و «اولوا»«3» جمع «ذو» باشد نه از لفظ واحد. مَثني وَ ثُلاث َ وَ رُباع َ، اينكه صفت «اجنحه» است، و اينكه اسمي است عدد را معدول عن اثنين اثنين«4»، عن ثلثة ثلثة، عدل كردند و برگردانيدند اينكه را از اصل





و بناي خود تا تكرار نباشد. يَزِيدُ فِي الخَلق ِ ما يَشاءُ، بيفزايد آنچه خواهد در خلق فريشتگان و جز ايشان كه خداي تعالي بر همه چيز قادر است.

إبن شهاب روايت كند از رسول- عليه السّلام- كه او گفت: يك روز جبريل را گفتم مرا مي بايد تو را ببينم چنان كه در آسمان باشي. گفت: يا رسول اللّه؟ طاقت نداري. گفت: مي بايد تا ببينم. جبريل- عليه السّلام- پرّها بر افلاخت«5». رسول- عليه السّلام- در او نگريد از هوش برفت. چون با هوش آمد جبريل ايستاده بود يك دست بر سينه نهاده بود و يك دست بر كتف رسول، گفت: سبحان اللّه، نپنداشتم كه خداي به اينكه شكل و عظمت خلقي آفريد؟ جبريل گفت: اگر تو اسرافيل را بيني، و او را دوازده پرّ است يك پر به مشرق دارد و يك پر به مغرب و عرش بر دوش او نهاده است و او اوقاتي متضايل و حقير شود عظمت خداي را تا بمانند صعوه اي«6» گردد. و آن مرغكي باشد به شكل بنجشك«7». و آنگه عرش خداي بر قدرت او باشد.

و در خبر هست كه رسول- صلّي اللّه عليه و آله- گفت:

8» ان ّ للّه ملكا له الف الف رأس علي كل ّ رأس الف الف وجه علي كل ّ وجه الف الف [63- ر]

فم في كل ّ فم الف الف لسان يسبّح للّه تعالي بكل ّ لسان الف« الف لغة،

گفت كه: [خداي را- جل ّ جلاله- فريشته اي است كه او را هزار هزار سر است، بر هر سري هزار هزار روي است، بر هر روي هزار هزار دهن است، در هر دهني هزار هزار زبان است، به هر

-----------------------------------

(1)- دا: مي بشكافد، آج،





لب: بشكافد.

(2)- دا: به پيغامبران.

(3)- دا، آج: اولو.

(4)- دا، آج، لب، افزوده: و.

(5)- آج، لب: بر افراخت.

(6)- اساس و آب: صعوي، دا: و صعي شود.

(7)- آج، لب: گنجشك.

(8)- آج، لب: بالف. [.....]
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زباني خداي را مي خواند به هزار هزار لغت]

«1» يك روز بر خاطر اينكه فريشته بگذشت كه همانا خداي را بنده اي نباشد كه تسبيح و تهليل او بيش باشد از آن«2». حق تعالي گفت: مرا بنده اي هست كه تسبيح و تهليل او بيش است از تسبيح و تهليل تو.

گفت: بار خدايا؟ او چه تسبيح مي كند! گفت، مي گويد:

3» سبحان اللّه كلّما سبّح اللّه شي و كما يحب اللّه ان يسبّح و كما هو اهله و كما ينبغي لكرم وجهه و عزّ جلاله و الحمد للّه كلّما حمد اللّه شي ء و كما يحب ّ اللّه ان يحمد و كما هو اهله و كما ينبغي لكرم وجهه و عزّ جلاله و لا اله الّا اللّه كلّما هلّل اللّه شي ء و كما يحب ّ اللّه ان يهلّل« و كما ينبغي لكرم وجهه و اللّه اكبر كلّما كبّر اللّه شي ء و كما يحب ّ اللّه ان يكبّر كما هو اهله و كما ينبغي لكرم وجهه و عزّ جلاله.

إبن شهاب گفت: اينكه زيادت خلق، آواز خوش است. هيثم«4» القاري آوازي خوش داشت و قرآن خوش خواندي. گفت: شبي رسول را در خواب ديدم، مرا گفت: هيثم«5» القاري تويي قرآن«6» را به آواز خوش مي بيارايي«7»! گفتم«8»: آري يا رسول اللّه. گفت: جزاك اللّه خيرا«9». و گفتند: خطّ نيكوست و رسول- عليه السّلام- گفت: خطّ نيكو حق را روشني«10» بيفزايد. قتاده گفت: اينكه زيادت خلق، ملاحت چشمهاست.

ما يَفتَح ِ اللّه ُ لِلنّاس ِ مِن





رَحمَةٍ فَلا مُمسِك َ لَها، ما مجازات«11» راست براي آن «فا» در جوابش باز آورد و كسر «حا» براي التقاي ساكنين افتاد و حق ّ او جزم است.

گفت: هر چه خداي تعالي بگشايد از رحمت آن را باز دارنده اي نباشد و آنچه باز گيرد آن را فرستنده اي نبود تا بدانند كه رحمت از او«12» توقّع بايد كردن و از كرم او

-----------------------------------

(1)- اساس: و آب افتادگي دارد، از دا افزوده شد.

(2)- آج، لب: بيش از من باشد.

(3)- آج، لب، افزوده: كما هو اهله.

(5- 4)- آج، لب: هشيم.

(6)- دا: كه قرآن.

(7)- آج، لب: تو قرآن را به آواز خوش مي خواني و مي نيارامي.

(8)- دا: گفت.

(9)- دا، افزوده: يكي از محدثان اينكه بيتها نكو گفته است. شعر: زاده ربّه عذارا تم ّ به الحسن و اليها || تبارك اللّه كل ّ يوم يزيد في الخلق ما يشاء

(10)- دا: روشنايي.

(11)- اساس: مجارات، به قياس نسخه دا، تصحيح شد.

(12)- دا: او را.
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چشم بايد داشتن و او خداي عزيز و خداي حكيم است.

يا أَيُّهَا النّاس ُ، گفت: اي مردمان ياد كني نعمت خداي بر شما. آنگه گفت:

هَل مِن خالِق ٍ غَيرُ اللّه ِ، آفريدگاري هست جز خداي كه روزي دهد شما را از آسمان و زمين! از آسمان به باران و از زمين به نبات. ابو جعفر و حمزه و كسائي خواندند:

غير اللّه بجرّ، علي انّه صفة للّه، و باقي قرّا به رفع «غير» خواندند بر صفت محل ّ او، چه محل ّ جار و مجرور رفع است، و التقدير: هل خالق غير اللّه! لا إِله َ إِلّا هُوَ، نيست خداي مگر او. فَأَنّي تُؤفَكُون َ، كجا مي گردانند اينان را!

وَ إِن يُكَذِّبُوك َ، حق تعالي در اينكه آيت رسول را-





عليه السّلام- تسلّي داد، گفت: اگر چنان كه اينكه كافران تو را دروغ مي دارند پيش از [36- پ]

تو پيغامبران ديگر را بدروغ داشتند، و اينكه نه كاري است كه با تو رفت«1». وَ إِلَي اللّه ِ تُرجَع ُ الأُمُورُ، و مرجع كارها با خداست- جل ّ جلاله- و اينكه بر سبيل تهديد و وعيد گفت كافران را يعني، با جايي كه در آن كس را حكم [نباشد]

«2» مگر خداي را- جل ّ جلاله- آنگه بر سبيل تهديد گفت:

يا أَيُّهَا النّاس ُ، اي مردمان؟ إِن َّ وَعدَ اللّه ِ حَق ٌّ، وعده خداي تعالي كه داد شما را«3» از بعث و نشور و ثواب و عقاب، حق است. فَلا تَغُرَّنَّكُم ُ الحَياةُ الدُّنيا، نبايد تا حيات دنيا شما را مغرور و فريفته بكند و نيز نبايد كه شما را به خداي مغرور بكند شيطان غرّه كننده فريبنده، و «فعول» بناي«4» مبالغت باشد.

آنگه گفت: شيطان دشمن است شما را، او را دشمن گيريد و به دشمن داريد. إِنَّما يَدعُوا حِزبَه ُ، و بداني كه او لشكر و اتباع خود را براي آن دعوت مي كند تا اهل دوزخ باشند چه او دوزخي است و خرمن سوخته خرمن ديگران سوخته خواهد.

آنگه گفت: الَّذِين َ كَفَرُوا، تهديد كرد كافران را گفت: آنان كه كافر شدند ايشان را به قيامت عذابي سخت بود و آنان كه ايمان دارند«5» و عمل صالح كنند،

-----------------------------------

(1)- دا، افزوده: تنها.

(2)- اساس و آب ندارد، از دا افزوده شد، آج، لب: در آن جا حكم نباشد.

(3)- دا: كه شما را داد. [.....]

(4)- آج، لب: به تاي.

(5)- دا: آرند.
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ايشان را مغفرت و آمرزش باشد و مزدي عظيم بزرگوار«1» از ثواب ابد«2».

آنگه احوال كافران گفت،





كه اينكه كفر كه ايشان در آنند در چشم ايشان نيكوست. گفت آن را كه بيارايند بر چشم او عمل بد او يعني نفس ايشان و هوا و شهوت ايشان، عمل ايشان بر چشم ايشان مزيّن كند«3» تا زشت نيكو بيند«4» به تلبيس بر خويشتن از قلّت فهم و تفكّر. آنگه در جواب استفهام خلاف كردند: بعضي گفتند، محذوف است و تقدير آن كه: يتحسّر عليه، او بر آن حسرت خورد. و گفتند محذوف اينكه است: كمن ليس كذلك و كمن يري الحسن حسنا و القبيح قبيحا و عمل علي ما علم. و اينكه براي آن گفتند كه در جمله اي كه از پس او مي آيد با «فا» من قوله:

فَإِن َّ اللّه َ يُضِل ُّ مَن يَشاءُ، ضميري هست عايد با جمله اوّل. پس گفتند: اينكه اضمار واجب است و اينكه خود جمله اي است مستأنف«5». و بعضي گفتند: فَإِن َّ اللّه َ يُضِل ُّ مَن يَشاءُ، جواب استفهام است و در موقع جواب افتاد، و تقدير آن كه آن كس كه عمل بد مزيّن باشد به نزديك او خداي تعالي اضلال كند او را يعني عذاب كند او را يا به معني خذلان و تخليه يا به معني تسميه و حكم. و قوله: مَن يَشاءُ، آن را كه خواهد به همه حال جز او را نخواهد«6»، چه سزاي او آن است، و در پيش ذكر او رفته است. وَ يَهدِي مَن يَشاءُ [37- ر]

و آن را كه خواهد هدايت دهد«7» از الطاف و تمكين و توفيق و تيسير. و آن كه اينكه وجه گفت«8»، ضمير عايد تقدير كرد گفت: تقدير آن است كه:

فان ّ اللّه يضل ّ من يشاء منهم، كقولهم: السّمن منوان





بدرهم، التقدير: منه بدرهم.

نبايد تا نفس تو و جان عزيز تو در سر كار ايشان شود به حسرت بر ايشان. و قوله:

حَسَرات ٍ، نصب بر تمييز«9» است. و حسرت شدّت حزن باشد بر فايت. و ابو جعفر خواند: فَلا تَذهَب نَفسُك َ، بر فعل متعدّي من الإذهاب و «نفسك» منصوب براي آن كه مفعول به باشد. معني آن كه: تو اي محمّد؟ جان خود ضايع مكن در غم و

-----------------------------------

(1)- آج، لب: و بزرگوار.

(2)- دا، آج، لب: آيد.

(3)- دا: كنند.

(4)- دا، آج، لب: بينند.

(5)- دا: و اينكه خود جمله يي مستأنف است.

(6)- آج، لب: جزاي او را بخواهد.

(7)- آج، لب: كند.

(8)- آج، لب: گفت، گفت.

(9)- دا، آج، لب: تميز.
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حسرت ايشان كه چرا ايمان نياوردند كه خداي عالم است به آنچه ايشان مي كنند جزاي آن بر وفق عمل ايشان بدهد«1».

آنگه تذكير بعضي نعمت خود كرد، گفت: اللّه ُ الَّذِي، او آن خداست كه بادها بفرستد تا بادها ابر برنگيزد«2» و جمع كند و براند«3» از جايي به جايي و آن را به زميني مرده راند كه بر او هيچ نباتي و گياهي نباشد، آن زمين را زنده كند پس از آن كه مرده باشد. آنگه بر سبيل تشبيه گفت: كَذلِك َ النُّشُورُ، بعث و نشور هم چنين باشد، چنان كه اينكه را منكر نه اي آن را منكر مباشي.

ابو رزين گفت: رسول را- عليه السّلام- گفتم، خداي تعالي خلقان را چگونه زنده كند! گفت: به هيچ زميني خشك قحطناك گذشته باشي كه در او هيچ نبات نباشد پس از آن بيني سبز شده! گفتم: آري، گفت: ... يُحي ِ اللّه ُ المَوتي ...«4»

خداي تعالي مردگان را چنين«5» زنده كند و اينكه





آيت اوست در خلقانش.

مَن كان َ يُرِيدُ العِزَّةَ فَلِلّه ِ العِزَّةُ جَمِيعاً، گفت: هر كه او عزّت خواهد عزّت خداي تعالي راست- جل ّ جلاله«6»- بجملگي. سبب«7» آن بود كه كافران به عبادت اصنام تعزّز كردند و طلب عزّت چنان كه خداي گفت: الَّذِين َ يَتَّخِذُون َ الكافِرِين َ أَولِياءَ مِن دُون ِ المُؤمِنِين َ أَ يَبتَغُون َ عِندَهُم ُ العِزَّةَ فَإِن َّ العِزَّةَ لِلّه ِ جَمِيعاً.«8» و قال: وَ اتَّخَذُوا مِن دُون ِ اللّه ِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُم عِزًّا«9». خداي تعالي به اينكه آيت رد كرد بر ايشان، گفت اگر كسي را عزّ«10» بايد تا عزيز شود به طاعت خداي بايد«11» چه عزّت همه خداي راست. إِلَيه ِ يَصعَدُ الكَلِم ُ الطَّيِّب ُ وَ العَمَل ُ الصّالِح ُ يَرفَعُه ُ، به او صعود كند يعني به خداي، و مراد آن كه به جايي بر شود كه آن جا حكم جز خداي را نباشد و آن آسمان است. چنان كه رفعت فلانا الي الحاكم و الي السّلطان، يعني به جايي كه

-----------------------------------

(1)- دا: مي بدهد.

(2)- دا، آج، لب: برانگيزد.

(3)- آج، لب: بر آيد. [.....]

(4)- سوره بقره (2) آيه 73.

(5)- دا: همچنين.

(6)- دا: عزّ و جل ّ.

(7)- د، افزوده: نزول اينكه آيه.

(8)- سوره نساء (4) آيه 139.

(9)- سوره مريم (19) آيه 81.

(10)- دا، آج، لب: عزّت.

(11)- آج، لب: عزّت به طاعت خداي يابد.
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حكم حاكم را باشد يا سلطان را. مفسّران [37- پ]

گفتند: اينكه كلمه پاكيزه، گفتن «لا اله الّا اللّه» است و ابو هريره روايت كرد از رسول- صلّي اللّه عليه و علي آله- كه او گفت:

هو قول الرّجل سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الّا اللّه و اللّه اكبر،

چون بنده اينكه كلمات بگويد فريشته اي بيايد و اينكه كلمات بر آسمان برد





و به آن خداي را تحيّت كند و چون عمل صالح با آن يار نشد«1» از او قبول نكنند. مفسّران در معني«2» خلاف كردند: بيشتر مفسّران گفتند: معني آن است كه عمل صالح بردارد كلمه پاك را و به موقع قبول افگند، و معني آن كه: قول بي عمل سود ندارد و مرفوع نشود و به موقع قبول نيفتد. اينكه قول نحويان بصره است كه گفتند ضمير عايد است با كلمه، يعني: و العمل الصّالح يرفع الكلم الطّيب. حسن و قتاده گفتند: كلمه پاك ذكر خداي است و عمل صالح اداي فرايض اوست هر كه او به زبان ذكر خداي كند و فريضه ها مهمل گذارد كلامش رد كنند بر عملش و ليس الايمان بالتّمنّي و لا بالتحلّي«3» و ايمان به آرزو و حيله«4» نباشد. و هر كه«5» سخن نيكو گويد و عمل صالح كند عمل او قول او را رفيع كند و ذلك قوله: إِلَيه ِ يَصعَدُ الكَلِم ُ الطَّيِّب ُ وَ العَمَل ُ الصّالِح ُ يَرفَعُه ُ. و دليل اينكه تأويل قول رسول است كه گفت:

لا يقبل اللّه قولا الّا بعمل و لا يقبل قولا و عملا الّا بنيّة،

هيچ قول خداي تعالي قبول نكند بي عمل و هيچ عمل قبول نكند بي نيّت. و در خبر هست كه

طلب الجنّة بلا عمل ذنب من الذّنوب،

طلب بهشت كردن بي عمل گناهي است از گناهها و شاعر در اينكه معني گويد:



لا ترض من رجل حلاوة قوله حتّي يصدّق ما يقول فعال



و اذا«6» وزنت مقاله بفعاله فتوازنا«7» فاخوك ذاك جمال

إبن المقفّع«8» گفت: قول بلا عمل كثريد بلا دسم و سحاب بلا مطر و قوس بلا وتر، قال الشاعر:



لا يكون المقال الا





بفعل انّما القول زينة في الفعال

-----------------------------------

(1)- دا، آج، لب: نباشد.

(2)- دا، آج، لب: در معني آيت.

(3)- آج، لب: بالتملّي.

(4)- دا: حليت، آج، لب: حليه.

(5)- دا: هر كه او.

(6)- دا، آج، لب: فاذا. [.....]

(7)- دا: فتوازيا.

(8)- اساس: إبن المقنّع، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد.
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بر كل ّ«1» قول يكون لا فعل فيه مثل ماء يصب ّ في غربال

[و انشد ابو القاسم الحسيني«2» لنفسه«3»]

«4»:

لا يتم ّ المقال الّا بفعل«5» كل ّ قول بلا فعال هباء



ان ّ قولا بلا فعال جميل كنكاح«6» بلا ولي ّ سواء

اينكه«7» بر مذهب شافعي بنا كرده است كه لا نكاح الّا بولي ّ مرشد«8» و لا شاهدي«9» عدل. بعضي اهل معني«10» گفتند: معني «يرفعه» بر اينكه قول آن است كه آن را رفيع خداوند قدر [38- ر]

بكند چنان كه گويند: ثوب رفيع و مرتفع. و گفتند: العمل الصّالح، اي، الخالص. يعني كه اخلاص سبب قبول«11» طاعات باشد، چه طاعات به اخلاص پذيرند و با ريا نپذيرند. گفتند بيانش: ... فَمَن كان َ يَرجُوا لِقاءَ رَبِّه ِ فَليَعمَل عَمَلًا صالِحاً ...«12»، اي خالصا. بعضي دگر گفتند: كنايت«13» راجع است با عمل، و التّقدير: (و العمل الصالح يرفعه الكلم الطيب)، يعني، كلمه طيّب عمل صالح را بر دارد، و مراد آن كه توحيد عمل صالح را به موقع قبول افگند چه هيچ عمل بي توحيد معقول نباشد. و اينكه قول نحويان كوفه است و در اينكه قول تعسّفي«14» هست.

بعضي دگر گفتند كنايت راجع است با عمل و رافع خداست- جل ّ جلاله- يعني، و العمل الصّالح يرفعه اللّه اليه يعني، بپذيرد و بر آن ثواب دهد. وَ الَّذِين َ يَمكُرُون َ السَّيِّئات ِ، و آنان كه بدي سگالند و عمل بد





كنند، مقاتل گفت: شرك است.

عبد اللّه عبّاس و مجاهد و شهر بن حوشب گفتند: اصحاب ريااند، ايشان را عذابي سخت باشد. وَ مَكرُ أُولئِك َ هُوَ يَبُورُ، و مكر ايشان بود كه باير و فاسد و كاسد و باطل

-----------------------------------

(1)- اساس: برّ، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد.

(2)- آج، لب: الحسي.

(3)- آج، لب: لتفسير.

(4)- اساس و آب ندارد، از دا، افزوده شد.

(5)- دا: بفعله.

(6)- دا: و نكاحا، آج، لب: و كنكاح.

(7)- دا: اينكه قولها، آج، لب: اينكه بيتها.

(8)- دا: مشهر.

(9)- دا، آج، لب: و شاهدي.

(10)- دا، آج، لب: معاني.

(11)- آب: قول.

(12)- سوره كهف (18) آيه 110. [.....]

(13)- آج، لب: كفايت.

(14)- اساس: فعلي، به قياس با نسخه آب، تصحيح شد.
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و مضمحل باشد«1».

وَ اللّه ُ خَلَقَكُم مِن تُراب ٍ، خداي شما را بيافريد از خاك، ثُم َّ مِن نُطفَةٍ، آنگه آب مني، ثُم َّ جَعَلَكُم أَزواجاً، آنگه شما را جفت كرد، وَ ما تَحمِل ُ مِن أُنثي وَ لا تَضَع ُ إِلّا بِعِلمِه ِ، و هيچ ماده بار بر نگيرد و بننهد جز به علم او، و هيچ دراز عمر را عمر دراز نكنند و نه نيز عمر بكاهانند«2» و الّا در نوشته اي باشد، يعني در لوح محفوظ. سعيد جبير گفت: در اوّل اينكه نوشته«3» بنويسند كه عمر او چند است«4»، آنگه هر گه«5» روزي بگذرد در زير آن نويسند كه روزي گذشت و ماهي گذشت و سالي گذشت. و رسول- عليه السّلام- گفت:

فرغ من اربع من الخلق و الخلق و الاجل و الرّزق.

و

قال- عليه السّلام-:6» فرغ اللّه الي كل ّ عبد [من]

« خمس من عمله و اجله و اثره و مضجعه و رزقه لا يتعدّاهن ّ عبد.

إِن َّ ذلِك َ عَلَي اللّه ِ يَسِيرٌ، اينكه





بر خداي آسان است.

وَ ما يَستَوِي البَحران ِ، حق تعالي اينكه آيت مورد مثل«7» فرمود، گفت: راست نباشند«8» دو دريا. هذا عَذب ٌ فُرات ٌ، اينكه باشد خوش گوارنده و آن ديگر شوري سخت شور. عبد اللّه عبّاس و ضحّاك گفتند: «اجاج» تلخ باشد و اشتقاقه من اجّج النّار، پنداري به تلخي دهان خورنده بسوزد، وَ مِن كُل ٍّ، و شما از هر دو دريا گوشت تازه مي خوري. يعني، گوشت ماهي [38- پ]

وَ تَستَخرِجُون َ [منه]

«9» حِليَةً تَلبَسُونَها، و از او به در مي آوري حليتي كه در پوشي. منه، يعني از «ملح»«10» دون العذب، يعني لؤلؤ و مرجان. وَ تَرَي الفُلك َ فِيه ِ مَواخِرَ، اي، جواري و كشتيها بيني كه در او

-----------------------------------

(1)- دا، افزوده: قال الزّبعري، شعر: يا رسول المليك ان ّ لساني || راتق ما فتقت اذ انابور آج، لب: قال إبن الزبعري، شعر: يا رسول المليك ان ّ لساني

(2)- آج، لب: عمر او بكاهاند.

(3)- دا: نبشته.

(4)- دا، آج، لب: چندين است.

(5)- دا: هر گه كه.

(6)- اساس: ندارد، از دا، افزوده شد.

(7)- آج، لب: بر مورد شك.

(8)- دا، آج، لب: نباشد.

(9)- اينكه كلمه در متن قرآن مجيد نيست، اما اساس و كليه نسخه بدلها آورده اند، كه به ضرورت ذكر همين كلمه در جمله بعد حذف آن روا دانسته نشد.

(10)- دا، آج، لب: من الملح.
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مي رود. مقاتل گفت: كشتيها بيني كه در او مي آيد و مي شود يكي از اينكه راه روي- فرا كرده و دگر در برابر او، و جمله به يك باد مي رود. لِتَبتَغُوا مِن فَضلِه ِ، تا شما از فضل او يعني از روزي او طلب كني. وَ لَعَلَّكُم تَشكُرُون َ، تا همانا شاكر شوي نعمتهاي او را.

ابو هريره





روايت كند«1» كه رسول- عليه السّلام- گفت: خداي تعالي گفت: يا درياي شام كه من«2» تو را بيافريدم و آبت بسيار كردم«3» و مرا بندگاني باشند كه در تو نشينند با تسبيح و تهليل و تحميد با ايشان چه خواهي كردن! گفت: غرقه كنم ايشان را. حق تعالي گفت: لا جرم بأس«4» و شدّت تو در پيرامن تو كنم«5» و ايشان را بر پشت تو نشانم و بگذرانم. و درياي يمن را گفت: يا دريا من تو را بيافريدم و آبت زيادت بسيار كردم«6» و بندگاني را به تو آرم كه تسبيح و تهليل من كنند، تو با ايشان چه خواهي كردن! گفت: من نيز با ايشان تسبيح و تهليل و تكبير كنم. حق تعالي گفت: لا جرم تو را تفضيل دهم«7» بر درياهاي دگر«8» به حلي ّ بسيار و گوشت تازه.

و مورد خبر عطف است«9» بر طريق مثل، و تأويل آن كه: اگر دريا را زبان بودي كه مخاطب بودي و مجازي به اينكه عمل جزاي هر يك اينكه بودي، چنان كه گفت: لَو أَنزَلنا هذَا القُرآن َ عَلي جَبَل ٍ لَرَأَيتَه ُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِن خَشيَةِ اللّه ِ ...«10»

يُولِج ُ اللَّيل َ فِي النَّهارِ، گفت: خداست كه شب در روز مي برد وَ يُولِج ُ النَّهارَ فِي اللَّيل ِ، و روز را در شب مي آورد. و آفتاب و ماه را مسخّر بكرد، كُل ٌّ يَجرِي لِأَجَل ٍ مُسَمًّي، هر يكي از آفتاب و ماه مي روند به وقتي مسمّي نام زد، آفتاب فلك خود به يك سال مي برد«11» و ماه به يك ماه. ذلِكُم ُ اللّه ُ رَبُّكُم لَه ُ المُلك ُ، او خداي شماست ملك و پادشاهي او راست، وَ الَّذِين َ تَدعُون َ مِن دُونِه ِ، و آن بتان كه شما





مي خواني

-----------------------------------

(1)- آب، آج، لب: كرد.

(2)- آج، لب: يا دريا من. [.....]

(3)- دا: بكردم.

(4)- آب: پاش، آج، لب: پاس (پ با سه نقطه).

(5)- لب: كنيم.

(6)- دا: آبت بسيار بكردم، آج، لب: آبت بسيار كردم.

(7)- آج، لب: نهم.

(8)- دا، آج، لب: ديگر.

(9)- دا: وعظست.

(10)- سوره حشر (59) آيه 21.

(11)- دا: مي برد.
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بدون او. ما يَملِكُون َ مِن قِطمِيرٍ، ايشان قطميري ندارندي«1». عبد اللّه عبّاس گفت:

شكاف استخان«2» خرما بود. بيشتر مفسّران گفتند: پوستكي باشد بر استخوان خرما پوشيده و آن كه چنين باشد خدايي را نشايد [39- ر]

.

إِن تَدعُوهُم لا يَسمَعُوا دُعاءَكُم، اگر بخواني ايشان را دعايتان را اجابت نكنند و دعايتان نشنوند«3» و شما را خبر ندهند و اگر بشنوند اجابت نكنند و روز قيامت به عبادت شما و شرك شما كافر شوند و شما را خبر ندهد مانند دانايي، يعني اينكه خبر كسي مي دهد شما را كه داناست و آن خداست- جل ّ و علا«4».

آنگه گفت:أن كه يا أَيُّهَا النّاس ُ، اي مردمان از هر نوع كه هستي،أن كه أَنتُم ُ الفُقَراءُ إِلَي اللّه ِ، شما محتاجاني به خداي- جل ّ جلاله- و خداست«5» كه توانگر است و پسنديده.

إِن يَشَأ يُذهِبكُم وَ يَأت ِ بِخَلق ٍ جَدِيدٍ، و خداي تعالي اگر خواهد شما را ببرد و خلقي نو را بيارد.

وَ ما ذلِك َ عَلَي اللّه ِ بِعَزِيزٍ، و اينكه بر خداي تعالي دشخوار نيست.

وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزرَ أُخري، آنگه وصف عدل خود كرد گفت: هيچ حاملي ثقل و بار گران ديگري برنگيرد. وَ إِن تَدع ُ مُثقَلَةٌ إِلي حِملِها لا يُحمَل مِنه ُ شَي ءٌ، گفت: و اگر چنان باشد كه نفسي گران بار كسي بخواند بفرياد«6» تا آن«7» بار گناه او چيزي بر گيرد،





بر نگيرد هيچ چيز از او. وَ لَو كان َ ذا قُربي، و اگر چه خويش او باشد از پدر و برادر و مادر و خواهر. فضيل عياض گفت در اينكه آيت كه فرداي قيامت مادري و فرزندي را در عرصات قيامت آرند هر دو گران بار به گناه، مادر فرزند را گويد حق ّ ولادت و تربيت و رضاع من بجاي آراي فرزند كه من نه ماه شكم خود را وعاي تو كردم«8» و پستان خود را سقاي تو كرده ام و كنار خود را رعاي«9» تو كرده ام از اينكه گناهان

-----------------------------------

(1)- آب: نداري، دا، آج، لب: ندارند.

(2)- دا، آج، لب: استخوان.

(3)- دا: و بنشنوند.

(4)- دا: جل ّ جلاله.

(5)- دا، آج، لب: خداي است. [.....]

(6)- آب: بفرمايد.

(7)- كذا در اساس و آب، دا، آج، لب: از، كه بر متن راجح مي نمايد.

(8)- دا: كرده ام.

(9)- دا: بجاي.





صفحه : 102

من يك گناه برگير. او گويد: اي مادر دور باش كه من از تو مشغولم. إِنَّما تُنذِرُ الَّذِين َ يَخشَون َ رَبَّهُم بِالغَيب ِ، انّما تو آن كس را ترساني كه از خداي خود بترسد در غيبت يعني در خلوت، و نماز بپاي دارد. وَ مَن تَزَكّي، و هر كه پارسا باشد، فَإِنَّما يَتَزَكّي لِنَفسِه ِ، براي خود پارسا باشد. وَ إِلَي اللّه ِ المَصِيرُ، و بازگشت خلقان با خداست.




[سوره فاطر (35): آيات 19 تا 35]


اشاره

ر

وَ ما يَستَوِي الأَعمي وَ البَصِيرُ (19) وَ لا الظُّلُمات ُ وَ لا النُّورُ (20) وَ لا الظِّل ُّ وَ لا الحَرُورُ (21) وَ ما يَستَوِي الأَحياءُ وَ لا الأَموات ُ إِن َّ اللّه َ يُسمِع ُ مَن يَشاءُ وَ ما أَنت َ بِمُسمِع ٍ مَن فِي القُبُورِ (22) إِن أَنت َ إِلاّ نَذِيرٌ (23)

إِنّا أَرسَلناك َ بِالحَق ِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً وَ إِن مِن أُمَّةٍ إِلاّ






خَلا فِيها نَذِيرٌ (24) وَ إِن يُكَذِّبُوك َ فَقَد كَذَّب َ الَّذِين َ مِن قَبلِهِم جاءَتهُم رُسُلُهُم بِالبَيِّنات ِ وَ بِالزُّبُرِ وَ بِالكِتاب ِ المُنِيرِ (25) ثُم َّ أَخَذت ُ الَّذِين َ كَفَرُوا فَكَيف َ كان َ نَكِيرِ (26) أَ لَم تَرَ أَن َّ اللّه َ أَنزَل َ مِن َ السَّماءِ ماءً فَأَخرَجنا بِه ِ ثَمَرات ٍ مُختَلِفاً أَلوانُها وَ مِن َ الجِبال ِ جُدَدٌ بِيض ٌ وَ حُمرٌ مُختَلِف ٌ أَلوانُها وَ غَرابِيب ُ سُودٌ (27) وَ مِن َ النّاس ِ وَ الدَّوَاب ِّ وَ الأَنعام ِ مُختَلِف ٌ أَلوانُه ُ كَذلِك َ إِنَّما يَخشَي اللّه َ مِن عِبادِه ِ العُلَماءُ إِن َّ اللّه َ عَزِيزٌ غَفُورٌ (28)

إِن َّ الَّذِين َ يَتلُون َ كِتاب َ اللّه ِ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ أَنفَقُوا مِمّا رَزَقناهُم سِرًّا وَ عَلانِيَةً يَرجُون َ تِجارَةً لَن تَبُورَ (29) لِيُوَفِّيَهُم أُجُورَهُم وَ يَزِيدَهُم مِن فَضلِه ِ إِنَّه ُ غَفُورٌ شَكُورٌ (30) وَ الَّذِي أَوحَينا إِلَيك َ مِن َ الكِتاب ِ هُوَ الحَق ُّ مُصَدِّقاً لِما بَين َ يَدَيه ِ إِن َّ اللّه َ بِعِبادِه ِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ (31) ثُم َّ أَورَثنَا الكِتاب َ الَّذِين َ اصطَفَينا مِن عِبادِنا فَمِنهُم ظالِم ٌ لِنَفسِه ِ وَ مِنهُم مُقتَصِدٌ وَ مِنهُم سابِق ٌ بِالخَيرات ِ بِإِذن ِ اللّه ِ ذلِك َ هُوَ الفَضل ُ الكَبِيرُ (32) جَنّات ُ عَدن ٍ يَدخُلُونَها يُحَلَّون َ فِيها مِن أَساوِرَ مِن ذَهَب ٍ وَ لُؤلُؤاً وَ لِباسُهُم فِيها حَرِيرٌ (33)

وَ قالُوا الحَمدُ لِلّه ِ الَّذِي أَذهَب َ عَنَّا الحَزَن َ إِن َّ رَبَّنا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (34) الَّذِي أَحَلَّنا دارَ المُقامَةِ مِن فَضلِه ِ لا يَمَسُّنا فِيها نَصَب ٌ وَ لا يَمَسُّنا فِيها لُغُوب ٌ (35)


[ترجمه]

قوله تعالي: راست نباشد كور و بينا.

[39- پ]

و نه تاريكي و نه روشنايي.

و نه سايه و نه گرما.

و راست نباشد زندگان و نه مردگان. خداي بشنواند آن را كه خواهد و تو نشنواني آنان را كه در گورها باشند.

نيستي تو الّا ترساننده اي«1».

ما فرستاديم تو را به راستي مژده دهنده«2» و ترساننده، نيست هيچ [الّا]

«3» كه گذشت در او«4» ترساننده اي.

و اگر دروغ دارند






تو را، دروغ داشتند آنان را كه بودند پيش ايشان، آمدند به ايشان پيغامبر ايشان با حجّتها و نوشته ها«5» و كتاب روشن.

پس بگرفتم«6» آنان را كه كافر بودند چگونه بود خشم و عذاب من.

نبيني كه خداي

-----------------------------------

(1)- دا: مگر بيم كننده.

(2)- كذا در اساس و آب، دا: بشارت دهنده.

(3)- اساس: ندارد، از دا، افزوده شد.

(4)- اساس: در ايشان، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد.

(5)- دا: نبشته ها.

(6)- دا: بگرفتيم.
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بفرستاد«1» از آسمان آبي بيرون آورديم به آن ميوه هايي بخلاف يك«2» ديگر گونه ها آن و از كوهها راههاي بلند«3» سفيد و سرخ خلاف يك ديگر گونه هاي آن و سياهاني سياه«4».

و از مردمان و چهار پايان و اسبان و شتران مخالف رنگهاشان، هم چنين بترسند از خداي از بندگان او عالمان، خداي«5» بي همتا و آمرزنده.

[40- ر]

آنان كه خوانند كتاب خداي و بپاي دارند نماز و هزينه كنند«6» از آنچه روزي كرديم ايشان را به نهان«7» و آشكارا اميد مي دارند بازارگانيي كه هلاك نشود.

تا تمام بدهد مزدهاشان و بيفزايد ايشان را در فضل كه او آمرزنده و هوسپاسي«8» است.

و آن كه وحي كرديم به تو از كتاب آن حق است و به راست- دارنده آن را كه پيش اوست. خداي به بندگانش دانا و بيناست.

پس به ميراث بداديم كتاب به آنان كه برگزيديم از بندگان ما از ايشان بيداد كاري«9» است بر خود و از ايشان ميانه اي و از ايشان سبق برنده اي به نيكيها به فرمان خداي، آن فضلي است بزرگوار.

-----------------------------------

(1)- دا: فرو فرستاد.

(2)- «يك» در اساس مكرر آمده است.

(3)- دا: پاره ها.

(4)- دا: سياهي سيه. [.....]

(5)- دا: كه خداي.

(6)- دا: نفقه كنند.

(7)- دا: نهان، آج،





لب: در نهان.

(8)- دا: سپاس دارنده.

(9)- دا: بيدادگري.
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بهشتهاي«1» مقام، در او شونده«2» حلي ّ بپوشند ايشان را در آن جا از دستفرنجها«3» از زر و مرواريد و جامه هاي ايشان در آن جا حرير باشد.

و گويند سپاس خداي را آن كه ببرد از ما اندوه خداوند ما آمرزنده است و شكر پذيرنده«4».

آن كه فرود آورد ما را به سراي ايستادن از نعمت او نرسد به ما در آن جا رنجي و نرسد به ما در آن جا ماندگيي«5».

قوله: وَ ما يَستَوِي الأَعمي وَ البَصِيرُ، حق تعالي اينكه آيت نيز بر مورد مثل فرمود، گفت: راست نباشد نابينا و بينا و نه تاريكي و نه روشنايي و نه سايه و نه گرما. اينكه الفاظ متناقض برشمرد كه ميان [40- پ]

ايشان تنافي است. گفت: اينكه چيزها با يك ديگر راست نباشد. و «حرور» گفتند باد سموم باشد، و گفتند: بادي كه در آفتاب جهد. فرّا گفت: «حرور» به شب و روز باشد، و «سموم» جز به روز نباشد. و گفتند:

مراد به سايه«6»، بهشت است و به «حرور» دوزخ، و استوا حصول احد الشيئين باشد علي مقدار الأخر.

وَ ما يَستَوِي الأَحياءُ وَ لَا الأَموات ُ، و راست نباشد زندگان و مردگان. گفتند:

كنايت است از مؤمن و كافر. اينكه مثلي است كه خداي تعالي [بزد]

«7» براي عبادت اصنام و عبادت خداي تعالي. يعني چنان كه اينكه چيزها با هم راست نباشد«8»، خداي پرستان و بت پرستان با هم راست نباشند. إِن َّ اللّه َ يُسمِع ُ مَن يَشاءُ، گفت: خداي بشنواند آن را كه خواهد. وَ ما أَنت َ بِمُسمِع ٍ مَن فِي القُبُورِ، و تو نتواني شنوانيدن آنان را كه در





گورها باشند يعني مردگان. مثل زد كافران را به مردگان، يعني چنان

-----------------------------------

(1)- دا: بستانهاي، آج، لب: بوستانهاي.

(2)- دا: در شوند در آن جا، آج، لب: در آيند در آن.

(3)- دا، آج، لب: دست و رنجها.

(4)- دا: سپاس دار است.

(5)- آج، لب: هيچ ماندگي.

(6)- دا: به ظل ّ، سايه.

(7)- اساس و آب: ندارد، از دا افزوده شد.

(8)- دا: نباشد.
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كه مرده منتفع و متّعظ نشود به آنچه نشنود«1»، همچنين اينكه كافران مصر بر كفر منتفع نشوند به دعوت تو. و مثله في المثل قول الشّاعر:



لقد اسمعت لو ناديت حيّا و لكن لا حياة لمن تنادي

إِن أَنت َ إِلّا نَذِيرٌ، تو نيستي الّا ترساننده اي امّا جبر و قهر ايشان بر ايمان به تو نيست.

إِنّا أَرسَلناك َ بِالحَق ِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً، ما فرستاديم تو را به حق بشارت دهند و ترساننده«2». وَ إِن مِن أُمَّةٍ، «ان» به معني «ما» ي نفي است و «من» زيادت است. المعني، و ما من امّة، و هيچ امّت نيست الّا و در ايشان پيغامبري بودست گذشته.

آنگه به تسليه«3» رسول- عليه السّلام- گفت: وَ إِن يُكَذِّبُوك َ، اگر چنان كه«4» اينكه كافران تو را بدروغ مي دارند، فَقَد كَذَّب َ الَّذِين َ مِن قَبلِهِم، بدروغ داشتند آنان كه پيش ايشان بودند، پيغامبران خود را، جاءَتهُم رُسُلُهُم بِالبَيِّنات ِ، رسولان ايشان به ايشان آمدند با حجّتها و كتابها و به كتاب روشن. و تكرار براي آن كرد زبر را«5» و كتاب را كه مختلف اللفظاند، كقوله:



الفي«6» قولها كذبا و مينا

ثُم َّ أَخَذت ُ الَّذِين َ كَفَرُوا، پس بگرفتم به عذاب كافران را. آنگه گفت:

فَكَيف َ كان َ نَكِيرِ، چگونه بود انكار من بر كافران، بر سبيل تعجيب«7» و انكار او به





عذاب باشد و « يا » ي اضافت بيفگند، اكتفاء بالكسرة عنها.

أَ لَم تَرَ أَن َّ اللّه َ أَنزَل َ مِن َ السَّماءِ ماءً، نمي بيني، يعني نمي داني كه خداي تعالي بفرستاد از آسمان آبي، يعني [41- ر]

آب باران! فَأَخرَجنا بِه ِ ثَمَرات ٍ، و بيرون آورديم به آن آب ميوه هايي به رنگ«8» مختلف، از انواع ميوه ها«9». و اينكه از باب

-----------------------------------

(1)- دا، آج، لب: شنود. [.....]

(2)- دا: بشارت دهنده اي و ترساننده اي، آج، لب: بشارت دهنده و ترساننده.

(3)- آج، لب: به تسلّي.

(4)- دا: چنان است كه.

(5)- دا، آج: زبور را، لب: زبورا.

(6)- آج، لب، افزوده: في.

(7)- دا، لب: تعجب.

(8)- دا: هر يك.

(9)- اساس: ميوها.
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صفت مشبّهه است، چنان كه: مررت برجل حسن وجهه كه در لفظ صفت مرد باشد و در معني صفت وجه. وَ مِن َ الجِبال ِ جُدَدٌ بِيض ٌ، و از كوهها طرايقي«1» پديد كرد سپيد و سرخ و واحد الجدد، جدّة. و فعل در جمع فعله بسيار است، كمدّة و مدد، و طرفة و طرف، و غرفة و غرف. و امّا جدد، بضم ّ الدّال جمع «جديد» باشد، نحو سرير و سرر، و عتيق و عتق«2». مُختَلِف ٌ أَلوانُها وَ غَرابِيب ُ سُودٌ«3»، و غرابيب جمع غربيب، و هو شديد«4» السوّاد، و سياهي سياه و سود براي آن گفت تا بدانند كه اينكه مبالغت در سياهي است. و قال الشّاعر يصف كرما:



و من تعاجيب خلق اللّه غاطية«5» البعض منها ملاحي ّ و غربيب«6»

وَ مِن َ النّاس ِ وَ الدَّوَاب ِّ وَ الأَنعام ِ، گفت از مردمان و چهار پايان و جانوران.

و «دواب» جمع «دابّة» و هي ما يدب ّ علي الإرض، و «الانعام» جمع «نعم» و هي الابل و البقر و الغنم. گفت: از اينكه اجناس





مخلوقات از جانوران از آدميان و روندگان و چهار پايان و بهايم نيز مختلف لون اند«7»، چنان كه مي بينيم و اينكه تذكير صنايع«8» اوست تا ما انديشه كنيم و شكر. آنگه گفت: كَذلِك َ إِنَّما يَخشَي اللّه َ مِن عِبادِه ِ العُلَماءُ، گفت: هم چنين باشد از خداي تعالي عالمان ترسند چه آنان كه خداي را نشناسند از او نترسند.

و روايت كردند از عمر عبد العزيز و ابو حنيفه كه ايشان خواندند: انّما يخشي اللّه من عباده العلماء، بمعني يعلم و يختار، بر عكس به رفع «اللّه» و نصب «علماء» يعني خداي داند عالمان را و يا خدا اختيار كند عالمان را. و قراءت صحيح آن است كه عامّه قرّا بر آنند. و در خبر آمده است كه رسول- عليه السّلام- گفت:

اعلمهم باللّه

-----------------------------------

(1)- آب: طرايفي، آج، لب: ظرايف.

(2)- دا، آج، لب، افزوده: قال امرؤ القيس يصف حمارا، شعر: كأن ّ سراته و جدّة متنه كنائن، يجري فوقهن ّ دليص

(3)- اساس: سود، با توجه به متن قرآن مجيد تصحيح شد.

(4)- دا: هو الشّديد.

(5)- آج، لب: غاطبة.

(6)- آب: غرابيب. [.....]

(7)- دا: مختلفند.

(8)- اساس: تذكّر و صنايع، به قياس با نسخه آج، تصحيح شد.
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الله اشدّهم له خشية}

، خداي را آن كس بهتر شناسد كه از او بهتر«1» ترسد. و مسروق گفت:

مرد را علم آن بس باشد كه از خداي ترسد، و جهل آن بس باشد كه به عمل خود معجب بود. يكي بنزديك شعبي آمد و از او فتوي پرسيد، گفت: افتني ايّها العالم، گفت: العالم من يخشي اللّه، فتوي كن ما را اي عالم. گفت: عالم آن باشد كه از خداي بترسد. إِن َّ اللّه َ عَزِيزٌ غَفُورٌ، خداي تعالي عزيز است





در انتقام دشمنان، و آمرزنده است زلّت و خطاي مومنان«2» [41- پ]

.

إِن َّ الَّذِين َ يَتلُون َ كِتاب َ اللّه ِ، آنان كه كتاب خداي خوانند و نماز به پاي دارند و نفقه كنند از آنچه ما ايشان را روزي داده باشيم پنهان و آشكارا.

راوي خبر گويد: مردي رسول را گفت: يا رسول اللّه؟ چرا ما چنين كارهيم مرگ را! گفت: قدّم مالك فإن ّ قلب كل ّ امرئ مع ماله، مال از پيش بفرست كه دل هر مردي بنزديك مالش باشد و مرد خواهد تا آن جا بود«3» كه مالش باشد. يرجون تجارة، اينكه خبر از آن است كه اوميد دارند بازرگانيي كه باير و كاسد نشود.

لِيُوَفِّيَهُم أُجُورَهُم، تا مزد ايشان تمام بدهد آنچه مستحق ّ آن باشند و آنچه مستحق آن نباشند«4» بيفزايد«5» به فضل و كرمش. إِنَّه ُ غَفُورٌ شَكُورٌ، او آمرزنده است گناهان را و شكر كننده طاعات را.

آنگه گفت: وَ الَّذِي أَوحَينا إِلَيك َ مِن َ الكِتاب ِ هُوَ الحَق ُّ، گفت: آنچه ما به تو وحي كرديم از كتاب قرآن«6» حق است و راست دارنده است آن را كه پيش او بوده است از كتابهاي پيغامبران مقدّم و خداي تعالي به بندگانش دانا و بيناست.

قوله: ثُم َّ أَورَثنَا الكِتاب َ، آنگه گفت: بميراث«7» داديم كتاب. ثم ّ عطف است علي قوله: اوحينا، بميراث داديم كتاب به بندگاني كه ما ايشان را برگزيديم. گفتند:

براي آن به لفظ ميراث گفت كه از پيغامبر مقدّم بازمانده است و آنچه از مرده اي بازماند، آن را ميراث خوانند.

-----------------------------------

(1)- دا: به.

(2)- آب، آج، لب: مؤمنان را.

(3)- دا: باشد.

(4)- اساس: نباشد، به قياس با نسخه آج، تصحيح شد.

(5)- آج، لب: بيفزايند.

(6)- دا: از قرآن.

(7)- دا: و آنگه بميراث.
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مجاهد





گفت: «اورثنا» به معني «اعطينا» ست، بداديم كتاب چه ميراث عطاست از خداي تعالي. بعضي دگر گفتند: معني آن است كه از امّت اوايل باز گرفتيم و به شما داديم چنان كه عنتره گفت«1»:



و اورثت سيفي عن حصين بن معقل الي جدّه انّي لثاري طالب

و از كرامت«2» اينكه امّت را در حق ّ اينان گفت: «اورثنا» و در حق ّ قوم موسي «...

وَرِثُوا الكِتاب َ ...«3»»، مراد به كتاب قرآن است.

و قوله: الَّذِين َ اصطَفَينا مِن عِبادِنا، در او دو قول گفتند، مخالفان ما گفتند:

مراد جمله امّت اند. و در اخبار ما آمد كه مراد ائمّه معصوم اند، و در خبري آمد از صادق- عليه السّلام- كه: مراد فرزندان علي اند، آنان كه امامان اند و آنان كه امام نه اند.

در خبر است كه جماعتي اهل عراق بنزديك زين العابدين علي بن الحسين آمدند و گفتند: ما آمده ايم تا تو را بپرسيم از آيتي قرآن. گفت: و آن كدام آيت است!

گفتند: ثُم َّ أَورَثنَا الكِتاب َ الَّذِين َ اصطَفَينا مِن عِبادِنا، اينكه جمله امّت اند! گفت:

نه، چه اگر چنين بودندي«4» جمله [42- ر]

امّت از اهل بهشت بودندي. آيت در ماست، اهل البيت. اينكه سه بار باز گفت. يكي پرسيد«5» كه: يا بن رسول اللّه؟ پس «ظالم» كيست از شما! گفت: آن كه حسنات و سيّئاتش راست بود و او به بهشت باشد. گفت: «مقتصد» كه باشد! گفت: آن كه در خانه بنشيند و خداي را پرستد تا مرگ به او آمدن. و «سابق» آن است كه به تيغ برون آيد و با سبيل خداي دعوت كند.

و از صادق- عليه السّلام- گفتند«6»: آيت در اولاد علي آمد، «سابق» ائمّه اند و «مقتصد» آنان كه از ايشان«7» فروتراند و





«ظالم» آنان كه گناه كاراند از ايشان.

و رضا را- عليه السّلام- در مجلس مأمون از اينكه آيت پرسيدند در مرو كه آيت

-----------------------------------

(1)- آج، لب، افزوده: شعر.

(2)- دا: و كرامت.

(3)- سوره اعراف (7) آيه 169.

(4)- آج، لب: بودي.

(5)- آج، لب: گفت. [.....]

(6)- دا: گفت، آج، لب: پرسيدند، گفت.

(7)- دا: كه ايشان.
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عام ّ است در جمله امّت يا خاص ّ است در عترت! گفت: بل خاص است در عترت.

آنگه گفت: نمي داني كه وراثت در ظاهر آيت متعلّق است به گزيدگان! آنگه حجّت آورد بقوله: وَ لَقَد أَرسَلنا نُوحاً وَ إِبراهِيم َ وَ جَعَلنا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَ الكِتاب َ فَمِنهُم مُهتَدٍ وَ كَثِيرٌ مِنهُم فاسِقُون َ«1». آنگه گفت: بهر حال نبوّت و كتاب از جمله ايشان در مهتديان باشد دون فاسقان. اهل اشارت گفتند: حكمت چيست در آن كه ظالم را مقدّم كرد در ذكر و سابق را مؤخّر كرد، و تقديم فاضل تر را كنند! از اينكه چند جواب گفتند: يكي آن كه تأخير سابق براي آن كرد تا به بهشت و ذكر او نزديك تر باشد چنان كه تقديم كرد صوامع را و كليسيا را و كنشت را بر مساجد در سورة الحج تا به هدم نزديك تر باشد، في قوله: ... لَهُدِّمَت صَوامِع ُ وَ بِيَع ٌ وَ صَلَوات ٌ وَ مَساجِدُ ...«2»، با آن كه مسجد به است از آن هر سه جاي، و نيز مساجد«3» به ذكر خداي نزديك تر باشد.

جواب ديگر آن است كه گفتند: ملوك چون ذكر جمله اي چيزها خواهند كردن ادني و فروتر را تقديم كنند بر افضل، كقوله: ... إِن َّ رَبَّك َ لَسَرِيع ُ«4» يُولِج ُ اللَّيل َ فِي النَّهارِ«6». و قوله: ... يَهَب ُ لِمَن يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَب ُ لِمَن





يَشاءُ الذُّكُورَ«7». و قوله: ... خَلَق َ المَوت َ وَ الحَياةَ ...«8».

جواب ديگر آن است كه گفتند: ظالم را براي آن تقديم كرد تا از رحمت آيس نشود و سابق را براي آن تأخير كرد تا به عمل خود معجب نشود.

جواب ديگر آن است كه از صادق روايت كردند، كه او گفت: ظالم را براي آن تقديم كرد تا بدانند كه اعتماد بر كرم اوست. آنگه ذكر مقتصدان كرد كه ميان خوف

-----------------------------------

(1)- سوره حديد (57) آيه 26.

(2)- سوره حج (22) آيه 40.

(3)- دا: با مسجد، آج، لب: با مساجد.

(4)- اساس و جميع نسخه بدلها: لشديد، با توجه به قرآن مجيد تصحيح شد.

(5)- سوره اعراف (7) آيه 167.

(6)- سوره هاي: حج (22) آيه 61، لقمان (31) آيه 29، فاطر (35) آيه 13، حديد (57) آيه 6.

(7)- سوره شوري (42) آيه 49.

(8)- سوره ملك (67) آيه 2.
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و رجااند، آنگه ذكر سابقان كرد تا كس از عذاب او ايمن«1» نباشد. گفتند: ظالمان را براي آن تقديم كرد [42- پ]

كه او اعتماد بر رحمت خداي دارد و سابق را تأخير كرد براي آن«2» كه اعتماد او بر عمل باشد«3».

أبو بكر ورّاق گفت: اينكه ترتيب بر مرتبه مردم نهاد كه آدمي اوّل ظالم باشد به معصيت، آنگه مقتصد شود به توبه، آنگه سابق كرد«4» به مجاهده. اكنون بدان كه مفسّران و اهل تأويل اقوال بسيار گفتند در معني ظالم و مقتصد و سابق. اوّل آنچه از باب اخبار و آثار است گفته شود:

زهري روايت كرد به اسنادش از [ر]

سول- عليه السّلام- كه او گفت: سابقان آنانند كه بي حساب به بهشت شوند، و مقتصدان آنانند كه ايشان را





حساب آسان كنند، و ظالمان آنانند كه ايشان را بدارند تا عرق لگام«5» بر دهن ايشان كند«6»، آنگه خداي به رحمت دريابد ايشان را. و ايشان آنانند كه گويند: ... الحَمدُ لِلّه ِ الَّذِي أَذهَب َ عَنَّا الحَزَن َ إِن َّ رَبَّنا لَغَفُورٌ شَكُورٌ«7».

از امير المؤمنين علي روايت كردند كه او گفت، چون او را از اينكه آيت پرسيدند گفت: ظالم آن است كه از مال ظالمان«8» عطا ستاند و مقتصد آن است كه منكر باشد به دل و زبان، و سابق آن است كه به تيغ بيرون آيد، امر معروف كند و نهي منكر. و عثمان بن عفّان گفت: سابق مجاهد باشد و مقتصد مهاجر باشد و ظالم بدوي باشد.

عقبة بن صهبان«9» گفت: در نزديك عايشه شدم و او را از اينكه آيت پرسيدم، [گفت]

«10»: يا بني ّ جمله ايشان اهل بهشت اند، اما «سابق بالخيرات» آنان بودند كه در عهد رسول بودند و رسول ايشان را راه داد به بهشت و مقتصد آنانند كه بر اثر ايشان«11»

-----------------------------------

(1)- دا: امن.

(2)- دا: براي آن تأخير كرد.

(3)- دا: كه او اعتماد بر عمل خود دارد.

(4)- دا: گردد. [.....]

(5)- دا، آج، لب: لجام.

(6)- آج، لب: كنند.

(7)- سوره ملائكه (35) آيه 34.

(8)- دا: آن است از ما كه از ظالمان، آج، لب: آن است از ما كه از ما بيرون آيد و از ظالمان.

(9)- آج، لب: مهيان.

(10)- اساس و آب: ندارد، از دا افزوده شد.

(11)- دا، آج، لب: افزوده: به ايشان.
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رسيدند. و ظالم چون من و تو باشد.

حسن و مجاهد و قتاده گفتند: «ظالم لنفسه»، «اصحاب المشأمة» باشند، و مقتصدان «اصحاب الميمنة» باشند. و «السّابقون» آنان باشند كه سبق برده





باشند و مقرّب باشد«1». يعني الآيات [من]

«2» سوره الواقعه: فَأَصحاب ُ«3» وَ السّابِقُون َ السّابِقُون َ، أُولئِك َ المُقَرَّبُون َ«5».

قتاده گفت: اينان در دنيا بر سه مرتبه اند و در در مرگ«6» و در آخرت. اما سابقان، ذكر ايشان اينكه است: فَأَمّا إِن كان َ مِن َ المُقَرَّبِين َ«7». و ذكر مقتصدان، في قوله: وَ [أَمّا]

إِن كان َ مِن أَصحاب ِ اليَمِين ِ«8» وَ [أَمّا]

إِن كان َ مِن َ المُكَذِّبِين َ الضّالِّين َ«9». و در قيامت بر سه مرتبه باشند: وَ كُنتُم أَزواجاً ثَلاثَةً«10».

عبد اللّه عبّاس گفت: سابق، مؤمن مخلص باشد، و مقتصد و ظالم كافر نعمت باشد، نه كافر در اعتقاد. براي آن حكم كرد هر سه را به بهشت. فقال:

جَنّات ُ عَدن ٍ يَدخُلُونَها.

بكر بن سهل الدّمياطي گفت: ظالم آن باشد [43- ر]

كه بر كبيره مصرّ باشد و مقتصد ثابت«11» باشد، و سابق آن باشد كه هيچ معصيت نكرده باشد«12». [حسن بصري گفت: ظالم آن بود كه سيّئاتش بر حسناتش بچربد، و مقتصد آن بود كه سيّئاتش و حسناتش برابر بود، و سابق آن بود كه حسنات بر سيّئاتش بچربد.

سهل بن عبد اللّه گفت: سابق عالم باشد و مقتصد متعلّم و ظالم جاهل. هم او گفت: سابق آن بود كه به معاد مشغول بود و مقتصد آن كه به معاش و معاد مشغول بود و ظالم آن كه به معاش از معاد مشغول بود.

-----------------------------------

(1)- دا، آج، لب: باشند.

(2)- اساس: ندارد، از دا، افزوده شد.

(3)- اساس، آب، دا: و اصحاب.

(4)- سوره واقعه (56) آيه 8.

(5)- سوره واقعه (56) آيات 10 و 11.

(6)- آج، لب: و در مرگ.

(7)- سوره واقعه (56) آيه 88. [.....]

(8)- سوره واقعه (56) آيه 90.

(9)- سوره واقعه (56) آيه 92.

(10)- سوره واقعه (56) آيه 7.

(11)- اساس:





ثابت، به قياس نسخه آج، تصحيح شد.

(12)- اساس، با خطي متفاوت از متن در حاشيه افزوده: عرب سخن بسيار گفته اند در اينكه باب.
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و گفتند: ظالم طالب دنيا بود و مقتصد طالب عقبي، و سابق طالب رضاي مولا بود. و گفتند: ظالم آن بود كه دنيا به دست آرد اگر حلال بود اگر حرام. و مقتصد آن بود كه جهد كند در طلب حلال، و سابق آن بود كه ترك دنيا كند بكلّي و روي به آخرت كند.

ابو عثمان الحيري«1» گفت: ظالم آن بود كه به زبان توحيد گويد و عملش موافق قولش نباشد، و مقتصد آن بود كه به زبان توحيد گويد و به جوارح طاعت كند و عملش باخلاص بود. و گفتند: ظالم آن بود كه ظاهر از باطنش به باشد، و مقتصد آن كه ظاهر و باطنش يكي باشد، و سابق آن بود كه باطن از ظاهرش به بود. و گفتند:

ظالم آن بود كه چون بدهندش منع كند، اعني بخل كند، و مقتصد آن كه چون بدهندش بذل كند و سابق آن كه ندهندش شاكر بود. و گفتند: ظالم غافل است، و مقتصد طالب است و سابق واجد است. و گفتند: ظالم آن بود كه به مال استغا كند، و مقتصد آن كه به دين استغنا كند. و سابق آن كه به خداي استغنا كند. و گفتند: ظالم آن بود كه قرآن خواند و نداند«2»، و مقتصد آن كه قرآن خواند و داند، و سابق آن كه خواند و داند و كار بندد آنچه داند. و گفتند: سابق آن بود كه به مسجد شود، پيش از بانگ نماز، و





مقتصد آن كه به مسجد شود به بانگ نماز، و ظالم آن كه به مسجد نشود تا قامت نشنود. و گفتند: ظالم آن است كه او را بخوانند و او در راه است، و مقتصد آن كه برسيد و دستوري يافت، و سابق آن كه بار يافت و برسيد و مقرّب شد.

ابو القاسم بن حبيب گفت: ظالم آن باشد كه انتصاف كند و انصاف ندهد، و مقتصد آن كه انصاف دهد و انتصاف كند، و سابق آن كه انصاف دهد و انتصاف نكند.

ذو النّون مصري گفت: ظالم ذاكر باشد به زبان، و مقتصد ذاكر است به دل، و سابق آن كه هرگز فراموش نكند تا يادش«3» نبايد كردن. شعر:

-----------------------------------

(1)- آج، لب: الخيري، با توجه به متن چاپي ابو الفتوح و كتب رجال تصحيح شد.

(2)- لب: داند.

(3)- اساس: ياد من، به قياس با نسخه لب، تصحيح شد.
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اللّه يعلم انّي لست اذكره و كيف اذكره من لست انساه

و گفتند: ظالم آن است كه مشغول است از ذكر، و مقتصد آن است كه مشغول است به ذكر، و سابق آن است كه مشغول است به او از هر چه جز اوست. اسامة بن زيد روايت كند از رسول- صلّي اللّه عليه و آله و سلّم- كه او گفت، در وقتي كه او را پرسيدند از اينكه آيت، گفت: اهل بهشت اند«1»]

.

عمر خطّاب«2» گفت: رسول را- عليه السّلام- از اينكه پرسيدند، گفت: سابق ما سابق است و مقتصد ما ناجي و ظالم ما مغفور له.

و اصحاب ما گفتند: آيت خاص ّ است به اهل البيت و استدلال كردند به آيت در باب امامت از چند وجه:

يكي





آن كه گفت: ثُم َّ أَورَثنَا الكِتاب َ، ما كتاب به ميراث داديم، و ميراث امّا به نسب باشد يا به سبب. و نسب از سبب قوي تر باشد و به هر يكي از آن استحقاق ميراث بود. پس آن جا اوليتر كه حكم كنند كه هم نسب باشد و هم سبب. و امير المؤمنين علي- عليه السّلام«3»- در اينكه معني هم ذو طرفين بود و هم ذو شرفين، هر دو طرف داشت لا جرم هر دو شرف يافت. از نسب پيوندش به پدر و از سبب پيوند با دختر. چون كتاب در اصل به رسول دادند پس از او به ميراث جز به مستحقّان نرسد.

اگر كسي دعوي مي كند، گوي اوّل«4»: صحّح«5» النسب اوّلا، ثم ّ اطلب الميراث«6».

عجب آن كه تو ايشان را خواستي تا از ميراثي كه در شرع و عرف هست و ايشان راست استدلال به حديثي كه:

نحن معاشر الأنبياء لا نورّث،

و اينكه حديث مخالف ظاهر كتاب است في قوله: وَ وَرِث َ سُلَيمان ُ داوُدَ ...«7»، و في قوله: يَرِثُنِي وَ يَرِث ُ مِن آل ِ يَعقُوب َ ...«8»، خداي تعالي گفت: من آنچه در جهان به ميراث به كس نرسد، به

-----------------------------------

(1)- اساس و آب تا اينكه جا افتادگي دارد، از دا افزوده شد.

(2)- دا، افزوده: رضي اللّه عنه.

(3)- آج، لب: حضرت امير المومنين علي- صلوات اللّه و سلامه عليه.

(4)- آج، لب: كه اوّل او را.

(5)- لب: صحيح.

(6)- دا، آج، لب، افزوده: اوّل نسب درست كن آنگه طلب ميراث كن. [.....]

(7)- سوره نمل (27) آيه 16.

(8)- سوره مريم (19) آيه 6.
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ايشان دادم كه: ثُم َّ أَورَثنَا الكِتاب َ. و از اينكه جا رسول- عليه السّلام- هر دو را به





هم مقرون كرد. ميراث را و وارث را، في

قوله: انّي مخلّف فيكم ما ان تمسّكتم بهما لن تضلّوا، كتاب اللّه و عترتي اهل بيتي و إن ّ اللّطيف الخبير اخبرني انّهما لن يتفرّقا حتّي يردا علي ّ الحوض.

و وجه ديگر آن كه به يك قول «اورثنا» را تفسير دادند بر «اعطينا»، ما داديم كتاب و آنچه خداي دهد نص ّ باشد از قبل او نه اختيار. و از قبل تو درست شد كه وارث كتاب آنانند كه كتاب به ايشان دادند، و آن اينكه جماعت منصوص عليهم اند.

وجه ديگر آن كه گفت: اصطَفَينا، برگزيديم: از الفاظ اختيار هيچ لفظ از اينكه خاص تر نيست از اختيار و اجتبا«1»، براي آن كه اسم از او مصطفي باشد. و اينكه لفظ لايق نباشد الّا پيغامبران«2» و امامان. و چون از پيغامبران«3» فرود آمدي جز امام نباشد، و آن امامان كه اختيار خداي اند و گزيده او جز آنانند كه اختيار خلق اند.

وجه ديگر آن كه آن كسي كه اختيار خداي باشد جز معصوم نباشند«4»، براي آن كه او عالم است به ظاهر و باطن خلقان چنان كه هر يكي از ما چون اختيار [43- پ]

كسي كند براي كاردنيي، جز ظاهر ستري«5» اختيار نكند از آن جا كه باطن نداند، چه اگر باطن دانستي آن را اختيار كردي كه او را ظاهر و باطن بر صلاح بودي، چون قديم تعالي عالم است به ظاهر و باطن خلقان و سرّ و علانيه ايشان داند، اختيار نكند جز آن را كه ظاهر و باطن او بر صلاح باشد، و اينكه صفت معصومان است. نبيني كه اينكه لفظ در حق پيغامبران و ائمّه و پاكان آمد در





قرآن، في قوله: إِن َّ اللّه َ اصطَفي آدَم َ وَ نُوحاً وَ آل َ إِبراهِيم َ وَ آل َ عِمران َ عَلَي العالَمِين َ، ذُرِّيَّةً بَعضُها مِن بَعض ٍ ...«6» و قوله: اللّه ُ يَصطَفِي مِن َ المَلائِكَةِ رُسُلًا وَ مِن َ النّاس ِ ...«7»، و قوله: ...

إِن َّ اللّه َ اصطَفاك ِ وَ طَهَّرَك ِ وَ اصطَفاك ِ عَلي نِساءِ العالَمِين َ«8».

-----------------------------------

(1)- اساس: اجتيار، به قياس با نسخه آج، تصحيح شد.

(2)- دا، آج، لب: به پيغامبران.

(3)- دا: از درجه پيغامبر.

(4)- دا، آج، لب: نباشد.

(5)- اساس: سري، به قياس با نسخه آج، تصحيح شد.

(6)- سوره آل عمران (3) آيه 33 و 34.

(7)- سوره حج ّ (22) آيه 75.

(8)- سوره آل عمران (3) آيه 42.
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و وجه ديگر آن كه گفت: مِن عِبادِنا، از بندگان ما، و بندگان بر دو ضرب اند:

يكي بندگان خلقت و يكي از روي خدمت، و به قرينه «اصطفينا» مراد بندگان خدمت باشند، و آنان را كه خداي تعالي بر بندگي ايشان گوايي دهد، ايشان معصومان باشند. چنان كه حق تعالي گفت: إِن َّ عِبادِي لَيس َ لَك َ عَلَيهِم سُلطان ٌ ...«1» و قوله: إِلّا عِبادَك َ مِنهُم ُ المُخلَصِين َ«2». و قوله: عَيناً يَشرَب ُ بِها عِبادُ اللّه ِ ...«3»

وجه ديگر آن است كه آيت در حق ّ كساني است كه خداي تعالي ايشان را به بهشت گواهي«4» داد و جمله«5» امّت بلا خلاف بر اينكه صفت نيستند، چه خبر دادن نا معصوم«6» را كه او از اهل بهشت است اغرا به قبيح باشد. و از خداي تعالي قبيح باشد- تعالي علوّا كبيرا.

وجه ديگر آن كه وارث كتاب آن باشد كه عالم باشد به احكام كتاب تا بر منبر بتواند گفتن:

7»8»9»10»11» و اللّه لو سألتموني لأخبرتكم« بما في كتاب اللّه و بيّنت لكم مكّيّة من مدنيّة« و





محكمة من متشابهة« و ناسخة من منسوخة« و خاصّة من عامّة« في حديث طويل.

اما اعتراض مخالف بر اينكه قول«12» بقوله تعالي: ... فَمِنهُم ظالِم ٌ لِنَفسِه ِ و اينكه لايق نباشد به معصومان. جواب از اينكه آن است كه مراد به اينكه ظلم«13» لغوي است كه نقصان باشد نحو قوله: ... وَ لَم تَظلِم مِنه ُ شَيئاً ...«14»، در صفت بستاني و معني آن كه ايشان اخلال كرده باشند به مندوباتي كه اگر بكردندي مستحق ّ ثواب بودندي بر آن، چون نكردندي نقصان ثواب خود كردند. و بر اينكه تأويل كرد لفظ ظلم در حق

-----------------------------------

(1)- سوره حجر (15) آيه 42.

(2)- سوره ص (38) آيه 83.

(3)- سوره دهر (76) آيه 6.

(4)- دا: گوايي. [.....]

(5)- دا: و اگر جمله.

(6)- آج، لب: تا معصوم.

(7)- دا: لاخبركم.

(8)- آج، لب: مكيّها من مدنيّها.

(9)- آج، لب: محكمها من متشابها.

(10)- دا: ناسخه من منسوخه، آج، لب: ناسخها من منسوخها.

(11)- دا: خاصّه من عامّه، آج، لب: خاصّها من عامّها.

(12)- دا: قول است.

(13)- دا: به اينكه ظلم، ظلم، آج، لب: از اينكه ظلم.

(14)- سوره كهف (18) آيه 33.
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پيغامبران- عليهم السّلام- في قوله: ... رَبَّنا ظَلَمنا أَنفُسَنا ...«1» در حق آدم و قوله: رَب ِّ إِنِّي ظَلَمت ُ نَفسِي ...«2» در حق ّ موسي و قتل او قبطي را قوله: ... سُبحانَك َ إِنِّي كُنت ُ مِن َ الظّالِمِين َ«3»، در قصّه يونس- عليه السّلام- و امثال اينكه از آيات.

قوله: ذلِك َ هُوَ الفَضل ُ الكَبِيرُ [44- ر]

ذلِك َ، اشارت است به ميراث دادن كتاب، چه اينكه معني فضلي است از خداي تعالي بزرگوار كه بسياري«4» منافع ديني و بيان شريعت و انواع الطاف به او تعلق دارد.

جَنّات ُ عَدن ٍ يَدخُلُونَها، گفت: اينكه جماعت [در]

«5»





بهشتها عدن روند. و عدن اقامت باشد، يقال: عدن بالمقام اذا اقام به. يُحَلَّون َ فِيها مِن أَساوِرَ مِن ذَهَب ٍ، و تحلّي ايشان كنند«6» در آن جا، يعني در آن بهشتها از دستورنجها«7» و زر و مرواريد. و «من» اوّل تبعيض راست و دوم تبيين را.

وَ لِباسُهُم فِيها حَرِيرٌ، و لباس و پوشش ايشان در آن جا حرير باشد.

و ابو هريره روايت كرد از رسول- صلّي اللّه عليه و علي آله- كه او گفت: اگر حلي ّ كمتر كسي از اهل بهشت برابر كنند به جمله حلي ّ«8» اهل دنيا، حلّي او بيشتر باشد از همه حلي ّ اهل دنيا.

وَ قالُوا الحَمدُ لِلّه ِ، صورت ماضي است و معني مستقبل، يعني گويند اهل بهشت: سپاس خداي را كه اندوه از ما ببرد. عبد اللّه عبّاس گفت: يعني غم و اندوه دوزخ، عكرمه گفت: حزن و اندوه گناهان و سيّئات و خوف ردّ«9» طاعات. و گفتند:

اندوه مرگ. و گفتند: غم آن كه ندانستند كه اهل بهشت اند يا اهل دوزخ. ثمالي گفت: اندوه دنيا، ضحّاك گفت: حزن ابليس و وسوسه او، ذو النّون گفت: حزن قطيعت، كلبي گفت: غمّي كه در دنيا بود ايشان را از احوال آخرت، و گفتند اهوال

-----------------------------------

(1)- سوره اعراف (7) آيه 23.

(2)- سوره نمل (27) آيه 44.

(3)- سوره انبيا (21) آيه 87.

(4)- آج، لب: بسيار. [.....]

(5)- اساس ندارد، از دا، افزوده شد.

(6)- آج، لب: ايشان كشد.

(7)- لب: دستور رنجهاي از.

(8)- دا: حلي ّ جمله.

(9)- دا: در.
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دنيا و اوجال آن«1» خواست. قاسم گفت: اندوه زوال نعمت و خوف عاقبت«2».

نصر آبادي گفت: غم تكليف دنياوي و ديني از تدابير احوال خود و سياست نفس خود.

چون از آن





برهند گويند: الحَمدُ لِلّه ِ الَّذِي أَذهَب َ عَنَّا الحَزَن َ إِن َّ رَبَّنا لَغَفُورٌ شَكُورٌ، خداي ما آمرزنده گناهان است و شاكر طاعت. عبد اللّه عمر گفت: از رسول- عليه السّلام- شنيدم كه گفت:

3»4»5» ليس علي اهل لا اله الّا اللّه وحشة في قبورهم و لا محشرهم« و لا منشرهم و كأنّي انظر« باهل لا اله الّا اللّه يخرجون من قبورهم و ينفضون التّراب عن وجوههم و يقولون: الحمد للّه الّذي اذهب عنّا الحزن ان ّ ربّنا لغفور شكور«

، [نيست بر اهل لا اله الّا اللّه وحشتي در گورهاشان و نه در محشر و منشرشان، و پنداري كه من در اهل لا اله الّا اللّه مي نگرم كه از گورها برخيزند، خاك از روي مي فشانند و مي خوانند اينكه آيت: الحَمدُ لِلّه ِ الَّذِي أَذهَب َ عَنَّا الحَزَن َ- الآية]

«6».

الَّذِي أَحَلَّنا، آن خداي كه فرود آورد ما را به سراي اقامت. المقامة بالضم ّ، المصدر و بالفتح الموضع و هو ايضا الجماعة، يعني سرايي كه از او رحلت نبايد كردن ما را. مِن فَضلِه ِ، از فضل و نعمت خود لا يَمَسُّنا فِيها نَصَب ٌ، به ما نرسد در آن جا رنجي و به ما نرسد در آن جا ماندگي.

ضحّاك بن مزاحم گفت در اينكه آيت كه: چون اهل بهشت در بهشت شوند ولدان و خدم پيش باز آيند«7» بمانند مرواريد [44- پ]

پوشيده داشته خداي تعالي فريشته اي را بفرستد با هديه اي از خداي تعالي و كسوتي از لباس اهل بهشت تا در او پوشانند او خواهد تا در بهشت شود، گويند: بر جاي باش يك ساعت فريشته مي آيد با ده انگشترين«8» هديه اي از خداي تعالي هر انگشتري در انگشتي كند از آن او.

-----------------------------------

(1)- آج، لب: او.

(2)-





آج، لب: عافيت.

(3)- آج: يحشرهم.

(4)- دا، آج، لب: ندارد.

(5)- آج، لب، افزوده: گفت: 6- اساس و آب افتادگي دارد، از دا افزوده شد.

(7)- دا، آج، لب: از پيش ايشان باز آيند.

(8)- آج، لب: انگشتري.
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بر انگشتري اوّل نوشته«1»: ... سَلام ٌ عَلَيكُم طِبتُم فَادخُلُوها خالِدِين َ«2».

و بر دوم نوشته«3»: ادخُلُوها بِسَلام ٍ ذلِك َ يَوم ُ الخُلُودِ«4».

برسيم«5» نقش كرده«6»: رفعت عنكم الأحزان و الهموم.

بر چهارم نقش كرده«7»: زوّجناكم الحور العين.

و بر پنجم نوشته«8»: ادخُلُوها بِسَلام ٍ آمِنِين َ«9».

و بر ششم نوشته«10»: إِنِّي جَزَيتُهُم ُ اليَوم َ بِما صَبَرُوا«11» ...

و بر هفتم نوشته«12»: أَنَّهُم هُم ُ الفائِزُون َ«13».

و بر هشتم نوشته«14» كه: صرتم امنين لا تخافوا«15» ابدا.

و بر نهم نوشته«16»: رافقتم النّبيين و الصّديقين و الشّهداء و الصّالحين.

و بر دهم نوشته«17»: سكنتم في جوار من لا يوذي الجيران«18».

آنگه گويند ايشان را: ادخُلُوها بِسَلام ٍ آمِنِين َ«19»، آنگه ايشان را به منازل خود فرود آورند«20»، چون قرار گيرند در جاي خود، گويند: الحَمدُ لِلّه ِ الَّذِي أَذهَب َ عَنَّا الحَزَن َ، الي قوله: لا يَمَسُّنا فِيها لُغُوب ٌ.

قوله تعالي:




[سوره فاطر (35): آيات 36 تا 45]


[اشاره]



وَ الَّذِين َ كَفَرُوا لَهُم نارُ جَهَنَّم َ لا يُقضي عَلَيهِم فَيَمُوتُوا وَ لا يُخَفَّف ُ عَنهُم مِن عَذابِها كَذلِك َ نَجزِي كُل َّ كَفُورٍ (36) وَ هُم يَصطَرِخُون َ فِيها رَبَّنا أَخرِجنا نَعمَل صالِحاً غَيرَ الَّذِي كُنّا نَعمَل ُ أَ وَ لَم نُعَمِّركُم ما يَتَذَكَّرُ فِيه ِ مَن تَذَكَّرَ وَ جاءَكُم ُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَما لِلظّالِمِين َ مِن نَصِيرٍ (37) إِن َّ اللّه َ عالِم ُ غَيب ِ السَّماوات ِ وَ الأَرض ِ إِنَّه ُ عَلِيم ٌ بِذات ِ الصُّدُورِ (38) هُوَ الَّذِي جَعَلَكُم خَلائِف َ فِي الأَرض ِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيه ِ كُفرُه ُ وَ لا يَزِيدُ الكافِرِين َ كُفرُهُم عِندَ رَبِّهِم إِلاّ مَقتاً وَ لا يَزِيدُ الكافِرِين َ كُفرُهُم إِلاّ خَساراً (39) قُل أَ رَأَيتُم شُرَكاءَكُم ُ الَّذِين َ تَدعُون َ مِن دُون ِ اللّه ِ أَرُونِي ما






ذا خَلَقُوا مِن َ الأَرض ِ أَم لَهُم شِرك ٌ فِي السَّماوات ِ أَم آتَيناهُم كِتاباً فَهُم عَلي بَيِّنَةٍ مِنه ُ بَل إِن يَعِدُ الظّالِمُون َ بَعضُهُم بَعضاً إِلاّ غُرُوراً (40)

إِن َّ اللّه َ يُمسِك ُ السَّماوات ِ وَ الأَرض َ أَن تَزُولا وَ لَئِن زالَتا إِن أَمسَكَهُما مِن أَحَدٍ مِن بَعدِه ِ إِنَّه ُ كان َ حَلِيماً غَفُوراً (41) وَ أَقسَمُوا بِاللّه ِ جَهدَ أَيمانِهِم لَئِن جاءَهُم نَذِيرٌ لَيَكُونُن َّ أَهدي مِن إِحدَي الأُمَم ِ فَلَمّا جاءَهُم نَذِيرٌ ما زادَهُم إِلاّ نُفُوراً (42) استِكباراً فِي الأَرض ِ وَ مَكرَ السَّيِّئ ِ وَ لا يَحِيق ُ المَكرُ السَّيِّئ ُ إِلاّ بِأَهلِه ِ فَهَل يَنظُرُون َ إِلاّ سُنَّت َ الأَوَّلِين َ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّت ِ اللّه ِ تَبدِيلاً وَ لَن تَجِدَ لِسُنَّت ِ اللّه ِ تَحوِيلاً (43) أَ وَ لَم يَسِيرُوا فِي الأَرض ِ فَيَنظُرُوا كَيف َ كان َ عاقِبَةُ الَّذِين َ مِن قَبلِهِم وَ كانُوا أَشَدَّ مِنهُم قُوَّةً وَ ما كان َ اللّه ُ لِيُعجِزَه ُ مِن شَي ءٍ فِي السَّماوات ِ وَ لا فِي الأَرض ِ إِنَّه ُ كان َ عَلِيماً قَدِيراً (44) وَ لَو يُؤاخِذُ اللّه ُ النّاس َ بِما كَسَبُوا ما تَرَك َ عَلي ظَهرِها مِن دَابَّةٍ وَ لكِن يُؤَخِّرُهُم إِلي أَجَل ٍ مُسَمًّي فَإِذا جاءَ أَجَلُهُم فَإِن َّ اللّه َ كان َ بِعِبادِه ِ بَصِيراً (45)


[ترجمه]

و آنان كه كافر شدند ايشان را بود آتش دوزخ بسر نيارند بر ايشان«21»، بميرند و نه سبك كنند از ايشان از عذابشان. هم چنين پاداشت«22» دهيم هر كافري را.

-----------------------------------

(1)- دا: نبشته. [.....]

(2)- سوره زمر (39) آيه 73.

(3)- دا: نقش كرده.

(4)- سوره ق (50) آيه 34.

(5)- دا: سه ام، آج: سئوم.

(7- 6)- آج، لب: نوشته. (17- 16- 14- 12- 10- 8)- دا: نبشته.

(19- 9)- سوره حجر (15) آيه 46.

(13- 11)- سوره مومنون (23) آيه 111.

(15)- دا: تخافون.

(18)- آج، لب: سكنتم من لا يؤذي في جوار الجيران، دا، آج، لب افزوده: به همسايگي كسي فرود آمدي






كه همسايگان را نرنجاند.

(20)- دا، آج، لب: آرند.

(21)- دا: نميرانند ايشان را تا.

(22)- دا: چنين پاداش.
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و ايشان فرياد مي خواهند«1» در آن جا، خداي ما بيرون بر ما را تا كنيم كار نيك، جز آن كه كرديم«2»، نه ما عمر داديم شما را«3» چندان كه انديشه كند در او آن كه كند و آمد به شما ترساننده! بچشي كه نيست ظالمان را ياري«4».

خداي داننده نهان آسمانها و زمين است كه او داناست به آنچه در دلهاست.

[45- ر]

او آن است كه كرد شما را خليفتان در زمين، هر كه كافر شود، بر او باشد كفرش و نيفزايد كافران را كفرشان بنزديك خدايشان جز دشمني«5» و نيفزايد كافران را كفر ايشان الّا زيانكاري.

بگو ديدي انبازان شما را آنان را كه خوانندي از جز«6» خداي! بنماي ما را«7» تا چه آفريدند از زمين، يا ايشان را انبازي است در آسمانها يا داديم ايشان را كتابي، ايشان بر حجّتها انداز او، بل وعده نمي دهند ظالمان بهري از ايشان بهري را مگر فريفتن.

خداي نگه مي دارد آسمانها و زمين از آن كه زايل شوند، و اگر زايل شوند نگه ندارد آن را هيچ كس از پس او، كه او بردبار و آمرزنده است.

-----------------------------------

(1)- دا: مي خوانند. [.....]

(2)- دا: بوديم مي كرديم.

(3)- دا: اي زندگاني نداديم ما شما را.

(4)- دا: بيداد كنندگان را هيچ ياري.

(5)- دا، افزوده: سخت.

(6)- دا: از فرود.

(7)- دا: به من نماي.
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سوگند خوردند به خداي به غايت سوگندشان كه اگر آيد به ايشان ترساننده اي ما باشند راه يافته تر از هر يك از ايشان.

و چون آمد به ايشان پيغامبري«1» نيفزود ايشان را مگر رميدن.

بزرگواري





در زمين و انداخت«2» بد، و در نرسد انداخت«3» بد مگر به خداوندانش«4». يا گوش مي دارند«5» الّا طريقه پيشينگان«6» را! نيابي نهاد خداي بدلي و نيابي نهاد خداي را گرديدني.

[45- پ]

نمي روند در زمين تا بنگرند كه چون بود انجام آنان كه پيش ايشان بودند، بودند سخت تر از ايشان به قوّت، و نبود خداي كه عاجز كند او را چيزي در آسمانها و نه در زمين، او بوده است دانا و توانا.

و اگر بگيرد خداي مردمان را به آنچه كرده اند رها نكند بر پشت زمين هيچ رونده«7» و لكن باز پس مي دارد ايشان را تا به وقتي نام زد«8»، چون در آيد وقتشان، و خداي به بندگانش بينا بوده است«9».

قوله: وَ الَّذِين َ كَفَرُوا لَهُم نارُ جَهَنَّم َ«10»، ايشان را آتش دوزخ بود. يعني، جزاي

-----------------------------------

(1)- دا: ترساننده اي.

(3- 2)- دا: سگاليدن.

(4)- دا: به اهل آن.

(5)- دا: هيچ چشم مي دارند.

(6)- دا: نهاد پيشينيان.

(7)- دا: جمنده، آج، لب: جنبنده.

(8)- دا: نام برده.

(9)- دا، افزوده: هميشه. [.....]

(10)- دا، افزوده: گفتند: آنان كه كافر شدند، آج، لب: گفت: و آنان كه كافر شدند.
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ايشان عذاب آتش دوزخ بود. لا يُقضي عَلَيهِم فَيَمُوتُوا، روزگار بر ايشان به سر نيارند«1» تا بميرند و باز رهند. و روا بود كه معني آن است كه حكم نكنند بر ايشان به مرگ تا بميرند و از عذاب برهند و عذاب از ايشان تخفيف نكنند. آنگه گفت: ما جز او پاداشت هر كافر نعمه«2» چنين دهيم. جمله قرّا «نجزي» خواندند به «نون»، مگر ابو عمرو كه او «يجزي» خواند به « يا » مضموم و فتح «زا» علي الفعل المجهول.

آنگه گفت: وَ هُم يَصطَرِخُون َ فِيها،





گفت ايشان بانگ مي دارند در دوزخ. و اصطراخ، افتعال باشد من الصّراخ، و مستغيث و مغيث را هر دو را صارخ گويند، و در مستغيث شايع تر است.



قال: إلّا صارخا غير اعجما

«3»]

«4» قال الشّاعر«5»:



انّا، اذا ما اتانا صارخ فزع كا [ن]

«6» الصّراخ له قرع الظّنابيب

رَبَّنا أَخرِجنا نَعمَل صالِحاً، اي يقولون: ربّنا اخرجنا، مي گويند: خداي ما بيرون بر ما را از اينكه جا تا ما عمل صالح كنيم جز آن عمل كه كرديم«7». تا به اينكه جا حكايت كلام اهل دوزخ است.

آنگه حق تعالي گفت: أَ وَ لَم نُعَمِّركُم، نه ما عمر داديم شما را چنداني كه انديشه تواند«8» كردن. آن كه خواهد كه انديشه كند. و اينكه استفهام بر سبيل تقرير و تقريع است. وَ جاءَكُم ُ النَّذِيرُ، و به شما آمده ترساننده«9». خلاف كردند در مقدار اينكه عمر، قتاده و كلبي گفتند: هژده«10» سال باشد، حسن بصري گفت: چهل سال باشد، عبد اللّه عبّاس گفت: شست«11» سال باشد. او روايت كرد از رسول- عليه السّلام- [46- ر]

كه او گفت: چون روز قيامت باشد ندا كنند كه:

(اينكه ابناء الستين)،

كجااند، آنان كه عمر ايشان شست«12» سال بود! آنگه گفت: اينان آنانند كه خداي

-----------------------------------

(1)- دا: به سر نيايد.

(2)- دا، آج، لب: نعمت.

(3)- آج، لب: اعجبا.

(4)- اساس و آب: ندارد، از دا افزوده شد.

(5)- دا، آج، لب: قال آخر.

(6)- از دا افزوده شد.

(7)- دا: مي كرديم.

(8)- دا، آج، لب: توانيد.

(9)- دا: ترساننده اي.

(10)- آج: هشتده، لب: هشده.

(12- 11)- آج، لب: شصت.





صفحه : 122

تعالي گفت ايشان را: أَ وَ لَم نُعَمِّركُم ما يَتَذَكَّرُ فِيه ِ مَن تَذَكَّرَ.

و ابو هريره روايت كرد كه رسول- عليه السّلام- گفت:

من عمّره اللّه





ستّين سنة فقد اعذر اليه في العمر

، هر كه را خداي شست«1» سال عمر دهد عذر بر انگيخته باشد با او در باب عمر. و رسول- عليه السّلام- گفت:

اعمار امّتي ما بين السّتّين الي السّبعين و اقلّهم من يجوز ذلك

، گفت: عمرهاي امّت من ميان شست«2» و هفتاد باشد، و از هفتاد بس كس بر نگذرد. و شاعر پارسي از اينكه جا گفت«3» همانا«4»:



ز هفتاد بر نگذرد بس كسي از اينكه دور چرخ آزموده«5» بسي

و رسول- عليه السّلام- گفت:

معترك المنايا ما بين السّتّين الي السبعين،

كالزارگاه«6» مرگ«7» ميان شست«8» و هفتاد باشد. [و قال الشاعر، شعر:



ما بعد ستين سوي رحلة تشدّ فيها ارجل النّوق



فالدّهر رام و الرّدي سهمه و عقد ستّين علي السّوق«9»]

«10»

وَ جاءَكُم ُ النَّذِيرُ، گفتند: به اينكه نذير پيغامبر را خواست. زيد بن علي گفت:

قرآن را خواست. عكرمه و سفيان عيينه و وكيع و حسين بن الفضل گفتند: پيري خواست. [و شاعر در اينكه معني مي گويد، شعر:



رأيت الشّيب من نذر المنايا لصاحبه و حسبك«11» من نذير



فخذ للشّيب اهبة ذي وقار فلا جلف«12» يكون مع القتير

و قال آخر، شعر:



و قائلة تبيّض و الغواني نوا فرعن معاينة القتير«13»



فقلت لها المشيب نذير عمري و لست مسودّا وجه النّذير]

«14»

آنگه گفت: فَذُوقُوا، بچشي عذاب كه ظالمان را ياري و ياوري نخواهد بودن.

-----------------------------------

(8- 2- 1)- آج، لب: شصت.

(3)- دا: در اينكه گفت، آج، لب: از آن جا گفت. [.....]

(4)- آج، لب، افزوده: كه شعر.

(5)- دا، آج، لب: آزمودم.

(6)- دا، آج، لب: كارزارگاه.

(7)- آج، لب: مرد با مرگ، اساس در حاشيه با خطي ديگر افزوده: با مرد.

(9)- آج، لب: النّوق.

(10)- اساس و آب افتادگي دارد،





از دا افزوده شد.

(11)- آج، لب: و حبّك.

(12)- آج، لب: خلف.

(13)- آج، لب: امير.

(14)- اساس و آب، ندارد، از دا افزوده شد.





صفحه : 123

إِن َّ اللّه َ عالِم ُ غَيب ِ السَّماوات ِ وَ الأَرض ِ، گفت: خداي است داننده غيب آسمان و زمين«1» آنچه پوشيده باشد و بمثابة غايب باشد از آنان كه عالم به علم باشند، و او داناست به اسرار دلها و آنچه در دلها پوشيده است از ديگران.

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُم خَلائِف َ فِي الأَرض ِ، گفت: او آن خداي است كه شما را خليفه كرد در زمين، چون جان ّ را هلاك كرد. و گفتند: مراد آن است كه اهل هر عصري خليفه قرن گذشته اند. فَمَن كَفَرَ فَعَلَيه ِ كُفرُه ُ، و هر كه كفر آرد كفرش بر اوست، يعني او را زيان دارد، دگر كس را زيان ندارد. وَ لا يَزِيدُ الكافِرِين َ [گفت:

نيفزايد كافران را، و هر كه كفر آرد كفرشان بنزديك خداي، مگر مقت و بغض و دشمني. وَ لا يَزِيدُ الكافِرِين َ كُفرُهُم إِلّا خَساراً، و كافران را كفرشان نمي فزايد الّا زيانكاري]

«2».

قُل أَ رَأَيتُم شُرَكاءَكُم ُ، گفت: بگو اي محمّد اينكه كافران را: ديده هستي و دانسته«3» اينكه بتان را كه شما ايشان را به انبازان خداي كرده اي در عبادت يا در قسمت مال! في قوله: وَ جَعَلُوا لِلّه ِ مِمّا ذَرَأَ مِن َ الحَرث ِ وَ الأَنعام ِ نَصِيباً«4»- الآية.

أَرُونِي، گفت: با من نماي تا ايشان از زمين چه آفريده اند يا ايشان را در آفريدن آسمان و زمين چه [46- پ]

نصيب است و چه شركت«5» و انبازي! أَم آتَيناهُم كِتاباً، يا ما ايشان را كتابي داديم كه اينكه سخن از آن جا مي گويند فَهُم عَلي بَيِّنَةٍ مِنه ُ، ايشان بر حجج بيّنات اند«6»





از خداي تعالي، آنگه گفت: بَل إِن يَعِدُ الظّالِمُون َ بَعضُهُم بَعضاً إِلّا غُرُوراً، بل، اينكه ظالمان بعضي بعضي را جز وعده غرور نمي دهند و بر هيچ«7» حاصل نه اند. و آيت وارد است مورد احتجاج و حجّت انگيختن بر كافران.

-----------------------------------

(1)- دا، افزوده: يعني.

(2)- اساس و آب بجاي عبارات داخل قلّاب كه از دا آورده ايم، دارد: كُفرُهُم إِلّا خَساراً نيفزايد كافران را كفرشان بنزديك خداي الّا، مگر مقت و بغض و دشمني و زيانكاري. كه اندكي مشوش مي نمايد.

(3)- دا: دانسته اي.

(4)- سوره انعام (6) آيه 136. [.....]

(5)- آج، لب: شرك.

(6)- دا، آج، لب: و بيّنات اند.

(7)- دا، آج، لب: هيچ چيز.





صفحه : 124

إِن َّ اللّه َ يُمسِك ُ السَّماوات ِ وَ الأَرض َ، گفت: خداي- جل ّ جلاله- آسمان و زمين مي دارد از آن كه بزايل باشد«1». و قوله: أَن تَزُولا، در او دو وجه است، چنان كه برفته است«2» ... أَن تَمِيدَ بِكُم ...«3» و أَن تَضِلُّوا ...«4» و مانند اينكه. يكي آن كه: حفظا من ان تزولا. و وجه دگر«5» آن كه: لئلّا تزولا، تا بزايل نباشند«6». وَ لَئِن زالَتا، و اگر بزايل باشند«7»، إِن أَمسَكَهُما، اي ما امسكهما، كس بندارد«8» پس از او، يعني جز او، چنان كه يكي از ما گويد: انّي اطيعك ثم ّ لا اطيع احدا من بعدك، اي، غيرك. و «من» اوّل زياد است، مؤكّدة للنّفي، و «من» دوم ابتداي غايت است.

إِنَّه ُ كان َ حَلِيماً غَفُوراً، كه خداي تعالي بردبار و آمرزنده بود و است«9».

مغيره روايت كرد از ابراهيم كه: يكي از جمله اصحاب عبد اللّه مسعود از نزد او برفت به كعب الاحبار تا از او علم آموزد. چون باز آمد عبد اللّه او را گفت: بيار





تا چه آموخته اي از كعب! گفت، شنيدم كه مي گفت: آسمان بر قطبي مي گردد چون قطب آسياه«10» و آن قطب بر دوش فريشته اي است. عبد اللّه گفت: بايستي تا رحلت كني و اينكه علم بياموزي، دروغ گفت كعب و او جهودي رها نكرده است، خداي تعالي گفت: إِن َّ اللّه َ يُمسِك ُ السَّماوات ِ وَ الأَرض َ أَن تَزُولا، و اگر آسمان گردنده بودي زايل بودي.

وَ أَقسَمُوا بِاللّه ِ جَهدَ أَيمانِهِم، سوگند خوردند به خداي غايت سوگندشان.

سبب نزول آيت آن بود كه پيش از بعثت رسول كفّار قريش مي شنيدند كه جهودان پيغامبران خود را تكذيب كردند، گفتند: لعنت بر جهودان و ترسايان باد كه پيغامبران را دروغ«11» داشتند، به خداي كه اگر پيغامبري به ما آيد ما او را تصديق كنيم، و از ايشان و از هر يكي از ايشان ره يافته تر باشيم. چون خداي تعالي محمّد را بفرستاد و ايشان

-----------------------------------

(1)- آج، لب: زايل باشد.

(2)- دا، آج، لب، افزوده: في قوله.

(3)- سوره نحل (16) آيه 15 و سوره لقمان (31) آيه 10.

(4)- سوره نساء (4) آيه 44 و 176.

(5)- دا، آج، لب: ديگر.

(7- 6)- دا: نباشد.

(8)- آج، لب: پندارد آن را، دا: بنه دارد آن را.

(9)- دا: آمرزگار بوده است، آج، لب: برد و بار است و آمرزنده كار.

(10)- دا، آج، لب: آسيا.

(11)- دا: بدروغ.





صفحه : 125

كافر شدند و تكذيب كردند او را، خداي تعالي به تقريع ايشان اينكه آيت فرستاد: وَ أَقسَمُوا بِاللّه ِ جَهدَ أَيمانِهِم، گفت: سوگند خوردند غايت سوگند«1» كه اگر پيغامبري به ايشان آيد ره يافته تر باشند از هر يكي از جهودان و ترسايان. فَلَمّا جاءَهُم، چون به ايشان آمد پيغامبري، و آن محمّد بود- صلّي الله





عليه«2»- [47- ر]

، ما زادَهُم إِلّا نُفُوراً، نيفزود ايشان را الّا نفرت و رميدن و قبول نا كردن. و معني آن كه: نيفزودند ايشان عند بعثه«3» و دعوت او الّا نفور«4»، چنان كه در نزول سورت بيان كرديم في قوله: إِذا ما أُنزِلَت سُورَةٌ«5»- الآيات.

استِكباراً فِي الأَرض ِ، نصب او بر مفعول له است، و گفتند بر مصدري محذوف الفعل، يعني، استكبروا استكبارا. و قول اوّل روشن تر است و بهتر براي تكبّر و تعظيم در زمين. وَ مَكرَ السَّيِّئ ِ، و براي مكر بد، يعني براي فعل قبيح. كلبي گفت:

اجتماع ايشان خواست بر كفر، و گفتند منع ايشان بود اتباع خود را از ايمان به رسول و متابعت او. و اينكه، صورت «اضافة الموصوف الي صفته» دارد«6». و در معني نه چنين است، و اينكه را مثال بسيار است. منها قوله: وَ إِنَّه ُ لَحَق ُّ اليَقِين ِ«7». و قولهم: مسجد الجامع، و بقلة الحمقاء، و دار الاخرة، علي تأويل حق«8» العلم اليقين، و مسجد الموضع الجامع، و بقلة الحبّة«9» الحمقاء، و دار الحيوة الآخرة.

وَ لا يَحِيق ُ المَكرُ السَّيِّئ ُ إِلّا بِأَهلِه ِ، گفت: در نرسد مكر بد مگر به اهلش.

و الحيق، اللّحاق و النزول، و الاحاطة. و اينكه آن بود كه ايشان انداختند كه رسول را- عليه السّلام- به مكر بكشتند خداي تعالي مكر ايشان با نحرايشان گردانيد و روز بدر همه را جمع كرد تا به دست«10» رسول- عليه السّلام- كشته شدند. و از جمله قرّا حمزه خواند: و مكر السّيي ء، به تخفيف همزه اوّل بي تشديد، و باقي قرّا مشدّد«11» خواندند.

-----------------------------------

(1)- دا: سوگندشان. [.....]

(2)- دا، افزوده: و علي آله، آج، لب: و آله و سلّم.

(3)- دا: بعثت.

(4)- دا: الّا نفورا.

(5)-





سوره توبه (9) آيه 124 و 127.

(6)- آج، لب: اضافت الموصوف است الي صفته.

(7)- سوره حاقّه (69) آيه 51.

(8)- آج، لب: لحق.

(9)- آج، لب: الجثّه.

(10)- دا: بر دست.

(11)- دا: به تشديد، آج، لب: به تشديد مشدّد.





صفحه : 126

در خبر هست كه كعب الاحبار عبد اللّه عبّاس را گفت، در توريت هست كه:

من حفر حفرة وقع فيها، هر كه او چاهي بكند در آن جا فتد«1». عبد اللّه گفت: مانند اينكه در قرآن داني تا، كجاست! قوله تعالي: وَ لا يَحِيق ُ المَكرُ السَّيِّئ ُ إِلّا بِأَهلِه ِ. زهري گفت: ما را روايت كردند كه رسول- عليه السّلام- گفت: مكر مكني و ماكر را معاونت مكني كه خداي تعالي مي گويد: وَ لا يَحِيق ُ المَكرُ السَّيِّئ ُ إِلّا بِأَهلِه ِ، و بغي مكني و باغيان را معاونت مكني كه خداي تعالي مي گويد: ... إِنَّما بَغيُكُم عَلي أَنفُسِكُم ...«2»، و عهد مشكافي و عهد شكافان را معاونت مكني كه خداي تعالي مي گويد: ... فَمَن«3»في ما «4»

فَهَل يَنظُرُون َ، آنگه گفت: اينكه كافران انتظار مي كنند الّا سنّت و طريقت اوّلينان و پيشنگان«5» را از عذاب و هلاك. و «نظر» در آيت به معني انتظار است.

آنگه گفت: فَلَن تَجِدَ لِسُنَّت ِ اللّه ِ تَبدِيلًا، نيابي تو اي محمّد سنت و نهاد خداي را تبديل و تغييري و نه نيز تحويل و گردانيدني، يعني عادت [47- پ]

خداي تعالي در اينكه باب تبديل و تحويل نپذيرد از عذاب كفّار، امّا في الدنيا او في الآخرة.

آنگه بر سبيل تذكير و تقريع گفت: أَ وَ لَم يَسِيرُوا فِي الأَرض ِ، نمي روند اينكه كافران در زمين تا بنگرند و انديشه كنند عاقبت آنان كه پيش ايشان بودند از كافران و ايشان





از اينان به قوّت سخت تر بودند! و نصب «قوّة» بر تمييز باشد. آنگه گفت:

وَ ما كان َ اللّه ُ لِيُعجِزَه ُ مِن شَي ءٍ، و خداي را عاجز نكند هيچ چيز در آسمان و زمين.

و اينكه «لام» مؤكّد نفي است في قولهم: ما كنت لأفعل كذا. و «من» زيادت است. إِنَّه ُ كان َ عَلِيماً قَدِيراً، كه خداي- جل ّ جلاله- فيما لم يزل عالم و قادر بود و است«6».

آنگه وصف رحمت و كرم خود كرد، گفت: وَ لَو يُؤاخِذُ اللّه ُ النّاس َ بِما كَسَبُوا، اگر خداي بگيرد مردمان را به آنچه كرده باشند بر پشت زمين، هيچ جانور را رها نكند. و قوله: عَلي ظَهرِها، ضمير قبل الذّكر است، اتّكالا علي وضوح المعني و زوال

-----------------------------------

(1)- آج، لب: افتد.

(2)- سوره يونس (10) آيه 23.

(3)- اساس، آب، دا: و من، با توجه به قرآن مجيد تصحيح شد.

(4)- سوره فتح (48) آيه 10. [.....]

(5)- آج، دا، آج، لب: پيشينگان.

(6)- دا، آج، لب: بوده است.
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اللّبس، اي، علي ظهر الإرض. و مثله ما ترك عليها، اي، علي الإرض. وَ لكِن يُؤَخِّرُهُم إِلي أَجَل ٍ مُسَمًّي، و لكن تأخير مي كند ايشان را تا به وقتي نام زده«1».

عبد اللّه عمر روايت كرد از رسول- عليه السّلام- كه او گفت: چون خداي تعالي عذابي به قومي فرستد آنان را كه در ميان ايشان باشند عذاب كند، آنگه روز قيامت هر يكي را علي حسب عمله- بر انگيزد. و معني خبر آن است«2» كه آن عذاب مستحقّان را عقوبت بود و نا مستحقّان را امتحان و ايشان را بر خداي تعالي اعواض«3» باشد.

و قتاده گفت: در اينكه آيت كه: خداي تعالي آنچه در اينكه آيت گفت با قو





[م نو]

ح«4» كرد تا همه جانوران هلاك شدند«5» الّا آنان كه در كشتي بودند. عبد اللّه مسعود گفت:

بيم آن است كه جعل را در سوراخش عذاب كند به گناه بني آدم. و انس گفت:

ضب در سوراخ خود به گرسنگي مي ميرد از گناه بني آدم. إبن كثير گفت: مردي امر معروف مي كرد بر كسي، مردي بگذشت، او را گفت: رها كن كه ظلم جز ظالم را زيان ندارد، ابو هريره بشنيد، گفت: دروغ مي گويي. به خدايي كه جان من به امر اوست كه مرغ در آشيانه«6» خود به گرسنگي بميرد از ظلم بني آدم. ابو حمزة الثّمالي گفت: معني آن است كه خداي تعالي به شومي گناه آدمي باران آسمان«7» باز گيرد تا همه جانوران هلاك شوند.

فَإِذا جاءَ أَجَلُهُم، چون وقت مرگشان در آيد، خداي تعالي به بندگانش عالم است و بينا كه كيست كه عذاب او بر وجه عقوبت بود به استحقاق و كيست كه عذاب [48- ر]

او بر وجه امتحان بود تا عوض دهد او را بر حسب آنچه به او رسيده باشد از آلام«8».

-----------------------------------

(1)- دا: نام زد.

(2)- دا: بدان است.

(3)- آج، لب: اعراض.

(4)- با توجّه به دا، آج، لب، تصحيح شد.

(5)- دا: شوند.

(6)- دا، آج، لب: در آشيانه.

(7)- دا، آج، لب: از آسمان.

(8)- دا، افزوده: و اللّه الموفّق.
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سورة يس 

اينكه سورت مكّي است بر قول حسن و قتاده و مجاهد، و در او ناسخ و منسوخ نيست. عبد اللّه عبّاس گفت: يك آيه مدني است و آن اينكه است كه: وَ إِذا قِيل َ لَهُم أَنفِقُوا مِمّا رَزَقَكُم ُ اللّه ُ ...«1»، و هشتاد و سه آيت است در عدد كوفيان،





و هشتاد و دو در عدد بصريان و مدنيان. و هفتصد و بيست و نه كلمت است و سه هزار حرف است.

و روايت است از انس كه رسول- عليه السّلام- گفت:

(ان لكل شي ء قلبا و ان قلب القرآن يس، من قرأها كتب الله له قراءة القرآن عشر مرات)

، گفت:

هر چيزي را دلي هست و دل قرآن سورت يس است. الا، و هر كس كه اينكه سورت بر خواند خداي تعالي او را بنويسد به خواندن اينكه سورت ثواب آن كه قرآن ده بار بخوانده باشد.

عايشه«2» روايت كرد كه رسول- عليه السّلام- گفت: در قرآن سورتي است كه شفاعت كند خواننده اش«3» را و بيامرزد گوش دارنده اش«4» را، الا و آن«5» سوره يس است. و راوي خبر گويد كه رسول- عليه السّلام- گفت: سوره يس معمّه است.

گفتند: يا رسول اللّه معمّه چه باشد! گفت: آن كه صاحبش را عام گرداند او را خير دنيا و آخرت«6» دافعه است و قاضيه است، دفع كند از صاحبش همه بديها و روا كند او را حاجتهايش«7». الا و هر كه اينكه سورت بخواند او را بيست حج بنويسند، و هر كه بشنود او را هزار دينار بنويسند در سبيل خداي، و هر كه بنويسد و بشويد و آبش باز خورد، هزار دار و در شكم او شود و هزار يقين در دل او

-----------------------------------

(1)- سوره يس (36) آيه 47.

(2)- دا، افزوده: رضي اللّه عنها.

(3)- اساس و آب: خوانندهش، دا: خواننده يش.

(4)- اساس و آب: دارنده ش، دا: دارنده يش. [.....]

(5)- آج، لب: و الا آن.

(6)- دا، آج، لب، افزوده: و اينكه سورت.

(7)- دا، آج، لب: همه حاجتها.
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شود و هزار قربت





و هزار رحمت، و هر دردي و علّتي«1» كه در دل او باشد بيرون آيد«2».

ابي ّ كعب روايت كرد از رسول- عليه السّلام- كه او گفت كه: هر كه سورت يس. بخواند براي خداي تعالي، خدا او را بيامرزد و چندان مزد دهد او را كه ثواب آن كس كه او دوازده بار قرآن بخواند. و هر آن بيمار كه بر بالين او يس بخوانند به عدد حرفي«3» ده فريشته فرود آيند و از پيش او صف زنند و بر او [48- پ]

صلات فرستند«4» و استغفار مي كنند براي او و به قبض روح او حاضر آيند و به غسل او، و در قفاي جنازه او بروند و بر او نماز كنند و به دفن او حاضر آيند. و هر آن بيمار كه او سورت يس بخواند در سكرات مرگ، ملك الموت جان او بر ندارد تا رضوان او را شربه اي«5» از بهشت نيارد و شربت«6» باز خورد، بر بستر بميرد سيراب باشد«7»، و زنده كنند او را و سيراب باشد و حسابش كنند و او سيراب باشد و به حوض هيچ پيغامبر محتاج نباشد تا به بهشت شود و او سيراب بود.

و ابو هريره روايت كرد كه رسول- عليه السّلام- گفت: هر كه او سورت يس بخواند در شب، در روز آيد و گناهان آمرزيده. انس مالك روايت كرد كه رسول- عليه السّلام- گفت: هر كه او سوره يس بخواند در گورستان، خداي تعالي تخفيف كند عذاب ايشان«8» آن روز و به عدد مردگان آن گورستان او را حسنات بنويسد«9». يحيي بن ابي كثير گفت: ما را روايت كردند كه هر كه او سورت يس





بخواند بامدادان روز همه روز شادمان باشد و هر كه نماز شام بخواند همه شب شادمان باشد«10».

-----------------------------------

(1)- دا: علي.

(2)- دا: آرند.

(3)- آب، دا، آج، لب: هر حرفي، در اساس نيز با قلمي متفاوت از متن افزوده شده است.

(4)- دا، آج، لب: مي فرستند.

(5)- اساس و آب: شربهي، دا: شربه.

(6)- دا، آج، لب: واو آن شربت.

(7)- دا: و بميرد سيراب.

(8)- دا: از ايشان.

(9)- دا، آج، لب: بنويسند.

(10)- آج، لب افزوده: قوله تعالي.
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[سوره يس (36): آيات 1 تا 32]


[اشاره]



بِسم ِ اللّه ِ الرَّحمن ِ الرَّحِيم ِ

يس (1) وَ القُرآن ِ الحَكِيم ِ (2) إِنَّك َ لَمِن َ المُرسَلِين َ (3) عَلي صِراطٍ مُستَقِيم ٍ (4)

تَنزِيل َ العَزِيزِ الرَّحِيم ِ (5) لِتُنذِرَ قَوماً ما أُنذِرَ آباؤُهُم فَهُم غافِلُون َ (6) لَقَد حَق َّ القَول ُ عَلي أَكثَرِهِم فَهُم لا يُؤمِنُون َ (7) إِنّا جَعَلنا فِي أَعناقِهِم أَغلالاً فَهِي َ إِلَي الأَذقان ِ فَهُم مُقمَحُون َ (8) وَ جَعَلنا مِن بَين ِ أَيدِيهِم سَدًّا وَ مِن خَلفِهِم سَدًّا فَأَغشَيناهُم فَهُم لا يُبصِرُون َ (9)

وَ سَواءٌ عَلَيهِم أَ أَنذَرتَهُم أَم لَم تُنذِرهُم لا يُؤمِنُون َ (10) إِنَّما تُنذِرُ مَن ِ اتَّبَع َ الذِّكرَ وَ خَشِي َ الرَّحمن َ بِالغَيب ِ فَبَشِّره ُ بِمَغفِرَةٍ وَ أَجرٍ كَرِيم ٍ (11) إِنّا نَحن ُ نُحي ِ المَوتي وَ نَكتُب ُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُم وَ كُل َّ شَي ءٍ أَحصَيناه ُ فِي إِمام ٍ مُبِين ٍ (12) وَ اضرِب لَهُم مَثَلاً أَصحاب َ القَريَةِ إِذ جاءَهَا المُرسَلُون َ (13) إِذ أَرسَلنا إِلَيهِم ُ اثنَين ِ فَكَذَّبُوهُما فَعَزَّزنا بِثالِث ٍ فَقالُوا إِنّا إِلَيكُم مُرسَلُون َ (14)

قالُوا ما أَنتُم إِلاّ بَشَرٌ مِثلُنا وَ ما أَنزَل َ الرَّحمن ُ مِن شَي ءٍ إِن أَنتُم إِلاّ تَكذِبُون َ (15) قالُوا رَبُّنا يَعلَم ُ إِنّا إِلَيكُم لَمُرسَلُون َ (16) وَ ما عَلَينا إِلاَّ البَلاغ ُ المُبِين ُ (17) قالُوا إِنّا تَطَيَّرنا بِكُم لَئِن لَم تَنتَهُوا لَنَرجُمَنَّكُم وَ لَيَمَسَّنَّكُم مِنّا عَذاب ٌ أَلِيم ٌ (18) قالُوا طائِرُكُم مَعَكُم أَ إِن ذُكِّرتُم بَل أَنتُم






قَوم ٌ مُسرِفُون َ (19)

وَ جاءَ مِن أَقصَا المَدِينَةِ رَجُل ٌ يَسعي قال َ يا قَوم ِ اتَّبِعُوا المُرسَلِين َ (20) اتَّبِعُوا مَن لا يَسئَلُكُم أَجراً وَ هُم مُهتَدُون َ (21) وَ ما لِي َ لا أَعبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَ إِلَيه ِ تُرجَعُون َ (22) أَ أَتَّخِذُ مِن دُونِه ِ آلِهَةً إِن يُرِدن ِ الرَّحمن ُ بِضُرٍّ لا تُغن ِ عَنِّي شَفاعَتُهُم شَيئاً وَ لا يُنقِذُون ِ (23) إِنِّي إِذاً لَفِي ضَلال ٍ مُبِين ٍ (24)

إِنِّي آمَنت ُ بِرَبِّكُم فَاسمَعُون ِ (25) قِيل َ ادخُل ِ الجَنَّةَ قال َ يا لَيت َ قَومِي يَعلَمُون َ (26) بِما غَفَرَ لِي رَبِّي وَ جَعَلَنِي مِن َ المُكرَمِين َ (27) وَ ما أَنزَلنا عَلي قَومِه ِ مِن بَعدِه ِ مِن جُندٍ مِن َ السَّماءِ وَ ما كُنّا مُنزِلِين َ (28) إِن كانَت إِلاّ صَيحَةً واحِدَةً فَإِذا هُم خامِدُون َ (29)

يا حَسرَةً عَلَي العِبادِ ما يَأتِيهِم مِن رَسُول ٍ إِلاّ كانُوا بِه ِ يَستَهزِؤُن َ (30) أَ لَم يَرَوا كَم أَهلَكنا قَبلَهُم مِن َ القُرُون ِ أَنَّهُم إِلَيهِم لا يَرجِعُون َ (31) وَ إِن كُل ٌّ لَمّا جَمِيع ٌ لَدَينا مُحضَرُون َ (32)


[ترجمه]

به نام ايزد بخشاينده و بخشايش كرد«1»

به حق ّ اينكه سورت.

و قرآن محكم.

كه تو از فرستادگاني.

بر ره راست.

فرستادن خداي غالب بخشاينده«2».

تا بترساني«3» قومي را آنچه بترسانيدند پدر ايشان«4»، ايشان غافل اند«5».

درست شد گفتار بر بيشترين ايشان، ايشان نمي گروند.

ما كرديم در گردنهاي ايشان غلّهاي آن تا به زنخدانهاست، ايشان سر برداشته اند.

و كرديم از پيش ايشان سدّي و از پس ايشان سدّي چشم ايشان پوشيده كرديم، ايشان نمي بينند.

[49- ر]

راست است بر ايشان اگر بترساني ايشان را و اگر نترسانيشان ايمان نيارند.

-----------------------------------

(1)- كذا در اساس و آب، دا، لب: به نام خداي بخشاينده مهربان. [.....]

(2)- دا: اينكه فرستاده خداي بي همتاي بخشاينده است.

(3)- دا: تا تو بيم كني، آج، لب: تا بيم نمايي.

(4)- دا: پدران ايشان را بيم نكرده باشند، آج،






لب: بيم نمودند پدران ايشان را.

(5)- اساس و آب: غافل اندر، با توجه به نسخه بدلها و ترجمه مجدد آيه در متن تفسير تصحيح شد.
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تو ترساني آن را كه پسروي كند قرآن را و بترسد از خداي در نهان، مژده او را به آمرزش و مزدي با كرامت«1».

ما زنده كنيم مردگان را و بنويسيم آنچه در پيش فگنده باشند و اثرهاي ايشان، و همه چيزي بشمرديم آن را در كتاب روشن.

بزن براي ايشان مثلي، اهل آن شهر چون آمدند به ايشان پيغامبران.

چون بفرستاديم به ايشان دو كس را بدروغ داشتند ايشان را، عزيز بكرديم به سه ام«2»، گفتند: ما به شما فرستادگانيم.

گفتند: نيستي شما الّا آدميي چون ما«3» و نفرستاد خداي هيچ چيز، نيستي شما الّا كه دروغ مي گويي.

گفتند: خداي ما داند كه ما به شما فرستادگانيم.

و نيست بر ما الّا رسانيدن روشن.

گفتند: ما فال بد گرفتيم«4» به شما اگر باز نه ايستي رجم كنيم«5» شما را و برسد«6» شما را از ما عذابي دردناك.

گفتند: فال«7» شما

-----------------------------------

(1)- دا: بزرگ.

(2)- سه ام/ سوم.

(3)- دا: مگر آدمياني مانند ما.

(4)- دا، آج، لب: گرفتيم، كه بر متن راجح است.

(5)- دا، سنگسار كنيم، آج، لب: به سنگ كشيم.

(6)- دا: بسايد.

(7)- دا، آج، لب: فال بد.
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با شماست اگر ياد دهند شما را بل شما قومي اسراف كننده اي.«1»

آمد از دورتر شهر مردي مي تاخت«2»، گفت: اي قوم پيروي«3» كني پيغامبران را.

پي روي«4» آن را كه نمي خواهد از شما مزدي و ايشان راه يافتگان اند.

و چيست مرا كه نمي پرستم«5» آن را كه بيافريد مرا و با او برند شما را.

بگيرم جز از او خداياني كه اگر خواهد مرا





خداي بگزندي، سود نكند«6» از من شفاعت ايشان چيزي و نرهانند مرا!

من پس در گمراهي«7» باشم روشن.

من ايمان آوردم به خداي شما بشنوي از من.

گفتند: در شو در بهشت، گفت:

اي كاشك قوم من بدانندي.

به آنچه بيامرزيد مرا خداي من و كرد مرا از جمله گراميان«8».

و نفرستاديم بر قوم او از پس از لشكري«9» از آسمان و نيز نفرستيم.

نباشد الّا بانگي يكي كه بنگري ايشان«10» مرده باشند.

-----------------------------------

(1)- اساس و آب: اسراف كنندهي، دا: اسراف كنندگانيد.

(2)- دا: كه مي شتافت.

(3)- دا: پسروي. [.....]

(4)- پي روي/ پيروي كنيد، دا: پسروي كني.

(5)- كذا در اساس، آب: نمي پرستم، دا: نپرستم، آج، لب: بپرستم.

(6)- دا: باز ندارد.

(7)- دا: گمراهيي.

(8)- دا: گرامي كردگان.

(9)- دا: از پس او هيچ لشكري.

(10)- دا: مگر آوازي كه همي ايشان.
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اي دريغ بر بندگان؟ نمي آيد به ايشان هيچ پيغامبري و الّا ايشان از او فسوس مي دارند.

نمي بينند كه چند هلاك كرديم پيش ايشان«1» از خلايق كه ايشان با ايشان نمي آيند!

و نيستند مگر جمله ايشان جماعتي نزديك ما حاضر كرده.

قوله تعالي: يس، قرّا در اينكه كلمت خلاف كردند: حمزه و كسائي و جماعتي«2» و خلف و عاصم در بيشتر روايات«3» ياسين خواندند، جز كه كسائي اماله صريح كرد و ديگران از اينان [50- ر]

بين بين، و باقي قرّاء اماله نكردند به « يا » مفتوح خواندند، و ابو عمرو [و]

حمزه و ابو جعفر و عاصم در بيشتر روايت اظهار «نون» كردند از ياسين و «نون» ساكن خواندند. و راويان، نافع و إبن كثير در اينكه مختلف شدند و در شاذّ، قرّاء شواذّ به فتح «نون» و ضم ّ و كسر او خواندند، تشبيها به اينكه و





منذ و امس«4».

مفسّران در معني او خلاف كردند، بعضي گفتند: قسم است، عبد اللّه عبّاس گفت: معني آن است كه يا انسان، به لغت طي ّ، يا آدمي. ابو العاليه گفت: يا رجل، اي مرد؟ سعيد جبير گفت: يا محمّد، دليلش قوله: إِنَّك َ لَمِن َ المُرسَلِين َ«5»، و قوله:

سلام علي آل ياسين«6».

و قال السّيد الحميري:



يا نفس لا تمحضي«7» بالنّصح مجتهدا علي المودّة الّا آل ياسينا

أبو بكر ورّاق گفت: يا سيّد البشر«8». اگر گويند چرا «يس»«9» آيتي مي شمارند و «طس» نمي شمارند، گوييم: براي آن كه «طس» بر وزن «قابيل» و «هابيل» است.

-----------------------------------

(1)- دا، آج، لب: پيش از ايشان.

(2)- كذا در اساس آب، دا، آج، لب: ندارد.

(3)- دا، آج، لب افزوده: به اماله الف.

(4)- با توجه به نسخه بدلها افزوده شد.

(5)- سوره يس (36) آيه 3.

(6)- سوره صافّات (37) آيه 130.

(7)- اساس: يمحضي، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد. [.....]

(8)- اساس: اليسر، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد.

(9)- كذا در اساس، آب و دا، آج، لب: يس.
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از اسماء مفرده و اسم مفرد آيتي نباشد، چه معني ندارد و «ياسين» نه چنين است، براي آن كه « يا » كه در اوّل است حرف ندا را مي ماند بمنزلة قولك: يا زيد؟ و چون مشتبه«1» باشد به اينكه جمله اي«2» كلام بود مفيد، و چون فايده دهد، آن را آيتي توان شمردن«3». دگر«4» آن كه مطابق سر آيات است.

قوله: وَ القُرآن ِ الحَكِيم ِ، «واو» بلا خلاف، قسم است، يعني به حق ّ اينكه قرآن محكم، و مثله قوله: كِتاب ٌ أُحكِمَت آياتُه ُ ...«5»، و جواب قسم «ان ّ» است«6».

إِنَّك َ لَمِن َ المُرسَلِين َ، كه تو از پيغامبراني و از فرستادگاني. و





اينكه جواب آن است كه كافران گفتند: لست مرسلا.

عَلي صِراطٍ مُستَقِيم ٍ، التقدير: و انّك«7» علي صراط مستقيم، و تو بر ره«8» راستي و بر دين حق.

تَنزِيل َ العَزِيزِ الرَّحِيم ِ، كوفيان خواندند و إبن عامر: تنزيل، منصوب بر مصدر از فعلي مقدّر، اي، نزّل، و باقي قرّا به رفع بر خبر مبتداي محذوف، اي، هو تنزيل العزيز الرّحيم. و معني «منزّل»«9» باشد، يعني، اينكه قرآن فرو فرستاده خداست و لكن وصف مصدر كرد مبالغت را، كقولهم: رجل عدل و زور و صوم، يعني، اينكه قرآن فرستاده خداي عزيز بخشاينده است.

لِتُنذِرَ قَوماً، «لام» تعلّق دارد به فعلي كه تنزيل بر او دليل مي كند، اي، نزّله اللّه عليك لتنذر، خداي اينكه قرآن بر تو فرستاد تا بترساني به او گروهي را آنچه پدران ايشان را از آن بترسانيدند، و آن عذاب است، چه ايشان غافل اند و بي خبر. و «ما» موصوله است في قوله: ما أُنذِرَ آباؤُهُم. و گروهي گفتند: «ما» نفي است، يعني گروهي را بترساني كه پدران ايشان را نترسانيدند و در روزگار فترت كه پيغامبر«10»

-----------------------------------

(1)- دا، آج، لب: مشبّه.

(2)- اساس و آب: جملهي.

(3)- دا، آج، لب: شمرد.

(4)- آج، لب: ديگر.

(5)- سوره هود (11) آيه 1.

(6)- دا: «انّك» است، آج، لب: آنست كه.

(7)- لب: آنكه.

(8)- دا، آج، لب: راه.

(9)- دا: منزّل.

(10)- آج، لب: پيغمبر.
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نبود. و بر قول اوّل [50- پ]

«ما» اسم باشد و محل ّ او نصب بود بر مفعول دوم لتنذر، و التّقدير: لتنذر قوما شيئا او عذابا انذر به«1» آباؤهم، و «ما» نكره موصوفه باشد و بر قول دوم «ما» حرف باشد و محل او با فعل هم نصب باشد، علي كونه





صفة لقوم، و التّقدير: غير منذرين«2» آباؤهم.

لَقَد حَق َّ القَول ُ عَلي أَكثَرِهِم، آنگه خبر داد كه واجب شد كلمه عذاب بر بيشترينه اينان«3» كه ايمان نخواهند آوردن.

إِنّا جَعَلنا فِي أَعناقِهِم أَغلالًا، گفت: ما غلّها در گردنهاي ايشان كرديم، و آن غلّها تا به زنخدانهاي«4» ايشان برسيده است. و گفتند: معني آن است كه: جعلنا ايمانهم في اعناقهم اغلالا، ما دستهاي ايشان به غل ّ گردنهاي ايشان كرديم. و لكن بيفگند، لدلالة الكلام عليه. و ايشان حذف بسيار كنند، چون در كلام دليل باشد، چنان كه شاعر گفت:«5»



و ما ادري اذا يمّمت ارضا اريد الخير ايّهما يليني



[ء]

«6» الخير الّذي ان«7» ابتغيه ام الشّرّ«8» الّذي هو يبتغيني

و تقدير آن است كه: اريد الخير و احذر الشّرّ به«9» تا تواند گفتن«10» كه «ايّهما» جز كه ذكرش بيفگند«11»، «ايّهما» دليل بود بر ايشان.

فَهُم مُقمَحُون َ، ايشان مقمح اند. و مقمح آن بود كه سر بر دارد و چشم برهم نهاده بود، و بعير قامح، شتري را گويند«12» كه چون آب خورد سر بردارد.

[و قال، شعر:



و نحن علي جوانبها قعود نغض ّ«13» الطّرف كالابل القماح]

«14»

مجاهد گفت: سر برداشته اند و چشمها رها كرده. امّا معني آيت در او دو قول

-----------------------------------

(1)- اساس: انزرته، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد.

(2)- اساس: غيره منذرين، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد. [.....]

(3)- دا: آنان.

(4)- دا، آج، لب: زنخهاي.

(5)- دا، آج، لب افزوده: شعر.

(6)- از دا، افزوده شد.

(7)- دا، آج، لب: انا.

(8)- آج، لب: البشر.

(9)- دا، آج، لب: ندارد.

(10)- دا: گفت.

(11)- دا، آج، لب، افزوده: چون.

(12)- دا، آج، لب: گويند شتري را.

(13)- آج، لب: يقص ّ.

(14)- اساس و آب: ندارد، از دا افزوده شد.
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گفتند: يكي آن كه كنايت است و عبارت«1» بر طريق مبالغت از جهل و عناد و نفور ايشان از ايمان، تا پنداري ممنوع اند از آن به غل و قيد كه به هيچ وجه تن در«2» نمي دهند و اختيار نمي كنند.

و قوّت اينكه قول آيت كه از پس اوست، من قوله: وَ جَعَلنا مِن بَين ِ أَيدِيهِم سَدًّا- الآية. و معني هر دو آيت يكي است، يعني از روي تشبيه به آن مانند كه ممنوع باشند به غل و قيد و به سدّ از پس و پيش، چنان كه او تصرّف نتواند كردن، پنداري كه اينان نيز ايمان نمي توانند آوردن. و آنچه مانع ايشان است از ايمان، جهل است و سوء«3» اختيار. و خداي تعالي در دگر«4» آيت مصرّح گفت: اينكه بر وجه تشبيه است في قوله: ... كَأَن لَم يَسمَعها كَأَن َّ فِي أُذُنَيه ِ«5»في ما «14» گفت: من بروم و او را هم به اينكه سنگ بكشم. سنگ بر گرفت و بيامد

-----------------------------------

(1)- لب افزوده: است.

(2)- دا، آج، لب: در او. [.....]

(3)- آج، لب: سواء.

(4)- آج، لب: ديگر.

(5)- اساس و آب: اذنيها، با توجه به قرآن مجيد و نسخه بدلها تصحيح شد.

(6)- سوره لقمان (31) آيه 7.

(7)- دا: الاودي.

(8)- دا، آج، لب: غل.

(9)- دا، آج، لب: نزولي هست.

(10)- دا: بر محمّد زند- عليه السّلام، آج، لب: بر محمّد زند.

(11)- دا: در بالا برد.

(12)- كذا در اساس، آب، آج، لب، دا: نويسيد.

(13)- دا: بيوفتاد.

(14)- دا، آج، لب: بني مخزوم.
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و رسول- عليه السّلام- در نماز بود سنگ بر بالا برد تا بر رسول زند چشمش تاريك شد چنان كه رسول را نديد آوازش«1» مي شنيد باز آمد و





گفت: برفتم آوازش«2» مي شنيدم و او را نمي ديدم. چون«3» قصد او كردم چيزي ديدم مانند شتري فحل كه آهنگ من كرد، گفتي«4» مرا فرو خواهد بردن. خداي تعالي اينكه دو آيت فرستاد در حق اينكه دو شخص مخصوص به اينكه مقصود«5» بر اينكه حال.

و چون آيت را بر اينكه حمل كنند تأويلي نبايد كردن«6». و ابو عبيده«7» قوّت قول اوّل كرد، گفت: بر سبيل مثلي«8» است و به استشهاد او گفت: مردي بود كنيت او ابو«9» ذويب در جاهليّت، زني را دوست داشت، چون در اسلام امد«10» آن زن بنزديك او«11» آمد او امتناع كرد و گفت: حرّم الاسلام الزّنا، آنگه اينكه بيتها بگفت«12»:



فليس كعهد«13» الدّار يا ام ّ مالك و لكن احاطت بالرّقاب السّلاسل



و عاد الفتي كالكهل«14» ليس بقائل سوي العدل«15» شيئا فاستراح العواذل«16»

مراد آن است كه ما ممنوع شديم به موانع اسلام از تعاطي فسق و زنا بمانند كسي كه بند و غل دارد. عكرمه گفت: مراد ظلمات و ضلالات است.

و قوله: وَ جَعَلنا مِن بَين ِ أَيدِيهِم سَدًّا، گفت: ما از پيش ايشان سدّي كرديم و از پس ايشان سدّي، فَأَغشَيناهُم، اي، جعلنا علي ابصارهم غشاوة، اي«17» الغطاء و الظّلمة. و مثله قوله: ... وَ جَعَل َ عَلي بَصَرِه ِ غِشاوَةً ...«18»، ما«19» ايشان را كور كرديم. فَهُم لا يُبصِرُون َ، ايشان چيزي نمي بينند، بر آن دو تأويل كه گفتيم.

-----------------------------------

(1)- دا، آج، لب: و آوازش.

(2)- آج، لب: و آوازش. [.....]

(3)- دا، آج، لب: و چون.

(4)- دا، آج، لب: گفتي.

(5)- دا: مخصوص به ايشان مقصور.

(6)- دا: ندارد.

(7)- اساس: ابو عبيد، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد.

(8)- دا: مثل.

(9)- لب: ابي.

(10)- دا: اسلام آمد، آب: در





اسلام آمدي، آج، لب: به اسلام آمد.

(11)- آج، لب: ندارد.

(12)- دا، آج، لب افزوده: شعر.

(13)- دا: كعهدي.

(14)- اساس: كالعهد، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد.

(15)- اساس: العذل، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد.

(16)- آج، لب: العوادل. [.....]

(17)- دا، اج، لب: و هي.

(18)- سوره جاثيه (45) آيه 23.

(19)- لب: و.
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وجهي دگر«1» گفتند، و آن آن است كه لفظ ماضي است و معني مستقبل و تقدير در هر دو آيت آن است كه: سنجعل [في اعناقهم اغلالا يوم القيامة، يعني، روز قيامت ما غلها در گردن ايشان كنيم چنان كه گفت: إِذِ الأَغلال ُ]

«2» خُذُوه ُ فَغُلُّوه ُ. ثُم َّ الجَحِيم َ صَلُّوه ُ. ثُم َّ فِي سِلسِلَةٍ ذَرعُها سَبعُون َ ذِراعاً فَاسلُكُوه ُ«4». و در شاذّ عبد اللّه عبّاس و عكرمه خواندند: فاغشيناهم«5» بي عجم، من الإعشي«6»، ما ايشان را شب كور گردانيديم.

آنگه خواست تا قطع طمع رسول كند از ايمان ايشان تا او دل عزيز خود در بند ايشان ندارد. گفت: [وَ]

«7» إِنَّما تُنذِرُ مَن ِ اتَّبَع َ الذِّكرَ- الآية، گفت: تو آن را ترساني كه او متابعت قرآن كند و از خداي تعالي ترسد در غيبت يعني در خلوت. و مراد آن است كه آن كس منتفع باشد به انذار«10» تو كه به اينكه صفت بود. آنگه گفت: فَبَشِّره ُ، مژده ده او را به آمرزش و مزدي با كرامت. و اينكه ثواب باشد مقرون به اعظام و اجلال.

إِنّا نَحن ُ نُحي ِ المَوتي، گفت: ما زنده كنيم مردگان را روز قيامت. وَ نَكتُب ُ ما قَدَّمُوا، و باز نويسيم«11» آنچه كرده باشند و در پيش افگنده«12». وَ آثارَهُم، و آنچه از ايشان باز ماند، و مثله قوله: يُنَبَّؤُا الإِنسان ُ يَومَئِذٍ بِما قَدَّم َ





وَ أَخَّرَ«13». و قوله:

-----------------------------------

(1)- دا: ديگر، آج، لب: ديگر آن كه.

(2)- اساس و آب افتادگي دارد، از دا افزوده شد.

(3)- سوره مومن (40) آيه 71 و 72.

(4)- سوره حاقه (69) آيات 30- 32.

(5)- دا، افزوده: به عين، آج، لب: يعني و.

(6)- دا: الإعشا.

(7)- اساس، آب و دا: ندارد، با توجه به قرآن مجيد و ديگر نسخه ها افزوده شد.

(8)- دا، افزوده: ايشان را.

(9)- آج، لب: سواء.

(10)- دا: از.

(11)- دا: نبيسيم. [.....]

(12)- دا: فگنده.

(13)- سوره قيامه (75) آيه 13.





صفحه : 139

عَلِمَت نَفس ٌ ما قَدَّمَت وَ أَخَّرَت«1».

ضحّاك گفت و مغيرة بن شعبه كه آيت در بني عذره«2» آمد كه از قبيله ايشان تا به مسجد مسافتي بود، خداي تعالي آيت«3» فرستاد در حق ّ ايشان و گفت: من آثار اقدام و خطوات ايشان مي نويسم كه به مسجد مي شوند. جابر بن عبد اللّه انصاري گفت: از خانه هاي ما تا به مسجد مسافتي بود، ما خواستيم تا انتقال كنيم با جايي«4» كه پيرامن مسجد بود تا راه نزديك باشد ما را. رسول- عليه السّلام- گفت: يا بني سلمة؟ شنيدم كه عزم كرده اي«5» كه انتقال كني با پيرامن مسجد تا راهتان نزديك باشد؟ نمي داني كه شما را به هر خطوط«6» ثوابي هست و چندان كه راه«7» دورتر باشد خطوات بيشتر باشد و چندان كه خطوات بيشتر باشد ثواب بيشتر باشد! آنگه گفت:

يا بني سلمة؟ (دياركم فانما يكتب اثاركم)،

و در سرايهاي«8» خود بباشي كه آثار اقدام شما مي نويسند. جابر گفت: چون از رسول- عليه السّلام- اينكه بشنيديم، خواستيم تا سرايهاي ما«9» دورتر بودي از مسجد تا ثواب بيشتر بودي ما را.

انس مالك گفت: در اينكه آيه: ... وَ نَكتُب ُ ما





قَدَّمُوا وَ آثارَهُم ...«10» و گفت:

خطوات ايشان خواست به مسجد جامع روز آدينه. وَ كُل َّ شَي ءٍ أَحصَيناه ُ فِي إِمام ٍ مُبِين ٍ، و هر چيزي بشمرده ايم در امامي و پيشروي«11»، و آن لوح محفوظ است.

وَ اضرِب لَهُم مَثَلًا أَصحاب َ القَريَةِ، آنگه گفت: يا محمّد براي ايشان مثلي بزن«12» آن شهر را. گفتند: مراد«13» انطاكيه است. إِذ جاءَهَا المُرسَلُون َ، چون به ايشان آمدند رسولان ما. اهل سير گفتند: عيسي- عليه السّلام- دو رسول را [از]

«14» [52- ر]

حواريان خود به مدينه انطاكيه فرستاد، برفتند چون نزديك«15» شهر رسيدند پيري را

-----------------------------------

(1)- سوره انفطار (82) آيه 5.

(2)- اساس: عذره، با توجه به دا و كتب انساب تصحيح شد.

(3)- آج، لب: اينكه آيت.

(4)- دا: خانه هايي، آج، لب: جايهايي.

(5)- اساس و آب: كرده هاي، دا: كرده، آج، لب: كرده ايد.

(6)- دا: خطوه ء، آج، لب: خطوه.

(7)- دا: ره.

(8)- آج، لب: سراهاي.

(9)- دا: سرايهامان، آج، لب: سراهاي ما.

(10)- سوره يس (36) آيه 12.

(11)- آج، لب افزوده: كه روشن است.

(12)- دا، آج، لب، افزوده: اصحاب. [.....]

(13)- آج، لب افزوده: اصحاب.

(14)- اساس: ندارد، از دا، افزوده شد.

(15)- دا، آج، لب: بنزديك.





صفحه : 140

ديدند كه گوسپندي چند«1» را مي چرانيد، و او حبيب بود صاحب يس، بر او سلام كردند او جواب داد و گفت: شما كه اي«2»! گفتند: ما رسولان عيسي ايم دعوت مي كنيم شما را از عبادت اصنام با عبادت خداي تعالي. گفت: آيتي و دليلي داري! گفتند: داريم، و آن آن است كه به دعاي ما خداي بيماران را شفا دهد و اكمه و ابرص را عافيه«3» دهد. پير گفت: مرا پسري است سالهاست تا بيمار است و بر بستر فتاده«4» اگر او بر دست شما





به شود، من ايمان آرم به عيسي.

و به بعضي روايت گفتند: خود مؤمن بود به عيسي. گفتند: رواست. ايشان را به خانه برد، ايشان دعا كردند خداي تعالي عافيه«5» داد او را و در حال تندرست شد و برخاست و بيرون آمد. و خبر ايشان در شهر فاش شد و هر كجا بيماري بود آمدي«6» و استدعا كردي«7» و ايشان دعا كردندي«8» و خداي راحت دادي«9» تا بسياري بيماران«10» بر دست ايشان شفا يافتند. ايشان را ملكي بود نام او سلاحن«11» و گفتند: انطيخش«12» و از جمله ملوك روم بود و بت پرست بود، اينكه خبر به او رسيد. ايشان را بخواند و گفت:

شما كيستي! گفتند: ما رسولان عيسي مريم ايم«13». گفت: آيت شما چيست!

گفتند: إبراء أكمه«14» و ابرص و شفاي بيماران بر دست ما به فرمان خداي. گفت: باز گردي تا من در شما انديشه كنم«15». ايشان باز گشتند مردم ايشان را در بازار بگرفتند«16» و بزدند«17».

وهب بن منبّه«18» گفت: عيسي- عليه السّلام- اينكه دو رسول را بفرستاد بيامدند

-----------------------------------

(1)- لب: گوسفند چند.

(2)- آج، لب: كه ايد.

(3)- دا، آج، لب: عافيت.

(4)- دا، آج، لب: افتاده.

(6- 5)- دا، آج: آمد.

(7)- دا، آج: كرد.

(8)- دا، آج، لب: كردند.

(9)- دا: داد، آج، لب: خداي تعالي شفا داد.

(10)- لب: بيماري.

(11)- لب: سلاخن.

(12)- آج، لب: اطبحش. [.....]

(13)- آج، لب: پيغمبرايم.

(14)- دا، آج، لب: إبرا أكمه.

(15)- آج: تا من انديشه اي در كار شما كنم، لب: تا من انديشه كنم.

(16)- آج، لب: گرفتند.

(17)- آب: بزد.

(18)- آج، لب: وهب منبّه.





صفحه : 141

و مدّتي مقام كردند نزديك«1» پادشاه بار نيافتند. يك روز او را در بازار ديدند تكبير كردند، ملك خشم گرفت، بفرمود





تا ايشان را بگرفتند و محبوس كردند. چون خبر به عيسي- عليه السّلام- رسيد سر حواريان، شمعون صفا«2» را بفرستاد به نصرت ايشان.

و شمعون وصي ّ عيسي بود. او برفت«3» متنكّر در شهر شد و با حاشيه«4» ملك صحبت در افگند. مردي را يافتند به ادب و نيكوسيرت، خبر او پيش ملك بگفتند، ملك او را پيش خواند و بديد، عقل و ادب و حسن محاورت نكو«5» آمد او را، و بپسنديد او را«6» و مقرّبش كرد و مستأنس شد به او.

يك روز گفت: ايّها الملك؟ شنيدم«7» كه دو مرد را باز داشته اي«8» در زندان«9» كه ايشان تو را با ديني ديگر دعوت مي كردند. گفت: آري. گفت: سخن ايشان شنيدي تا خود چه مي گويند! گفت: نه كه خشم [52- پ]

مرا منع كرد از اينكه.

گفت: اگر صواب بيني بخوان ايشان را بنگر«10» تا چه مردمان اند و سخنشان بشنو تا چه مي گويند: ملك كس فرستاد و ايشان را بخواند. شمعون گفت ايشان را: شما كه اي«11»! گفتند: ما رسولان رسول خداي ايم عيسي«12». گفت: چه كار را آمده اي«13»!

گفتند«14»: آمده ايم تا اينكه ملك را و قوم او را از عبادت اصنامي جماد كه نبينند و نشنوند و ندانند و از ايشان«15» خير و شرّ و نفع و ضر [نيايد با عبادت خداي خوانيم بينا و شنوا و دانا و توانا كه خير و شرّ و نفع و ضر]

«16» به اوست«17»، ... يَفعَل ُ ما يَشاءُ ...«18»، يَحكُم ُ ما يُرِيدُ«19».

-----------------------------------

(1)- آج، لب: بنزديك.

(2)- اساس: صغار، به قياس با نسخه آج، تصحيح شد.

(3)- آج، لب: و.

(4)- آج، لب: حاشيت.

(5)- آج، لب: او نيكو.

(6)- آج، لب: ندارد.

(7)- آج، لب: شنيده ام.

(8)- اساس و آب:





با داشتهي. [.....]

(9)- آج، لب: به زندان باز داشته.

(10)- آج، لب: و بنگر.

(11)- آج، لب: كيستيد!

(12)- آج، لب: عيسي رسول خداي ايم.

(13)- اساس و آب: آمدهي.

(14)- لب: ندارد.

(15)- آج، لب: و از او.

(16)- اساس، آب وداندارد، از آج افزوده شد.

(17)- آج، لب: از اوست.

(18)- سوره آل عمران (3) آيه 40.

(19)- سوره مائده (5) آيه 1.





صفحه : 142

شمعون گفت: بر اينكه كه مي گوي«1» آيتي و دلالتي داري! گفتند: بلي، ابراء الأكمه و الأبرص و شفاء المرضي باذن اللّه. ملك بفرمود تا كودكي را بياوردند مطموس العين، چشمهايش همچون«2» پيشاني او شده. ايشان دعا كردند تا خداي تعالي جاي چشم او بشكافت، ايشان دو بندق«3» از گل برگرفتند و در چشمهاي او«4» نهادند، در حال به فرمان خداي تعالي حدقه گشت و خداي تعالي بينايي و شعاع در او نهاد تا او بينا شد و جهان بديد. ملك بتعجّب فرو ماند. شمعون گفت:

ايّها الملك؟ تو نيز از خدايان خود در خواه تا مانند اينكه يا بيشتر از اينكه بكنند تا دست و غلبه تو را باشد. او شمعون را گفت: مرا از تو هيچ سرّ پوشيده«5» نيست، خداي من جمادي است كه نبيند و نشنود و منفعت و مضرّت نكند.

آنگه ملك گفت: اگر خداي شما تواند تا مرده زنده كند ما به او و به شما ايمان آريم. ايشان گفتند: خداي ما بر همه چيز قادر است. ملك گفت: امروز هفت روز است تا پسر دهقاني مرده است و او را دفن نكرده اند به انتظار پدرش، اگر او را زنده كني ما به شما ايمان آريم. گفتند: رواست بفرماي تا بيارند«6». بياوردند«7» از حال خود بگشته





بود و بوي بگردانيده. ايشان دعا كردند آشكارا، و شمعون در سرّ. خداي تعالي او را زنده كرد«8». بر پاي خاست و گفت: يا قوم؟ بترسي از خداي و به خداي ايمان آري كه من امروز هفت روز است تا بمرده ام مرا در هفت وادي از آتش بردند براي آن كه مشرك بودم و درهاي آسمان برگشادند برنايي را ديدم كه براي اينان هر سه شفاعت مي كرد گفتند: اينان كه اند! گفت: اينكه شمعون صغار«9» است وصي ّ«10» عيسي و دو«11» حواري اند از حواريان عيسي. اينكه سخن در ملك گرفت. شمعون عند آن حال بگفت: من شمعونم و ملك را دعوت كرد و او ايمان آورد و جمعي بسيار از لشكر او.

-----------------------------------

(1)- آج، لب: مي گوييد.

(2)- آج، لب: چشمهاي او چون.

(3)- آج، لب: بيدق. [.....]

(4)- آج، لب: در جاي چشم او.

(5)- آج، لب: پنهان.

(6)- دا، آج، لب: بيارندش.

(7)- آج، لب: او را بياوردند.

(8)- دا: گردانيد.

(9)- كذا در اساس و آب، دا، آج، لب: صفا.

(10)- آج، لب: و وصي ّ.

(11)- دا، آج، لب: و اينكه دو.





صفحه : 143

محمّد بن اسحق گفت از كعب الاحبار كه: ملك ايمان نياورد و همّت كرد به كشتن اينان«1». [خبر به]

«2» حبيب رسيد و او بر در شهر بود به دروازه اي«3» دورتر. بيامد [53- ر]

به تاختن و بر ايشان انكار كرد. و ذلك قوله: وَ جاءَ مِن أَقصَا المَدِينَةِ رَجُل ٌ يَسعي- الآية.

اينكه است قصّه آن كه خداي تعالي گفت: إِذ أَرسَلنا إِلَيهِم ُ اثنَين ِ، ياد كن اي محمّد چون بفرستاديم ما دو كس را به ايشان يعني به اهل انطاكيّه. و در نامشان خلاف كردند، محمّد بن اسحق گفت: ناروص و ماروص«4»، وهب





گفت: يحيي و يونس، مقاتل گفت: توصان و مالوص. فَكَذَّبُوهُما، دروغ داشتند ايشان هر دو را.

فَعَزَّزنا بِثالِث ٍ، ما قوي بكرديم ايشان را به سه امي«5». و عاصم خواند به روايات او الّا حفص: فعززنا، مخفف، اي غلبنا، من قولهم: من عزّ بزّ، اي، من غلب سلب، و آن سه ام«6» شمعون صفا«7» بود. مقاتل گفت: سمعان«8» نام بود سه ام را. كعب گفت:

آن دو رسول صادق و صدوق نام بودند و سه ام«9» شلوم، و اضافت ارسال با خداست براي آن كه عيسي ايشان را به فرمان خداي فرستاد. و ممتنع نباشد كه ايشان خود پيغامبران باشند فرستاده از قبل خداي تعالي: فَقالُوا إِنّا إِلَيكُم مُرسَلُون َ، گفتند: ما را به شما فرستاده اند كه اهل انطاكيّه اي.

ايشان گفتند، يعني اهل انطاكيّه: ما أَنتُم إِلّا بَشَرٌ مِثلُنا، شما نيستي مگر آدمي«10» همچون ما. وَ ما أَنزَل َ الرَّحمن ُ مِن شَي ءٍ، و خداي تعالي چيزي نفرستاد و شما جز دروغ«11» نمي گويي.

قالُوا رَبُّنا يَعلَم ُ إِنّا إِلَيكُم لَمُرسَلُون َ، اينكه پيغامبران گفتند: خداي داند كه ما را به شما فرستاده اند.

-----------------------------------

(1)- دا: ايشان.

(2)- از دا افزوده شد.

(3)- اساس و آب: دروازهاي.

(4)- كذا در اساس، آب و دا، آج: تاروص و ماروص، لب: تاروص.

(5)- سه امي/ سومي.

(6)- آج: سئوم، لب: سيوم. [.....]

(7)- اساس: صغار به قياس دا و ديگر نسخه بدلها تصحيح شد.

(8)- آج، لب: شمعان.

(9)- لب: سيوم.

(10)- دا: آدميي.

(11)- آج، لب، افزوده: چيزي.





صفحه : 144

وَ ما عَلَينا إِلَّا البَلاغ ُ المُبِين ُ، و بر ما هيچ نيست الّا رسانيدني با بيان.

قالُوا إِنّا تَطَيَّرنا بِكُم، گفتند اهل آن شهر از كافران كه: ما شما را به فال بد گرفته ايم. مقاتل گفت: اينكه براي آن گفتند كه آن سال باران





نيامد، گفتند اينكه به شومي شماست. لَئِن لَم تَنتَهُوا لَنَرجُمَنَّكُم، اگر شما باز نه ايستي«1» از اينكه گفتار سنگ سار كنيم شما را. وَ لَيَمَسَّنَّكُم مِنّا عَذاب ٌ أَلِيم ٌ، و شما را از ما عذابي رسد دردناك.

قالُوا، رسولان گفتند«2»: طائِرُكُم مَعَكُم، فال بد و شوم شما با شماست از كفرتان، و معاصي كه كني«3». عبد اللّه عبّاس و ضحّاك گفتند: حظّكم من الخير و الشرّ، بهره تان از خير و شرّ. قتاده گفت: عملتا [ن]

«4»، بيانه قوله: وَ كُل َّ إِنسان ٍ أَلزَمناه ُ طائِرَه ُ فِي عُنُقِه ِ ...«5» حسن و اعرج خواندند در شاذّ: طيركم، بي الف. أَ إِن ذُكِّرتُم، اگر شما را ياد دهند«6» و وعظ كنند. إبن كثير و نافع و ابو عمرو و مفضّل عن عاصم خواندند: أين ذكّرتم، همزه دوم به يا و همزهي بين بين، و باقي قرّا خواندند به دو همزه [53- پ]

محقّق«7». و در جواب «ان» خلاف كردند، بعضي گفتند: جواب او محذوف است و التّقدير: أين ذكّرتم قلتم هذا القول، يعني قول: لَنَرجُمَنَّكُم وَ لَيَمَسَّنَّكُم مِنّا عَذاب ٌ أَلِيم ٌ، اگر شما را ياد دهند هم اينكه قول گويي كه مي گويي«8» از تهديد و وعيد به رجم و مس ّ عذاب. و گفتند: جواب او مقدّم است، و التّقدير: أ ئن ذكّرتم فطائركم معكم، اگر شما را ياد دهند و با سر انديشه برند، بداني«9» كه فال شما با شماست. بعضي دگر«10» گفتند: قول مضمر است اينكه جا و التّقد [ير]

: ائن ذكّرتم تطيّركم، قلتم: بَل أَنتُم قَوم ٌ مُسرِفُون َ، اگر شما را ياد دهند تفؤّل شما مقرّ آيي«11» و به زبان خود بگويي كه ما مسرفان ايم و بي انصافان.

-----------------------------------

(1)- آج، لب: بآن نه ايستيد.

(2)- آج،





لب: گفتند آن رسولان.

(3)- آج، لب: مي كنيد.

(4)- اساس: ندارد، از دا، افزوده شد.

(5)- سوره بني اسرائيل (17) آيه 13.

(6)- اساس: دهد، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد.

(7)- آج، لب: مخفّف.

(8)- آج، لب: گوييد كه ما مي گوييم.

(9)- دا: نداني. [.....]

(10)- آج، لب: ديگر.

(11)- آج، لب: آييد.





صفحه : 145

وَ جاءَ مِن أَقصَا المَدِينَةِ رَجُل ٌ يَسعي، گفت: از دورتر جايي از مدينه انطاكيّه مردي مي آمد، شتابان، و آن حبيب بود مؤمن آل«1» يس. عبد اللّه عبّاس و مقاتل گفتند:

حبيب بني«2» اسرائيل النّجار بود. وهب گفت: مردي بود بيمار مجذوم و سراي او به اقصي شهر بود و مؤمن بود و كسبي كه به روز كردي نماز شام به دو نيم«3» كردي، يك«4» به صدقه بدادي و يك نيمه نفقه كردي. چون بشنيد كه اهل شهر رسولان را به دروغ«5» مي دارند و متابعت نمي كنند، بيامد بر طريق«6» امر معروف گفت: يا قَوم ِ اتَّبِعُوا المُرسَلِين َ، اي قوم؟ تبع پيغامبران باشي.

اتَّبِعُوا مَن لا يَسئَلُكُم أَجراً، متابعت كني آنان را كه از شما بر اداي رسالت مزدي نمي خواهند، وَ هُم مُهتَدُون َ، و ايشان راه يافته اند. قتاده گفت: اينكه حبيب در غاري بود«7» خداي را عبادت مي كرد چون به او رسيد كه پيغامبران آمده اند و قوم را دعوت مي كنند با خداي، از غار بيرون آمد و نصرت ايشان كرد و گفت: اتَّبِعُوا المُرسَلِين َ- الآية. قوم گفتند: او را، تو بر دين ما نه اي«8» بر دين ايناني«9» و خداي ايشان را بپرستي! گفت: آري.

وَ ما لِي َ لا أَعبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، و چه بوده است مرا كه نپرستم آن خداي را كه مرا آفريده«10»؟ وَ إِلَيه ِ تُرجَعُون َ، و رجوع شما در قيامت





با اوست.

أَ أَتَّخِذُ مِن دُونِه ِ آلِهَةً- الآية، بدون خداي خداياني گيرم كه اگر خداي تعالي به من«11» بدي و رنجي خواهد، شفاعت ايشان مرا سود ندارد و غنا نكند از من، و ايشان مرا بنرهانند«12».

إِنِّي إِذاً لَفِي ضَلال ٍ مُبِين ٍ، تقدير آن كه: ان فعلت ذلك، اگر چنين كنم«13» در ضلالي و گمراهيي باشم روشن.

-----------------------------------

(1)- دا: ندارد، لب: من آل.

(2)- كذا در اساس و آب، دا، آج، لب: حبيب بن.

(3)- دا، آج، لب: به دو نيمه.

(4)- دا، آج، لب: يك نيمه.

(5)- دا: رسولان را دروغ، آج، لب: رسول را دروغ.

(6)- آج، لب: و بر طريق.

(7)- دا: ندارد.

(8)- اساس و آب: نهاي.

(9)- آج: ايشاني، لب: ايشان.

(10)- دا، آج، لب: آفريد.

(11)- آج، لب: بر من.

(12)- آب، لب: برهانند. [.....]

(13)- لب: كنيم.
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إِنِّي آمَنت ُ بِرَبِّكُم فَاسمَعُون ِ، من ايمان آورده ام، از من بشنوي. چون اينكه بشنيدند از او به او جستند«1» به يك بار و او را [54- ر]

بكشتند و كس نبود كه دفع كند از او. عبد اللّه مسعود گفت: شكمش به پاي فرو گرفتند تا امعايش از زير بيرون آمد. سدّي گفت:

سنگ سار كردند او را، او«2» مي گفت: اللّهم ّ اهد قومي، بار خدايا راه نماي اينان را«3»، تا بكشتندش. حسن گفت: بسوختند او را و گور«4» در بازار انطاكيّه نهاده«5» است.

خداي تعالي بهشت بواجب كرد او را.

فذلك قوله: قِيل َ ادخُل ِ الجَنَّةَ، گفتند او را كه: به بهشت رو، قال َ يا لَيت َ قَومِي يَعلَمُون َ، گفت: كاشك«6» تا قوم من بدانندي.

بِما غَفَرَ لِي رَبِّي، به آنچه خداي مرا بيامرزيد«7» و مرا از جمله مكرّمان كرد.

عبد الرّحمن بن ابي ليلي«8» روايت كرد از پدرش از رسول- صلّي





اللّه عليه و علي آله- كه گفت: سابقان امّتان سه اند كه طرفة العيني به خداي شرك نياوردند.«9» علي ّ بن ابي طالب و صاحب يس و مؤمن آل فرعون. فهم الصّدّيقون، ايشان صدّيقان اند«10».

حبيب النّجار مؤمن آل يس و حزبيل«11» مؤمن آل فرعون، و علي بن ابي طالب و هو افضلهم«12». گفتند: چون حبيب را بكشتند خداي تعالي براي او خشم گرفت و تعجيل عذاب كرد بر ايشان«13»، جبريل را بفرستاد«14» تا بانگي«15» بر ايشان زد و ايشان«16» بمردند.

فذلك قوله: وَ ما أَنزَلنا عَلي قَومِه ِ مِن بَعدِه ِ مِن جُندٍ مِن َ السَّماءِ، گفت: ما نفرستاديم بر قوم او، يعني بر قوم حبيب از پس او هيچ لشكري از آسمان،

-----------------------------------

(1)- لب: بشنيدند باز جستند.

(2)- آج، لب: واو.

(3)- آج، لب: ايشان را.

(4)- دا، آج، لب: گور او.

(5)- دا: ندارد.

(6)- آج، لب: كاشكي.

(7)- لب: بيامرزيده.

(8)- لب، افزوده: گفت.

(9)- آج، لب، افزوده: امير المؤمنين.

(10)- اساس، آب: انند.

(11)- آب، آج، لب: جبرئيل.

(12)- دا، آج، لب، افزوده: و او فاضل ترين ايشان است.

(13)- لب: به ايشان. [.....]

(14)- آج، لب: فرمود.

(15)- دا، آج، لب: بانگ.

(16)- دا، آج، لب: افزوده: جمله.
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و نفرستاديم«1» نوعي دگر عذاب.

إِن كانَت، اي ما كانت، نبود الّا يك آواز، فَإِذا هُم خامِدُون َ، «اذا» مفاجات است، چنان كه چند جاي بيان كرديم، كه بديدي ايشان مرده بودند، يعني ما ايشان را نه به لشكري هلاك كرديم بل به خوارتر چيزي، و آن آوازي بود، بانگي كه جبريل بر ايشان زد.

يا حَسرَةً عَلَي العِبادِ، يا حسرتي، و اندوها«2» بر بندگان؟ در اينكه دو قول گفتند:

يكي آن كه خداي تعالي گفت: اي بسا حسرتا كه بر كافران باشد روز قيامت از آن





كه ايمان نياوردند؟ قول ديگر آن است كه اينكه حكايت قول كافران است كه گفتند آنگه كه پيغامبران را كشته بودند و عذاب پديد آمد«3» تأسّف خوردند و گفتند: يا حسرتا«4» بر آن پيغامبران كه اگر ايشان را نكشته بودماني ايمان آورده بودماني به ايشان، و اينكه پشيمانيي بود نه در وقت خود، بل در وقت الجا در حالي كه«5» پشيماني سود ندارد. ما يَأتِيهِم مِن رَسُول ٍ، هيچ پيغامبر به ايشان نيامد الّا«6» ايشان به او استهزاء كردند و از او فسوس داشتند.

أَ لَم يَرَوا، نمي بينند يعني نمي دانند اهل مكّه كه بس كه [54- پ]

ما هلاك كرديم پيش ايشان از قرنها و مردمان روزگارها!- و قرن، اهل عصري باشند- براي آن «قرن» خوانند ايشان را كه در وجود مقترن باشند با يك ديگر.

وَ إِن كُل ٌّ لَمّا جَمِيع ٌ، يعني، و ما كل ّ الّا جميع، و نيستند اينان الّا جمله به يكبار بنزديك ما حاضر كرده«7»، يعني هيچ كس را رها نكنيم«8» و الّا زنده كنيم و به عرصه قيامت حاضر آريم«9». و اينكه بر سبيل تهديد«10» و وعيد فرمود، و مثله قوله: ... وَ حَشَرناهُم فَلَم نُغادِر مِنهُم أَحَداً«11».

-----------------------------------

(1)- آج، لب: بفرستاديم.

(2)- دا، آج، لب: و اندوها.

(3)- آج، لب: پديد آمده.

(4)- دا، آج، لب: يا حسرتي.

(5)- آج، لب: در حالتي كه.

(6)- دا، آج، لب: و الّا.

(7)- آج، لب: اينان الّا بنزديك ما جمله به يكبار حاضر.

(8)- لب: ندارد.

(9)- آج، لب: آوريم.

(10)- لب، افزوده: باشد.

(11)- سوره كهف (18) آيه 47. [.....]





صفحه : 148




[سوره يس (36): آيات 33 تا 66]


[اشاره]



وَ آيَةٌ لَهُم ُ الأَرض ُ المَيتَةُ أَحيَيناها وَ أَخرَجنا مِنها حَبًّا فَمِنه ُ يَأكُلُون َ (33) وَ جَعَلنا فِيها جَنّات ٍ مِن نَخِيل ٍ وَ






أَعناب ٍ وَ فَجَّرنا فِيها مِن َ العُيُون ِ (34) لِيَأكُلُوا مِن ثَمَرِه ِ وَ ما عَمِلَته ُ أَيدِيهِم أَ فَلا يَشكُرُون َ (35) سُبحان َ الَّذِي خَلَق َ الأَزواج َ كُلَّها مِمّا تُنبِت ُ الأَرض ُ وَ مِن أَنفُسِهِم وَ مِمّا لا يَعلَمُون َ (36) وَ آيَةٌ لَهُم ُ اللَّيل ُ نَسلَخ ُ مِنه ُ النَّهارَ فَإِذا هُم مُظلِمُون َ (37)

وَ الشَّمس ُ تَجرِي لِمُستَقَرٍّ لَها ذلِك َ تَقدِيرُ العَزِيزِ العَلِيم ِ (38) وَ القَمَرَ قَدَّرناه ُ مَنازِل َ حَتّي عادَ كَالعُرجُون ِ القَدِيم ِ (39) لا الشَّمس ُ يَنبَغِي لَها أَن تُدرِك َ القَمَرَ وَ لا اللَّيل ُ سابِق ُ النَّهارِ وَ كُل ٌّ فِي فَلَك ٍ يَسبَحُون َ (40) وَ آيَةٌ لَهُم أَنّا حَمَلنا ذُرِّيَّتَهُم فِي الفُلك ِ المَشحُون ِ (41) وَ خَلَقنا لَهُم مِن مِثلِه ِ ما يَركَبُون َ (42)

وَ إِن نَشَأ نُغرِقهُم فَلا صَرِيخ َ لَهُم وَ لا هُم يُنقَذُون َ (43) إِلاّ رَحمَةً مِنّا وَ مَتاعاً إِلي حِين ٍ (44) وَ إِذا قِيل َ لَهُم ُ اتَّقُوا ما بَين َ أَيدِيكُم وَ ما خَلفَكُم لَعَلَّكُم تُرحَمُون َ (45) وَ ما تَأتِيهِم مِن آيَةٍ مِن آيات ِ رَبِّهِم إِلاّ كانُوا عَنها مُعرِضِين َ (46) وَ إِذا قِيل َ لَهُم أَنفِقُوا مِمّا رَزَقَكُم ُ اللّه ُ قال َ الَّذِين َ كَفَرُوا لِلَّذِين َ آمَنُوا أَ نُطعِم ُ مَن لَو يَشاءُ اللّه ُ أَطعَمَه ُ إِن أَنتُم إِلاّ فِي ضَلال ٍ مُبِين ٍ (47)

وَ يَقُولُون َ مَتي هذَا الوَعدُ إِن كُنتُم صادِقِين َ (48) ما يَنظُرُون َ إِلاّ صَيحَةً واحِدَةً تَأخُذُهُم وَ هُم يَخِصِّمُون َ (49) فَلا يَستَطِيعُون َ تَوصِيَةً وَ لا إِلي أَهلِهِم يَرجِعُون َ (50) وَ نُفِخ َ فِي الصُّورِ فَإِذا هُم مِن َ الأَجداث ِ إِلي رَبِّهِم يَنسِلُون َ (51) قالُوا يا وَيلَنا مَن بَعَثَنا مِن مَرقَدِنا هذا ما وَعَدَ الرَّحمن ُ وَ صَدَق َ المُرسَلُون َ (52)

إِن كانَت إِلاّ صَيحَةً واحِدَةً فَإِذا هُم جَمِيع ٌ لَدَينا مُحضَرُون َ (53) فَاليَوم َ لا تُظلَم ُ نَفس ٌ شَيئاً وَ لا تُجزَون َ إِلاّ ما كُنتُم تَعمَلُون َ (54) إِن َّ أَصحاب َ الجَنَّةِ اليَوم َ فِي شُغُل ٍ





فاكِهُون َ (55) هُم وَ أَزواجُهُم فِي ظِلال ٍ عَلَي الأَرائِك ِ مُتَّكِؤُن َ (56) لَهُم فِيها فاكِهَةٌ وَ لَهُم ما يَدَّعُون َ (57)

سَلام ٌ قَولاً مِن رَب ٍّ رَحِيم ٍ (58) وَ امتازُوا اليَوم َ أَيُّهَا المُجرِمُون َ (59) أَ لَم أَعهَد إِلَيكُم يا بَنِي آدَم َ أَن لا تَعبُدُوا الشَّيطان َ إِنَّه ُ لَكُم عَدُوٌّ مُبِين ٌ (60) وَ أَن ِ اعبُدُونِي هذا صِراطٌ مُستَقِيم ٌ (61) وَ لَقَد أَضَل َّ مِنكُم جِبِلاًّ كَثِيراً أَ فَلَم تَكُونُوا تَعقِلُون َ (62)

هذِه ِ جَهَنَّم ُ الَّتِي كُنتُم تُوعَدُون َ (63) اصلَوهَا اليَوم َ بِما كُنتُم تَكفُرُون َ (64) اليَوم َ نَختِم ُ عَلي أَفواهِهِم وَ تُكَلِّمُنا أَيدِيهِم وَ تَشهَدُ أَرجُلُهُم بِما كانُوا يَكسِبُون َ (65) وَ لَو نَشاءُ لَطَمَسنا عَلي أَعيُنِهِم فَاستَبَقُوا الصِّراطَ فَأَنّي يُبصِرُون َ (66)


[ترجمه]

قوله تعالي:

و دليلي«1» است ايشان را از زمين مرده كه ما زنده كرديم آن را و بيرون آورديم از آن جا دانه، از او مي خورند.

و كرديم در او بستانها از خرما درختان«2» و انگور، و بگشاديم در او از چشمه ها.

تا بخورند از ميوهايش و نكرد آن را دستهاي ايشان، شكر نكنند!

منزّه است آن كه بيافريد اصناف خلق را جمله از آنچه بروياند زمين و از نفسهاي«3» ايشان و از آنچه ايشان ندانند.

و دليلي«4» است ايشان را، شب است كه ما بكشيديم«5» از او روز كه بيني ايشان در تاريكي باشند.

و آفتاب مي رود به قرارگاهي آن را«6»، آن تقدير خداي قاهر داناست.

و ماه را بينداختيم خانه ها تا گشت چون سر شاخ ديرينه.

نه آفتاب بايد او را كه دريابد ماه را و نه شب سبق برد روز را«7»، و همه در فلك شنا مي برند«8».

[55- ر]

و دليلي«9» ايشان را

-----------------------------------

(1)- دا: نشاني.

(2)- دا: خرما بنان.

(3)- دا: تنهاي.

(4)- دا: آيتي.

(5)- دا: بيرون كشيم.

(6)- دا: با قرارگاهي از آن.

(7)- دا:






پيش گيرنده روز است، آج، لب: سابق است به روز.

(8)- دا: شناور مي كنند، آج، لب: مي گردند.

(9)- دا: نشاني است.
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ما برگرفتيم«1» فرزندان ايشان را در كشتي پر بار كرده«2».

و بيافريديم براي ايشان از مانند آن آنچه بر نشينند.

و اگر ما خواهيم غرق كنيم«3» ايشان را، فريادرس نبود ايشان را و نه ايشان را بستانند«4».

الّا بخشايشي از ما و برخورداريي تا به وقتي«5»

و چون گويند ايشان را بترسي از آنچه پيش شماست و آنچه پس شماست تا همانا«6» بر شما رحمت كنند.

و نيامد به ايشان آيتي از آيات خدايشان الّا ايشان از آن برگرديدند«7».

و چون گويند ايشان را هزينه كني از آنچه روزي كرد شما را خداي، گويند آنان كه كافر شدند آنان را كه ايمان آوردند: ما طعام دهيم آن را كه اگر خواهد خداي طعام دهد او را، نيستي شما مگر در گمراهي روشن.

و گويند: كي باشد اينكه نويد اگر راست مي گويي!

گوش نمي دارند مگر يك بانگ را كه بگيرد«8» ايشان را و ايشان مي خصومت كنند«9».

-----------------------------------

(1)- دا: برداشتيم.

(2)- دا، آج، لب: پر كرده.

(3)- دا: غرقه كنيم.

(4)- دا: ايشان را برهانند، آج، لب: ايشان خلاص يافته شوند.

(5)- دا: تا هنگامي. [.....]

(6)- دا: تا مگر.

(7)- دا: الّا بودند از آن برگرديدگان.

(8)- دا: فرا گيرند.

(9)- آب: ايشان خصومت كنند، دا: ايشان خصومت مي كنند.
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نتوانند اندرز كردن و نه با اهل خود باز آيند«1».

و دردمند در صور كه بيني ايشان را از گورها با خدايشان مي شوند«2».

[55- پ]

گويند: اي واي ما كه بر انگيخت ما را از خوابگاه ما اينكه آن است كه وعده داد خداي و راست گفتند پيغامبران«3».

نبود الّا يك بانگ





كه بيني ايشان«4» جمله نزديك ما حاضر باشند.

امروز ظلم نكنند بر كسي«5» به چيزي و پاداشت نكنند الّا آنچه كرده باشي«6».

اهل بهشت امروز در كاري باشند خرّم.

ايشان و زنان ايشان در سايه ها بر سريرها«7» تكيه زده.

ايشان را بود در آن جا ميوه و ايشان را بود آنچه خواهند.

سلامي به گفتاري از خداي بخشاينده.

جدا شوي امروز اي گنه كاران.

نه پيمان كرديم«8» با شما اي پسران آدم كه نپرستي ديو را كه او شما را دشمني است آشكارا!

-----------------------------------

(1)- دا: گردند.

(2)- دا: مي پويند.

(3)- دا: فرستادگان.

(4)- دا: همي ايشان.

(5)- دا: آن روز بيداد نكنند بر تني.

(6)- دا: بودي مي كردي.

(7)- دا، آج، لب: تختهاي آراسته.

(8)- دا: كردم.
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و مرا پرستي اينكه رهي«1» است راست.

گمراه كرد از شما گروهي بسيار را خرد نمي داري«2»!

اينكه آن دوزخ است كه شما را وعيد كردند.

به او ملازم باشي با او«3» امروز به آن كفر كه آوردي.

[56- ر]

امروز مهر نهيم بر دهنهاي ايشان و سخن گويد با ما دستهاي ايشان و گوايي دهد پايهاشان«4» به آنچه اندوخته باشند.

و اگر خواهيم ببريم«5» چشمهاي«6» ايشان بشتابند راه، ايشان چگونه بينند!

قوله تعالي: وَ آيَةٌ لَهُم ُ الأَرض ُ المَيتَةُ أَحيَيناها وَ أَخرَجنا مِنها حَبًّا- الآية. حق تعالي گفت: آيتي است و علامتي و دلالتي اينكه زمين مرده كه ما زنده كرديم«7» به باران و از آن جا بيرون آورديم دانه اي كه شما از آن مي خوري از انواع حبوب كه قوّت باشد. وَ جَعَلنا فِيها، و كرديم در زمين، جَنّات ٍ، بستانها از درختان خرما و انواع انگورها. وَ فَجَّرنا فِيها، و بگشاديم در زمين چشمه هاي آب تا مردمان از ميوه آن مي خورند. حمزه و كسائي و طلحة بن





مصرّف خواندند: ثمره، به ضمّتين، و باقي قرّا ثمره به دو فتحه. وَ ما عَمِلَته ُ أَيدِيهِم، عامّه قرّا خواندند: با «ها» ي«8» ضمير، و اهل كوفه خواندند و عيسي بن عمر: عملت، بي ضمير.

و در «ما» سه وجه گفتند: يكي آن كه نفي است و معني آن كه دستهاي ايشان

-----------------------------------

(1)- دا: راهي.

(2)- دا: اي شما عقل نداري. [.....]

(3)- آب: به او.

(4)- آب: پايهاي ايشان.

(5)- دا: ناپديد كنيم.

(6)- آب، دا: بر چشمهاي.

(7)- دا، آج، لب: افزوده: آن را.

(8)- آج، لب: به «ها».
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را در آن هيچ صنع و عمل نبوده است بل خداي- جل ّ جلاله- آفريد و اينكه قول ضحّاك است و مقاتل. و وجه دوم آن كه مصدري است، اي«1»، و من عمل ايديهم. وجه سيم«2» آن كه موصوله است، يعني، و الّذي عملته ايديهم. و معني هر دو يكي است، يعني از عمل دست و از آنچه دست شما در آن عمل كرد از كشت و برز«3» و سقي و عمارت.

و اينكه بر عكس معني اول است و اينكه قول عبد اللّه عبّاس است. أَ فَلا يَشكُرُون َ، خداي را شكر نمي كنند بر نعمتهايش!

سُبحان َ الَّذِي خَلَق َ الأَزواج َ كُلَّها، گفت: منزّه است آن خداي كه اشكال و امثال آفريد. مِمّا تُنبِت ُ الأَرض ُ، از نبات زمين. و مثل را زوج خواند«4» بر وجه تشبيه و مقاربت. وَ مِن أَنفُسِهِم، و از نفسهاي ايشان اينكه جا «زوج» حقيقت است. و از آنچه شما نداني و علم شما به آن نرسيده است از آنچه نديده اي«5» و نشنيده اي.

وَ آيَةٌ لَهُم ُ اللَّيل ُ، آيتي دگر هست ايشان را و علامتي و دلالتي. نَسلَخ ُ مِنه ُ النَّهارَ، و آن شب است





كه ما روز از او فرو مي كشيم«6» به مثابت پوست كه از گوسپند فرو كشند«7». و اينكه بر توسّع گفت: فَإِذا هُم مُظلِمُون َ [56- پ]

«اذا» مفاجات راست كه بنگري ايشان«8» در ظلام و تاريكي باشند. و قوله: مُظلِمُون َ، اي، داخلون في الظّلام، يقال اظلم الرّجل اذا دخل في الظّلام. مثل: اصبح و امسي و كذلك اعرق و انجد و اتهم اذا دخل العراق و نجدا و تهامة، و اظلم اللّيل اذا صار ذا ظلمة، نحو امرّ الشّي ء، اي صار ذا مرارة.

وَ الشَّمس ُ تَجرِي لِمُستَقَرٍّ لَها، و آفتاب مي رود به مستقر خود به قرارگاهي كه او را هست در ظلام. عبد اللّه عبّاس گفت به مستقرّ او منازل او خواست، گفت: قرار نگيرد تا به منازل«9» نرسد. قتاده گفت: تا به وقتي معيّن كه از آن نگذرد. و گفتند: مراد آن است كه آفتاب مي رود تا به غايت كار او، عند انقضاء دنيا. و گفتند: به دورتر

-----------------------------------

(1)- دا: ندارد.

(2)- دا: سه ام.

(3)- دا: كسب و جرز، آج، لب: كشت و بذر.

(4)- دا: خواندند، آج، لب: خوانند.

(5)- اساس و آب: نديدهي.

(6)- دا: فرو كشيم.

(7)- آج، لب: فرو مي كشند.

(8)- آج، لب: ايشان را. [.....]

(9)- دا، آج، لب: با منازل.
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منازل او در غروب.

أبو ذر غفاري روايت كرد از رسول- صلّي اللّه عليه و علي آله- كه او گفت: مسّقرّ آفتاب به نزديك عرش است. عمرو بن دينار روايت كرد كه، عبد اللّه عبّاس خواند:

و الشّمس تجري لا مستقرّ لها. اينكه قراءت عبد اللّه مسعود است، يعني هميشه گردان بود آن را قرار نبود. ذلِك َ تَقدِيرُ العَزِيزِ العَلِيم ِ، اينكه تقدير خداي عزيز داناست.

قوله: وَ القَمَرَ قَدَّرناه ُ





مَنازِل َ، ابو عمرو و إبن كثير و نافع و يعقوب و ايّوب خواندند:

و القمر، به رفع، براي آن كه فعل مشغول است به ضمير، گفت: نتواند تا عمل كند در مفعول مقدّم از حق ّ رفع اوست«1» بر ابتدا. و مثله قوله: سُورَةٌ أَنزَلناها«2» ...، و ابو علي فارسي گفت: اولي تر آن است كه عطف بود علي قوله: وَ آيَةٌ لَهُم ُ اللَّيل ُ ... وَ الشَّمس ُ تَجرِي ... وَ القَمَرَ ... علي تقدير: و آية لهم الشّمس و القمر. و باقي قرّا به نصب خواندند علي تقدير فعل محذوف دل ّ عليه الفعل الموجود، و التقدير: قدّرنا القمر قدّرنا له منازل، براي او منازل انداختيم، و آن بيست و هشت منزل است كه قمر هر شب«3» به منزلي باشد و نامهاي او اينكه است: شرطان«4» و بطين و دبران و هقعه و هنعه و ذراع و نثره و طرف«5» و جبهه و زبره و صرفه و عوّاء و سماك و غفر و زباني و اكليل و قلب و شوله و نعائم«6» و بلده و سعد الذّابح و سعد بلع و سعد السّعود و سعد الاخبيه فرغ الدّلو المقدّم، فرغ الدّلو المؤخّر بطن الحوت. چون به منزل آخرين رسد چنان شود كه با سر شاخ خرما ماند. و ذلك قوله: حَتّي عادَ كَالعُرجُون ِ القَدِيم ِ. و اينكه در اصل آن شاخ بود كه از او ازگها«7» بر آيد چون ديرينه شود و خميده شود تا به شكل و به لون به هلال ماند.

لَا الشَّمس ُ يَنبَغِي لَها [57- ر]

نه آفتاب را بايد كه ماه را دريابد، بل ايشان [در]

«8» فلك خود مي گردند پيوسته، و هر يكي [را]

«9» از آن هر





دو حدّي است كه از آن در نگذرند.

-----------------------------------

(1)- دا، آج، لب: از حق ّ او رفع است.

(2)- سوره نور (24) آيه 1.

(3)- دا: هر شبي.

(4)- آج، لب: شرطين.

(5)- دا، آج، لب: طرفه.

(6)- اساس: نعام، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد.

(7)- دا: برگها.

(8)- با توجّه به ترجمه آيه در صفحات قبل و ديگر نسخه ها افزوده شد.

(9)- از دا، آورده شد.
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ابو صالح گفت: معني آن است كه هيچ دو از آن نور نگيرند از يك ديگر. و گفتند: معني آن است كه هر يكي از ايشان در نيابد آن ديگر را در آنچه او را براي آن آفريده اند، يعني به جاي او بنه ايستد. وَ لَا اللَّيل ُ سابِق ُ النَّهارِ، و نه شب روز را سبق برد، براي آن كه هر يكي را از آن مقداري نهاد خداي تعالي مقدور«1». وَ كُل ٌّ فِي فَلَك ٍ يَسبَحُون َ، و همه در فلك خود شناو مي برند«2»، يعني آفتاب و ماه و كواكب.

و فلك عبارت است از مجري و موضع سير آفتاب و ماه، و براي آن به «واو» و «نون» گفت كه اينكه فعل از افعال آدميان باشد چون فعل عقلا با ايشان اضافت كرد كنايت از ايشان به كنايت عقلا كرد.

وَ آيَةٌ لَهُم أَنّا حَمَلنا ذُرِّيَّتَهُم فِي الفُلك ِ المَشحُون ِ، و آيتي دگر آن است كه ما فرزندان خرد ايشانرا«3» حمل كرديم و بر گرفتيم در كشتي مملو پر بار كرده. گفتند:

«ذريّة» را براي آن تخصيص كرد كه ايشان را قوّت سفر و اضطلاع به اعبا«4» نباشد يعني ضعفا را به تدبير و تسخير خود در كشتي حمل كرده ام«5» به آن كه آب و باد را مسخّر كردم بر





كشتي راندن و بردن. و حمل منع چيز«6» باشد«7» از آن كه ور«8» جهت سفل برود. و عامه قرّا «ذرّيّتهم» خواندند بر لفظ واحد، و يعقوب بر جمع «ذرّيّاتهم» خواند. وجه قراءت اوّل آن است كه هر يكي را از ايشان ذرّيّتي باشد، و دگر آن كه لفظ او جنس است و جنس صالح بود واحد را و جمع را. و كشتي را براي آن «فلك» خوانند«9» كه در آب گردد، و منه الفلك لاستدارته، و منه فلكة المغزل، و فلك ثدي المرأة اذا استدار. و گفتند به اينكه كشتي كشتي نوح خواست، كه ايشان را حمل كرد در او، پدران در كشتي بودند و فرزندان در اصلاب آبا بودند. و اينكه روايتي است از عبد اللّه عبّاس. و مشحون، مملو باشد، و شحنت البلد بالخيل، اي، ملاته و «شحنه» از اينكه جاست و كينه را «شحناء» گويند.

-----------------------------------

(1)- دا، آج، لب: مقدّر.

(2)- دا: مي كنند، آج، لب: مي كنند، برند.

(3)- دا: خرد را.

(4)- دا، افزوده: آن، آج، لب: او. [.....]

(5)- دا: كرده ايم، آج، لب: كرديم.

(6)- آج، لب: چيزي.

(7)- دا: بود.

(8)- كذا در اساس، آب، دا، آج، لب: در.

(9)- آج، لب: خواند.
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وَ خَلَقنا لَهُم مِن مِثلِه ِ ما يَركَبُون َ، گفت: بيافريديم براي ايشان، من مثله، از مانند كشتي نوح كشتيهاي ديگر كه به آن«1» ماند، اينكه قول عبد اللّه عبّاس است.

و بعضي ديگر«2» گفتند: مراد كشتيهاي كوچك است كه در جويها رود. و مجاهد گفت: شتران اند كه شتر كشتي برّ باشد. ما يَركَبُون َ، «ما» نكره موصوفه است، اي، شيئا ما يركبون من السّفن او الابل.

وَ إِن نَشَأ نُغرِقهُم، و اگر خواهيم غرق كنيم ايشان را.





فَلا صَرِيخ َ لَهُم، اي، لا مغيث لهم، و فرياد رسي نبود [57- پ]

ايشان را. و گفتند مستغيثي نبود كه فرياد خواهد از آن كه داند كه فريادش نرسند، و قول اوّل بهتر است. [قال الشاعر:



انّا اذا ما اتانا«3» صارخ فزع كان الصّراخ له قرع الظّنابيب]

«4»

صارخ، اي، مستغيث، و الصّراخ الاغاثة. وَ لا هُم يُنقَذُون َ، و نه ايشان را برهانند.

إِلّا رَحمَةً مِنّا، نصب او بر فعلي محذوف است و التّقدير: الّا ان نرحمهم رحمة منّا. وَ مَتاعاً، و الّا ان نمتّعهم متاعا، مگر ما رحمت كنيم بر ايشان و ايشان را برخورداري دهيم تا به وقت آجال ايشان، اگر آن جا غرق نشوند.

وَ إِذا قِيل َ لَهُم ُ اتَّقُوا ما بَين َ أَيدِيكُم وَ ما خَلفَكُم، چون گويند ايشان را كه بترسي از آنچه در پيش شماست و پس شما. عبد اللّه عبّاس گفت: ما بَين َ أَيدِيكُم، آنچه پيش شماست از كار آخرت تا ببجاري«5» آن را و آنچه پس شماست از متاع دنيا تا به او مغرور نشوي. مجاهد گفت: آنچه پيش شماست از گناهان گذشته و آنچه از پس شماست از گناه نا كرده، از آن به توبه احتراز كني و از اينكه به عزم. بر آن پشيمان باشي و بر اينكه عازم. حسن گفت: ما بَين َ أَيدِيكُم، آنچه گذشت از اجل شما، وَ ما خَلفَكُم، و آنچه مانده است از آن. قتاده گفت: آنچه پيش شماست از وقايعي و حوادثي كه رفت، وَ ما خَلفَكُم، و آنچه پس شماست از كار قيامت. مقاتل گفت:

آنچه پيش شما رفت از هلاك امّت سلف و آنچه پس شماست از عذاب آخرت.

لَعَلَّكُم تُرحَمُون َ، تا همانا بر شما رحمت





كنند و جواب «اذا» از كلام بيفگند، لدلالة

-----------------------------------

(1)- دا: با آن.

(2)- دا: دگر.

(3)- آج، لب: ابانا.

(4)- اساس و آب افتادگي دارد، از دا، افزوده شد.

(5)- آج، لب: بجا آريد.
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الكلام عليه، و التّقدير: اعرضوا عنه و لم يصغوا«1» اليه، يعني، چون اينكه گويند ايشان را از اينكه اعراض كنند و گوش با اينكه نكنند بيانش آيه كه از پس اينكه است.

وَ ما تَأتِيهِم مِن آيَةٍ مِن آيات ِ رَبِّهِم إِلّا كانُوا عَنها مُعرِضِين َ، گفت: نيايد به ايشان آيتي از آيات خداي و الّا ايشان از آن عدول نمايند و اعراض كنند. مراد به آيات، ادلّه و شواهد است. و «من» اوّل زيادت است مؤكّد نفي، و دوم تبعيض راست.

وَ إِذا قِيل َ لَهُم أَنفِقُوا مِمّا رَزَقَكُم ُ اللّه ُ، چون گويند اينكه كافران را كه: نفقه و هزينه كني از آنچه خداي شما را روزي كرده است، كافران گويند: أَ نُطعِم ُ مَن لَو يَشاءُ اللّه ُ أَطعَمَه ُ، ما طعام دهيم آن را كه اگر خداي«2» خواهد، طعام دهد او را. إِن أَنتُم إِلّا فِي ضَلال ٍ مُبِين ٍ، شما كه مؤمناني در گمراهيي روشني«3». و «ان» به معني «ما» ي نفي است، يعني، نيستي الّا در گمراهيي روشن.

سبب نزول آيت آن بود كه رسول- عليه السّلام- ايشان را تحريض مي كرد بر طعام دادن درويشان و مستحقّان. كافران گفتند: اگر محمّد دعوي مي كند كه خزاين آسمان و زمين خداي مراست، آنگه«4» از ما طعام مي خواهد! و گفتند: بر آن وجه گفتند كه اگر مستحق ّ آن بودندي كه چيزي به ايشان [58- ر]

دهند، خداي بداده بودي. و گفتند: فقراي اصحاب كافران [را]

«5» گفتند: از اينكه كه دعوي كردي كه در





مال، خداي راست«6»، في قوله: وَ جَعَلُوا لِلّه ِ مِمّا ذَرَأَ مِن َ الحَرث ِ وَ الأَنعام ِ نَصِيباً«7»- الآية، ما را نصيبي كني و چيزي به ما دهي، گفتند اگر خداي خواهد شما را طعام دهد، ما شما را طعام ندهيم تا با دين ما نيايي«8». و قوله: إِن أَنتُم إِلّا فِي ضَلال ٍ مُبِين ٍ. خلاف كردند كه از كلام كيست، بعضي گفتند: كلام كافران است و از كلام«9» اوّل است و همه يك كلام است. و اينكه قول مقاتل حيّان است. و بعضي دگر گفتند: كلام

-----------------------------------

(1)- آج، لب: تصغوا.

(2)- دا: آن را كه خداي.

(3)- دا: روشن.

(4)- دا: چرا. [.....]

(5)- از دا، افزوده شد.

(6)- دا، آج، لب: مال ما.

(7)- سوره انعام (6) آيه 136.

(8)- آج، لب: نياييد.

(9)- دا، آج، لب: و از جمله كلام.
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اصحاب رسول است، و بعضي گفتند: كلام خداست.

وَ يَقُولُون َ مَتي هذَا الوَعدُ، آنگه حكايت كرد از گفتار منكران بعث و گفت، مي گويند اينكه كافران كه: كي خواهد بودن اينكه وعده قيام ساعه«1» اگر شما كه مسلماناني در اينكه وعده راست گويي.

آنگه به جواب ايشان گفت: ما يَنظُرُون َ«2»، ايشان انتظار نمي كنند«3» الّا يك آواز را، و آن دميدن اسرافيل بود در صور. تَأخُذُهُم، بگيرد ايشان را آن صيحه ناگاه. وَ هُم «واو» حال راست. يَخِصِّمُون َ، و ايشان خصومت مي كنند با يك ديگر. و قرّا در اينكه كلمه خلاف كردند: ابو جعفر و نافع نيز به روايت ورش خواندند به «خا» ي ساكن و «صاد» مشدّد، و اينكه قراءت پسنديده نيست، براي آن كه جمع ساكنين است، لا علي حدّه. و ابو عمرو به اختلاس حركت «خا» خواند، و إبن عامر و عاصم و





كسائي به فتح « يا » و كسر «خا» و تشديد «صاد»، و حمزه به فتح « يا » و اسكان «خا» و تخفيف «صاد» من بناء الثّلاثي.

و بر قراءت آن كه «صاد» مشدّد خواندند«4»، اصل او «يختصمون» بوده است «تا» را قلب كردند با «صاد»، پس از آن كه ساكن كردند، و آنگه در «صاد» ادغام كردند. و آن كه «خا» ساكن خواند براي آن كه او در اصل ساكن بوده است. و آن كه مفتوح خواند نقل كرد حركت «تا» با او. و آن كه مكسور«5» خواند، اتبع الكسرة الكسرة، كما قالوا: يهدّي.

و در خصومت ايشان دو قول گفتند: يكي آن كه معني آن است كه نفخ صور و صيحه او ناگاه به ايشان آيد چنان كه ايشان در ميان معاملات و خصومات باشند. و قول ديگر آن كه: صيحة اوّل به ايشان آيد، و ايشان در نفخ دوّم خلاف مي كنند و خصومت مي كنند. و قول اوّل معتمدتر است از دو وجه را«6»:

يكي لقوله: فَلا يَستَطِيعُون َ تَوصِيَةً، گفت: نتوانند تا وصيّت كنند. و اينكه معني آن است كه ايشان را ناگاه گيرند و با وصايت نگذارند. دگر آن كه آن حالت الجا

-----------------------------------

(1)- دا، آج، لب: ساعت.

(2)- دا، آج، لب، افزوده: اي ما ينتظرون.

(3)- آج، لب: نمي كشند.

(4)- دا: خواند، آج، لب: خوانده.

(5)- اساس: مسكون، به قياس، با نسخه دا، تصحيح شد.

(6)- دا: از دو وجه.
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بود و در آن حال مردم مضطرب [58- پ]

شوند و علم ضروري حاصل آيد، انكار بعث از ايشان مصوّر نبود. وَ لا إِلي أَهلِهِم يَرجِعُون َ، و نه با اهل خود رجوع توانند كردن«1».

و در خبر





است«2» كه رسول- عليه السّلام- گفت: سه نفخ باشد و سه بار در صور دردمند«3»: يكي نفخه فزع باشد و يكي نفخه صعق، و يكي نفخه احياء، و هر سه در قرآن هست. اما نفخه اولي بقوله: يُنفَخ ُ فِي الصُّورِ فَفَزِع َ مَن فِي السَّماوات ِ وَ مَن فِي الأَرض ِ«4» ...، و دوم آن كه گفت: وَ نُفِخ َ فِي الصُّورِ فَصَعِق َ مَن فِي السَّماوات ِ وَ مَن فِي الأَرض ِ إِلّا مَن شاءَ«5» ... نفخه سه ام«6» قوله: ... ثُم َّ نُفِخ َ فِيه ِ أُخري فَإِذا هُم قِيام ٌ يَنظُرُون َ«7». به يك نفخه بترسند و به ديگري بميرند و سه ديگر«8» زنده شوند.

و كذلك«9» قوله: وَ نُفِخ َ فِي الصُّورِ فَإِذا هُم مِن َ الأَجداث ِ إِلي رَبِّهِم يَنسِلُون َ، «اذا» مفاجات است كه تو بيني ايشان از گورها پيش خداي مي روند. و النّسول و العسلان«10»، سرعة المشي كمشي الذّئب. [قال الشاعر:



عسلان الذّئب يمشي قاربا برد اللّيل عليه فنسل]

«11»

قال«12» امرؤ القيس:



سلّي«13» ثيابي من ثيابك تنسلي

«14» و در خبر هست كه ميان نفخ اوّل تا دوّم چهل روز باشد و از دوّم تا سه ام چهل سال باشد.

قالُوا يا وَيلَنا، گويند، عند آن حال كه از گور«15» برخيزند، اينكه كافران: يا ويلنا، اي واي ما؟ مَن بَعَثَنا مِن مَرقَدِنا، ما را كه بر انگيخت از اينكه خوابگاه ما! آنگه گويند: هذا ما وَعَدَ الرَّحمن ُ، اينكه آن است كه خداي تعالي ما را وعده داده است، و پيغامبران راست گفتند در اينكه وعده كه ما را دادند.

-----------------------------------

(1)- دا: توانند رجوعي كردن.

(2)- دا، آج، لب: هست.

(3)- دا، آج، لب: دمند. [.....]

(4)- سوره نمل (27) آيه 87، اصل قرآن: يَوم َ يُنفَخ ُ ...را (7- 5)- سوره زمر (39) آيه 68.

(6)-





دا: سوم، آج، لب: سيوم.

(8)- دا: به سديگر، آج، لب: پس به ديگر.

(9)- دا، آج، لب: و ذلك.

(10)- اساس: و النّسلان، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد.

(11)- اساس و آب، ندارد، از دا، افزوده شد.

(12)- دا، آج، لب: و قال.

(13)- آج، لب: نسلي.

(14)- آج، لب: تنسلي.

(15)- دا، آج، لب: گورها.
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مفسّران دو قول گفتند في قوله: مِن مَرقَدِنا، يكي آن است كه عبد اللّه عبّاس گفت و ابي ّ كعب و قتاده كه: اينكه قول آن كس گويد كه او را بين النّفختين«1» عذاب نكرده باشند. آن مرگ بنزديك او، چون خوابي باشد، براي اينكه گور را خوابگاه خوانند. و قول دوم آن است كه: چون عذاب دوزخ بينند آنچه در گور ديده باشند از عذاب ايشان، آن را بمنزلت خواب دانند، و قولهم: هذا ما وَعَدَ الرَّحمن ُ وَ صَدَق َ المُرسَلُون َ، اينكه آن است كه خداي وعده داد و پيغامبران راست گفتند، يعني آنچه ما را گفتند از حديث قيامت و بعث و نشور، اينكه اقراري است كه ايشان را سود ندارد، براي آن كه در وقت الجا باشد.

إِن كانَت إِلّا صَيحَةً واحِدَةً، گفت: اينكه نيست الّا يك آواز يعني نفخ سه ام«2».

فَإِذا [هُم]

جَمِيع ٌ لَدَينا مُحضَرُون َ، «اذا» مفاجات است، چون ايشان جمله نزديك ما حاضر باشند.

آنگه گفت: فَاليَوم َ، امروز، يعني روز قيامت، لا تُظلَم ُ نَفس ٌ شَيئاً، بر هيچ كس ظلم نكنند و هيچ حقّي از كسي باز نگيرند و نقصان نكنند. وَ لا تُجزَون َ إِلّا ما كُنتُم تَعمَلُون َ، [59- ر]

و جزا نكنند شما را الّا به آنچه كرده باشي، و محل ّ «ما» نصب است به آن كه مفعول دوّم جزاء است،





يقال ما جزيت الّا خيرا.

إِن َّ أَصحاب َ الجَنَّةِ اليَوم َ فِي شُغُل ٍ فاكِهُون َ، گفت: اهل بهشت امروز در شغلي باشند از لهو و طرب. نافع و إبن كثير و ابو عمرو به سكون «غين» خواندند، و ديگران به ضم ّ «غين»، و هر دو لغت است، كالسّحت و السّحت، و الخلق [و الخلق]

«3» و الجبن [و الجبن]

«4».

مفسّران در «شغل»«5» خلاف كردند، عبد اللّه عبّاس گفت: اقتضاض«6» الأبكار، دختران«7» دوشيزگي بردن است. ابو سعيد خدري روايت كرد كه رسول- عليه السّلام- گفت: هر گه كه اهل بهشت خلوت كنند با اهل خود به هر نوبت او را بكر يابند.

كلبي و ثمالي گفتند: يعني در شغلي باشند از عذاب اهل دوزخ، يعني ايشان از آن

-----------------------------------

(1)- آج، لب: بين النّفخين.

(2)- آج، لب: سيوم.

(3)- اساس: ندارد، از دا، افزوده شد. [.....]

(4)- اساس: و الجبن معا، به قياس با نسخه دا، افزوده شد.

(5)- دا، آج، لب: در اينكه شغل.

(6)- آج، لب: افتضاض.

(7)- دا، آج، لب: دختران را.
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غافل باشند و پرواي اهل دوزخ نبود ايشان را. وكيع بن الجرّاح گفت: به سماع مشغول باشند. يحيي بن معاذ را پرسيدند كه از آوازها چه خوشتر است! گفت:

مزامير انس، في مقاصير قدس، بالحان تحميد، في رياض تمجيد، فِي مَقعَدِ صِدق ٍ، عِندَ مَلِيك ٍ مُقتَدِرٍ«1». [گفت: خوش ترين آوازي مزاميرانس باشد در مقصوره هاي قدس، به الحان تحميد، در رياض تمجيد، در مقعد صدق، در جوار رب ّ- العزّة]

«2».

إبن كيسان گفت: به زيارت يك ديگر مشغول باشند، [و گفتند: به مهماني خداي- جل ّ جلاله- و گفتند: في عشرة اشياء، به ده چيز مشغول باشند: به ملكي بي عزل و برناييي بي پيري و تندرستي«3» بي بيماري، و عزّي





بي ذل ّ، و راحتي بي شدّت، و نعمتي بي محنت، و بقايي بي فنا، و زندگاني بي مرگ، و خشنوديي بي خشم، و انسي بي وحشت. و گفتند: هفت اندام ايشان در بهشت به هفت نعمت مشغول باشد: پاي به دخول، في قوله: ... ادخُلُوها [بِسَلام ٍ]

آمِنِين َ«4»، و ثواب دست، يَتَنازَعُون َ فِيها كَأساً«5» ...، و لذّت«6» آلت في قوله: وَ حُورٌ عِين ٌ«7»- و نصيب شكم، كُلُوا وَ اشرَبُوا هَنِيئاً«8» ... و كرامت زبان في قوله: ... وَ آخِرُ دَعواهُم أَن ِ الحَمدُ لِلّه ِ رَب ِّ العالَمِين َ«9»، و حظّ گوش في قوله: لا يَسمَعُون َ فِيها لَغواً وَ لا تَأثِيماً، إِلّا قِيلًا سَلاماً سَلاماً«10» و بهره چشم في قوله: ... وَ تَلَذُّ الأَعيُن ُ«11» ...

طاووس گفت: در اينكه آيت اگر بدانند«12» كه به اينكه نعمت از كي مشغول اند نعمت بر ايشان منغّص شود«13»، يعني از منعم. و بعضي حكما را پرسيدند از آن كه رسول- عليه السّلام- گفت:

اكثر اهل الجنّة البله

، گفت: براي آن ابله باشند كه مشغول

-----------------------------------

(1)- سوره قمر (54) آيه 55.

(2)- اساس و آب: ندارد، از دا، افزوده شد.

(3)- دا: تندرستيي.

(4)- سوره حجر (15) آيه 46.

(5)- سوره طور (52) آيه 23.

(6)- دا: سكينه.

(7)- سوره واقعه (56) آيه 22.

(8)- سوره طور (52) آيه 19 و سوره حاقّه (69) آيه 24 و سوره مرسلات (77) آيه 43.

(9)- سوره يونس (10) آيه 10.

(10)- سوره واقعه (56) آيات 25 و 26. [.....]

(11)- سوره زخرف (43) آيه 71.

(12)- دا، آج، لب: بدانندي.

(13)- دا، آج، لب: شدي.
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باشند به نعمت از منعم. آنگه گفت:

من رضي بالجنّة عن اللّه فهو ابله.

فاكِهُون َ«1»، عامّه قرّا به الف خواندند: فاكهون، و ابو جعفر خواند: فكهون،





بي الف. و آن دو لغت است، كالحذر و الحاذر، و الفكه و الفاكه. كسائي گفت: فاكه ذو فاكهه«2»، من باب: لابن و تامر. و در معني او خلاف كردند، عبد اللّه عبّاس گفت:

فرحون، خرّم باشند، مجاهد و ضحّاك گفتند: معجب باشند، سدّي گفت: ناعم باشند.

هُم وَ أَزواجُهُم، ايشان و زنانشان«3» [59- پ]

في ظلل، جمع ظلّة، فِي ظِلال ٍ، جمع ظل ّ، در سايه ها باشند. حمزه و كسائي و خلف «في ظلل» خواندند: علي وزن فعل، و باقي قرّا: «ظلال» علي وزن فعال. عَلَي الأَرائِك ِ، جمع «اريكه»، بر سريرهايي باشند كلّه بر سر او زده، و تا چنين نباشند آن را «اريكه» نخوانند، و مثله:

سفينة و سفاين. و گفتند: بسترها خواست، مُتَّكِؤُن َ، تكيه زده.

لَهُم فِيها فاكِهَةٌ، ايشان را در آن جا، يعني در بهشت، ميوه باشد، وَ لَهُم ما يَدَّعُون َ، و ايشان را باشد آنچه خواهند. اينكه قول عبد اللّه عبّاس است. مقاتل گفت:

تمنّا كنند، و گفتند: يعني هر چه دعوي كنند به ايشان دهند به حكم آن كه از حال ايشان معلوم آن باشد كه دعوي جز به حق نكنند.

سَلام ٌ قَولًا، اي، و لهم سلام، و ايشان را باشد سلامي، قولا، نصب او بر مصدري است محذوف الفعل، اي، يقال لهم قولا، ايشان را آن سلام بگويند و برسانند از خداي رحيم بخشاينده.

وَ امتازُوا اليَوم َ أَيُّهَا المُجرِمُون َ، آنگه كافران و عاصيان را گويند: جدا شوي امروز از مومنان اي مجرمان گناه كاران؟ يقال: مزت الشي ء ميزا و انماز، و امتاز، اذ انفصل و ميّزت، لتكثير الفعل و مطاوعه«4» تميّز، يقال«5»: ميّزت الشّي ء، فتميّز.

آنگه حكايت آن كرد كه ايشان را گويند روز قيامت بر سبيل عتاب





و تقريع:

أَ لَم أَعهَد إِلَيكُم، نه من با شما عهد كردم«6» اي فرزندان آدم؟ أَن لا تَعبُدُوا الشَّيطان َ،

-----------------------------------

(1)- دا، افزوده: بي الف.

(2)- دا، آج، لب، افزوده: باشد.

(3)- دا: زنان ايشان.

(4)- آج، لب: مطاوعة.

(5)- دا: تقول.

(6)- دا: من با شما عهد نكردم.
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كه ديو را نپرستي و طاعت نداري او را كه او شما را دشمني ظاهر است آشكارا.

وَ أَن ِ اعبُدُونِي، و آن كه مرا بپرستي، هذا صِراطٌ مُستَقِيم ٌ، اينكه دين مسلماني راهي راست است.

وَ لَقَد أَضَل َّ مِنكُم، و شيطان گم راه كرد از شما، جِبِلًّا كَثِيراً، خلقي بسيار را.

إبن كثير و حمزه و كسائي و خلف و رويس خواندند: جبلا به ضم جيم و با و تخفيف لام، و نافع و جعفر و عاصم: جبلّا خواندند به كسر جيم و با و تشديد لام، و ابو عمرو و إبن عامر خواندند جبلا، به ضم ّ جيم و اسكان با. و اشتقاق او از «جبلّه» باشد و آن طبيعت است، و يقال: جبل«1» فلان علي كذا، [ا]

ي، خلق. و جبل علي كذا، اي، طبع«2».

و الجبلّة: الخلق و الخليقة. آنگه گفت: أَ فَلَم تَكُونُوا تَعقِلُون َ، شما عقل نداري!

يعني استعمال نمي كني!

هذِه ِ جَهَنَّم ُ الَّتِي كُنتُم تُوعَدُون َ، اينكه آن دوزخ است كه شما را وعده كردند.

و شايد تا معني«3» آن بود كه شما را به آن وعيد كردند، براي آن كه اوعد يوعد، هم چنان آيد مستقبل او كه: وعد يوعد، اي«4»، مستقبل مزيد و ثلاثي«5» به يك صورت باشد. و در آن كه تفسير وعيد دادن اوليتر است براي آن كه اينكه بر حقيقت خود باشد و آن بر نوعي توسع [60- ر]

.

اصلَوهَا اليَوم َ، ملازم شوي





با اينكه آتش، يقال: صليت«6» النّار [و]

«7» بالنّار قال اللّه تعالي: لا يَصلاها«8» ...، و قال:



ليس يصلي بجل الحرب جانيها

«9» بِما كُنتُم تَكفُرُون َ، «با» مجازات راست و «ما» مصدري، التّقدير: جزاء بكفركم، به آن كفر كه آوردي.

آنگه گفت: اليَوم َ نَختِم ُ عَلي أَفواهِهِم، ما امروز مهر بر دهنهاي ايشان نهيم تا

-----------------------------------

(1)- اساس: جبلي، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد.

(2)- دا، افزوده: عليه.

(3)- دا: به معني.

(4)- دا: اعني.

(5)- دا: مزيد ثلاثي. [.....]

(6)- آج، لب: صلبت.

(7)- اساس: ندارد، از آج، افزوده شد.

(8)- سوره ليل (92) آيه 15.

(9)- آب، آج، لب: جانبها.
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سخن نتوانند گفتن«1» و دستهاي ايشان با ما سخن گويد. در سخن گفتن دست چند قول گفتند: يكي آن كه خداي تعالي او را باز آفريد«2» خلقتي كه به او«3» سخن توان- گفتن«4»، و آلتي و مخارجي كه به آن سخن توان گفتن، و اينكه قول درست تر است.

قولي دگر آن است كه: كلام در دست ايشان آفريند، آنگه بر مجاز، محل ّ كلام را متكلّم خواند. وجهي ديگر آن است كه: ممتنع نباشد كه خداي تعالي علامتي پديد آرد بر دستهاي ايشان كه مردم از آن بدانند كه ايشان معصيت كرده اند. آنگه آن را بر توسّع شهادت خواند، چنان كه گويند: عينك تشهد بسهرك، چشمت گوايي«5» مي دهد كه نخفته اي«6»، و امثال اينكه.

و بيان اينكه قول، حديث ابو سعيد خدري«7»، كه گفت: رسول- عليه السّلام- گفت:

چون روز قيامت باشد خداي تعالي بر كافران علامتي پديد آرد كه مردم بدانند كه ايشان گناهكارند، چون پرسند از او اقرار ندهد، خداي تعالي بفرمايد تا فريشتگان بر او گواهي«8» دهند، هم اقرار ندهد، بفرمايد تا پيغامبران





بر او گواهي دهند، هم اقرار ندهند«9». بفرمايد تا همسايگان بر او گواهي«10» دهند، هم اقرار ندهد، بفرمايد تا اعضاي او بر او گواهي دهند، فذلك قوله: اليَوم َ نَختِم ُ عَلي أَفواهِهِم وَ تُكَلِّمُنا أَيدِيهِم وَ تَشهَدُ أَرجُلُهُم بِما كانُوا يَكسِبُون َ.

عقبة بن عامر گفت كه رسول- عليه السّلام- گفت: اوّل عضوي كه از آدمي سخن گويد ران چپ او باشد. در دگر خبر آمد كه رسول- عليه السّلام- گفت: اوّل عضوي كه از آدمي سخن گويد، ران او بود و كف دستش. در اينكه خبر و مانند اينكه توقّف باشد براي آن كه معارف اهل قيامت ضروري بود و ايشان ملجأ باشند به ترك قبايح از آن جا كه به ضرورت دانند كه: لو جادلوها يحيل بينهم و بينها.

-----------------------------------

(1)- آج، لب افزوده: و آلتي و مخارجي كه به آن سخن توان گفتن.

(2)- دا، آج، لب: باز آفريند.

(3)- دا، به آن، آج، لب: با او.

(4)- آج، لب: سخن گفتن توان.

(5)- دا، آج، لب: گواهي.

(6)- اساس و آب: نخفتهي.

(7)- دا، آج، لب، افزوده: است.

(8)- دا، آج: گوايي.

(9)- دا: ندهد.

(10)- دا: گوايي. [.....]
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وَ لَو نَشاءُ لَطَمَسنا عَلي أَعيُنِهِم، گفت: اگر ما خواهيم چشمهاي ايشان مطموس كنيم، چنان كه اثر او بر روي«1» هيچ نباشد. فَاستَبَقُوا الصِّراطَ، ايشان يكديگر را سبق برند«2». فَأَنّي يُبصِرُون َ، ايشان چگونه راه بينند كه چشم ندارند؟ عبد اللّه عبّاس و مقاتل و عطا و قتاده گفتند: معني آن است كه اگر ما خواهيم چشم ضلالت ايشان كور كنيم، و اينكه ره راست بنماييم، ايشان بشتابند به ره راست و ره ايمان. آنگه گفت: فَأَنّي يُبصِرُون َ، چگونه بينند ره راست؟ و ما





اينكه معني نكرده ايم. [60- پ]

حسن و سدّي گفتند: معني آن است كه اگر ما خواهيم ايشان را بر اينكه عميا و ضلالت رها كنيم از طريق خذلان و تخليه. آنگه چگونه ره راست بينند بي توفيق و الطاف ما! [و اينكه هر دو قول متقارب اند، و قول اوّل بهتر است از آن جا كه كلام بر ظاهر خود است و مورد آيت تذكير نعمت است و توبيخ ايشان بر كفران نعمت]

«3».

قوله تعالي:




[سوره يس (36): آيات 67 تا 83]


[اشاره]



وَ لَو نَشاءُ لَمَسَخناهُم عَلي مَكانَتِهِم فَمَا استَطاعُوا مُضِيًّا وَ لا يَرجِعُون َ (67) وَ مَن نُعَمِّره ُ نُنَكِّسه ُ فِي الخَلق ِ أَ فَلا يَعقِلُون َ (68) وَ ما عَلَّمناه ُ الشِّعرَ وَ ما يَنبَغِي لَه ُ إِن هُوَ إِلاّ ذِكرٌ وَ قُرآن ٌ مُبِين ٌ (69) لِيُنذِرَ مَن كان َ حَيًّا وَ يَحِق َّ القَول ُ عَلَي الكافِرِين َ (70) أَ وَ لَم يَرَوا أَنّا خَلَقنا لَهُم مِمّا عَمِلَت أَيدِينا أَنعاماً فَهُم لَها مالِكُون َ (71)

وَ ذَلَّلناها لَهُم فَمِنها رَكُوبُهُم وَ مِنها يَأكُلُون َ (72) وَ لَهُم فِيها مَنافِع ُ وَ مَشارِب ُ أَ فَلا يَشكُرُون َ (73) وَ اتَّخَذُوا مِن دُون ِ اللّه ِ آلِهَةً لَعَلَّهُم يُنصَرُون َ (74) لا يَستَطِيعُون َ نَصرَهُم وَ هُم لَهُم جُندٌ مُحضَرُون َ (75) فَلا يَحزُنك َ قَولُهُم إِنّا نَعلَم ُ ما يُسِرُّون َ وَ ما يُعلِنُون َ (76)

أَ وَ لَم يَرَ الإِنسان ُ أَنّا خَلَقناه ُ مِن نُطفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصِيم ٌ مُبِين ٌ (77) وَ ضَرَب َ لَنا مَثَلاً وَ نَسِي َ خَلقَه ُ قال َ مَن يُحي ِ العِظام َ وَ هِي َ رَمِيم ٌ (78) قُل يُحيِيهَا الَّذِي أَنشَأَها أَوَّل َ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِكُل ِّ خَلق ٍ عَلِيم ٌ (79) الَّذِي جَعَل َ لَكُم مِن َ الشَّجَرِ الأَخضَرِ ناراً فَإِذا أَنتُم مِنه ُ تُوقِدُون َ (80) أَ وَ لَيس َ الَّذِي خَلَق َ السَّماوات ِ وَ الأَرض َ بِقادِرٍ عَلي أَن يَخلُق َ مِثلَهُم بَلي وَ هُوَ الخَلاّق ُ العَلِيم ُ






(81)

إِنَّما أَمرُه ُ إِذا أَرادَ شَيئاً أَن يَقُول َ لَه ُ كُن فَيَكُون ُ (82) فَسُبحان َ الَّذِي بِيَدِه ِ مَلَكُوت ُ كُل ِّ شَي ءٍ وَ إِلَيه ِ تُرجَعُون َ (83)


[ترجمه]

و اگر ما خواهيم بگردانيم صورت ايشان بر جاي خود، نتوانند گذشتن و باز نيايند.

و هر كس را دراز عمر كنيم باز گردانيم«4» در خلق، خرد ندارند اينان!

و نياموختيم او را شعر و نبايد او را، نيست اينكه الّا ياد كردي و قرآني بيان كنند [ه]

«5».

تا بترسانند«6» آن را كه زنده است و واجب شود عذاب«7» بر كافران.

نمي بينند.

كه ما بيافريديم براي ايشان از آنچه كرد دستهاي ما چهار پاياني كه ايشان را«8»

-----------------------------------

(1)- آج، لب: بروي.

(2)- آج، لب، افزوده: به راه.

(3)- اساس: و ديگر نسخه ها، ندارد، از دا، افزوده شد.

(4)- دا، افزوده: او را.

(5)- دا: روشن.

(6)- دا: بيم كند.

(7)- دا: گفتار، آج، لب: گفتار ما به عذاب.

(8)- دا: آن را.
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خداونداند.

مسخّر بكرديم آن را براي ايشان از آن به نشست«1» و از آن مي خوردند.

و ايشان را در آن سودهاست و خورشگاهها«2»، شكر نمي كنند!

گرفتند از جز خداي خداياني تا همانا ياري كنند ايشان را«3».

نتوانند ياري كردن ايشان، و ايشان اينان را لشكري باشند حاضر كرده.

دلتنگ نكند«4» تو را گفتار ايشان كه ما دانيم آنچه پنهان دارند و آن جا«5» آشكارا كنند.

نمي بيند«6» آدمي كه ما بيافريديم او را از آب مني كه بيني او را«7» خصمي است آشكارا«8»!

و بزد براي ما مثلي و فراموش كرد آفريدن خود، گفت: كه زنده كند استخوانها و آن پوسيده باشد!

بگو زنده كند آن را آن كه بيافريد آن اوّل بار، و او به همه آفرينش داناست.

آن كه كرد براي شما از درخت سبز آتش كه بيني«9» شما از






او آتش مي فروزي.

-----------------------------------

(1)- دا: بر نشستني آسان است.

(2)- دا: آب خورشگاهها.

(3)- دا: تا مگر ايشان را ياري كنند.

(4)- دا: مكناد، آج، لب: اندوهگين مكناد.

(5)- دا: آنچه.

(6)- آب: نمي بينند. [.....]

(7)- دا: همي او.

(8)- دا: روشن.

(9)- دا: همي.
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نيست آن كه بيافريد آسمانها و زمين توانا بر آن كه بيافريند مانند ايشان! آري و او آفريننده داناست.

فرمان او«1» چون خواهد چيزي آن بود كه گويد آن را بباش، بباشد.

منزّه است آن كه به دست اوست پادشاهي هر چيزي و با او برند شما را.

قوله«2»: وَ لَو نَشاءُ لَمَسَخناهُم عَلي مَكانَتِهِم، گفت: و اگر ما خواهيم مسخ كنيم ايشان را بر جاي خود و صورت ايشان بگردانيم به صورت سگ و بوزنه«3» و جز آن.

فَمَا استَطاعُوا مُضِيًّا، نتوانند«4» بگذشتن و نه باز آمدن. و گفتند: رفتن«5»، بل بر جاي بمانند و نيز نتوانند خويشتن را با حال اوّل بردن.

وَ مَن نُعَمِّره ُ نُنَكِّسه ُ، آنگه گفت: آن را كه ما او را معمّر«6» و دراز عمر گردانيديم او را منكّس و با شگونه گردانيم در خلق، تا از پس قوّت ضعيف شود و از پس زيادت جسم ناقص شود و از پس طراوت بالي شود و از پس فطنت خرف شود. و مثله قوله: ... وَ مِنكُم مَن يُرَدُّ إِلي أَرذَل ِ العُمُرِ لِكَي لا يَعلَم َ بَعدَ عِلم ٍ شَيئاً«7» ... و مرد معمّر بيشتر به خرف رسد. و اخبار معمّران و اشعار«8» بيشتر از اينكه است. ابو الطمجان اللّيثي«9» گفت پس از آن كه دويست سال از عمر او گذشته بود:«10»



تقارب خطو رجلك يا سويد و قيّدك الزّمان بشرّ قيد

و ربيع بن ضبع«11» الفزاري گفت:«12»

-----------------------------------

(1)- دا، افزوده:





آن است كه.

(2)- آج، لب، افزوده: تعالي.

(3)- آج، لب: بوزينه.

(4)- آج، لب: نتواند.

(5)- دا: نتوانند رفتن.

(6)- آج، لب: نعمّر.

(7)- سوره نحل (16) آيه 70.

(8)- دا: اشعار ايشان.

(9)- دا: القيني.

(10)- دا، آج، لب، افزوده: حنتني حانيات الدّهر، حتّي || كانّي خاتل يدنو لصيد قصير الخطو يحسب من زاني || و لست مقيّدا انّي بقيد

(11)- دا، آج: صنيع. [.....]

(12)- دا، افزوده: شعر.
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اذا كان الشّتاء فادفئوني«1» فان ّ الشّيخ يهدمه الشّتاء



اذا عاش الفتي مائتين عاما فقد ذهب اللّداذة«2» و الفتاء«3»

أَ فَلا يَعقِلُون َ، خرد ندارند اينها تا در او انديشه كنند! و اينكه استفهام به معني تقريع است.

آنگه گفت: [61- پ]

وَ ما عَلَّمناه ُ الشِّعرَ، ما اينكه رسول خود را شعر نياموختيم، و او [را]

«4» شعر به كار نيايد. حكم روايت كرد كه آن روز كه عبّاس مرداس اينكه شعر بگفت:



تجعل نهبي و نهب العبيد بين عيينة و الاقرع

رسول- عليه السّلام- آن را بخواند:

أ تجعل نهبي و نهب العبيد بين الأقرع و عيينة.

أبو بكر گفت: يا رسول اللّه؟ او نه چنين گفته است. گفت: دانم چگونه گفته است و لكن شعر نه كار من است. وَ ما عَلَّمناه ُ الشِّعرَ وَ ما يَنبَغِي لَه ُ.

و حسن بصري گفته است: رسول- عليه السّلام- تمثّل كرد به اينكه بيت:



في الشّيب و الأسلام للمرء ناهيا

كفي بالإسلام و الشّيب ناهيا للمرء

، بر اينكه وجه گفت تا شعر نباشد و از وزن بشود. يكي از جمله صحابه گفت: وَ ما عَلَّمناه ُ الشِّعرَ وَ ما يَنبَغِي لَه ُ. يك روز تمثّل مي كرد به بيت طرفه:



ستبدي لك الايّام ما كنت جاهلا و يأتيك بالأخبار من لم تزوّد

چنين خواند«5»:









.. من لم تزوّد بالأخبار ...

ابو بكر گفت: او نه چنين گفته است. گفت: مي دانيم و لكن ما [را]

شعر به- كار نيايد«6». [و آنچه روايت كرده اند كه رسول- عليه السّلام- روز حنين گفت:

انا النبي ّ لا كذب انا إبن عبد المطّلب.

و آنچه گويند گفت:

هل انت الّا اصبع دميت و في سبيل اللّه ما لقيت،

هم بر وجهي گفته باشد كه موزون نبود چنان كه

-----------------------------------

(1)- دا: فادفؤني.

(2)- اساس: اللذاة، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد.

(3)- آج، لب: الفناء.

(4)- از آج، افزوده شد.

(5)- آج، لب، افزوده: بخواند.

(6)- آج، لب: به شعر مرا كار نيست.
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ابيات دگر كه گفتيم]

«1» إِن هُوَ إِلّا ذِكرٌ وَ قُرآن ٌ مُبِين ٌ، اينكه نيست الّا ياد كردي و قرآني روشن. و آيت ردّ است بر آنان كه گفتند: رسول شاعر است و قرآن شعر است.

و عايشه گفت: كان الشّعر ابغض الحديث الي رسول اللّه، گفت: رسول- عليه السّلام- در جهان هيچ دشمن تر نداشتي از شعر. و در خبر است كه رسول- عليه السّلام- گفت:

لان يمتلي جوف احدكم قيحا احب ّ الي ّ من ان يمتلي شعرا،

گفت: اگر شكم يكي از شما پر از ريم باشد دوست تر دارم از آن كه پر از شعر باشد.

لِيُنذِرَ مَن كان َ حَيًّا، مدنيان و بصريان و شاميان الّا ابو عمرو، به «تا» خطاب خواندند و باقي قرّا لينذر به « يا »، خبرا عن الغايب. گفت [تا]

«2» بترساند از مردمان آنان را كه زنده اند، يعني زنده آن باشد كه او را انذار سود دارد. وَ يَحِق َّ القَول ُ عَلَي الكافِرِين َ، و عذاب واجب شود بر كافران بعد انذار، چون متّعظ نشوند.

أَ وَ لَم يَرَوا، آنگه گفت: نمي بينند، يعني دانند





اينكه كافران«3»! أَنّا خَلَقنا لَهُم مِمّا عَمِلَت أَيدِينا، كه ما بيافريديم براي ايشان آن كرده دست ما، يعني آنچه تولّاي خلق«4» او ما كرده ايم. أَنعاماً، چهار پاياني، فَهُم لَها مالِكُون َ، ايشان آن را مالك و متصرّف اند.

وَ ذَلَّلناها لَهُم، ما مذلّل و مسخّر كرديم آن را براي ايشان. فَمِنها، از آن جمله بعضي آن است كه نشست را شايد، چون اسب و استر و شتر و خر، وَ مِنها يَأكُلُون َ، و بهري از آن خوردن را، چون گاو و گوسپند. و «ركوب»، فعول باشد، به معني مفعول، كالحلوب به معني المحلوب. و اينكه بنا در«5» مفعول كم آيد بيشتر به معني فاعل بود. [62- ر]

وَ لَهُم فِيها مَنافِع ُ، و ايشان را در آن انواع منافع است از موي و پشم، چنان كه«6» گفت: ... وَ مِن أَصوافِها وَ أَوبارِها وَ أَشعارِها أَثاثاً وَ مَتاعاً إِلي حِين ٍ«7». وَ مَشارِب ُ، از شير آن كه باز مي خورند مشارب است ايشانرا. أَ فَلا يَشكُرُون َ، شكر نمي گذارند!«8»

-----------------------------------

(1)- اساس و آب ندارد، از دا، افزوده شد.

(2)- اساس: ندارد، از دا، افزوده شد.

(3)- دا، آج، لب: نمي بينند اينكه كافران، يعني نمي دانند! 4- آج، لب: تو خلق.

(5)- دا: از.

(6)- دا، آج، لب: آن چنان كه.

(7)- سوره نحل (16) آيه 80. [.....]

(8)- دا: نمي گزارند.
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وَ اتَّخَذُوا مِن دُون ِ اللّه ِ آلِهَةً، و گرفتند ايشان بدون خداي تعالي خداياني از اصنام. لَعَلَّهُم يُنصَرُون َ، تا همانا ياري كنند ايشان را.

آنگه حق تعالي رد كرد بر ايشان، گفت: لا يَستَطِيعُون َ نَصرَهُم، اينكه بتان ياري نتوانند كردن ايشانرا. وَ هُم لَهُم جُندٌ مُحضَرُون َ، و اينكه كافران لشكري باشند اينكه بتان را حاضر كرده. و براي آن





لشكر خواند ايشان را كه فرداد قيامت«1» بتان را در پيش دارند و بت پرستان را در قفا و هر دو را به دوزخ برند، پس چنان كه لشكر در قفاي پادشاه باشد، اينان در قفاي معبودان خود باشند بمثابت لشكر. و بيانش: إِنَّكُم وَ ما تَعبُدُون َ مِن دُون ِ اللّه ِ حَصَب ُ جَهَنَّم َ أَنتُم لَها وارِدُون َ«2».

فَلا يَحزُنك َ قَولُهُم، دلتنگ مكناد تو را سخن ايشان و ايذا و جفاي ايشان. آنگه كلام با سر گرفت، گفت: إِنّا نَعلَم ُ، ما دانيم آنچه ايشان به سرّ«3» گويند و آنچه آشكارا گويند. و اينكه بر سبيل تهديد است.

أَ وَ لَم يَرَ الإِنسان ُ، گفت: نمي داند آدمي و نمي بيند كه ما او را از آب مني آفريديم! فَإِذا هُوَ خَصِيم ٌ مُبِين ٌ، «اذا» مفاجات راست، كه بنگري«4» او خصمي است ما را روشن نه پنهان. مفسّران در اينكه ايشان«5» خلاف كردند، عبد اللّه عبّاس گفت:

عبد اللّه ابي ّ سلول است. سعيد حبير گفت: عاص وائل سهمي است. حسن گفت:

اميّه خلف است. قتاده گفت: ابي ّ بن خلف الجمحي است. آن«6» چنان افتاد كه او روزي پيش پيغامبر آمد و پاره اي«7» استخان«8» پوسيده به دست گرفته، آنگه آن را به دست بپريشيد«9» و خرد كرد و بر باد داد و گفت: يا محمّد«10»؟ توي كه گمان مي بري كه اينكه را زنده خواهند كردن! و حق تعالي در آياتي كه پيش از اينكه است بيان كرد كه:

وَ ضَرَب َ لَنا مَثَلًا وَ نَسِي َ خَلقَه ُ، گفت: اينكه معلون براي ما مثلي زد«11» [و آن

-----------------------------------

(1)- دقيامت/ در قيامت، دا: فردا قيامت، آج، لب: فرداي قيامت.

(2)- سوره انبيا (21) آيه 98.

(3)- آج، لب: با سرّ.

(4)- آج، لب: بنگريد.

(5)- دا، آج، لب:





انسان كه بر متن راجح است.

(6)- دا، آج، لب: و آن.

(7)- اساس و آب: پاره اي.

(8)- دا، آج، لب: استخوان.

(9)- آج، لب: ندارد.

(10)- دا، افزوده: اتوي.

(11)- آب: كرد.
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حديث]

«1» استخانهاي«2» پوسيده است كه گفتيم، و خلق خود فراموش كرد كه ما او را چگونه آفريديم. قال َ، گفت، آن ملعون: مَن يُحي ِ العِظام َ، كه زنده كند اينكه استخوانها پس از آن كه پوسيده شده است!

گفت، بگو اي محمّد: يُحيِيهَا الَّذِي أَنشَأَها أَوَّل َ مَرَّةٍ، كه زنده كند او را آن خداي كه او را آفريد نخست بار، وَ هُوَ بِكُل ِّ خَلق ٍ عَلِيم ٌ، و او به همه آفرينشي داناست. خداي تعالي اينكه آيات فرستاد و رسول- عليه السّلام- بر او خواند، او گفت:

پس خداي مرا زنده كند! گفت: نعم«3»، و به دوزخت برد.

آنگه وصف كرد خداي تعالي به قدرت خود را«4» بر آن كه چنان كه مرده زنده كند. شما را«5» درخت سبز آتش دهد. گفت:

الَّذِي جَعَل َ لَكُم مِن َ [62- پ]

الشَّجَرِ الأَخضَرِ ناراً، «شجر» جنس باشد هم واحد را بشايد و هم جمع را، چون جمع كني آن را. واحدش «شجرة» بود، كتمر و تمرة«6»، و چون واحد خواهي جمعش اشجار بود براي آن «اخضر» گفت كه حمل بر لفظ كرد.

عبد اللّه عبّاس گفت: آن دو درخت است كه در او آتش باشد، يكي را مرخ گويند و يكي را عفار، چون كسي را آتش بايد دو شاخ از اينكه دو درخت ببرد تر چنان كه آب از او مي چكد و بر هم سايد، از ميان آن آتش بيرون آيد. و از اينكه جا عرب در مثل گفتند: في كل ّ شجرة نار و استمجد المرخ





و العفار، و گفتند: «مرخ» نر باشد و «عفار» ماده، و آن هر دو را «زند» و «زنده» گويند. و شيخ ما ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشري دو بيت گفت:



و انّي اري مثل الفاضلين اذا التقيا الزّند و الزّنده



فهذا يفيد بما عنده و هذا يفيد بما عنده.

-----------------------------------

(1)- اساس و آب: ندارد، از دا، افزوده شد.

(2)- دا، آج، لب: استخوانها. [.....]

(3)- دا، افزوده: آري.

(4)- دا: خود را به قدرت، آج، لب: خود را به قدرت خود.

(5)- آج، لب، افزوده: كه.

(6)- دا: كثمر و ثمرة، آج، لب: كتمر و ثمرة.
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و حكما گفتند: هيچ درخت نباشد كه در او آتش نبود مگر درخت عنّاب [و]

«1» سنجد.

فَإِذا أَنتُم مِنه ُ تُوقِدُون َ، كه بنگري شما از او آتش مي فروزي«2». و «اذا» مفاجات است آنگه گفت بر سبيل تقرير به لفظ استفهام: أَ وَ لَيس َ الَّذِي خَلَق َ السَّماوات ِ وَ الأَرض َ بِقادِرٍ عَلي أَن يَخلُق َ مِثلَهُم، گفت: آن خداي كه آسمان و زمين آفريد قادر نيست بر آن كه مانند ايشان خلقي آفريند! جمله قرّا «بقادر» خواندند بر جار و مجرور، مگر يعقوب كه او خواند: يقدر، علي الفعل المضارع. بَلي وَ هُوَ الخَلّاق ُ العَلِيم ُ، آنگه هم او جواب داد، گفت: بلي او آفريدگار داناست«3».

آنگه گفت: إِنَّما أَمرُه ُ إِذا أَرادَ شَيئاً، فرمان او چون خواهد كه چيزي در وجود آرد آن است كه گويد: كُن فَيَكُون ُ، بباش«4»، بباشد. اينكه عبارت است از سرعت وجود مقدور او بي امتناعي، تا به تشبيه به آن ماند كه يكي از ما گويد: «كن» آنچه مراد او بود به اينكه لفظ حاصل شود در حال، نه آن است كه آن





جا قولي هست و امري، چه از حكيم نيكو نبود مخاطبه معدومات. و قوله: إِنَّما أَمرُه ُ، ممكن است حمل كردن هم بر امر فعلي هم بر امر قولي، و بر فعل حمل كردن اوليتر است«5». و معني آن كه كار او و فعل چنين باشد. و اگر بر قول حمل كنند از آن جا بود كه در لفظ صيغت امر آورد، من قوله: كُن، و «كان» تامّه است به معني حدث و وقع.

فَسُبحان َ الَّذِي بِيَدِه ِ مَلَكُوت ُ كُل ِّ شَي ءٍ، گفت: منزّه است آن خداي كه ملك و تصرّف هر چيزي به دست اوست، يعني به امر و فرمان او. و «ملكوت» فعلوت باشد من الملك، يعني او بر همه چيزي از مقدورات خود قادر است- لا الي نهاية- وَ إِلَيه ِ تُرجَعُون َ، و شما را مرجع و بازگشت با اوست. [63- ر]



-----------------------------------

(1)- اساس: ندارد، از آج، افزوده شد.

(2)- آج، لب: مي فروزد.

(3)- دا: آفريدگاري داناست، آج، لب: و او آفريدگار بيننده داناست.

(4)- دا: اج، لب: تا بباشد.

(5)- دا: ندارد.
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سورة و الصّافّات 

بدان كه اينكه سورت مكي است و عدد آيات او صد و هشتاد«1» دو است در عدد كوفيان و مدنيان و در عدد بصريان صد و هشتاد آيت است و هشتصد و شست«2» كلمت است و سه هزار و هشتصد«3» و بيست و سه حرف است.

و روايت است از ابو امامه از ابي ّ كعب كه رسول- صلّي اللّه عليه و آله- گفت: هر كه او سورت و الصّافّات بخواند، او را به عدد هر جنّي«4» و شيطاني ده حسنه بنويسند و مرده شياطين را از او دور كنند و از شرك بري شود و





فريشتگان«5» روز قيامت بر ايمان او گوايي«6» دهند كه او مؤمن بوده است به پيغامبران«7».




[سوره الصافات (37): آيات 1 تا 61]


[اشاره]



بِسم ِ اللّه ِ الرَّحمن ِ الرَّحِيم ِ

وَ الصَّافّات ِ صَفًّا (1) فَالزّاجِرات ِ زَجراً (2) فَالتّالِيات ِ ذِكراً (3) إِن َّ إِلهَكُم لَواحِدٌ (4)

رَب ُّ السَّماوات ِ وَ الأَرض ِ وَ ما بَينَهُما وَ رَب ُّ المَشارِق ِ (5) إِنّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنيا بِزِينَةٍ الكَواكِب ِ (6) وَ حِفظاً مِن كُل ِّ شَيطان ٍ مارِدٍ (7) لا يَسَّمَّعُون َ إِلَي المَلَإِ الأَعلي وَ يُقذَفُون َ مِن كُل ِّ جانِب ٍ (8) دُحُوراً وَ لَهُم عَذاب ٌ واصِب ٌ (9)

إِلاّ مَن خَطِف َ الخَطفَةَ فَأَتبَعَه ُ شِهاب ٌ ثاقِب ٌ (10) فَاستَفتِهِم أَ هُم أَشَدُّ خَلقاً أَم مَن خَلَقنا إِنّا خَلَقناهُم مِن طِين ٍ لازِب ٍ (11) بَل عَجِبت َ وَ يَسخَرُون َ (12) وَ إِذا ذُكِّرُوا لا يَذكُرُون َ (13) وَ إِذا رَأَوا آيَةً يَستَسخِرُون َ (14)

وَ قالُوا إِن هذا إِلاّ سِحرٌ مُبِين ٌ (15) أَ إِذا مِتنا وَ كُنّا تُراباً وَ عِظاماً أَ إِنّا لَمَبعُوثُون َ (16) أَ وَ آباؤُنَا الأَوَّلُون َ (17) قُل نَعَم وَ أَنتُم داخِرُون َ (18) فَإِنَّما هِي َ زَجرَةٌ واحِدَةٌ فَإِذا هُم يَنظُرُون َ (19)

وَ قالُوا يا وَيلَنا هذا يَوم ُ الدِّين ِ (20) هذا يَوم ُ الفَصل ِ الَّذِي كُنتُم بِه ِ تُكَذِّبُون َ (21) احشُرُوا الَّذِين َ ظَلَمُوا وَ أَزواجَهُم وَ ما كانُوا يَعبُدُون َ (22) مِن دُون ِ اللّه ِ فَاهدُوهُم إِلي صِراطِ الجَحِيم ِ (23) وَ قِفُوهُم إِنَّهُم مَسؤُلُون َ (24)

ما لَكُم لا تَناصَرُون َ (25) بَل هُم ُ اليَوم َ مُستَسلِمُون َ (26) وَ أَقبَل َ بَعضُهُم عَلي بَعض ٍ يَتَساءَلُون َ (27) قالُوا إِنَّكُم كُنتُم تَأتُونَنا عَن ِ اليَمِين ِ (28) قالُوا بَل لَم تَكُونُوا مُؤمِنِين َ (29)

وَ ما كان َ لَنا عَلَيكُم مِن سُلطان ٍ بَل كُنتُم قَوماً طاغِين َ (30) فَحَق َّ عَلَينا قَول ُ رَبِّنا إِنّا لَذائِقُون َ (31) فَأَغوَيناكُم إِنّا كُنّا غاوِين َ (32) فَإِنَّهُم يَومَئِذٍ فِي العَذاب ِ مُشتَرِكُون َ (33) إِنّا كَذلِك َ نَفعَل ُ بِالمُجرِمِين َ (34)

إِنَّهُم كانُوا إِذا قِيل َ لَهُم






لا إِله َ إِلاَّ اللّه ُ يَستَكبِرُون َ (35) وَ يَقُولُون َ أَ إِنّا لَتارِكُوا آلِهَتِنا لِشاعِرٍ مَجنُون ٍ (36) بَل جاءَ بِالحَق ِّ وَ صَدَّق َ المُرسَلِين َ (37) إِنَّكُم لَذائِقُوا العَذاب ِ الأَلِيم ِ (38) وَ ما تُجزَون َ إِلاّ ما كُنتُم تَعمَلُون َ (39)

إِلاّ عِبادَ اللّه ِ المُخلَصِين َ (40) أُولئِك َ لَهُم رِزق ٌ مَعلُوم ٌ (41) فَواكِه ُ وَ هُم مُكرَمُون َ (42) فِي جَنّات ِ النَّعِيم ِ (43) عَلي سُرُرٍ مُتَقابِلِين َ (44)

يُطاف ُ عَلَيهِم بِكَأس ٍ مِن مَعِين ٍ (45) بَيضاءَ لَذَّةٍ لِلشّارِبِين َ (46) لا فِيها غَول ٌ وَ لا هُم عَنها يُنزَفُون َ (47) وَ عِندَهُم قاصِرات ُ الطَّرف ِ عِين ٌ (48) كَأَنَّهُن َّ بَيض ٌ مَكنُون ٌ (49)

فَأَقبَل َ بَعضُهُم عَلي بَعض ٍ يَتَساءَلُون َ (50) قال َ قائِل ٌ مِنهُم إِنِّي كان َ لِي قَرِين ٌ (51) يَقُول ُ أَ إِنَّك َ لَمِن َ المُصَدِّقِين َ (52) أَ إِذا مِتنا وَ كُنّا تُراباً وَ عِظاماً أَ إِنّا لَمَدِينُون َ (53) قال َ هَل أَنتُم مُطَّلِعُون َ (54)

فَاطَّلَع َ فَرَآه ُ فِي سَواءِ الجَحِيم ِ (55) قال َ تَاللّه ِ إِن كِدت َ لَتُردِين ِ (56) وَ لَو لا نِعمَةُ رَبِّي لَكُنت ُ مِن َ المُحضَرِين َ (57) أَ فَما نَحن ُ بِمَيِّتِين َ (58) إِلاّ مَوتَتَنَا الأُولي وَ ما نَحن ُ بِمُعَذَّبِين َ (59)

إِن َّ هذا لَهُوَ الفَوزُ العَظِيم ُ (60) لِمِثل ِ هذا فَليَعمَل ِ العامِلُون َ (61)


[ترجمه]

به نام ايزد«8» بخشاينده بخشايشگر«9»

به حق ّ صف زدگان، صف زدني.

باز زنندگان باز زدني.

-----------------------------------

(1)- دا، آج، لب، افزوده: و.

(2)- دا: بيست.

(3)- دا: هفتصد.

(4)- دا، آج، لب: جنّي.

(5)- دا، آج، لب، افزوده: موكّل او. [.....]

(6)- آب، آج، لب: گواهي.

(7)- آج، لب، افزوده: قوله تعالي.

(8)- دا، لب: خداي.

(9)- دا، لب: مهربان.
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و خوانندگان ذكري.

كه خداي شما يكي است.

خداي آسمانها و زمين و آنچه در ميان آن«1» است و خداي مشرقها.

ما بياراستيم آسمان دنيا را«2» به زينه«3» ستارگان.

و نگاهداشت از هر ديوي نافرمان«4».

گوش ندارند به گروه بلندتر و بيندازند ايشان را از






هر سوي«5».

براندني و ايشان را عذابي بود مقيم.

الا آن كه در ربايد يك در- ربودن او پي او«6» برود ستاره بخشنده«7».

بپرس از ايشان تا ايشان سخت خلق ترند يا آنان كه ما بيافريديم! ما بيافريديم ايشان را از گلي دوسنده.

بل تو شگفت مي داري و ايشان فسوس مي دارند.

و چون ياد دهند«8» ايشان را ياد نكنند.

و چون بينند علامتي طلب فسوس كنند.

و گويند: نيست اينكه الّا جادوي روشن.

چون بميريم و شويم خاك و استخوانها، ما را زنده كنند!

يا پدران ما را كه پيشينه بودند! [63- پ]



-----------------------------------

(1)- دا: آن دو.

(2)- دا: فروترين.

(3)- دا: آرايش: آج، لب: آراستن.

(4)- دا: ستنبه.

(5)- دا: جانبي، آج، لب: جهتي.

(6)- دا: از پي او.

(7)- آج، لب: درخشنده.

(8)- ياد هند/ ياد دهند، دا، آج، لب: ياد دهند.





صفحه : 174

بگوي: آري و شما ذليل باشي.

آن يك با زدن«1» باشد كه بنگري ايشان مي نگرند.

و گويند: اي واي ما اينكه روز جزاست؟

اينكه قضا«2» ست آن كه شما آن را به دروغ داشتي.

جمع كني ظالمان را و همسران ايشان و آنچه مي پرستيدند.

از فرود خداي ره نماييد ايشان را به ره دوزخ.

بداري اينان را كه اينان را بخواهند پرسيدن«3».

چه بود شما را كه ياري نمي كني يك ديگر را؟

بل ايشان امروز تن بداده اند.

روي در يك ديگر آرند«4» و مي پرسند.

گويند: شما مي آمدي ما را«5» از دست راست.

گويند: بل شما خود مومن نبودي«6».

نبود ما را بر شما از حجتي، بل بودي شما گروهي طاغيان.

واجب شد بر ما گفتار خداي ما، ما بچشيدگانيم«7».

گمراه كرديم شما را، ما«8» گمراه بوديم.

-----------------------------------

(1)- دا: با زدن/ باز زدن.

(2)- دا: روز فصل، آج، لب: روز فرق. [.....]

(3)- دا: پرسيد.

(4)- دا: برخي از ايشان.

(5)- دا: به





ما.

(6)- دا: نبودي ايمان آوردگان.

(7)- دا: چشندگانيم.

(8)- دا: كه ما.
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ايشان آن روز در عذاب انباز باشند.

ما چنين كنيم با گناهكاران.

ايشان بودند چون گويند ايشان را نيست خداي بجز خداي بزرگواري كردند«1».

و مي گويند: ما رها كنيم خدايان خود را براي شاعري ديوانه!

بل آفريده است حق و راست گفتند پيغامبران شما«2».

شما چشنده اي«3» عذاب دردناك. [64- ر]



و پاداشت ندهند شما را الّا آنچه كرده باشي.

مگر بندگان«4» با اخلاص را.

كه ايشان را بود روزيي دانسته.

ميوه ها«5» و ايشان را گرامي دارند.

در بهشتهاي نعيم.

بر سريرها«6» برابر نشسته.

بگردانند بر ايشان كاسي از خمري پاك«7».

سپيد، خوش باشد خورندگان را«8».

نباشد در او تباهي عقل«9»، و نه ايشان از آن مست شوند.

و بنزديك ايشان باشند زناني چشم كشيده«10»

-----------------------------------

(1)- دا: كردندي.

(2)- دا: راست گوي داشت فرستادگان را، كه بر متن رجحان دارد.

(3)- اساس و آب: چشندهي.

(4)- دا، افزوده: خداي.

(5)- اساس، آب، دا: ميوها.

(6)- دا: تختها.

(7)- دا: از آبي.

(8)- دا: خوش مزه آشامندگان را. [.....]

(9)- اساس: نباشد، به قياس با ساير نسخ زايد مي نمود و حذف شد.

(10)- دا: كشنده.
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فراخ چشم.

پنداري«1» ايشان خايه پوشيده اند.

روي نهند«2» بهري بر بهري، مي پرسند.

گويد گوينده اي از ايشان مرا همسري بود«3».

مي گفتي كه: تو از جمله باوردارندگاني!

كه [چون]

«4» بميريم و خاك شويم و استخانها، ما را پاداشت [دهند]

«5».

گويد: شما فرو مي نگري!

فرو نگرد بيند [او را]

«6» در ميان دوزخ.

گويد: به خداي كه نزديك بودي كه هلاك كني مرا.

و اگر نه نعمت خداي استي«7»، من بودمي از جمله حاضران«8».

ما نه ايم بمردگان!

الّا مرگ پيشين، و ما نه ايم عذاب كرده«9».

اينكه آن است كه ظفري بزرگ است.

براي مانند اينكه عمل كنند عمل كنندگان.

قوله: وَ الصَّافّات ِ صَفًّا، ابو عمرو و حمزه «تا»





را ادغام كردند در «صاد» و

-----------------------------------

(1)- دا: گويي.

(2)- دا: روي فرا كند.

(3)- دا: مرا بود مرا همسري.

(4)- اساس: ندارد، از دا، افزوده شد.

(5)- اساس: ندارد، از دا، آورده شد.

(6)- اساس: ندارد، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد.

(7)- دا: بودي.

(8)- دا: حاضر كردگان.

(9)- دا: نيستيم ما عذاب كردگان.
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«ز»«1» و «ذال» براي قرب مخرج اينكه«2» حروف از «تا»، خواندند: وَ الصَّافّات ِ صَفًّا فَالزّاجِرات ِ زَجراً. فَالتّالِيات ِ ذِكراً. باقي قرّا به اظهار اينكه حروف خواندند [65- ر]

در «صافّات» خلاف كردند: عبد اللّه عبّاس و حسن و قتاده و مسروق گفتند، مراد صفهاي فريشتگان اند كه در آسمانها صف زده اند چنان كه مردمان در نماز صف كشيده باشند. و گفتند: مراد فريشتگان پر گسترده اند در هوا ايستاده تا چه فرمايند ايشان را. و گفتند: مرغان اند در هوا پر در هم گسترده و پر كشيده، چنان كه گفت: ... وَ الطَّيرُ صَافّات ٍ«3» ... و گفت: ... أَ وَ لَم يَرَوا إِلَي الطَّيرِ فَوقَهُم صافّات ٍ«4» ...

وصف ترتيب جماعت باشد بر نسق، بمانند خط، چون صف نماز وصف كالزار«5».

فَالزّاجِرات ِ زَجراً، باز زنندگان اند. مجاهد و سدّي گفتند: فريشتگان اند كه خلقان را زجر مي كنند از معاصي بر وجهي كه خداي تعالي به دل ايشان مي رساند به برابر آن كه وسواس شيطان به دل ايشان مي رسد، تا تكليف درست آيد، و مرد را داعي متردّد بود. و گفتند، فريشتگاني اند كه ابر را مي رانند و زجر مي كنند. قتاده گفت: مراد آيات قرآن است كه مكلّفان را زجر مي كند از معاصي بر وجه لطف. و زجر، صرف بود از كاري به خوف ذم ّ و عقاب. و بود كه به خوف ذم ّ بود، چون





زواجر عقلي پيش ورود شرع.

فَالتّالِيات ِ ذِكراً، مجاهد و سدّي گفتند: جبريل است و دگر فريشتگان كه قرآن مي خوانند، بعضي دگر گفتند: جماعات خوانندگان اند از آدميان و جز ايشان. و «واو» در هر سه جاي قسم است و جواب قسم «ان ّ» است، في قوله: إِن َّ إِلهَكُم لَواحِدٌ. و قوله: «صفّا» و «زجرا» نصب هر دو بر مصدر است «ذكرا» بر مفعول به، و براي آن مصدر بياورد«6» آن را تا بدانند كه اينكه مدح در«7» پايه قسم نه به خواندن است بل به خواندن قرآن است كه بسيار كسان چيزها خوانند كه به آن ممدوح نباشند. حق تعالي گفت: در اينكه آيات كه به حق ّ فريشتگان صف كشيده و به حق ّ

-----------------------------------

(1)- دا، آج، لب: زا.

(2)- دا: و اينكه.

(3)- سوره نور (24)، آيه 41. [.....]

(4)- سوره ملك (67) آيه 19.

(5)- دا، آج، لب: كارزار.

(6)- دا، آج، لب: نياورد.

(7)- دا، آج، لب: و.





صفحه : 178

فريشتگان زجر كنند«1» و به حق ّ خوانندگان قرآن كه خداي شما يكي است. و اينكه جواب آن است كه ايشان گفتند: أَ جَعَل َ الآلِهَةَ إِلهاً واحِداً!«2» ...

رَب ُّ السَّماوات ِ وَ الأَرض ِ، آنگه گفت: آن خداي كه مستحق ّ عبادت است، خداي آسمانها و زمين است وَ ما بَينَهُما، و آنچه در ميان آن است. از انواع حيوان و جماد، وَ رَب ُّ المَشارِق ِ، و او خداوند مشرقهاست كه آفتاب از او بر آيد. عبد اللّه عبّاس گفت: بر فلك آفتاب سيصد و شست«3» سوراخ است به عدد روزهاي سال كه هر روز«4» آفتاب از كوّه«5» دگر برآيد كه تا سال بر نگردد با آن جايگاه نيايد.

إِنّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنيا بِزِينَةٍ الكَواكِب ِ، إبن كثير و ابو





عمرو و نافع و إبن عامر خواندند: بزينة الكواكب [65- پ]

به اضافت. آنگه خلاف كردند كه اضافت با فاعل است يا با مفعول. بعضي گفتند با مفعول است بر آن معني كه: جعلنا الكواكب زينة السّماء«6»، ما ستارگان را زينت آسمان دنيا كرديم و آن كه گفت، اضافت با فاعل است، گفت معني كه:«7» انّا جعلنا الكواكب مزيّنة السّماء«8»، ما ستارگان«9» آراينده آسمان كرديم. و حمزه و عاصم در بعضي روايات خواندند: بزينة- منوّن- الكواكب، مجرور علي البدل، و التّقدير: بالكواكب«10». و عاصم به روايت أبو بكر خواند: بزينة- منوّن- الكواكب، بنصب علي معني، بتزييننا الكواكب«11». و گفتند:

«علي تقدير، اعني الكواكب و اريد الكواكب، بفعلي مضمر.

عبد اللّه عبّاس گفت: معني آن است كه بضوء الكواكب، به روشنايي«12» ستارگان. و قول دگر مفسّران را آن است كه«13» زينت آسمان به ستاره معلوم است و ظاهر.

-----------------------------------

(1)- دا، آج، لب: زجر كننده.

(2)- سوره ص (38) آيه 5.

(3)- آج، لب: شصت.

(4)- دا: هر روزي.

(5)- آج، لب: محل ّ.

(8- 6)- دا، آج، لب: للسّماء.

(7)- دا: آن است كه.

(9)- دا، آج، لب: ستارگان را.

(10)- اساس: الكواكب، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد.

(11)- دا: بتزيينا الكواكب، آج، لب: بتزيّنها الكواكب. [.....]

(12)- آج: به روشنايي.

(13)- دا: دگر مفسّران كه.





صفحه : 179

وَ حِفظاً، اي، و حفظناها، حفظا منصوب است بر مصدري محذوف الفعل.

و گفتند تقدير آن است: و جعلناها حفظا من كل ّ شيطان، اي، و جعلنا الكواكب حافظة للسّماء، من كل ّ شيطان. و گفتند: تقدير آن است كه: و جعلنا السّماء محفوظة بالكواكب، من كل ّ شيطان مارد. و وجه نيكوتر در او آن است كه مفعول له است، كانّه قال: خلقنا





الكواكب زينة للسّماء. وَ حِفظاً مِن كُل ِّ شَيطان ٍ مارِدٍ. و «حفظ» منع باشد چيزي را از ذهاب، كحفظ الانسان و الدّواب ّ، و غير ذلك. ثم ّ توسّع في حفظ القرآن. و «مارد» خارج باشد به افساد عظيم، و اينكه از وصف شياطين است. و اصل كلمه انجراد بود. و منه الأمرد للاملس الوجه، يعني مارد منجرد«1» است از خير.

لا يَسَّمَّعُون َ، اهل كوفه به تشديد خواندند علي تقدير: لا يتسمّعون، گوش با اهل آسمان نكنند از«2» فريشتگان. مجاهد گفت: گوش باز كنند و لكن نشنوند. و ديگران به تخفيف خواندند، يعني گوش باز نكنند و اگر چه «سمع» و «سماع»، شنيدن باشد و لكن چون به «الي» تعديه فرمود معني همين باشد، و فرق بين القراءتين آن است كه شايد استماع و تسمّع باشد و نشنود. و بر قراءت دوم گوش دارنده اي«3» شنونده باشد. و يقال: سمعت الي فلان و استمعت اليه و تسمّعت، به معني واحد، جز كه در تسمّع تكلّفي باشد. و لا يقال: سمعت فلانا الّا اذا قلت يقول«4» براي آن كه سماع به مرد تعلّق ندارد به صورت تعلّق دارد، چون گويد: سمعت فلانا و به اينكه قناعت كند، ايهام آن كند كه جسم مسموع است، امّا چون گويد: سمعته يقول، باز نمايد كه سمع متعلّق است به حال متكلّم. و آن قول«5» است و تقدير آن است كه سمعته قائلا. و مراد به «ملأ اعلي» فريشتگان اند.

وَ يُقذَفُون َ مِن كُل ِّ جانِب ٍ، دُحُوراً، گفت: مي اندازند به ايشان«6» از هر كناره اينكه ستاره ها بمانند [66- ر]

آن كه تير اندازند يا سنگ، راندن و دور كردن ايشان را، يعني شياطين را دور مي كنند و مي رانند





از اطراف آسمان تا گوش نكنند سخن فريشتگان را، و از ايشان دزديده چيزي نشنوند كه به زمين باز آيند و باز گويند و نمايند.

-----------------------------------

(1)- آج، لب: متجرّد.

(2)- دا: آن.

(3)- اساس و آب: دارنده اي.

(4)- دا: تقول.

(5)- دا: قولي.

(6)- دا: به ايشان اندازند.





صفحه : 180

كه غيب مي دانيم. و الدّحور، الطّرد و الإبعاد، راندن و دور كردن باشد و نصب او امّا بر مفعول له بود و اما بر مصدري محذوف الفعل، و تقدير«1» فيدحرون دحورا.

وَ لَهُم عَذاب ٌ واصِب ٌ، اي دائم، و ايشان را عذابي باشد دايم كه منقطع نشود.

نظيره قوله: ... وَ لَه ُ الدِّين ُ واصِباً ...«2»، عبد اللّه عبّاس گفت: عذابي سخت. كلبي گفت: موجع، و گفتند: خالص، و گفتند: واصب، اي ذو وصب، و هو الألم و التّعب، من باب لابن و تامر. و ابو الاسود گفت: در استشهاد دايم.



لا اشتري«3» الحمد القليل بقاؤه يوما بذم ّ الدّهر اجمع واصبا

اي دائما.

إِلّا مَن خَطِف َ الخَطفَةَ، حق تعالي چون باز نمود كه شياطين را تمكين نمي كنند از آن كه پيرامن آسمان گردند و گوش به كلام فريشتگان دارند و اگر اينكه معني كنند ايشان را قذف مي كنند به رجوم، گفت: إِلّا مَن خَطِف َ الخَطفَةَ، الّا آن كه ايشان«4» در ربايد«5» يك در ربودن«6» كه آن كه«7» به دنبال او برود«8» ستاره اي چون پاره آتش«9» باشد، چون عمودي. و «ثاقب»، بخشنيده«10» و روشن باشد و از اينكه جا سوراخ [را]

«11» ثقب گويند كه در روشناي«12» بدو در آيد. يقال: اثقبت النّار و استثقبتها، اذا اوقدتها«13».

و منه قولهم: حسيب«14» ثاقب، اي شريف مضي ء. قال ابو الاسود:



اذاع به في النّاس حتّي كانّه بعلياء«15» نار اوقدت بثقوب

فَاستَفتِهِم، آنگه





حق تعالي بر سبيل تقرير«16» و الزام حجّت بر ايشان گفت: از ايشان

-----------------------------------

(1)- دا، آج، لب: و تقدير آن كه.

(2)- سوره نحل (16) آيه 52.

(3)- اساس: لا يشتري، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد.

(4)- دا، آج، لب: از ايشان.

(5)- آج، لب: در ربايند.

(6)- در بودن/ در ربودن، دا، آج، لب: در ربودن. [.....]

(7)- آج، لب: اينك.

(8)- آج، لب: بدود.

(9)- آج، لب، افزوده: فاتبعه، به معني تبعه. يقال: بتبعته و اتّبعته و اتبعته، به معني و شهاب پاره اي چون پاره آتش.

(10)- آب: بخشنده، دا: بشخنده، آج، لب: بشخيده.

(11)- از دا، افزوده شد.

(12)- آج، لب: روشنايي.

(13)- اساس: اوقبتها، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد.

(14)- آب، آج، لب: حسب.

(15)- اساس: تعليا، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد.

(16)- دا: تقريع.





صفحه : 181

بپرس بر طريق فتوي پرسيدن، تا ايشان سخت خلقتراند يا چيزي«1» كه ما آفريديم آن را، از آسمان و زمين و كوه و درياه«2» و آهن«3» و روز«4» و امّتان گذشته! و نصب «خلقا»«5» بر تميز«6» بود و اگر چه «من» لما يعقل باشد. خداي تعالي [بر سبيل]

«7» تغليب خبر داد از ما«8» از فريشتگان و دگر حيوان و جماد، و آنگه گفت: إِنّا خَلَقناهُم مِن طِين ٍ لازِب ٍ، ما اينكه آدميان كافر نعمت را از گلي آفريديم دو سنده، يعني پدر ايشان آدم را كه اينان از نسل اويند. و «لازب» لزق باشد، و گفتند: لازم باشد. و كلمه از ابدال است، يقال: ما هو بضربة لازب و لازم، قال النّابغة: [66- پ]





و لا تحسبون الخير لا شرّ بعده و لا تحسبون الشرّ ضربة لازب

و بعضي عرب گفتند: لا تب و





راتب«9»، و لازم و لازب بمعني«10»، و اينكه را از ابدال شناختند. عبد اللّه عبّاس گفت: گلي باشد درهم نوسيده، قتاده گفت: آن باشد كه در دست نوسد. گفتند آيت در كلدة بن اسيد آمد و او را از قوّت و سختي كه بود إبن- الأسدين گفتند و إبن الأشدّين، و او قوي و بطّاش بود. و نظير آيت قوله: لَخَلق ُ السَّماوات ِ وَ الأَرض ِ أَكبَرُ مِن خَلق ِ النّاس ِ«11» ... و قوله: أَ أَنتُم أَشَدُّ خَلقاً أَم ِ السَّماءُ بَناها«12».

بَل عَجِبت َ، حمزه و كسائي و خلف خواندند: عجبت به ضم ّ «تا» بر آن كه خبر باشد از خداي تعالي، و اينكه قراءت عبد اللّه مسعود و عبد اللّه عبّاس است. گفتند: معني آن است كه خداي تعالي به منزلت متعجّب است از ايشان.

حسين بن الفضل گفت: عجب از خداي تعالي انكار چيزي باشد و اينكه لفظ در حق ّ خداي مجاز باشد براي آن كه حقيقت تعجّب بر آن كس روا بود كه او چيزي نداند، چون واقف باشد و غريب آيد او را از آن عجب بماند و خداي تعالي عالم است

-----------------------------------

(1)- آج، لب: چيزهاي ديگر.

(2)- دا، آج، لب: دريا.

(3)- آج، لب: ان.

(4)- دا: روي، آب، آج، لب: رود. [.....]

(5)- آج، لب: خلقان.

(6)- دا: تمييز.

(7)- اساس و آب: ندارد، از دا، افزوده شد.

(8)- دا: به او.

(9)- اساس: لاقب و رابت، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد.

(10)- كذا، در اساس، ساير نسخه ها: بمعني، بدون تنوين.

(11)- سوره مؤمن (40) آيه 57.

(12)- سوره نازعات (79) آيه 27.





صفحه : 182

به همه چيزها از همه وجوه.

جنيد را پرسيدند از اينكه قراءت، گفت: تعجّب بر خداي روا نيست، الّا آن





است كه موافقت نمود با رسول- عليه السّلام- گفت: تو متعبي«1» و من نيز، از آن جا كه جاي تعجّب است از فعل اينان. و مثله قوله: وَ إِن تَعجَب فَعَجَب ٌ قَولُهُم«2» ... و تأويل اينكه اخبار كه رسول- عليه السّلام- بر اينكه لفظ گفت، هم اينكه باشد كه گفتيم من

قوله- عليه السّلام: (يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة).

و

قوله:3» عجب ربّكم من الّكم« و قنوطكم.

و باقي قرّا خواندند: بل عجبت«4»، بل تو به عجب آمدي اي محمّد؟ وَ يَسخَرُون َ، و ايشان فسوس مي دارند از تعجّب تو. و گفتند معني تعجّب تغيّر نفس باشد از آنچه پوشيده بود بر او كه بر خلاف عادت باشد. و بعضي دگر گفتند:

تأويل «بل عجبت» بر قراءت كوفيان جز است، يعني جزا دهد متعجّبان را، چنان كه:«5» ... سَخِرَ اللّه ُ مِنهُم«6». و: اللّه ُ يَستَهزِئ ُ بِهِم ...«7» و تأويل اوّل اوليتر است و لا يقتر.

وَ إِذا ذُكِّرُوا لا يَذكُرُون َ، و چون ايشان را ياد دهند، ياد نكنند و چون پند دهند متّعظ نشوند.

وَ إِذا رَأَوا آيَةً، چون دلالتي و معجزه اي ببينند، يَستَسخِرُون َ، فسوس دارند و سخريّه«8». گفتند: سخر و استسخر يكي باشد، و گفتند: يك ديگر را استدعا كنند به سخريّت، و «سين» طلب راست.

وَ قالُوا إِن هذا، و گويند: اينكه معجز و اينكه قرآن نيست الّا جادوي ظاهر. و نيز مي گويند: أَ إِذا مِتنا وَ كُنّا تُراباً وَ عِظاماً، إبن عامر خواند: اذا، بي همزه استفهام، علي الخبر و التحقيق، و باقي قرّا به دو همزه خواندند، يكي همزه استفهام. و نيز گويند: ما چون مرده باشيم و خاك شده و استخان«9» گشته، [67- ر]

إِنّا لَمَبعُوثُون َ،

-----------------------------------

(1)- كذا در





اساس و آب، دا، آج، لب: متعجّبي كه راجح مي نمايد.

(2)- سوره رعد (13) آيه 5.

(3)- اساس: اكلم، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد.

(4)- آج، لب: عجب.

(5)- دا: كه گفت.

(6)- سوره توبه (9) آيه 79. [.....]

(7)- سوره بقره (2) آيه 15.

(8)- آج، لب، افزوده: كنند.

(9)- دا، آج، لب: استخوان.





صفحه : 183

اهل مدينه و كسائي و يعقوب «انّا» خواندند: به يك همزه بر خبر و باقي قرّاء: به دو همزه بر طريق استفهام، ما را زنده خواهند كردن! [و قراءت آنان كه بر خبر خواندند، بر دو وجه بود: يكي آن كه به طرح همزه استفهام باشد و معني همان كه بر قراءت ديگران هست. و امّا خبري باشد نه از اعتقاد، بل بر سبيل تهكّم و سخريّت]

«1».

أَ وَ آباؤُنَا الأَوَّلُون َ، إبن عامر خواند: «او» به سكون «واو»، و باقي قرّا به واوي متحرّك، چنان كه الف استفهام باشد و «واو» عطف، و نيز پدران پيشينه ما!

قُل نَعَم، بگو اي محمّد: آري، وَ أَنتُم داخِرُون َ، «واو» حال است و شما صاغر و داخر و ذليل باشي و راغم.

فَإِنَّما هِي َ زَجرَةٌ واحِدَةٌ، آن يك بانگ زدن«2» باشد مراد به زجرة صيحة دوم«3» است كه نفخ صور باشد نفخ«4» احيا كه خداي تعالي عند آن خلقان را زنده كند، فَإِذا هُم يَنظُرُون َ، كه تو بيني ايشان مي نگرند، يعني زنده شده باشند و از گورها برخاسته.

وَ قالُوا يا وَيلَنا، و گويند: واي بر ما؟ هذا يَوم ُ الدِّين ِ، اينكه روز جزاست و روز حساب است«5».

هذا يَوم ُ الفَصل ِ الَّذِي كُنتُم بِه ِ تُكَذِّبُون َ، اينكه آن روز فصل قضاست و گذارد«6» كارها كه شما آن را دروغ مي داشتي. و گفتند: آن





روز است كه فرق كنند و جدا كنند ميان اهل بهشت و دوزخ«7»، اينان را به ثواب و كرامت برسانند و ايشان را به عقوبت و اهانت.

احشُرُوا الَّذِين َ [ظَلَمُوا، در كلام محذوفي هست و آن آن است كه: ثم ّ يقال للملائكة: احشروا الّذين]

«8» آنگه گويند فريشتگان را: حشر كني و جمع كني اينكه كافران را و معبودان و قرناي ايشان را. از رسول- عليه السّلام- روايت كردن«9» در تفسير «ازواج» گفت: «قرناءهم»«10»، يعني امثال و اشكال ايشان، و آنان كه چون

-----------------------------------

(1)- اساس و ديگر نسخه ها: ندارد، از دا، افزوده شد.

(2)- دا: باز زدن.

(3)- آج، لب: دوّم.

(4)- اساس: نفي، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد.

(5)- آب: چارست.

(6)- دا: گزاردن، آج، لب: گذار.

(7)- دا، آج، لب: اهل دوزخ.

(8)- اساس و آب، افتادگي دارد، از دا، افزوده شد.

(9)- كذا در اساس و آب، دا، آج، لب: كردند.

(10)- دا: ضرباءهم.





صفحه : 184

ايشان باشند در دين و اعتقاد. مقاتل گفت: يعني قرينان ايشان از ديوان، آنگه هر كافري را بيارند و با ديوي به سلسله ببندند. قتاده و كلبي گفتند: هر كه مانند عمل ايشان كند.«1» شارب خمر با شارب خمر بود، و زاني با زاني، و لايط با لايط. حسن بصري گفت: مراد به ازواج زنان مشركان اند. وَ ما كانُوا يَعبُدُون َ مِن دُون ِ اللّه ِ، و آنچه ايشان بدون خداي پرستيدندي از اصنام و اوثان. فَاهدُوهُم إِلي صِراطِ الجَحِيم ِ، و ره نمايي اينان را به ره دوزخ. إبن كيسان گفت: قدّموهم، پيش داريد«2» ايشان را. و «سايق» را هادي خوانند و از اينكه جا «مقدّمة العنق» را هادي خوانند. قال امرؤ القيس:«3»



كان ّ دماء الهاديات بنحره«4» عصارة





حنّاء بشيب مرجّل

يعني مقدّمات«5» الوحش.

وَ قِفُوهُم، بداريد«6» ايشان را، «وقف» هم لازم است و هم متعدي. يقال: وقفت الرّجل و وقف هو، جز كه مصدر لازم «وقوف» باشد و مصدر متعدّي «وقف» و منه وقف المساكين. و مثله: الرّجوع و الرّجع و لغت بعضي عرب هست كه: اوقفته. كسائي گفت: شنيدم از بعضي عرب [67- پ]

كه مي گفت: ما اوقفك هاهنا، و انشد«7»:



تري النّاس ما سرنا يسيرون خلفنا و ان نحن اومأنا الي النّاس اوقفوا

إِنَّهُم مَسؤُلُون َ، كه اينان را بخواهند پرسيدن از آنچه كرده اند و گفته اند، و حساب خواهند كردن اينان را. و رسول- عليه السّلام- گفت: فردا«8» قيامت رها نكنند هيچ كس را كه قدم از قدم بردارد تا او را از پنج«9» بنپرسند«10»:

عن شبابه فيما ابلاه، و عن عمره فيما افناه، و عن ماله من اينكه اكتسبه و اينكه وضعه، و ماذا عمل فيما علم. و في خبر آخر: و عن ولايتنا اهل البيت.

آنگه بر طريق تهكّم و سخريّت گفت: گويند اينكه كافران را روز قيامت

-----------------------------------

(1)- دا: كنند. [.....]

(2)- دا: دارند.

(3)- دا، آج، لب، افزوده: شعر.

(4)- دا: بنحرها، آج، لب: بنحوه.

(5)- دا: متقدّمات.

(6)- اساس: بدارند، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد.

(7)- دا، آج، لب، افزوده: شعر.

(8)- آج، لب: فرداي.

(9)- دا، آج، لب، افزوده: چيز.

(10)- آج، لب: نپرسند.





صفحه : 185

فريشتگان: ما لكم، چه بوده است شما را كه نصرت يك ديگر نمي كني و انتقام نمي كشي! گفتند«1»: اينكه خزنه دوزخ گويند، گفتند«2»: اينكه جواب ابو جهل است، چون گفت: ... نَحن ُ جَمِيع ٌ مُنتَصِرٌ«3».

آنگه حق تعالي گفت: بَل هُم ُ اليَوم َ مُستَسلِمُون َ، بل ايشان اينكه روز تن در داده باشند. عبد اللّه عبّاس





گفت: خاضعون، گردن نهاده باشند و ذليل. بهري دگر گفتند:

چون كسي باشند كه طالب«4» سلامت باشد«5» در ترك منازعت.

وَ أَقبَل َ بَعضُهُم عَلي بَعض ٍ يَتَساءَلُون َ، گفت: بهري روي به بهري كنند و از يكديگر مي پرسند. رؤسا از اتباع و سفله پرسند و اينان از ايشان و با يك ديگر خصومت«6» مي كنند. اينان ايشان را گويند: شما كردي كه ما را بفريفتي و غرور دادي! اينان گويند: لا، بل شما اختيار بد كردي. و تفصيل اينكه در سورت سبا بيامد«7»، في قوله: ... [يقول]

«8» الَّذِين َ استُضعِفُوا لِلَّذِين َ استَكبَرُوا لَو لا أَنتُم لَكُنّا مُؤمِنِين َ«9» الي آخر الايات. و اينكه را«10» تفصيلي داد.

قالُوا إِنَّكُم كُنتُم تَأتُونَنا عَن ِ اليَمِين ِ، گفتند: شما آمدي از دست راست ما. و«11» كنايت است از آن كه شما ما را از جهت خير و بركت و راحت گرفتي به غرور و غلبه.

و عرب آنچه دست راست بود به آن تيمّن و تبرّك كنند. پس گويند به اينكه طريق آمدي ما را و با ما غدر كردي. فرّاء گفت: معني آن است كه ما را از جهت قوّت و نصيحت گرفتي و آن اقوي الجهات است، براي آن كه قوّت مرد در دست راست بود.

و منه قوله: ... فَراغ َ عَلَيهِم ضَرباً بِاليَمِين ِ«12». و گفتند: معني آن است كه شما ما را به

-----------------------------------

(2- 1)- دا: و گفتند.

(3)- سوره قمر (54) آيه 44.

(4)- دا: طلب.

(5)- آج، لب: باشند.

(6)- دا: و بانگ و خصومت. [.....]

(7)- آب: برفت، آج، لب: رفت.

(8)- در اساس و همه نسخه بدلها: قال، با توجه به قرآن مجيد تصحيح شد.

(9)- سوره سبا (34) آيه 31.

(10)- دا، آج، لب، افزوده: خود.

(11)- دا، آج، لب: و اينكه.

(12)-





سوره صافّات (37) آيه 93.





صفحه : 186

سوگند و عهد و ميثاق بفريفتي. و سوگند را يمين خوانند براي آن كه عهد و سوگند به دست راست باشد. و گفتند: مراد قهر و غلبه است چنان كه شمّاخ گفت:



اذا ما راية رفعت لمجد تلقّاها عرابة باليمين

اي بالقهر. آنگه رؤسا جواب دهند و گويند: بَل لَم تَكُونُوا مُؤمِنِين َ، شما خود مؤمن نبودي و اختيار ايمان نكردي.

وَ ما كان َ لَنا عَلَيكُم مِن سُلطان ٍ، و ما را«1» بر شما دستي و سلطاني و قهري و حجّتي نبود. بَل كُنتُم قَوماً طاغِين َ، بل شما گروهي بودي طاغي و باغي و از حدّ خود در گذشته. [68- ر]

فَحَق َّ عَلَينا قَول ُ رَبِّنا، واجب شد بر ما عذاب خداي، في قوله: ... لَأَملَأَن َّ جَهَنَّم َ«2»- الآية. و گفتند: «قول ربّنا» آن است كه خبر داد كه اينان ايمان ندارند«3» و بر كفر اصرار كنند و بر كفر ميرند. و هو قوله: وَ سَواءٌ عَلَيهِم أَ أَنذَرتَهُم أَم لَم تُنذِرهُم لا يُؤمِنُون َ«4».

إِنّا لَذائِقُون َ، ما همه عذاب خواهيم چشيدن، بي تخصيص و مزيّت.

فَأَغوَيناكُم إِنّا كُنّا غاوِين َ، و ما شما را از آن اغوا و اضلال كرديم كه ما غاوي و ضال ّ بوديم، شما را با طريقه خود دعوت كرديم و طريقه ما غوايت بود شما به اجابت ما غاوي شدي. و «غي ّ»، ضدّ رشد باشد و به معني خيبت آمد في قوله: ... وَ عَصي آدَم ُ رَبَّه ُ فَغَوي«5».

قوله: فَإِنَّهُم«6»، آنگه خبر داد حق تعالي كه ايشان يعني تابع و متبوع«7». يَومَئِذٍ، آن روز، يعني روز قيامت در عذاب مشترك باشند و كس را امان نبود.

آنگه گفت: إِنّا كَذلِك َ نَفعَل ُ بِالمُجرِمِين َ، ما همچنين





كنيم با كافران

-----------------------------------

(1)- دا: شما را بر ما.

(2)- سوره اعراف (7) آيه 118، سوره هود (11) آيه 119، سوره سجده (32) آيه 13، سوره ص (38) آيه 85.

(3)- دا: نيارند.

(4)- سوره يس (36) آيه 10.

(5)- سوره طه (20) آيه 121.

(6)- دا: كانّهم.

(7)- دا، افزوده: گويند: إِنّا لَذائِقُون َ ما همه عذاب خواهيم چشيدن في تخصيص و مزية، كه در اساس و آب چند سطر پيشتر آمده است.





صفحه : 187

و گناهكاران.

إِنَّهُم كانُوا إِذا قِيل َ لَهُم لا إِله َ إِلَّا اللّه ُ يَستَكبِرُون َ، چه ايشان چنان بودند كه چون پيش ايشان كلمه توحيد گفتندي، ايشان استكبار كردندي و تعظيم نمودندي. و گفته اند«1» اضماري«2» از قول و التقدير: اذا قيل لهم قولوا لا اله الّا اللّه يستكبرون، بدلالة«3» قوله: إِنّا لَتارِكُوا آلِهَتِنا لِشاعِرٍ مَجنُون ٍ، ما خدايان خود را رها خواهيم كردن«4» براي شاعري ديوانه! به اينكه رسول- صلّي اللّه عليه و علي آله- خواستند، و اينكه قولي است كه ايشان گفتند كه دليل غايت جهل ايشان«5» كرد براي آن كه شاعر را بيرون از علوم عقل، علومي ديگر باشد از علم ذوق و«6» علم شعر، آنگه جمع چون توان كردن ميان شاعري و ديوانگي! و اينكه سخن«7» متناقض باشد بمثابت آن كه كسي«8» گويد:

فلان ديوانه است و به غايت ذكا و زيركي است و علوم بسيار داند.

آنگه حق تعالي جواب داد ايشان را، گفت: بَل جاءَ بِالحَق ِّ، بل محمّد- عليه السّلام- حق آورد و اينكه قرآن است و دين مسلماني. وَ صَدَّق َ المُرسَلِين َ، و پيغامبران مقدّم را تصديق كرد.

إِنَّكُم لَذائِقُوا العَذاب ِ الأَلِيم ِ، آنگه گويد ايشان را كه: شما كه كافراني لا محال عذابي سخت بخواهي چشيدن به استحقاق نه





به ظلم، براي [آن كه]

«9» شما را جزا و پاداشت نخواهند«10» دادن الّا آنچه كرده باشي.

و قوله: إِلّا عِبادَ اللّه ِ المُخلَصِين َ، استثناي است منقطع، براي آن كه بندگان مخلص از جمله كافران دوزخي نباشند«11». اخراج كرد ايشان را از اينكه حكم، گفت:

ايشان عذاب بچشند«12» بل به ثواب رسند و آن ثواب ايشان چه بود«13»؟ أُولئِك َ لَهُم رِزق ٌ مَعلُوم ٌ، ايشان را روزيي باشد معلوم، شناخته.

-----------------------------------

(1)- دا، افزوده: اينكه جا. [.....]

(2)- دا، افزوده: است.

(3)- لب، افزوده: في.

(4)- آج، لب: ترك كنيم.

(5)- لب، افزوده: آن.

(6)- دا، آج، لب، افزوده: و علم طبع.

(7)- دا، آج، لب: سخن.

(8)- آج، لب: آن كس كه.

(9)- اساس و آب: ندارد، از دا، افزوده شد.

(10)- آج، لب: بخواهند.

(11)- لب: باشند.

(12)- دا، آج، لب: نچشند.

(13)- آج، لب: چه باشد.





صفحه : 188

فَواكِه ُ، بدل رزق است و آن ميوه هاي«1»، وَ هُم [68- پ]

مُكرَمُون َ، و ايشان را اكرام كنند در بهشتهاي نعيم كه اينان در آن جا با ناز و نعمت و تنعّم باشند.

عَلي سُرُرٍ مُتَقابِلِين َ، بر سريرهايي نشسته و روي به يك ديگر«2» كرده.

يُطاف ُ عَلَيهِم، بر ايشان مي گردانند كاسي. و «كاس» آنگه گويند انا را«3» كه در او خمر باشد، چنانكه مائده [آنگه گويند خوان را كه بر او«4» طعام باشد، مِن مَعِين ٍ، از خمري«5» پاكيزه. و اينكه در وصف آب نيز]

«6» استعمال كنند. و اما اشتقاق او روا بود كه وزن«7» فعيل بود، من المعن و هو الماء الجاري«8»، آبي باشد كه نيك رود، من امعن في الأمر، اذا بالغ فيه و امعن في الأكل. و روا بود كه وزن او مفعول«9» من عان [اذا رأي بالعين]

«10» يقال: عانه فهو عائن و ذاك





معين. كقولهم: باعه«11» فهو بايع و ذاك مبيع، و عانه اذا ضربه بعينه، و عين عائن و عائنة، اذا كان نظره«12» يضرّ المنظور اليه«13».

آنگه وصف كرد آن خمر را، گفت: بَيضاءَ، خمري سپيد باشد و سپيدي از شريف تر الوانهاست«14». آنگه گفت: لَذَّةٍ لِلشّارِبِين َ، لذّتي و راحتي و خوشي«15» باشد«16» اينكه خمر خورندگان را. و بعضي دگر گفتند: «بيضاء» صفت كاس است، و قول اول بهتر است.

لا فِيها غَول ٌ، در آن خمر غولي نباشد، يعني فساد عقلي، و الغول: الهلاك و الغول المهلك. يقال غاله غولا اذا اهلكه و اغتاله اذا افسد امره في خفية، و منه الغيلة

-----------------------------------

(1)- كذا در اساس و آب، دا، آج، لب: ميوه ها بود.

(2)- آج، لب: با يك ديگر. [.....]

(3)- آج، لب: آن را.

(4)- آج، لب: بدو.

(5)- آج، لب: خمر.

(6)- اساس و آب، افتادگي دارد، از دا، افزوده شد.

(7)- دا، آج، افزوده: او.

(8)- دا، آج، لب: الماء الشّديد الجري.

(9)- دا، افزوده: بود.

(10)- اينكه عبارت در اساس و آب، مغشوش است و به اينكه صورت خوانده مي شود: اذ لم اي بالغين، آنچه در متن آمده از دا، آورده شد.

(11)- اساس: بايعه، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد.

(12)- دا: نظرها.

(13)- آج، لب: المنظور به.

(14)- دا: شريف ترين لونهاست، آج، لب: و سفيد شريف ترين لونهاست.

(15)- دا: خوشيي.

(16)- آج، لب، افزوده: بعضي گفتند. [.....]





صفحه : 189

و هي الغدر و القتل سرّا«1». عبد اللّه عبّاس گفت: لا فيها غول، اي، لا صداع فيها، در او صداعي نباشد و رنجي و خماري، چنان كه در خمر دنيا بود. چنان كه شاعر گفت:«2»



و ما زالت الكأس تغتالنا و تذهب بالأوّل الاوّل

اي، تسكرنا و تصرعنا«3»، يعني ما





را از حدّ عقل و هوش مي برد و از پاي مي افگند.

وَ لا هُم عَنها يُنزَفُون َ، حمزه و كسائي و خلف خواندند: ينزفون، به كسر «زا» من انزف ينزف، بر اسناد فعل با ايشان. معني قراءت اوّل آن است كه مست نشوند از خوردن آن خمر. من قولهم: للسّكران نزيف و منزوف، كانّه قد نزف عقله، اي افني. و بئر نزيف، اذا استخرج ماؤها، و انزف القوم اذا نفد خمرهم. اينكه معني قراءت حمزه و كسائي است يعني خمر ايشان را بن در دنيا آيد«4»، چه اينكه معني سخت آيد بر خمر خوارگان. و قال الشا [عر]

«5» في النزيف«6»، بمعني السّكران:



فلثمت«7» فاها آخذا بقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج

و يقال: نزف«8» الرّجل فهو منزوف، اذا سكر. و قال«9»:



لعمري لئن انزفتم«10» او صحوتم لبئس النّدامي انتم آل«11» ابجرا

اينكه بيت دليل آن مي كند كه «نزف» و «انزف» به معني «سكر» است كه در برابر او «صحو» مي گويد.«12».

وَ عِندَهُم قاصِرات ُ الطَّرف ِ عِين ٌ، و به نزديك ايشان حورياني باشند چشم- كشيده [69- ر]

چشم دوخته كه در كس ننگريده باشند و هيچ مرد را نديده. و گفتند:

چشم دوخته دارند الّا از شوهران خود. «عين»، چشم فراخان باشند، واحدتها، عيناء.

-----------------------------------

(1)- آج، لب: سترا.

(2)- دا، آج، لب، افزوده: شعر.

(3)- آج، لب: تضرّنا.

(4)- دا: بن در نيايد، آج، لب: ايشان را در نيابد.

(5)- از دا، افزوده شد.

(6)- اساس: الزّيف، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد.

(7)- اساس: فالثمت، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد.

(8)- آج، لب: يزف.

(9)- دا: افزوده: شعر.

(10)- دا: انزفتم.

(11)- دا: اوّل.

(12)- آج، لب: مي گويند.





صفحه : 190

كَأَنَّهُن َّ بَيض ٌ مَكنُون ٌ، پنداري كه از سپيدي و ملاست خايه





شتر مرغ اند و گفتند: براي آن تشبيه كرد كه آن زرد رنگ باشد، و عرب در رنگ زنان اينكه رنگ استحسان كنند، چنان كه شاعر گفت، [شعر:



صفراء من بقر الجواء كانّما ترك الحياء بها رداع سقيم

و قال آخر:]

«1»



بسود نواصيها و حمر اكفّها«2» و صفر تراقيها و بيض خدودها

آنگه گفت: مكنون و مصون و پوشيده باشد از گرد هوا و تابش آفتاب تا گرد بر او ننشاند و رنگ او بنگرداند. حسن بصري گفت: تشبيه به سپيده خايه كرد ايشان را كه پوشيده باشد به پوست. و اينكه كنايت است از آن كه دست هيچ پساينده به ايشان نرسيده باشد چنان كه به مغز خايه كه در پوست بود. و مثله قوله: لَم يَطمِثهُن َّ إِنس ٌ قَبلَهُم وَ لا جَان ٌّ«3». و همچنين گويند مرواريد را لؤلؤ مكنون از آن كه دست زده نباشد و رنگ بگردانيده«4»، [چنان كه شاعر گفت، شعر:



و هي زهراء مثل لؤلؤة الغ ... واص ميزت من لؤلؤ مكنون]

«5»

آنگه گفت: فَأَقبَل َ«6» إِنِّي كان َ لِي قَرِين ٌ، مرا در دنيا قريني بود. مجاهد گفت: شيطاني بود. بعضي دگر گفتند: يكي از جمله كافران بود. مقاتل گفت: دو برادر بودند. دگر مفسّران گفتند: دو شريك بودند يكي فطروس«8» نام بود و كافر بود، و يكي يهودا نام بود و مؤمن بود. و ايشان آنند كه خداي تعالي قصه ايشان در سورة الكهف بگفت.

-----------------------------------

(1)- اساس و آب، ندارد، از دا، افزوده شد.

(2)- اساس: اكفلها، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد. [.....]

(3)- سوره رحمن (55) آيه 56.

(4)- دا: نگردانيده.

(5)- اساس و آب افتادگي دارد، از دا، افزوده شد.

(6)- اساس، آب، آج، لب: و اقبل.

(7)- آب:





يكي گويند، دا، آج، لب: يكي گويد. در نسخه اساس نيز كلمه «يكي» با خطي متفاوت از متن در بالا افزوده شده است.

(8)- دا: فطرس.





صفحه : 191

يَقُول ُ أَ إِنَّك َ لَمِن َ المُصَدِّقِين َ، مي گفتي مرا كه تو در دنيا از جمله راست دارندگان بودي بعث و نشور را [نيز]

«1» گفتي أَ إِذا مِتنا، چون ما بميريم و خاك شويم و استخان«2»، أَ إِنّا لَمَدِينُون َ، ما«3» جزا خواهند دادن و حساب خواهند كردن! و «مدين»، مفعول باشد من الدّين، الّذي هو الجزاء و الحساب.

آنگه خداي تعالي اهل بهشت را اينكه«4» سخن گفته باشد، گويد: هَل أَنتُم مُطَّلِعُون َ، فَاطَّلَع َ فَرَآه ُ فِي سَواءِ الجَحِيم ِ، شما خواهي تا يك باري به دوزخ فرو نگري! حق تعالي سوراخي از بهشت پديد آرد در دوزخ، فَاطَّلَع َ، تا اينكه مؤمن در نگرد فَرَآه ُ، قرين خود را بيند، فِي سَواءِ الجَحِيم ِ، در ميان دوزخ.

عبد اللّه عبّاس و حسن و قتاده گفتند: ايشان را بر بالايي برند تا در نگرند و اينكه قرين را در ميان دوزخ بينند و سواء [69- پ]

الشّي ء، وسطه. و براي آن «وسط»«5» خوانند، لاستواء المسافة اليه من الجوانب. و «سوي» بالكسرة«6». مقصور، و بالفتح«7» ممدود. و از عبد اللّه عبّاس روايت كردند كه او خواند، و از ابو عمرو در بعضي روايات: هل انتم مطلعون، به اسكان«8» «طا»، و كسر «نون»، من الاطلاع، فاطلع. و بر اينكه قراءت اينكه از كلام طالب قرين باشد كه گويد مرا اطلاع خواهي دادن، اطّلاعش دهند او را در ميان دوزخ بينند.

قال َ تَاللّه ِ، اينكه مرد مؤمن گويد اينكه قرين كافر را: تَاللّه ِ«9»، به خداي كه، إِن كِدت َ لَتُردِين ِ، كه نزديك بود كه





مرا هلاك كرده بودي به دعوت با كفر«10». و «ان» مخفّفه است از ثقيله. و براي اينكه «لام» لازم است با او، و الإرداء«11» الإهلاك و الرّدي، الهلاك. قال الشّاعر:



افي الطّرف«12» خفت علي ّ الرّدي و كم من رد اهله لم يرم 

-----------------------------------

(1)- اساس: ندارد، از دا، افزوده شد.

(2)- دا، آج، لب: استخوان.

(3)- دا، آج، لب: ما را.

(4)- دا، آج، لب: را كه اينكه.

(5)- دا، افزوده: را سواء.

(6)- اساس: بالكسرة.

(7)- اساس: بالفتح.

(8)- دا: به سكون. [.....]

(9)- اساس: تاللّه.

(10)- دا: كفران.

(11)- اساس: ارداء، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد.

(12)- دا: الطّوف.





صفحه : 192

وَ لَو لا نِعمَةُ رَبِّي لَكُنت ُ مِن َ المُحضَرِين َ، اگر نه نعمت خداي بودي از الطاف و توفيق، من از جمله حاضر كردگان بودمي بر تو.

أَ فَما نَحن ُ بِمَيِّتِين َ، إِلّا مَوتَتَنَا الأُولي وَ ما نَحن ُ بِمُعَذَّبِين َ، ما نخواهيم مردن الّا مرگ اول كه گذشت، و ما را«1» عذاب نخواهند كردن.

در معني او خلاف كردند، بعضي گفتند: اينكه از كلام مؤمنان است كه از فرشتگان«2» پرسند كه بر سبيل استفهام كه مرا بنخواهيم مردن جز از مرگ«3» اوّل كه گذشت، و ما را عذاب نخواهند«4» كردن! فرشتگان گويند: مرگ نخواهد«5» بودن«6». قولي ديگر آن است كه اينكه مؤمن گويند«7» بر سبيل خرّمي و استبشار و طعن بر آن كافر كه قرين بود«8». قولي ديگر آن است كه آن«9» كلام مؤمن است كه كافر را گويد به وجه«10» سخريت و تقريع از آن جا كه او منكر بود عذاب را و بعث«11».

آنگه گويد: إِن َّ هذا لَهُوَ الفَوزُ العَظِيم ُ، اينكه رستگاري است بزرگ كه مرا«12» هست در بهشت، و ظفري عظيم.

آنگه گفت: لِمِثل ِ هذا، براي





مانند اينكه بايد تا عمل كنندگان عمل كنند كه چون سراي ثواب بر اينكه صفت است، براي اينكه جا«13» بايد عمل كردن.

قوله- عزّ و علا«14»:




[سوره الصافات (37): آيات 62 تا 132]


[اشاره]

أَ ذلِك َ خَيرٌ نُزُلاً أَم شَجَرَةُ الزَّقُّوم ِ (62) إِنّا جَعَلناها فِتنَةً لِلظّالِمِين َ (63) إِنَّها شَجَرَةٌ تَخرُج ُ فِي أَصل ِ الجَحِيم ِ (64) طَلعُها كَأَنَّه ُ رُؤُس ُ الشَّياطِين ِ (65) فَإِنَّهُم لَآكِلُون َ مِنها فَمالِؤُن َ مِنهَا البُطُون َ (66)

ثُم َّ إِن َّ لَهُم عَلَيها لَشَوباً مِن حَمِيم ٍ (67) ثُم َّ إِن َّ مَرجِعَهُم لَإِلَي الجَحِيم ِ (68) إِنَّهُم أَلفَوا آباءَهُم ضالِّين َ (69) فَهُم عَلي آثارِهِم يُهرَعُون َ (70) وَ لَقَد ضَل َّ قَبلَهُم أَكثَرُ الأَوَّلِين َ (71)

وَ لَقَد أَرسَلنا فِيهِم مُنذِرِين َ (72) فَانظُر كَيف َ كان َ عاقِبَةُ المُنذَرِين َ (73) إِلاّ عِبادَ اللّه ِ المُخلَصِين َ (74) وَ لَقَد نادانا نُوح ٌ فَلَنِعم َ المُجِيبُون َ (75) وَ نَجَّيناه ُ وَ أَهلَه ُ مِن َ الكَرب ِ العَظِيم ِ (76)

وَ جَعَلنا ذُرِّيَّتَه ُ هُم ُ الباقِين َ (77) وَ تَرَكنا عَلَيه ِ فِي الآخِرِين َ (78) سَلام ٌ عَلي نُوح ٍ فِي العالَمِين َ (79) إِنّا كَذلِك َ نَجزِي المُحسِنِين َ (80) إِنَّه ُ مِن عِبادِنَا المُؤمِنِين َ (81)

ثُم َّ أَغرَقنَا الآخَرِين َ (82) وَ إِن َّ مِن شِيعَتِه ِ لَإِبراهِيم َ (83) إِذ جاءَ رَبَّه ُ بِقَلب ٍ سَلِيم ٍ (84) إِذ قال َ لِأَبِيه ِ وَ قَومِه ِ ما ذا تَعبُدُون َ (85) أَ إِفكاً آلِهَةً دُون َ اللّه ِ تُرِيدُون َ (86)

فَما ظَنُّكُم بِرَب ِّ العالَمِين َ (87) فَنَظَرَ نَظرَةً فِي النُّجُوم ِ (88) فَقال َ إِنِّي سَقِيم ٌ (89) فَتَوَلَّوا عَنه ُ مُدبِرِين َ (90) فَراغ َ إِلي آلِهَتِهِم فَقال َ أَ لا تَأكُلُون َ (91)

ما لَكُم لا تَنطِقُون َ (92) فَراغ َ عَلَيهِم ضَرباً بِاليَمِين ِ (93) فَأَقبَلُوا إِلَيه ِ يَزِفُّون َ (94) قال َ أَ تَعبُدُون َ ما تَنحِتُون َ (95) وَ اللّه ُ خَلَقَكُم وَ ما تَعمَلُون َ (96)

قالُوا ابنُوا لَه ُ بُنياناً فَأَلقُوه ُ فِي الجَحِيم ِ (97) فَأَرادُوا بِه ِ كَيداً فَجَعَلناهُم ُ الأَسفَلِين َ (98) وَ قال َ إِنِّي ذاهِب ٌ إِلي رَبِّي سَيَهدِين ِ (99) رَب ِّ هَب لِي مِن َ الصّالِحِين َ (100) فَبَشَّرناه ُ






بِغُلام ٍ حَلِيم ٍ (101)

فَلَمّا بَلَغ َ مَعَه ُ السَّعي َ قال َ يا بُنَي َّ إِنِّي أَري فِي المَنام ِ أَنِّي أَذبَحُك َ فَانظُر ما ذا تَري قال َ يا أَبَت ِ افعَل ما تُؤمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شاءَ اللّه ُ مِن َ الصّابِرِين َ (102) فَلَمّا أَسلَما وَ تَلَّه ُ لِلجَبِين ِ (103) وَ نادَيناه ُ أَن يا إِبراهِيم ُ (104) قَد صَدَّقت َ الرُّؤيا إِنّا كَذلِك َ نَجزِي المُحسِنِين َ (105) إِن َّ هذا لَهُوَ البَلاءُ المُبِين ُ (106)

وَ فَدَيناه ُ بِذِبح ٍ عَظِيم ٍ (107) وَ تَرَكنا عَلَيه ِ فِي الآخِرِين َ (108) سَلام ٌ عَلي إِبراهِيم َ (109) كَذلِك َ نَجزِي المُحسِنِين َ (110) إِنَّه ُ مِن عِبادِنَا المُؤمِنِين َ (111)

وَ بَشَّرناه ُ بِإِسحاق َ نَبِيًّا مِن َ الصّالِحِين َ (112) وَ بارَكنا عَلَيه ِ وَ عَلي إِسحاق َ وَ مِن ذُرِّيَّتِهِما مُحسِن ٌ وَ ظالِم ٌ لِنَفسِه ِ مُبِين ٌ (113) وَ لَقَد مَنَنّا عَلي مُوسي وَ هارُون َ (114) وَ نَجَّيناهُما وَ قَومَهُما مِن َ الكَرب ِ العَظِيم ِ (115) وَ نَصَرناهُم فَكانُوا هُم ُ الغالِبِين َ (116)

وَ آتَيناهُمَا الكِتاب َ المُستَبِين َ (117) وَ هَدَيناهُمَا الصِّراطَ المُستَقِيم َ (118) وَ تَرَكنا عَلَيهِما فِي الآخِرِين َ (119) سَلام ٌ عَلي مُوسي وَ هارُون َ (120) إِنّا كَذلِك َ نَجزِي المُحسِنِين َ (121)

إِنَّهُما مِن عِبادِنَا المُؤمِنِين َ (122) وَ إِن َّ إِلياس َ لَمِن َ المُرسَلِين َ (123) إِذ قال َ لِقَومِه ِ أَ لا تَتَّقُون َ (124) أَ تَدعُون َ بَعلاً وَ تَذَرُون َ أَحسَن َ الخالِقِين َ (125) اللّه َ رَبَّكُم وَ رَب َّ آبائِكُم ُ الأَوَّلِين َ (126)

فَكَذَّبُوه ُ فَإِنَّهُم لَمُحضَرُون َ (127) إِلاّ عِبادَ اللّه ِ المُخلَصِين َ (128) وَ تَرَكنا عَلَيه ِ فِي الآخِرِين َ (129) سَلام ٌ عَلي إِل ياسِين َ (130) إِنّا كَذلِك َ نَجزِي المُحسِنِين َ (131)

إِنَّه ُ مِن عِبادِنَا المُؤمِنِين َ (132)


[ترجمه]

اينكه بهتر است به روزي يا درخت زقّوم!

[70- ر]

ما كرديم آن را آزمايش كافران.

-----------------------------------

(1)- اساس: الّا، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد.

(2)- دا: آن فريشتگان.

(3)- آج، لب: كه ما بخواهيم مردن بجز مرگ.

(4)- لب: به عذاب بخواهند.

(5)- لب: بخواهند.

(6)- دا، به جاي جملات اخير






دارد: فريشتگان گويند: مرگ نخواهد بود شما را و عذاب نخواهد بودن.

(7)- دا، آج، لب: گويد.

(8)- دا: آن كافران كه قرين او بودند.

(9)- آب: از، دا: اينكه.

(10)- دا، آج، لب: بر وجه. [.....]

(11)- دا، آج، لب، افزوده: را.

(12)- دا، آج، لب: ما را.

(13)- دا، آج، لب: اينكه جاي.

(14)- آج، لب: قوله تعالي.
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آن درختي است كه بر آيد«1» در اصل دوزخ.

ميوه آن پنداري سرهاي ديوان است.

ايشان مي خورند از آن، پر كنند از او شكمها را.

پس ايشان را باشد بر آن آميختگي از آب گرم.

پس بازگشت ايشان با دوزخ بود.

ايشان يافتند پدران خود را گمراه«2».

ايشا«3» بر پي«4» ايشان مي شتابند.

گمراه شد پيش ايشان بيشترين پيشينگان«5».

و بفرستاديم ما در ايشان«6» ترسانندگان را.

بنگر تا چگونه بود عاقبت ترسانده شدگان.

مگر بندگان خداي خالص.

و ندا كرد ما را نوح نيك جواب دهنده ايم ما.

و برهانيديم او را و اهل او را از غم«7» بزرگ.

و كرديم فرزندان او را ماندگان.

و رها كرديم در او«8» در باز پسينيان«9».

سلام بر نوح باد در جهانيان.

ما چنين پاداشت«10» دهيم نيكو كاران را.

-----------------------------------

(1)- دا: بيرون آورد، آج: بيرون مي آيد.

(2)- دا، آج، لب: گمراهان.

(3)- آب، آد: ايشان.

(4)- دا: بر اثر.

(5)- دا: پيشينيان.

(6)- دا: پيش از ايشان.

(7)- دا: اندوه.

(8)- دا: ما بر او.

(9)- آب: باز پسينگان.

(10)- دا: پاداش. [.....]
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كه او از بندگان مؤمن [ما بود]

«1».

[پس غرق كرديم ديگران را.]

«2».

و از شيعت او ابراهيم بود.

چون آمد به خداي خود به دلي«3» سلامت يافته.

چون گفت پدرش را و قومش را: چه مي پرستي!

به دروغ خداياني را جز خداي مي خواهي!

چه گمان است شما را به خداي جهانيان!

«4»

[70- پ]

در نگريد نگريدني«5» در ستاره.

گفت من بيمارم.

بر گرديدن«6» از





او پشت بر كرده.

بچسبيد«7» با خدايان ايشان، گفت:

[نمي]

خوري«8».

چيست شما را كه سخن نمي گويي!

بچسبيد بر ايشان زدني به دست راست.

روي بنهادند به او مي شتافتند«9».

گفت مي پرستي«10» آنچه مي تراشي«11»!

و خداي بيافريد شما را و آنچه مي كني.

گفتند بناي كني براي او بنياني، در اندازي«12» او را در آتش.

-----------------------------------

(1)- اساس: ندارد، به قياس با نسخه دا، افزوده شد.

(2)- اساس و آب اينكه آيه را بدون ترجمه در حاشيه آورده اند، ترجمه متن از دا، آورده شد.

(3)- دا: با دل.

(4)- اساس و آب: نضرة.

(5)- دا: نگريست نگريستني.

(6)- دا: برگشتند.

(7)- دا: بشد.

(8)- اساس: ناخواناست، از دا، افزوده شد.

(9)- دا: روي فرا كردند فرا او مي پوييدند.

(10)- دا: مي پرستيد.

(11)- دا: مي تراشيد.

(12)- اساس و آب: درندازي/ دراندازي، دا: بيفگني.
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خواستند به او كيدي، كرديم ايشان را فروترينان.

و گفت من مي روم«1» با خداي خود تاره- نمايد مرا.

بار خدايا بده مرا از نيكان.

مژده داديم او را به پسري بردبار.

چون برسيد با او به رفتن گفت اي پسرك من: من مي بينم در خواب كه مي كشم تو را«2»، بنگر تا چه راي بيني! گفت: اي پدر بكن آنچه مي فرمايند تو را كه يابي مرا- اگر خواهد خداي- از صابران«3».

چون تن بدادند و بر روي افگند او را بر پيشاني.

و ندا كرديم او را كه: اي ابراهيم«4».

راست بكردي خواب را، ما چنين پاداشت«5» دهيم نيكوكاران را.

اينكه آن آزمايش ظاهر است.

و فدا كرديم او را به گوسپندي بزرگ.

رها كرديم بر او در باز پسينان.

سلام بر ابراهيم«6» باد.

[71- ر]

چنين پاداشت«7» دهيم نيكوكاران را.

كه او از بندگان مؤمن ما است.

مژده داديم او را به اسحق پيغامبري از نيكان.

-----------------------------------

(1)- دا: شونده ام.

(2)- دا: تو را مي كشتمي. [.....]

(3)- دا: شكيبايان.

(6- 4)- اساس





و دا: ابرهيم.

(7- 5)- دا: پاداش.
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و بركه- داديم«1» بر او و بر اسحق و از فرزندان ايشان نيكوكاري است و ستم كننده اي«2» بر خود، روشن.

منّت نهاديم بر موسي و هارون«3».

و برهانيديم ايشان را و قوم ايشان را از غم بزرگ.

و ياري كرديم ايشان را، بودند ايشان غلبه كنندگان.

و بداديم ايشان را كتاب روشن.

و ره نموديم هر دو را ره راست.

و رها كرديم بر ايشان در باز پسينان.

سلام بر موسي و هارون«4» باد؟

ما همچنين پاداشت دهيم نيكوكاران را.

ايشان از بندگان ما مؤمنان اند.«5»

و الياس از جمله پيغامبران است«6».

چون گفت قومش را: نمي ترسي!

مي خواني اينكه بت را و رها مي كني نيكوترين آفريدگان را!

خداي كه خداي شماست و خداي پدران شما پيشينگان«7».

دروغ داشتند او را ايشان حاضر كردگان اند.

الّا بندگان خداي، خالص«8».

-----------------------------------

(1)- دا: بر كه كرديم.

(2)- دا: بيدا كننده.

(3)- اساس، آب، دا: هرون.

(4)- اساس، دا: هرون.

(5)- دا: از بندگان مومنان ما بودند.

(6)- دا: از فرستادگان بود.

(7)- دا: پيشينيان.

(8)- دا: با اخلاص.





صفحه : 197

و رها كرديم بر او در باز پسينان«1».

«2»

سلام بر ال ياسين باد؟

ما همچنين پاداشت«3» دهيم نيكوكاران را.

كه او از بندگان گرويده ماست«4».

قوله«5»: أَ ذلِك َ خَيرٌ نُزُلًا، حق تعالي چون طرفي بر اجمال ذكر بهشت بگفت بر- سبيل تقرير بر لفظ استفهام فرمود: أَ ذلِك َ خَيرٌ نُزُلًا، گفت: آن بهتر است كه ذكر او رفت به نزل و فضل [و افزوني يا درخت زقّوم. و نزل، فضل باشد و ريع، يقال: هذا طعام له نزل، اي ريع و فضل]

«6» و قيل: نزلا، أي رزقا. گفت: اينكه بهتر است يا درخت زقّوم! و نصب نزلا بر تمييز است. اگر گويند اينكه آنگه روا باشد كه





در زقّوم خيري بودي تا آنكه گويند اينكه از آن در خير زيادت است، از اينكه چند جواب است:

يكي آن كه اينكه لفظ استعمال كنند جاي«7» كه در معادل او از اينكه معني هيچ نباشد، چنان كه مالك سراي را گويند: هذه الدّار اولي بكذا«8». و اگر چه در آن سراي كسي را ولايت نباشد. و جواب ديگر از او آن است كه سبب آن بهتر است يا سبب اينكه و آنچه به آن ادا كند«9» بهتر است يا آنچه به اينكه ادا كند، علي حذف المضاف و اقامة المضاف اليه مقامه. جواب ديگر آن كه: ايشان اعتقاد كردند كه در مقالت و مذهب ايشان خيري«10» هست بر وفق اعتقاد ايشان گفت. جواب«11» ديگر آن كه ايشان گفتند: در زقّوم خيري«12» هست در بعضي لغات، چنان كه ذكرش بيايد«13»، از اينكه سبب گفت خداي تعالي. و جواب بهترين«14» از اينكه همه آن است كه اينكه بر سبيل تهكّم و سخريّت فرمود حق تعالي تا سفاهت راي و سخافت خرد ايشان به ايشان نمايد كه آنچه ايشان

-----------------------------------

(1)- دا: واپسينان.

(2)- اساس، آب، دا: آل.

(3)- دا: پاداش. [.....]

(4)- آب: ما هست، دا: مومن ما بود.

(5)- آج، لب: قوله تعالي.

(6)- اساس و آب: ندارد، از دا، افزوده شد.

(7)- آج، لب: جايي.

(8)- دا، آج، لب: بك.

(9)- آج، لب: كنند.

(12- 10)- لب: چيزي.

(11)- آج: جوابي.

(13)- آب: بيامد، دا، افزوده: پس.

(14)- آج، لب: بهتر.
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اختيار كردند هيچ عاقل اختيار نكند. و غرض از اينكه تقرير آن باشد تا ايشان مقرّ آيند كه: لا خير في الزّقّوم. چنان كه يكي از ما گويد: خير بهتر«1» يا شر، و نفع بهتر





يا ضر، و اكرام«2» بهتر يا اهانت و ده بيشتر يا صد. و غرض از اينكه همه آن كه تا فساد راي و جهل او باز نمايد تا او گويد«3» خير و نفع و اكرام بهتر.

و «زقّوم»، ميوه درختي است بغايت مرارت و تلخي و غايت شدّت و كراهت.

و اصله من قولهم: تزقّم الطّعام اذا تناوله علي تكرّه و مشقّة. و گفتند: درختي باشد تلخ منتن«4» الرّائحه.

إِنّا جَعَلناها فِتنَةً لِلظّالِمِين َ، گفت: ما اينكه درخت را به فتنه و آزمايش ظالمان و كافران كرديم در تشديد تكليف. قتاده گفت: وجه فتنه آن بود كه ايشان گفتند: اينكه محال است كه محمّد مي گويد در دوزخ درختي باشد كه آن را زقّوم خوانند«5»، چه آتش درخت سوزد، در آتش چگونه درخت رويد؟ و اينكه امتحاني باشد كه مخلص از او به نظر بود تا بدانند كه خداي تعالي بر اينكه و امثال اينكه قادر است. و گفتند: معني «فتنه»، عذاب است، يعني اينكه درخت عذاب ظالمان باشد، بيانش قوله: ... يَوم َ هُم عَلَي النّارِ يُفتَنُون َ«6»، اي، يعذّبون.

گفتند عبد اللّه زبعري گفت: «زقّوم» به لغت بربر و افريقيّه خرما باشد و كره.

محمّد ما را به اينكه تهديد مي كند [72- ر]

و مي گويد: طعام شما در دوزخ از اينكه خواهد بودن؟ آنگه ابو جهل قومي را از ايشان به خانه برد و كنيزك را گفت: زقّمينا«7»، حتّي نتزقّم، ما را خرما و كره ده تا بخوريم. او برفت و بياورد و بنهاد و گفت: تزقّموا، اي كلوا هذا الزّقّوم. فهذا معني الفتنة، اينكه معني فتنه است كه«8» كلمه را به خلاف مراد خداي تعالي تفسير دادند. آنگه حق تعالي ردّ





بر ايشان شرح داد و بگفت كه درخت«9» زقّوم چيست.

-----------------------------------

(1)- دا، افزوده: باشد.

(2)- آب: الزام.

(3)- آج، لب: بگويد.

(4)- اساس: متين، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد. [.....]

(5)- آج، لب: گويند.

(6)- سوره ذاريات (51) آيه 13.

(7)- اساس: زقّيمينا، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد.

(8)- دا، آج، لب، افزوده: ايشان.

(9)- دا، آج، لب: اينكه درخت.
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گفت: إِنَّها شَجَرَةٌ تَخرُج ُ فِي أَصل ِ الجَحِيم ِ، اينكه درختي است كه در بن«1» دوزخ رويد.

طَلعُها كَأَنَّه ُ رُؤُس ُ الشَّياطِين ِ، ميوه آن پنداري«2» سرهاي ديوان است. چنين گفتند كه:

اصل آن درخت در قعر دوزخ است و شاخهاي او به دركات دوزخ بر آمده. و «طلع» را براي آن طلع«3» خوانند كه طالع باشد از درخت، امّا تشبيه آن به سرهاي ديوان بآن كه«4» كس نديده است، تشبيهي باشد بي فايده. در او چند قول گفتند: يكي آن كه قبح صورت شيطان در دلها مقرّر است و در نفسها مصوّر، تا عرب و عجم چيزي را كه زشت باشد به آن تشبيه كنند و به زبان ما گويند آن فلان چيز چون سر ديوان است، و هر مستنكري«5» را مستهول«6» المنظري را به اينكه تشبيه كنند. و يقول«7»: طلع علينا كأنّه شيطان«8». وجه ديگر آن است كه: نوعي مار هست كه عرب آن را «شيطان» مي خواند چنان كه آن را كه جان ّ«9» مي خواند. قال الرّاجز«10»:



عنجرد تحلف حين احلف كمثل شيطان الحماط اعرف«11» 

ديگر«12» آن كه: درختي هست«13» در عرب قبيح المنظر، معروف آن را «رءوس الشّياطين» گويند.

فَإِنَّهُم لَآكِلُون َ مِنها، حق تعالي گفت: اهل دوزخ از آن درخت بخورند، و از غايت گرسنگي كه ايشان را باشد، شكم از آن پر





كنند.

-----------------------------------

(1)- آب، لب: در اينكه.

(2)- آج، لب: پنداريد.

(3)- اساس: طلعها، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد.

(4)- دا: با آن كه، آب: ندارد.

(5)- آج، لب: متنكّري.

(6)- آج، لب: سهولة.

(7)- دا، آج، لب: يقولون.

(8)- دا، آج، لب، افزوده: و قال الشاعر: بينا تراه قاصرا لقوامه || حتّي يطول كانّه شيطان وصف سايه مرد مي كند. و قال امرؤ القيس و ذكر الغول مع انّها لم تر، شعر: ايقتلني و المشرفي ّ مضاجعي || و مسنونة زرق كانياب اغوال

(9)- دا، آج، لب: آن را جان ّ. [.....]

(10)- دا، آج، لب، افزوده: شعر.

(11)- دا، آج، لب، افزوده: و قال آخر، شعر: تلاعب مثني حضرمي ّ، كانّه || تعمج ّ شيطان بذي خروع قفر

(12)- دا: و وجه سديگر، لب: و وجهي ديگر.

(13)- دا، آج، لب، افزوده: معروف.
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ثُم َّ إِن َّ لَهُم عَلَيها لَشَوباً مِن حَمِيم ٍ، گفت پس از آن ايشان را بر آن درخت و آن طعام و آن اكله شربه اي«1» باشد آميخته از حميم. و «شوب» آميختن باشد، و شي ء مشوب، اذا كان غير خالص. و «حميم» آبي باشد گرم و حرارت او به حدّ سوختن«2». گفت اهل دوزخ بر سر آن طعام از اينكه شراب حميم«3» خورند.

ثُم َّ إِن َّ مَرجِعَهُم لَإِلَي الجَحِيم ِ، آنگه مرجع ايشان با دوزخ بود.

گفتند: «ثم ّ» اينكه جا به معني واو عطف است. چه اينكه كه گفت همه پس از آن باشد كه به دوزخ شوند و اينكه طعام و شراب در دوزخ خورند، پس اينكه جا «ثم ّ» لايق«4» نباشد. يك وجه اينكه است. و وجه ديگر آن كه روا بود كه اينكه طعام در جايي و دركه اي خورند كه آن را «جحيم» خوانند. باز چون خورنده«5» باشند





ايشان را با جحيم برند. و مرجع و مردّ ايشان با آن بود. و گفتند: «ثم ّ» به معني «قبل» است، التّقدير: و قبل«6» ذلك مرجعهم لالي الجحيم، و قال الشّاعر«7» [72- پ]

:



ان ّ من ساد ثم ّ ساد ابوه ثم ّ قد ساد قبل ذلك جدّه 

و اينكه وجه ضعيف تر است چه غرض«8» شاعر نه قبل است«9»، ترتيب پايه سيادت است كه اوّل بايد كه او سيّد باشد كه اصل اوست در مفخر. آنگه فخر او به سيادت پدر باشد آنگه به سيادت جدّ. و چندان كه بر بالا مي رود در باب فخر به درجه كمتر باشد و اگر چه در روزگار مقدّم باشد.

إِنَّهُم أَلفَوا آباءَهُم ضالِّين َ، آنگه حق تعالي باز نمود كه اينان مقلّدان اند. چون پدر خود را ضال ّ و گمراه يافتند اينان بر اثر ايشان مي روند و مي شتابند. و الاهراع، الإسراع.

يقال: اهرع في كذا و أهطع و اسرع بمعني.

وَ لَقَد ضَل َّ قَبلَهُم أَكثَرُ الأَوَّلِين َ، گفت پيش ايشان بيشترين نخستينيان«10» ضال ّ

-----------------------------------

(1)- اساس: شربهي، آج، لب: شربتي.

(2)- آج، لب: به حدّي كه سوزد.

(3)- آج، لب: و حميم.

(4)- آج، لب: آن جا لايق.

(5)- دا، آج، لب: خورده.

(6)- دا، آج، لب: و قيل.

(7)- دا، آج، لب، افزوده: شعر.

(8)- آج، لب: قول.

(9)- دا، آج، لب، افزوده: غرض.

(10)- آج، لب: نخستيان. [.....]





صفحه : 201

و گمراه بودند نه آن است كه اينكه در حق ّ اينان است، بل بيشتر اهل روزگار مقدّم ضال ّ و گمراه بودند و مقيم بر كفر.

وَ لَقَد أَرسَلنا فِيهِم مُنذِرِين َ، و ما در ميان ايشان پيغامبران فرستاديم«1». بنگر تا كجا رسيد از هلاك و عذاب. «منذر» فاعل باشد، يعني ترساننده. و «منذر» مفعول به«2» بود آن كه





او را بترسانند. و در اينكه بنا فرق ميان فاعل و مفعول كسره و فتحه عين الفعل بود كسره فاعل را، و فتحه مفعول به را.

إِلّا عِبادَ اللّه ِ المُخلَصِين َ، الّا بندگاني«3» مؤمن، خالص كرده ايمان ايشان را. آنگه طرفي قصّه نوح آغاز كرد، گفت:

وَ لَقَد نادانا نُوح ٌ، نوح ما را ندا كرد. و مثله قوله: ... إِذ نادي مِن قَبل ُ فَاستَجَبنا لَه ُ«4» ...

و ندا و دعاي او اينكه بود كه: ... أَنِّي مَغلُوب ٌ فَانتَصِر«5»، گفت: من مغلوبم مرا غلبه كردند«6»، انتقام كش براي من. آنگه گفت: فَلَنِعم َ المُجِيبُون َ، ما نيك«7» اجابت كننده ايم او را.

و مخصوص بالمدح حذف كرد لدلالة الكلام عليه و التّقدير: فلنعم المجيبون نحن. و مانند اينكه بسيار است.

وَ نَجَّيناه ُ وَ أَهلَه ُ مِن َ الكَرب ِ العَظِيم ِ، او را و اهل او را از غم و اندوه بزرگ برهانيديم. و اصل نجات رفع«8» باشد از عذاب و مكاره. و اشتقاقه من نجوة الإرض و هو المكان المرتفع. و الاستنجاء، رفع«9» الحدث. و النّجا، السّرعة، لأنّه رفع«10» في السّير. و آن غم عظيم باتفاق غرق«11» بود.

وَ جَعَلنا ذُرِّيَّتَه ُ هُم ُ الباقِين َ، و چون كافران را هلاك كرديم«12» فرزندان نوح را در زمين خليفه كرد و زمين به ايشان داد پس طوفان. و او را سه پسر بود: سام و حام و يافث.

سام [پدر]

«13» عرب بود و پدر پارسيان و روميان، و حام پدر سياهان بود از مشرق تا به مغرب،

-----------------------------------

(1)- آج، لب، افزوده: فانظر، تو بنگر يا محمّد و انديشه كن تا عاقبت آنان كه ما به ايشان پيغمبر فرستاديم.

(2)- آج، لب: مفعول.

(3)- لب: بندگان.

(4)- سوره انبياء (21) آيه 76.

(5)- سوره قمر (54) آيه 10.

(6)- آج، لب:





كرده اند.

(7)- آج، لب: اينك.

(8)- دا، آب: دفع.

(10- 9)- آب: دفع.

(11)- دا، آج، لب: غم غرق.

(12)- دا، آج، لب: كرد.

(13)- اساس با خطي ديگر افزوده است. آب: سام عرب بود.





صفحه : 202

و انواع ايشان از هند و زنج و حبشه و جز آن. و يافث پدر ترك و خزر و يأجوج و مأجوج بود و اينكه قول سعيد بن المسيّب است.

ضحّاك [73- ر]

گفت از عبد اللّه عبّاس كه چون نوح- عليه السّلام- از كشتي بيرون آمد با او كسي نمانده«1» از زنان و مردان الّا فرزندان او. گفتند: و ايشان هفت كس بودند: سه پسر و چهار دختر، فذلك قوله: وَ جَعَلنا ذُرِّيَّتَه ُ هُم ُ الباقِين َ.

وَ تَرَكنا عَلَيه ِ فِي الآخِرِين َ، گفت: رها كرديم بر او در آخرينان ذكر و ثناء نيكو.

مفعول به از كلام بيفگند.

سَلام ٌ عَلي نُوح ٍ فِي العالَمِين َ، آنگه گفت: سلام بر نوح باد در ميان جهانيان.

إِنّا كَذلِك َ نَجزِي المُحسِنِين َ، كه ما چنين پاداشت دهيم نيكو كاران را و نوح- عليه السّلام- ما را از جمله بندگان مؤمن مصدّق بود.

آنگه گفت: وَ إِن َّ مِن شِيعَتِه ِ لَإِبراهِيم َ، از جمله اتباع و پسروان«2» او در دين مسلماني ابراهيم«3» خليل بود.

إِذ جاءَ رَبَّه ُ بِقَلب ٍ سَلِيم ٍ، چون پيش خداي آمد و دلي آورد با سلامت. از شرك و كفر و شك ّ و نفاق. هشام بن عروه گفت: پدرم مرا گفت نگر تا از جمله لعّانان نباشي كه ابراهيم«4»- عليه السّلام- هرگز كس را لغت نكرد. از اينكه جا گفت خداي تعالي او را:

إِذ جاءَ رَبَّه ُ بِقَلب ٍ سَلِيم ٍ.

إِذ قال َ لِأَبِيه ِ وَ قَومِه ِ ما ذا تَعبُدُون َ، چون گفت پدرش را، يعني عمّش را آزر را و قومش را كه





بت پرستان بودند گفت چه مي پرستي شما!

أَ إِفكاً آلِهَةً، خداياني را مي پرستي به دروغ بدون خداي تعالي و قصد عبادت ايشان مي كني!

فَما ظَنُّكُم بِرَب ِّ العالَمِين َ، شما را چه گمان است به خداي جهانيان! اينكه وعظي است و ملامتي كه كرد قوم خود را از بت پرستان چون سود نداشت گفتار و وعظ و انكار.

خواست تاكيدي كند با بتان ايشان كه در آن تنبيهي باشد ايشان را. اتّفاق چنان افتاد كه ايشان را نوبت عيدي رسيد و خواستند تا به جاي خود روند و آن جا عيد كنند. ابراهيم«5» را

-----------------------------------

(1)- دا، آج، لب: كس نمانده بود.

(2)- آج، لب: پيروان. [.....] (5- 4- 3)- اساس، دا، آج: ابراهيم.





صفحه : 203

گفتند: تو نيز بياي. گفت«1»: در نجوم نگريدم مرا بيماري مي نمايد. اگر گويند: نه، آيت دليل صحّت نجوم مي كند تا ابراهيم«2» به نظر در نجوم حكم كرد كه بيمار خواهد شدن، جواب گوييم: ابراهيم«3» را- عليه السّلام- تبي مي بود به نوبت كه چون ستاره اي معلوم به جاي مخصوص رسيدي او را تب آمدي. چون در نگريد ستاره اي نزديك«4» آن بود كه به جاي آن رسيد كه او را نوبت تب باشد«5».

او گفت: إِنِّي سَقِيم ٌ، اي سأسقم، من بيمار خواهم شدن.

جواب ديگر از او آن است كه ممتنع نباشد كه خداي تعالي او را خبر داده بود كه تو را بيماري«6» خواهد بودن و علامت آن طلوع نجمي يا سقوط نجمي يا مقابله يا مقارنه اي باشد، او آن را علامت كرد و مراقبت مي كرد. چون نزديك«7» رسيد، گفت: إِنِّي سَقِيم ٌ، من بيمارم، يعني بيمار خواهم شدن.

جواب ديگر از او آن است كه ايشان در آن روزگار تعاطي





[73- پ]

نجوم كردندي.

او در ستاره نگريد بر سبيل تهكّم و سخريّت گفت: از اينكه ستاره بر زعم شما مرا بيماري مي نمايد.

و گفتند: معني آن است كه انّي سقيم القلب و الرّأي، من بيمار دلم از آنچه مي بينم از اصرار شما بر كفر. و گفتند: اينكه بر طريق وعظ گفت و مراد آن كه مآل«8» كار من و شما با مرگ خواهد بودن و آن را كه عاقبت كار او مرگ باشد«9» او بيمار بود. چه بيماري بود كه ادا به مرگ كند«10». و گفتند: مراد به اينكه نجوم نه نجوم آسمان است تا سؤال لازم نيايد، بل نجوم زمين است از نباتي كه آن را ساق باشد«11» في قوله: وَ النَّجم ُ وَ الشَّجَرُ يَسجُدان ِ«12».

و گفتند: مراد آن است كه: ما نجم له من الرّأي. آنچه پديد آمد او را از راي او در آن، در آن انديشه كرد«13» و عرب هر طالعي را نجم و ناجم گويند«14». يقال: نجم سن ّ الصّبي ّ و ثدي

-----------------------------------

(1)- دا، آج، لب: او گفت.

(3- 2)- اساس، دا، آج: ابراهيم.

(4)- دا: ستاره بنزديك.

(5)- لب: نوبت باشد.

(6)- دا: بيماريي.

(7)- آج، لب: بنزديك.

(8)- اساس، آب، دا: مأل.

(9)- دا: بود.

(10)- آج، لب: ادا كند به مرگ.

(11)- آج، لب: نباشد، كه بر متن راجح است.

(12)- سوره رحمن (55) آيه 6.

(13)- دا، آج، لب: از راي او در آن انديشه كرد.

(14)- دا: گويد. [.....]





صفحه : 204

المرأة و نجم النّبت و نجم لي رأي اذا عرض. و نجم«1» را كه ستاره«2» است براي طلوعش نجم خوانند. اگر گويند لفظ دليل آن مي كند«3» كه نظر او نظر منجّمان بود چه اگر نظر يكي از ما بودي





«الي» گفتي، جواب از اينكه آن است كه «في» به معني «الي» است براي آن كه عرب حروف صفات را بعضي به جاي بعضي بنهند. قال اللّه تعالي: ... لَأُصَلِّبَنَّكُم فِي جُذُوع ِ النَّخل ِ«4» ...، اي الي«5» جذوع النّخل. و قال الشاعر«6»:



اسهري ما سهرت ام ّ حليم«7» و اقعدي مرّة كذلك«8» و قومي و افتحي الباب و انظري في النّجوم كم علينا من قطع ليل«9» بهيم و در بيت «في» به معني «الي» است چه محال است كه گويند: نظر اينكه زن نظر منجّمان بود. جواب ديگر نيكوتر از او آن است كه نظري كه تقليب الحدقة الصّحيحة باشد. نحو المرئي ّ طلبا له و فيه«10»، به «الي» تعديه كنند و نظر«11» كه به معني فكر باشد به «في» تعديه كنند، يقال: نظرت فيه اذا فكّرت فيه، چه تعديه فكر به «في» باشد، فكذلك النّظر اذا كان بمعناه. و اينكه وجه«12» كه گفتيم«13» همه جواب است از آن سؤال كه گويند: ظاهر اينكه كلام دروغ است چه او بيمار نبود و گفت بيمارم. امّا آن خبر كه روايت كردند: 14»15» ما كذّب ابراهيم الّا ثلث كذبات كلّها يجادل بها« في دينه«. ابو هريره روايت كرد كه رسول- عليه السّلام- گفت: ابراهيم«16» به دروغ گفت براي مجادله دين: يكي«17»، إِنِّي سَقِيم ٌ. و يكي، ... فَعَلَه ُ كَبِيرُهُم«18» ... و يكي آن ----------------------------------- (1)- آج، لب: نجمي. (2)- لب: ستاره اي. (3)- دا: لفظ «في» دليل مي كند. (4)- سوره طه (20) آيه 71. (5)- آب، آج، لب: علي. (6)- دا، آج، لب، افزوده: شعر. (7)- دا: حكيم. (8)- دا، آج، لب: لذاك. (9)- لب: ليلي. (10)- دا: طلبا لرؤيته. (11)- آج،





لب: نظري. (12)- دا: آن وجوه، آج، لب: اينكه وجوه. (13)- دا، افزوده: پيش از اينكه. (14)- آج، لب: يجادلها. [.....]

(15)- دا: عن دينه. (16)- اساس، دا، آج: ابراهيم. (17)- دا، آج، لب، افزوده: قوله: (18)- سوره انبيا (21) آيه 63. 

صفحه : 205 كه گفت: ساره خواهر من است. اينكه خبر واحد باشد. و در مثل اينكه مسأله اخبار آحاد مقبول و معمول نباشد. و اگر قبول كنند، تأويل آيتها«1» برفت تا از حدّ دروغ برود. و اما قوله لسارة: انّها اختي، روا بود كه اخوّت دين خواست نه اخوّت نسب. و اما قوله- عليه السّلام-: (ما كذب ابراهيم)، از ادلّه عقل اولي تر آن«2» باشد كه گويند: حواله كذب بر ابراهيم«3» بر زبان رسول كذب باشد، چه«4» رسول ما- عليه السّلام- عالم تر بود به آنچه [74- ر]

بر پيغامبران روا باشد و روا نباشد«5»، تأويل اينكه باشد كه: ما تكلّم ابراهيم بما ظاهره ظاهر الكذب الّا ثلاث مرّات، هيچ كلام نگفت«6» كه ظاهرش دروغ مي نمود، و به حقيقت دروغ نبود، الّا سه بار. فَتَوَلَّوا عَنه ُ مُدبِرِين َ، برفتند آن قوم و پشت بر«7» كردند و به اينكه تعلّل از سر او فرو«8» شدند. فَراغ َ إِلي آلِهَتِهِم، اي مال و قصد، بر آن بتان«9» گرديد. الرّوغ و الرّواغ و الرّوغان، القصد الي الشي ء باحتيال«10». ايشان را عادت بودي كه روز عيد انواع و الوان طعام بنزديك بتان حاضر كردندي و به عيد رفتندي، و چون باز آمدندي آن طعام به تبرّك بخوردندي. ابراهيم«11»- عليه السّلام- برخاست«12». چون ايشان برفتند و تبري«13» برداشت«14» و در آن بت خانه رفت و آن جا هفتاد و دو بت





نهاده بود«15» از سنگ و چوب و آهن و روي و مس و سيم و زر، و طعام پيش ايشان نهاده. و بت مهين«16» زرّين بود دو ياقوت سرخ در جاي چشمهاي«17» او ----------------------------------- (1)- آب: اينها. (2)- دا: آن اولي تر. (3)- اساس، دا، آج: ابرهيم. (4)- آج، لب: كه. (5)- دا، افزوده: و اگر تسليم كنيم صحّت خبر گوييم. (6)- آج، لب، افزوده: ابراهيم. (7)- دا، آج، لب: بر او. (8)- دا: فراتر. (9)- دا، آج، لب، افزوده: ايشان. (10)- دا، آج، لب، افزوده: و قال عدي ّ بن زيد، شعر: حين لا ينفع الرّواغ و لا ينفع الّا المصادق النحرير [.....]

(11)- اساس، دا، آج، ابرهيم. (12)- آج، لب: برخواست. (13)- آج، لب: برفتند تبري. (14)- آج، لب: برگرفت. (15)- آج، لب: نهاده بودند. (16)- دا: ميهين. (17)- لب: در چشمهاي. 

صفحه : 206 نهاده، و ايشان را به تهكّم«1» و سخريّت مي گفت: لا تَأكُلُون َ، چرا اطعام نمي خوري! ما لَكُم لا تَنطِقُون َ، چه بوده است شما را كه«2» سخن نمي گوي«3»! فَراغ َ عَلَيهِم ضَرباً بِاليَمِين ِ، بر ايشان جسبيد«4» بزدني به دست راست. و گفتند: باليمين، اي، بالقوّة. چنان كه«5»: لقّاها عرابة باليمين اي، بالقوّة. و آن بتان همه«6» خرد بشكست و بت مهين«7» را رها كرد و تبر بر دوش او نهاد. چون ايشان باز آمدند، گفتند: ... مَن فَعَل َ هذا بِآلِهَتِنا«8» ...، ابراهيم«9» آن جواب داد كه در سورة الانبيا برفت، چون باز آمدند. فَأَقبَلُوا إِلَيه ِ يَزِفُّون َ، اي يسرعون، روي به او نهادند بشتاب. و الزّفيف، السّير السّريع«10»، بين المشي و العدو«11». و حمزه خواند و مفضّل عن عاصم: «يزفّون» بضم ّ الزّاء«12» و باقي





قرّا «يزفّون» بكسرها«13». و هما لغتان يقال: زف ّ يزف ّ و يزف ّ. آنگه روي ملامت در ايشان نهاد و گفت: أَ تَعبُدُون َ ما تَنحِتُون َ، آن مي پرستي كه به دست خود مي تراشي! وَ اللّه ُ خَلَقَكُم وَ ما تَعمَلُون َ، و خداي آفريدگار شماست و آنچه مي كني. مجبّران به اينكه آيت تمسّك كردند در آن كه افعال بندگان خلق خداست. و گفتند: «ما» مصدري است، و تقدير آن است كه: و اللّه خلقكم و عملكم. گوييم: از اينكه چند جواب است: يكي آن كه مراد آن است كه: و اللّه خلقكم و ما تعملون فيه من الأجسام. ----------------------------------- (1)- آب: پرسيد به تهكّم آج، لب: بر سبيل تهكّم. (2)- آب: شما آنگه. (3)- آج، لب: نمي گوييد. (4)- آج، لب: خنبيد. (5)- دا: چنان كه گفت شعر، آج، لب: چنان كه گفت. (6)- دا، آج، لب: همه را. (7)- دا: ميهين. [.....]

(8)- سوره انبياء (21) آيه 59. (9)- اساس، دا، آج: ابراهيم. (10)- دا، افزوده: و گفتند. (11)- دا، آج، لب، افزوده: و قال الفرزدق، شعر: و جاء قريع الشّول قبل افالها || يزف ّ و جاءت خلفه و هي زفّف (12)- دا: الزّاي. (13)- آج، لب: به كسر زا. 

صفحه : 207 و دليل«1» بر آن كه چنين است«2»، قوله تعالي: أَ تَعبُدُون َ ما تَنحِتُون َ، مي پرستي آنچه مي تراشي! و معلوم است كه ايشان نحت نمي پرستيدند. و انّما منحوت و چوب تراشيده مي پرستيدند. و تقدير در اينكه كلمه آن است كه: أ تعبدون ما تنحتونه«3». و مثله قوله: [74- پ]

... فَإِذا هِي َ تَلقَف ُ ما يَأفِكُون َ«4». و معلوم است كه عصا افك ايشان، كه عمل ايشان بود، از عرض فرو





نمي برد. و انّما چوب و رسن كه محل ّ افك بود فرو- مي برد. و كذلك قوله: ... تَلقَف ما صَنَعُوا«5» ...، اي، ما صنعوا فيه. همچنين آيت: أَ تَعبُدُون َ ما تَنحِتُون َ وَ اللّه ُ خَلَقَكُم وَ ما تَعمَلُون َ فيه. دليل ديگر بر آن كه تأويل اينكه وجه است كه گفتيم آن است كه مورد آيه ملامت و تقريع است، في قوله: أَ تَعبُدُون َ ما تَنحِتُون َ، خداياني مي پرستي كه شما به دست خود مي تراشي! و خدا شما را آفريده است و آنچه شما مي تراشي از چوب، مراد آن است. چه اگر مراد آن بودي كه ايشان گفتند، آيت عذر ايشان بودي نه عذل«6» ايشان و مناقضه بودي كه اوّل آيت ملامت بودي و آخر آيت عذر. دگر آن كه قصّه آيت و اخبار مقتضي اينكه تأويل است كه ايشان بت تراش بودند«7» و بتگر و در اينكه هيچ خلاف نيست«8». آنگه گفت: شما را و آنچه شما مي پرستي از بتان و اصنام، خداي آفريده است. وجه ديگر آن كه ممكن است كه خلق را حمل كنند بر تقدير: وَ اللّه ُ خَلَقَكُم، اي قدّركم و قدّر عملكم، خداي تعالي شما را بيافريد و اعمال شما مقدّر بكرد، خلق تقدير لا خلق ايجاد كما قال الشّاعر«9»: و لانت تفري ما خلقت و بع- - ض القوم يخلق [ثم ّ]

«10» لا يفري«11» و «ما» في قوله: ما تنحتون، رواست كه موصوله باشد، و روا بود كه نكره موصوفه ----------------------------------- (1)- آج، لب: دليل ديگر. (2)- آج، لب: تأويل بر اينكه وجه است. (3)- دا: تنحتون به. (4)- سوره اعراف (7) آيه 117 و شعرا (26) آيه 45. (5)- سوره طه (20) آيه





69. (6)- دا: عزل. (7)- لب: بت تراشيده بودند. (8)- لب: در اينكه خلاف نيست. [.....]

(9)- دا، آج، لب، افزوده: شعر. (10)- اساس و آب: ندارد، از دا، افزوده شد. (11)- دا، آج، لب، افزوده: و قال آخر شعر: و لا يبطّ بايدي الخالقين و لا || ايدي الخوالق الّا جيّد الادم 

صفحه : 208 بود. و في قوله: وَ ما تَعمَلُون َ، موصوله است، به معني الّذي. دگر آن كه اگر حمل بر آن كنند كه ايشان گفتند در آيت مناقضه باشد از وجهي«1» دگر و آن، آن است كه گفت: وَ ما تَعمَلُون َ، عمل اضافت كرد با ايشان«2» اگر فعل خداي بودي، اضافت بابنده نكردي. چون اضافه با بنده كرد، فعل بنده باشد نه فعل خداي، كه در عقل و شرع اضافت فعل با فاعلش كنند. قالُوا ابنُوا لَه ُ بُنياناً، گفت«3» براي او بنياني بسازي و او را در آتش افگني. فَأَرادُوا«4» فَجَعَلناهُم ُ الأَسفَلِين َ، ما ايشان را فروترين كرديم، يعني دشمنان ابراهيم«6» را از نمرود و بت پرستان فرو برديم. مقاتل گفت: براي ابراهيم«7» بنايي كردند«8» طولش سي گز و عرضش بيست گز و پر از هيزم«9» خشك كردند و آتش در او زدند تا تافته گشت، چنان كه قصّه آن در سورة الانبياء برفت. قوله: وَ قال َ إِنِّي ذاهِب ٌ إِلي رَبِّي سَيَهدِين ِ، ابراهيم«10»- عليه السّلام- گفت: من به خداي خود مي روم يعني به آن جا كه خداي مرا فرموده است. و مثله قوله: ... وَ قال َ إِنِّي مُهاجِرٌ إِلي رَبِّي«11» ... سَيَهدِين ِ«12». و گفتند معني آن است [75- ر]

كه: ذاهب بنيّتي و عملي الي ربّي، به نيّت«13» و عمل خويشتن با





خداي مي برم، يعني نيّت خالص كردم«14» خداي را. سَيَهدِين ِ، تا مرا هدايت دهد و لطف كند با من. و گفتند به هدايت راه مقصد خواست. و خلاف نيست ميان مفسّران در آن كه مهاجر ابراهيم«15»- عليه السّلام- زمين شام بود و زمين مقدّسه. ----------------------------------- (1)- اساس: از او وجهي، به قياس با ديگر نسخ «او» زايد مي نمود و حذف شد. (2)- آب: بايشان. (3)- دا، آج، لب: گفتند. (4)- اساس، آب، دا: و ارادوا. (5)- دا، آج، لب: كيد و مكر. (15- 10- 7- 6)- اساس، دا، آج: ابراهيم. (8)- دا: كرد. (9)- دا: بر ابرهيم. (11)- سوره عنكبوت (29) آيه 26. (12)- كذا در همه نسخه ها، اينكه كلمه در قرآن مجيد دنباله اينكه آيه نيست. (13)- دا، آج، لب: من نيّت. [.....]

(14)- آب: كرد. 

صفحه : 209 آنگه دعا كرد و گفت: رَب ِّ هَب لِي مِن َ الصّالِحِين َ، بار خدايا مرا بده. و مفعول به را حذف كرد لدلالة الكلام عليه، و التّقدير: رب ّ هب لي ولدا من الاولاد الصّالحين«1». و «من» شايد كه تبعيض بود و شايد كه تبيين بود. ابراهيم«2»- عليه السّلام- در اينكه آيت به دعا و رغبت از خداي فرزندي صالح خواست. خداي تعالي«3» دعاي او را اجابت كرد و او را فرزندي داد صالح چنان كه خواست. و اوّل به او بشارت داد بر زبان جبريل، گفت: فَبَشَّرناه ُ بِغُلام ٍ حَلِيم ٍ، مژده داديم او را به غلام، يعني پسري، حليم، كه در كارها تعجيل نكند، بردبار«4» باشد. گفتند«5»: بشارت به غلامي بود كه در حال حليم باشد و اينكه بر طريق معجز باشد. و گفتند: بشارتي است متضمّن به آن





كه«6» تو را پسري خواهد بودن كه بماند تا به وقت آن كه عاقل شود و حليم شود. فَلَمّا بَلَغ َ مَعَه ُ السَّعي َ، چون برسيد با پدر آن فرزند كه او خواست به سعي. در معني سعي او خلاف كردند، عبد اللّه عبّاس گفت: مراد آن است كه چون پسر در سعي با او«7» به آن«8» كوه رسيد كه ايشان را فرمودند به ذبح عند آن كوه. مجاهد گفت: بَلَغ َ مَعَه ُ السَّعي َ، يعني، به آن جا رسيد كه با پدر برابر برفتي و بتاختي. مفسّران گفتند: در اينكه وقت او را سيزده سال بود. إبن زيد گفت: مراد به سعي عبادت است، يعني چون به آن جا رسيد كه با پدر عبادت مي توانست كردن. حسن بصري گفت و مقاتل حيّان«9»: مراد به سعي، صفا و مروه است، يعني به آن جا رسيد كه [با]

«10» پدر حج توانست كردن. قال َ يا بُنَي َّ، ابراهيم«11» گفت پسر را: اي پسرك من؟ إِنِّي أَري فِي المَنام ِ أَنِّي أَذبَحُك َ، من در خواب مي بينم كه تو را مي كشتمي. ----------------------------------- (1)- دا: ولدا صالحا من الاولاد. (2)- اساس، آج، دا: ابرهيم. (3)- دا، آج، لب: حق تعالي. (4)- آج، لب: و بردوبار. (5)- دا، آج، لب: گفت. (6)- دا: متضمّن كه. (7)- آج، لب: با او در سعي. (8)- دا: با آن. (9)- دا: حسن بصري و مقاتل حيّان گفت، آج، لب: حسن بصري و مقاتل حيّان گفتند. (10)- از دا، افزوده شد. (11)- اساس، دا، آج: ابرهيم. 

صفحه : 210 مفسّران گفتند: ابراهيم«1»- عليه السّلام- شب ترويه«2» در خواب ديد كه قائلي او را گفت يا ابراهيم«3» خداي تعالي تو را مي فرمايد





كه: اينكه پسر را بكش. او آن روز بر خاست و همه روز فكر و انديشه مي كرد«4» تا آن امري است از خداي تعالي يا وسوسه اي است از شيطان؟ آن روز را «ترويه»«5» نام كردند، لروّية ابراهيم فيه في منامه. چون شب ديگر بود، ديگر باره«6» در خواب ديد همچنان كه شب اوّل ديده بود. بشناخت و بدانست، آن روز را «عرفه» نام كردند، لمعرفته صحّة منامه. [75- پ]

چون يقين«7» بدانست پسر را بگفت: فَانظُر ما ذا تَري. علماي اسلام خلاف كردند در آن كه ذبيح كه بود از فرزندان ابراهيم«8». در صحابه، عبد اللّه مسعود و عمر خطاب و عبّاس عبد المطلّب و يك روايت از«9» امير المؤمنين علي- عليه السّلام-«10» و از تابعين و اتباع ايشان كعب الاحبار و سعيد جبير و قتاده و عكرمه و قاسم بن أبي برده«11» و عطا و مقاتل و عبد الرّحمن بن سابط«12» و زهري و سدّي و يك روايت از عبد اللّه عبّاس آن است كه: ذبيح اسحق بود. سعيد جبير گفت: ابراهيم- عليه السّلام- اينكه خواب به شام ديد و پسر را بگفت و پسر جان تسليم كرد و تن در داد. بر خاست«13» و او را بر گرفت«14» و بامداد يك ماهه راه از شام بيامد و پسر را به مكّه آورد به منا و چاشتگاه اينكه امر به جاي آورد و نماز ديگر يك ماهه راه باز پس رفت«15» خداي تعالي زمين در زير پاي ايشان در نوشت. عبد اللّه بن عبيد بن عمير«16» روايت كرد كه: يك روز موسي- عليه السّلام- در مناجات«17» گفت: بار خدايا اختصاص ابراهيم«18» و اسحق و





يعقوب به تو چيست كه ----------------------------------- (3- 1)- اساس، دا، آب، آج: ابراهيم. (5- 2)- آج، لب: به رؤيت. [.....]

(4)- دا، آج، لب: همه روز فكر كرد و رويّت كار بست و در آن خواب انديشه مي كرد. (6)- دا: دگر باره. (7)- دا، آج: به يقين. (18- 8)- اساس: دا، آج: ابرهيم. (9)- آج، لب، افزوده: حضرت. (10)- آج، لب: علي بن ابي طالب- صلوات اللّه و سلامه عليه. (11)- دا: بزّه. (12)- اساس: سايط، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد. (13)- لب: او بر خواست. (14)- آج، لب: بگرفت. (15)- لب: برفت. (16)- لب: عمر. (17)- آج، لب، افزوده: بود. 

صفحه : 211 در كتابها بفرستادي كه آل«1» ابراهيم«2» و اسحق و يعقوب«3» گفت: براي آن كه ابراهيم«4» هيچ چيز پيش او نيامد و الّا مرا بر آن برگزيد«5» و اسحاق جان به فداي من كرد در ذبح، و يعقوب در جمله احوال نكو گمان بود به من. و ابو ميسره روايت كرد كه: يك روز يوسف- عليه السّلام- [خواست تا با ملك مصر نان خورد، ملك بفرمود تا خواني علي حدّه براي او بياوردند. يوسف- عليه السّلام-]

«6» گفت: يا ملك استنكاف مي كني از آن كه با من نان خوري، و من يوسفم پسر يعقوب نبي ّ اللّه، پسر اسحق ذبيح اللّه، پسر ابراهيم«7» خليل اللّه. و دگر علما گفتند كه: ذبيح اسماعيل بود و اينكه [قول]

«8» عبد اللّه عمر است و ابو الطّفيل عامر بن«9» واثله و سعيد بن المسيّب و شعبي و حسن بصري و يوسف بن مهران و مجاهد و ربيع أنس و محمّد بن كعب القرظي و كلبي و





عطا و ابو الجواز«10» و يوسف بن ماهك«11»، و يك روايت از عبد اللّه عبّاس. و در اخبار ما اينكه ظاهرتر است و بيشتر و اگر چه آن نيز در اخبار ما آمده است. عبد اللّه عبّاس را پرسيدند كه ذبيح كه بود از فرزندان خليل! گفت: زعمت اليهود و كذبت اليهود، جهودان گفتند و دروغ گفتند كه ذبيح اسحق بود. و عبد اللّه عبّاس از رسول- عليه السّلام- روايت كرد كه ذبيح اسماعيل بود و از جمله ادلّه بر آن كه ذبيح اسماعيل بود قول النّبي- عليه السّلام- انا إبن الذّبيحين، من پسر آن دو كشته ام. و آن آن است كه روايت كردند كه چون عبد المطّلب را در خواب بنمودند و بفرمودند كه چاه زمزم طلب كن و با دست آر و پاك كن، او جهد مي كرد و مي جست آنگه نذر كرد كه اگر خداي تعالي سهل كند و [76- ر]

بر دست او پديد آيد، او يك فرزند را قربان كند. چون چاه زمزم بر دست او پديد آمد او خواست تا به ----------------------------------- (1)- دا: از. [.....]

(7- 4- 2)- اساس، دا، آج: ابرهيم. (3)- آج، لب، افزوده: بود. (5)- دا، آج، لب: بگزيد. (6)- اساس و آب، افتادگي دارد، از دا، افزوده شد. (8)- اساس و آب: ندارد، از دا، افزوده شد. (9)- آج، لب: و عامر بن. (10)- لب: الجواز. (11)- لب: هالك. 

صفحه : 212 نذر وفا كند با خود گفت: از اينكه فرزندان كه را اختيار كنم«1» براي ذبح. انديشه مي كرد. او را گفتند: به قرعه بيرون تواني آوردن. او قرعه بزد به نام فرزندان، به نام





عبد اللّه بر آمد پدر رسول اللّه- عليه السّلام- و نور محمّدي در پيشاني او ظاهر بود. و عبد المطّلب از همه فرزندان او را دوست تر داشتي. خواست تا او را قربان كند، بني هاشم جمع شدند و گفتند: ما رها نكنيم كه تو او را قربان كني چه اينكه شرفي است ما را. و در ناصيه او آثار و علامت«2» خير است و رشد، و نوري به خلاف عادت. گفت: پس چه كنم! گفتند: فديه اي كن«3» او را به شتري چند. گفت: هم به قرعه كنم. فرمود تا ده شتر بحاضر كردند«4» و قرعه بزدند بر عبد اللّه و بر شتر، به نام عبد اللّه بر آمد. گفتند: شتر زيادت كن. شتر بيست«5» كرد و قرعه بر زد«6» به نام عبد اللّه بر آمد. گفتند: زيادت كن ده ديگر زيادت كرد«7». همچنين ده ده زيادت مي كرد و قرعه مي زد هر بار به نام عبد اللّه بر آمدي«8» تا به صد رسيد. چون به صد رسيد قرعه به نام شتر بر آمد. گفتند: اينكه صد شتر را قربان كن تا فداي«9» عبد اللّه باشد. گفت: انصاف نباشد«10» اينكه كه ده قرعه عبد اللّه«11» بر آيد و يك بار به نام شتر بر آيد، عبد اللّه را رها كنم«12» و شتر قربان كنم. تا ده بار قرعه نزنم و همه به نام شتر بر نيايد من اينكه شتران را قربان نكنم. ده بار«13» قرعه بزد همه به نام شتر بر آمد. آن صد شتر را قربان كرد. فداي«14» عبد اللّه از آن جا در شرع چنين آمد كه ديت مردي مسلمان صد شتر باشد. فهذا معني





قوله- عليه السّلام-: انا إبن الذبيحين : يكي ذبيح اسماعيل است و يكي ذبيح عبد اللّه. و دليل بر اينكه قول از قرآن سياقت قصّه است و آن كه خداي«15»- جل ّ جلاله- چون از قصه ذبح بپرداخت حديث اسحق كرد و بشارت به او«16»: ----------------------------------- (1)- آج، لب: كه اختيار كنم. (2)- دا، آج، لب: علامات. (3)- آج، لب: فديه كن. (4)- آج، لب: حاضر كردند. (5)- دا: تا بيست، آج، لب: با بيست. (6)- آج، لب: بزدهم. [.....]

(7)- آب: زياد كرد. (8)- آب: بر آمدن. (9)- دا: بفداي. (10)- لب: اينكه انصاف باشد. (11)- دا، آج، لب: ده بار قرعه به نام عبد الله. (12)- لب: كن. (13)- آج، لب: تا ده بار. (14)- دا، آج، لب: در فداي. (15)- آج، لب، افزوده: تعالي. (16)- دا، آج، افزوده: كه، لب: بشارت او. 

صفحه : 213 وَ بَشَّرناه ُ بِإِسحاق َ نَبِيًّا مِن َ الصّالِحِين َ«1». و آن كه اهل تواريخ«2» گفتند: اسماعيل پيشتر آمد«3» ابراهيم«4» را از هاجر و چون ساره را رشك آمد ابراهيم«5» اسماعيل را به مكّه برد، و پس از آن به مدّتي او را بشارت دادند به اسحق از ساره. محمّد بن كعب القرظي گفت: يك روز در مجلس عمر بن عبد العزيز اينكه حديث برفت در عهد خلافت او. من اينكه وجه بگفتم مرا گفت: اينكه وجهي نيكوست و نيك استخراج كرده اي و لكن نزد ما مردي هست از اهل كتاب و اسلام آورده است و او را ديانتي هست از او بپرسيم. كس فرستاد و او را حاضر كرد و سوگند داد كه آن چنان كه در كتب اوايل ديده راست





بگويد. او گفت: [76- پ]

راستي«6» آن است كه ذبيح اسماعيل بود [و لكن بنو اسرايل و جهودان شما را كه عربي حسد كردند و گفتند: ذبيح اسحق بود]

«7» و از جمله ادلّه يكي دگر آن است كه، اصحاب تواريخ گفتند كه سروها [ي]

كبش در دست فرزندان اسماعيل بود«8» و در خانه كعبه آويخته بود تا آن كه در عهد عبد اللّه زبير خانه بسوختند، آن سروها بسوخت. و اگر ذبيح اسحق بودي، در دست فرزندان اسحق بودي، نه در دست فرزندان اسماعيل. شعبي گفت: من آن سروها ديدم از كعبه«9» آويخته و در دست فرزندان اسماعيل بود و فرزندان اسحق كه روميان بودند با ايشان در آن مزاحمت نكردند، و آن دعوي نكردند با آن كه ايشان بيشتر و غالب تر بودند. اصمعي گفت: ابو عمرو بن العلا را پرسيدم كه از فرزندان ابراهيم«10» ذبيح كدام بود! مرا گفت: اي سليم دل؟ چرا عقل را كارنبندي! اسحق كي به مكّه بود، به مكّه اسماعيل بود و اسحق به شام بود و مذبح و منحر به مناست به مكّه. و اسماعيل بود كه پدر«11» بناي كعبه كرد، چنان كه خداي تعالي گفت: ----------------------------------- (1)- سوره صافات (37) آيه 112. (2)- آج، لب: تاريخ. (3)- آب: پيش آمد. (4)- اساس، دا: ابراهيم. [.....]

(5)- اساس، دا، آج، ابراهيم. (6)- آج، لب: راست. (7)- اساس و آب: ندارد، از دا، افزوده شد. (8)- آج، لب: بودي. (9)- لب: كعب. (10)- اساس، آب، دا، آج: ابراهيم. (11)- دا، آج، لب: با پدر. 

صفحه : 214 وَ إِذ يَرفَع ُ إِبراهِيم ُ القَواعِدَ مِن َ البَيت ِ وَ إِسماعِيل ُ«1» ...، ابو القاسم بن





حبيبي گفت، از محمّد منذر شنيدم كه او گفت، از ابو محمّد موذّن«2» شنيدم، كه او گفت: ابو سعيد ضرير را پرسيدند كه ذبيح كه بود! او گفت:«3» ان ّ الذّبيح هديت اسماعيل نطق الكتاب بذاك و التّنزيل شرف به خص ّ الاله نبيّنا«4» و ابانه التفسير و التأويل ان كنت امّته فلا تنكر«5» له شرفا له قد خصّه التّفضيل«6» امّا قصه ذبح بر اختلاف روايات در آن كه ذبيح كدام بود، آن است كه چون خداي تعالي ابراهيم«7» را فرزندي داد كه به دعا خواسته بود و چون مترعرع شد و بباليد«8» و به آنجا رسيد كه خداي تعالي گفت: فَلَمّا بَلَغ َ مَعَه ُ السَّعي َ، و چشم ابراهيم«9» در او«10» افتاد و ابراهيم«11» او را بغايت دوست داشت، خداي تعالي خواست تا امتحان كند هر دو را. ابراهيم«12» را به تسليم فرزند و فرزند را به تسليم جان. در خواب ابراهيم«13» را بنمود كه اينكه فرزند را قربان كن«14»، چنان كه گفت: إِنِّي أَري فِي المَنام ِ أَنِّي أَذبَحُك َ، چون اينكه معني يك دو شب در خواب بديد، پسر را گفت: يا بُنَي َّ، من در خواب چنان ديدم كه تو را مي كشم«15». فَانظُر ما ذا تَري، بنگر تا چه راي بيني. اهل اشارت گفتند: چون ابراهيم«16»- عليه السّلام- گفت: إِنِّي أَري فِي المَنام ِ أَنِّي أَذبَحُك َ، پسر او را گفت: يا پدر تو دعوي دوستي او كني«17» آنگه بخسبي لا جرم به اينكه تازيانه ايت«18» ادب كنند. تو مرا پدر، نه چون هر پدري و من تو را پسر و نه چون هر پسري، اگر جان داشتمي از عرش تا ثري همه در فرمان«19» قربان كرد مي بي نظري. -----------------------------------





(1)- سوره بقره (2) آيه 127. (2)- دا، آج، مؤدب، لب: مؤذب. (3)- دا، افزوده: شعر. (4)- اساس: نبيّا، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد. (5)- آب: ننكر. (6)- آب، آج، لب: التفصيل. (12- 11- 9- 7)- اساس، دا، آج: ابراهيم. [.....]

(8)- اساس: بناليد، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد. (10)- آج، لب: بر او. (16- 13)- دا، آج، لب: به ابراهيم. (14)- آب: وا قربان كن. (15)- دا: مي كشتمي، آج، لب: مي كشتم. (17)- دا، آج، لب: مي كني. (18)- اساس، آب: تازيانهيت. (19)- آج، لب: فرمان تو. 

صفحه : 215 مرا گويند: فَانظُر ما ذا تَري، اي از«1» همه پدران بهتر و برتر، من تو را از«2» فرزندان فروتر و كمتر؟ اينكه خواب تو امري است از خداي اكبر، در اينكه باب«3» مرا نيست هيچ توقّف و نظر. افعَل ما تُؤمَرُ، فرزند تن بداد [77- ر]

و دل بنهاد و گفت: اي پدر آنچه تو را فرموده اند ببايد كردن كه ان شاء اللّه- مرا از جمله صابران يابي. سدّي گفت: ابراهيم«4»- عليه السّلام-«5» تا به مقصد«6» نرسيد، اينكه حديث با پسر بگفت«7». از خانه او را گفت: برخيز و رسن بردار تا پاره اي هيزم كنيم«8». و گفتند، گفت: خيز پسرا«9» تا برويم و براي خداي قرباني كنيم. [كاردي]

«10» برداشت و رسني. او كارد و رسن برگرفت. چون به مقصد رسيدند«11»، پسر گفت پدر را: قربانت كجاست! گفت: يا بُنَي َّ إِنِّي أَري فِي المَنام ِ أَنِّي أَذبَحُك َ. محمّد بن اسحق بن سيّار«12» گفت: ابراهيم«13»- عليه السّلام- به شام بود و اسماعيل و هاجر به مكّه، هر وقت كه ابراهيم«14» خواستي تا اسماعيل را ببيند.





جبريل آمدي و براقي آوردي كه ابراهيم«15» بر نشستي و بامداد برفتي از شام، و به مكّه قيلوله كردي و نماز ديگر با شام«16» آمدي. اينكه وقت كه اينكه خواب ديد بر عادت«17» بر نشست«18» و به مكّه آمد، و اسماعيل را بديد او را يافت مترعرع شده و به جاي آن رسيده كه او آن«19» اميد مي داشت از آن كه قيام كند به عمارت خانه خداي و اقامت اركان حج ّ و تعظيم حرمات. او را گفت: پسرا«20» كاردي و رسني بردار تا«21» به ميان اينكه كوهها در رويم، ----------------------------------- (1)- دا: تو از همه. (2)- دا، آج، لب: از همه. (3)- آج، لب: درياب. (4)- اساس، آب، دا، آج، ابرهيم. (5)- آج، لب، افزوده: گفت. (6)- آب: مقصود. [.....]

(7)- كذا در اساس و آب، دا: نگفت، آج، لب: نگفت، (8)- دا: گرد كنيم. (9)- آج، لب: پسر. (10)- اساس ندارد، از دا، افزوده شد، آج، لب: كاردي بردار و رسني. (11)- آج، لب: رسيد. (12)- دا، آج، لب: يسار. (14- 13)- اساس، دا، آج: ابرهيم. (15)- اساس، آب، دا، آج: ابرهيم. (16)- آج، لب: به شام. (17)- آج، لب: به عادت. (18)- لب: بر نشستي. (19)- آج، لب: او را. (20)- اساس و آب: پسرا، لب: پسر را. (21)- آج، لب: كه. [.....]



صفحه : 216 باشد كه پاره اي هيزم كنيم«1». اسماعيل كار [د]

«2» و رسن برداشت. چون به مقصد رسيدند، ابراهيم خواب با اسماعيل بگفت. اسماعيل«3» عزازة و كرامة آنگه گفت پدرا«4»: به اينكه رسن پاي«5» من ببند استوار«6» تا اضطراب نكنم تا فرمان خداي تعالي بواجبي به جاي آري و جامه





از من درهم كش تا خون«7» من بر جامه تو نشود كه تو را ببايد«8» شستن، يا «9» مادرم ببيند رنجور دل شود. و اينكه پيراهن خود در من پوش تا در بوي [تو]

«10» جان بدهم و بر من آسان آيد. و كارد بر گلوي من سبك بران تا مرگ بر من آسان شود كه شدّت مرگ عظيم«11» است و اگر بتواني كردن يك امشب در اينكه صحرا توقّف كن«12». و با پيش مادرم مرو«13» تا باشد مرا پاره اي فراموش كند«14»، كه هر چه بدو روز بر گذشت كهن گشت. و چون با نزديك مادرم شوي«15» او را از من سلام كني و اينكه پيراهن من بر او بري تا به يادگار من مي دارد. ابراهيم«16»- عليه السّلام- گفت: همچنين كنم. آنگه گفت: يا بني ّ نعم العون أنت علي امر اللّه، نيك ياري تو مرا بر فرمان«17» خداي. آنگه ابراهيم«18»- عليه السّلام- اسماعيل را بخوابانيد و روي او بر زمين نهاد و كارد بر آورد تا بر حلق او براند، از پس پشت«19» آواز آمد: يا إِبراهِيم ُ قَد صَدَّقت َ الرُّؤيا. سدّي گفت: خداي تعالي صفيحه اي«20» از مس بر حلق او بزد تا كارد كار نكرد. چندان كه ابراهيم«21» كارد مي ماليد هيچ نمي بريد، از ضجارت كارد از دست ----------------------------------- (1)- آج، لب: جمع كنيم. (2)- از دا، افزوده شد. (3)- دا، آج، افزوده: گفت، لب: بگفت. (4)- دا، آج، لب: پدر را. (5)- دا، آج، لب: دست و پاي. (6)- دا، آج، لب: استوار ببند. (7)- دا، آج، لب: تا پاره اي از خون. (8)- آج، لب، افزوده: آن را. (9)- آج، لب: و يا . (10)- اساس:





ندارد، از دا، افزوده شد. (11)- دا، آج، لب: سخت. (12)- آج، لب: كني. (13)- دا: برو. (14)- آج، لب: باشد كه مرا فراموش كند. [.....]

(15)- آج، لب: با نزديكي مادرم روي. (18- 16)- اساس، آب، دا، آج: ابرهيم. (17)- آج، لب: به فرمان. (19)- دا، آج، لب: پشتش. (20)- دا، لب: صحيفه، آج: صيحفه. 21- اساس، دا، آج: ابرهيم. 

صفحه : 217 بيفگند. و به ديگر روايت آمد كه اسماعيل را بر روي«1» فگند و كارد بر قفاي او نهاد چندان كه [77- پ]

تيز ناي كارد مي خواست تا بر او مالد، كارد مي برگرديد«2». او از آن تعجّب فرو ماند، ندا آمد: قَد صَدَّقت َ الرُّؤيا. و ذلك قوله: فَلَمّا أَسلَما، و چون هر دو، يعني پدر و پسر تن بدادند و فرمان خداي را گردن نهادند، ابراهيم فرزند را تسليم كرد و اسماعيل جان را«3». وَ تَلَّه ُ لِلجَبِين ِ، اي كبّه لوجهه، و او را بر روي افگند. وَ نادَيناه ُ، بعضي اهل معاني گفت«4»: و ناديناه، «واو» زيادت است، و التّقدير: ناديناه، تا جواب «لمّا» باشد. و مثله قوله«5»: فَلَمّا ذَهَبُوا بِه ِ وَ أَجمَعُوا أَن يَجعَلُوه ُ فِي غَيابَت ِ الجُب ِّ وَ أَوحَينا«6» ...، التّقدير: أوحينا. و قال امرؤ القيس«7»: فلمّا أجزنا ساحة الحي ّ و انتحي«8» و التّقدير: انتحي«9». فرّا گفت عرب «واو» را اقحام كنند در جواب «لمّا» و «حتّي» و «إذا» نبيني كه گفت: ... حَتّي إِذا جاؤُها«10» إِنّا كَذلِك َ نَجزِي المُحسِنِين َ، ما چنين پاداشت دهيم نيكوكاران را. ----------------------------------- (1)- آج، لب: به روي. (2)- آج، لب: بر مي گرديد. (3)- لب: اسماعيل را. (4)- دا، آج، لب: گفتند. (5)- در اساس و آب دوبار





تكرار شده است. (6)- سوره يوسف (12) آيه 15. (7)- دا، افزوده: شعر. (8)- آج، لب: ابتحي. [.....]

(9)- دا، آج، لب، افزوده: قال الشاعر، شعر: حتّي اذا قملت بطونكم || و رأيتم ابناءكم شبّوا و قلبتم ظهرا لمجن ّ لنا || ان ّ اللّئيم العاجز الخب ّ المعني: قلبتم، بي «واو» تا جواب «اذا» باشد. (10)- اساس، آب، آج، لب: ما جاءوها، با توجّه به قرآن مجيد تصحيح شد. (11)- سوره زمر (39) آيه 71، دا، آج، لب، افزوده، و بعده: و فتحت. (12)- آج، لب: بگذارد. (13)- اساس و آب افتادگي دارد، از دا، افزوده شد. 

صفحه : 218 إِن َّ هذا لَهُوَ البَلاءُ المُبِين ُ، گفت اينكه ابتلايي و امتحاني بود ظاهر كه ما كرديم«1» ابراهيم را و اسماعيل را. و گفت«2»: مراد به بلا نعمت است، يعني اينكه فدا نعمتي بود از ما بر ايشان. و گفتند: مراد بليّه«3» است كه غم و اندوه باشد، و قول اوّل شامل بود هر دو را. وَ فَدَيناه ُ بِذِبح ٍ عَظِيم ٍ، و ما او را فدا كرديم به گوسپندي«4» بزرگ. ذبح گوسپندي«5» باشد كه كشتن را شايد. و اصل او مذبوح است«6» از آن باب كه «فعل» مصدر بود به فتح «فا» و «فعل» به كسر «فا» مفعول بود، فالذّبح، الفعل، و الذّبح، المذبوح. آنگه«7» بر توسّع آن را ذبح خواند«8» و اگر چه هنوز كشته نبود، لقرب الحال. و مثله النّقض و النقض، و النكث و النّكث، و القبض و القبض. و عبد اللّه عبّاس گفت: آن كبش آن گوسپندي«9» بود«10» كه هابيل بن آدم آن را قربان كرد. سعيد«11» جبير گفت«12»: براي آن عظيم خواند آن را«13» كه





چهل خريف در بهشت چره كرده بود. مجاهد گفت: براي آتش عظيم خواند كه مقبول بود. حسين بن الفضل گفت: براي آن كه از نزديك خداي بود. أبو بكر ورّاق گفت: براي آن كه از نسل گوسپندان«14» نبود، به تكوين حاصل آمده بود. و گفتند براي آن كه فداي بزرگواري بود. بيشتر مفسّران گفتند«15» گوسپندي«16» بود بزرگ، نر، سرودار، فراخ چشم، سبز چشم. حسن بصري گفت: بزي بود كوهي كه از كوه ثبير فرود آوردند. ابراهيم«17»- عليه السّلام- چون آواز شنيد كه: يا ابراهيم؟ روي باز كرد جبريل ايستاده بود، [78- ر]

سروي كبش به دست گرفته، و گفت: خداي سلام مي كند«18» هر دو را و مي گويد: من اينكه قربان قبول كردم و اينكه كبش براي فديه فرستادم. ابراهيم«19» ----------------------------------- (1)- آج، لب: كه ما كرديم ظاهر. (2)- دا، آج، لب: گفتند. (3)- آب، دا: بليّت. (9- 5- 4)- آج، لب: گوسپندي. (6)- دا، آج، لب: در مذبوح است. (7)- دا، آج، لب: جز آن كه. (8)- آج، لب: خوانند. (10)- آج، لب: اينكه آن گوسفند بود. (11)- آج، لب: سعد. [.....]

(12)- لب: ندارد. (13)- آج، لب: او را. (16- 14)- آج، لب: گوسفندان. (15)- لب: گفتندي. (19- 17)- اساس، دا، آج: ابرهيم. (18)- آج، لب: خداي تعالي سلام مي رساند. 

صفحه : 219 - عليه السّلام- تكبير كرد و جبريل تكبير كرد و كبش نيز تكبير كرد، و ابراهيم«1»- عليه السّلام- او را به جاي«2» اسماعيل خوابانيد و بكشت. عبد اللّه عبّاس گفت: به آن خداي كه جان من به امر او است كه سروي كبش ديدم كه«3» در بدايت اسلام از خانه كعبه





آويخته در زير ناودان خشك شده. چون اسماعيل را فدا آمد ابراهيم- عليه السّلام«4»- او را در كنار گرفت و بوسه بر روي«5» مي داد و مي گفت: اي پسر خداي به نوي تو را«6» با من داد. آنگه با نزديك مادرش آورد و او را از اينكه حال خبر داد، مادر بگريست و گفت: يا خليل اللّه: پسرك مرا بخواستي كشتن بي علم من!؟ كعب الأحبار گفت و محمّد بن اسحاق كه: چون خداي تعالي ابراهيم«7» را اينكه امر كرد و او فرزند را ببرد«8»، ابليس گفت: اگر اينكه ساعت مرا بر آل ابراهيم«9» ظفري«10» نباشد هرگز نخواهد بودن«11». اوّل بيامد مادرش را گفت: اي بي چاره بي خبري از آن كه با فرزند«12» چه معامله خواهد رفتن؟ گفت: چيست آن! گفت: پدر او را مي برد تا بكشد. گفت: برو محال مگوي كه او از آن رحيم تر و مهربان تر است كه فرزند خود را بكشد، و در جهان كس باشد كه فرزند خود را بكشد! گفت: دعوي مي كند كه خداي مي فرمايد. گفت: چون خداي فرمايد لا بدّ باشد از آن كه فرمان خداي به جاي بايد آوردن، ما رضا داديم و تسليم كرديم. از او آيس«13» شد. بيامد به پهلوي غلام، گفت: داني تا پدر تو را كجا مي برد!«14» بخواهد كشتن. گفت: به چه علّت و به چه جرم! گفت: چنين مي گويد كه: خداي فرمود. گفت: فرمان خداي راست، رضينا بحكم اللّه و سلّمنا لامره. از او نوميد شد، بيامد و ابراهيم«15» را گفت: يا ابراهيم«16»: شنيدم كه شيطان تو را در خواب خيالي فاسد نمود كه پسر را بكش. نگر تا فرمان ----------------------------------- (1)- اساس،





دا، آج: ابرهيم. (2)- دا، آج، لب: با جاي. (3)- دا، آج، لب: ندارد. (16- 15- 9- 7- 4)- اساس، دا، آج: ابرهيم. (5)- دا، آج، لب: روي او. (6)- دا، آج، لب: تو را به نوي. (8)- دا، آج، لب، افزوده: تا قربان كند. (10)- آج، لب: ظفر. [.....]

(11)- آج: بود. (12)- دا، آج، لب: فرزند تو. (13)- دا، آج، لب: واپس. (14)- دا، افزوده: گفت: نه. گفت تو را، آج، لب: گفت: نه. گفت. 

صفحه : 220 شيطان نبري. ابراهيم«1»:- عليه السّلام- بدانست كه اينكه«2» شيطان است، بانگ بر او زد و گفت: دور باش«3» يا عدوّ اللّه«4»؟ او را براند. ابليس از او برگشت، خايب و خاسر. عبد اللّه عبّاس گفت: چون ابراهيم«5» به مشعر الحرام آمد تا پسر را قربان كند. شيطان بشتافت تا پيش او آيد. ابراهيم«6» سابق شد. از آن جا به جمره اولي آمد تا ابراهيم«7» را تعرّض كند. ابراهيم«8» هفت سنگ به او انداخت. از آن جا برفت به جمره دوم رفت. ابراهيم«9» آن جا رسيد او را ديد، هفت سنگ ديگرش بنداخت«10» از آن جا«11» به جمرة العقبه آمد. هفت سنگ ديگرش بينداخت. اينكه سنگ انداختن در اينكه مواضع از جمله مناسك حج شد«12»، و مستحب ّ است كه سنگ [78- پ]

انداز بگويد عند آن كه سنگ اندازد: اللهم ّ ادحر عنّي الشّيطان الرّجيم. چون شيطان را براند به فرمان خداي مشغول شد«13». اما استدلال آنان كه گفتند: نسخ الشّي ء قبل وقت فعله جايز باشد، به اينكه آيت درست نيست«14». براي آن كه خداي تعالي ابراهيم«15» را- عليه السّلام- ذبح نفرمود، بل او را مقدّمات ذبح





فرمود جز آن است«16» كه ابراهيم«17»- عليه السّلام- چنان گمان برد كه او را ذبح فرمودند از آن جا دل بنهاد بر آن و تن در داد بدو«18» تا خداي تعالي گفت: فَلَمّا أَسلَما. و بيان اينكه آن است كه بگفت: إِنِّي أَري فِي المَنام ِ أَنِّي أَذبَحُك َ، و ----------------------------------- (9- 8- 7- 6- 5- 1)- اساس، دا، آج: ابرهيم. (2)- دا، آج، لب: او. (3)- آج، لب: دور شو. (4)- دا، آج، لب، افزوده: اي دشمن خداي و. (10)- دا، آج، لب: بينداخت. (11)- آج، لب، افزوده: برفت. (12)- آج، لب: باشد. (13)- آج، لب: گشت. دا، افزوده: و اميّة بن الصّلت اينكه معني در شعر خود بياورد گفت، شعر: يا بني انّي نذرتك للّه || شحيطا فاصبر فدي لك حالي و اشدد الصّفد لا احيد عن الس- || - كّين حيد الاسير ذي الاغلال و له مدية تخايل في اللّحم || حذام حنيّة كالهلال بينما يخلع السّرابيل عنه || فكّه ربّه بكبش جلال فخذن ذا و ارسل ابنك انّي || للّذي قد فعلتما غير قال ربّما تجزع النّفوس من الأم || ر له فرجة كحل ّ العقال (14)- دا، افزوده: گفتند. (17- 15)- اساس، دا، آج: ابرهيم. [.....]

(16)- آج، لب: نيست. (18)- دا: در دادند. 

صفحه : 221 نگفت: انّي ذبحتك«1». گفت: من تو را مي كشتمي، نگفت«2» من تو را«3» كشته بودم. دليل ديگر بر صحّت اينكه قول: قَد صَدَّقت َ الرُّؤيا. او را«4» پيش از آن فرموده بودي نگفتي: خواب راست كردي. اينكه جمله دليل است بر آن كه او را مقدّمات ذبح فرمودند نه ذبح. پس چون چنين باشد اينكه خود نسخ نباشد،





بل ابراهيم- عليه السّلام- آن چه فرمودند او را«5» به جاي آورد و كار بست. و اينكه امر«6» منسوخ نكردند، دگر آن كه معلوم شده است به ادلّه«7» روشن كه نسخ الشّي ء قبل وقت فعله، بدا باشد و بدابر خداي تعالي روا نباشد«8»، بدا بر آن كس روا بود«9» كه عالم باشد به علم محدث و عالم نباشد به عواقب امور چيزي بفرمايد كه نداند كه مآل آن به چه ادا خواهد كردن، چون بداند و بيدار«10» شود او از آن«11» پشيمان شود. و خداي- عزّ و جل-«12» از اينكه متعالي است. ديگر آن كه اگر تسليم كنند كه او را ذبح فرمودند آنگه نسخ كردند او را، اينكه«13» نسخ الشّي ء قبل فعله باشد لا قبل وقت«14» فعله. چه ذبح را در قرآن و سنّت و اجماع وقتي معيّن ننهاد كه اشاره توان كردن به او، تا چون به آن وقت نرسيده باشد گويند: اينكه نسخ است قبل وقت فعله. و اينكه مسايل در كتب اصول الفقه مشروح آمده است، و اينكه جا اينكه قدر كفايت است. و امّا آن چه بعضي از آن امتناع كردند كه در اخبار آمد كه صحيفه«15» مس«16» پيدا شد بر گردن او و يا كارد بر گرديد و كار نكرد«17» از آن امتناعي نيست. براي آن كه آنان«18» كه از اينكه امتناع كردند، براي آن كردند كه مخالفان به اينكه قصّه و اخبار تمسّك ----------------------------------- (1)- اساس: اذبحك، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد. (2)- لب: بگفت. (3)- آج، لب: مر تو را. (4)- دا، آج، لب: و اگر او را. (5)- آج، لب: آن را. (6)- دا،





آج، لب، افزوده: از او. (7)- لب: با ادله. (8)- دا، آج، لب: نبود. (9)- لب: باشد. (10)- دا، آج، لب: پيدا. (11)- دا، آج، لب: او را. (12)- آج، لب: تعالي. [.....]

(13)- دا: از او و اينكه، آج، لب: از او اينكه. (14)- دا: لا وقت قبل. (15)- دا: صفيحه. (16)- آج: مسين، لب: مبين. (17)- آج، لب: و يا كار نكرد. (18)- آج، لب: از آن. 

صفحه : 222 كردند در آنچه خداي تعالي چيزها فرمايد كه نخواهد«1» چنان كه ابراهيم«2» را ذبح فرمود و نخواست، چه اگر خواستي صحيفه«3» مس پيدا نكردي و كارد بر نگردانيدي. و جواب ما از اينكه آن است كه بيان كرديم كه: خداي تعالي آنچه او را فرمود خواست«4»، چه امر، امر نشود الّا به ارادت آمر مأمور به را، چنان كه مشروح است در كتب كلام و اصول الفقه و آنچه او را فرمود جز مقدّمات ذبح نبود چنان كه بيان كرديم. پس اينكه سؤال لازم نيايد و از آن اخبار«5» امتناع نيست- و اللّه ولي ّ التّوفيق. قوله: وَ تَرَكنا عَلَيه ِ فِي الآخِرِين َ، يعني، او را نام نيكو و ثناء جميل رها كرديم در باز پسينان تا به دامن قيامت اينكه قصه مي خوانند [79- ر]

و بر ايشان ثنا مي كنند و صلات مي فرستند. سَلام ٌ عَلي إِبراهِيم َ. كَذلِك َ نَجزِي المُحسِنِين َ، گفت: سلام بر ابراهيم«6» باد؟ ما چنين پاداشت دهيم نيكوكاران را. إِنَّه ُ مِن عِبادِنَا المُؤمِنِين َ، كه ابراهيم«7» از جمله بندگان مومن بود. چون از قصّه ذبح بپرداخت، گفت: ما بشارت داديم ابراهيم«8» را، بِإِسحاق َ نَبِيًّا، نصب او بر حال است در آن حال كه او پيغامبري





بود از جمله صالحان. و معني آن كه او را به پيغامبري [اسحق بشارت داديم نه آن كه در حال بشارت پيغامبر]

«9» بود، براي آن كه او در حال بشارت خود«10» موجود نبود. پس معني آن است كه در يك حال او را به دو چيز بشارت داديم: هم به وجود پسر، و هم به آن كه آن پسر پيغامبر باشد پس از او، و از جمله صالحان باشد. وَ بارَكنا عَلَيه ِ وَ عَلي إِسحاق َ، و بركت كرديم بر او، يعني بر ابراهيم«11» و نيز بر اسحق، و بيان كرده ايم كه بركت، ثبات خير و منفعت باشد، من بروك البعير. وَ مِن ذُرِّيَّتِهِما مُحسِن ٌ وَ ظالِم ٌ لِنَفسِه ِ مُبِين ٌ، و از فرزندان او«12» دو نوع مردم بودند: يكي نكو كار و يكي ظالم نفس«13» خود. و آن آن است كه فرزندان ايشان دو نوع مردم«14» ----------------------------------- (1)- لب: بخواهد. (11- 8- 7- 6- 2)- اساس، اب، دا، اج: ابرهيم. (3)- دا: صفيحه. (4)- دا، آج، لب: آن خواست. (5)- دا: از اخبار. (9)- اساس و آب، افتادگي دارد، از دا، افزوده شد. (10)- آج، لب: ندارد. (12)- دا، آج، لب: ايشان. [.....]

(14- 13)- دا: ندارد. 

صفحه : 223 بودند: بعضي انبيا و اوصيا بودند، و بعضي آنان بودند كه نه پيغامبر بودند و نه وصي ّ پيغامبر، آنان كه انبيا و اوصيا بودند، ايشان را وصف كرد به آن كه محسن بودند، و آنان را كه نه معصوم بودند، وصف كرد به آن كه ظالم بودند. و قوله: مُبِين ٌ، اي ظاهر بيّن. وَ لَقَد مَنَنّا عَلي مُوسي وَ هارُون َ، آنگه در حديث موسي و هارون«1» گرفت«2»،





ما منّت نهاديم بر موسي و هارون«3» به نعمتهايي كه بر ايشان كرديم كه آن نعمتها قطع اذيّات آفات كرد از ايشان. و اصل كلمه در لغت «قطع» باشد، و منه قوله: ... لَهُم أَجرٌ غَيرُ مَمنُون ٍ«4»، اي غير مقطوع«5»، و حبل منين«6»، اي مقطوع«7» فعيل به معني مفعول بود«8». وَ نَجَّيناهُما وَ قَومَهُما مِن َ الكَرب ِ العَظِيم ِ، و ايشان را و قومشان را از غم عظيم برهانيديم، و آن غم فرعون بود كه ايشان را مي كشتند و خدمت مي فرمودند و انواع رنج و بلا بر ايشان نهاده بودند. وَ نَصَرناهُم، و نصرت داديم ايشان را بر فرعون و قومش به اهلاك«9» فرعون و غرق او و قومش«10». فَكانُوا هُم ُ الغالِبِين َ، ايشان غالب بودند به حجّت و غالب شدند به نصرت. وَ آتَيناهُمَا الكِتاب َ المُستَبِين َ«11»، و ايشان را كتابي داديم روشن با بيان و آن توريت است. يقال: بان الشي ء و ابان و استبان و تبيّن، اذا ظهر. وَ هَدَيناهُمَا الصِّراطَ المُستَقِيم َ، و ايشان را هدايت داديم به ره راست به اقدار و تمكين«12» و ازاحت علّت و نصب ادلّه و انواع الطاف و توفيق و بيان چيزهاي مقرّب كه عند آن ايشان«13» بر استقامت ثبات كردند. و روا باشد كه به ره راست ره«14» بهشت ----------------------------------- (3- 1)- اساس، آب، دا، آج، لب: هرون. (2)- دا، آج، لب، افزوده: گفت. (4)- سوره فصّلت (41) آيه 8 و سوره انشقاق (84) آيه 25. (7- 5)- اساس: غير مقطوع، به قياس با نسخه دا، «غير» زايد مي نمود و حذف شد. (6)- آج، لب: متين. (8)- دا: ندارد. (9)- لب: يا هلاك. (10)- آج، لب: غرق ايشان. (11)-





لب: المبين. (12)- آج، لب: تمكّن. (13)- دا: ندارد. (14)- آج، لب: ندارد. 

صفحه : 224 خواهد براي آن كه اداي طاعات و تمسّك به دين حق ادا كند به ره«1» بهشت و ثواب. وَ تَرَكنا عَلَيهِما فِي الآخِرِين َ [79- پ]

، و نام نيكو و ثناي«2» پاكيزه بر ايشان رها كرديم در باز پسينان، تا آثار و قصّه ايشان مي خوانند و به آن اقتدا مي كنند«3» و بر ايشان ثنا مي گويند. آنگه گفت: سلام بر موسي و هارون«4» باد و ما جزاي«5» نيكوكاران چنين كنيم، و ايشان هر دو«6» از جمله بندگان مؤمن بودند ما را. قوله: وَ إِن َّ إِلياس َ لَمِن َ المُرسَلِين َ، آنگه در قصّه الياس گرفت، گفت: الياس از جمله پيغامبران است. عبد اللّه مسعود و عكرمه گفتند: الياس ادريس است و اسرايل يعقوب. و در مصحف عبد اللّه مسعود چنين است: و ان ّ ادريس لمن المرسلين. و باقي مفسّران بر خلاف اينند«7». گفتند: الياس پيغامبري بود از بني اسرايل. عبد اللّه عبّاس گفت: او پسر عم ّ اليسع بود. و گفتند: هو الياس بن ياسين بن العيزار«8» بن هارون بن عمران. محمّد بن اسحق گفت: هو الياس بن بستي«9» بن فنحاص بن العيزار- إبن هارون بن عمران. اهل سير گفتند، محمّد بن اسحق بن يسار و جز او كه: چون حزقيل از دنيا برفت بني اسرايل پس از او احداث كردند و عهدهاي خداي بشكافتند و توريت باز پس پشت انداختند و اوامر خداي فراموش كردند و روي به بت پرستيدن«10» نهادند و خداي تعالي پيغامبران را فرستاد از بني اسرايل به تجديد توريت فرستادي نه به شرعي نو. و در اينكه عهد پادشاهي بود





نام او اجب«11»، بت پرست بود و بتي داشت نام او بعل، بالاي او بيست گز و او را چهار روي بود و مجوّف بود. اوقاتي شيطان بيامدي و در ميان آن«12» شدي و چيزي گفتي كه ايشان را تحريص كردي بر عبادت اصنام. ----------------------------------- (1)- لب: بر او. [.....]

(2)- آب، افزوده: جميل. (3)- آج، لب: و اقتدا مي كنند. (4)- اساس، آب، دا: هرون. (5)- آج، لب: ماجراي. (6)- دا، آج، لب، افزوده: هم موسي و هم هارون. (7)- اساس و آب: اينكه انند. (8)- لب: عنيدار. (9)- دا: يس. (10)- لب: بت پرستان. (11)- آج، لب: آجب. (12)- دا: در شكم او. 

صفحه : 225 و اينكه پادشاه را زني بود«1» [نام او زبيل«2»، من شرّ خلق اللّه و اخبثهم، سخت فاحش و ظالم«3» و پادشاه]

اوقاتي كه به شهرهاي ديگر رفتي او را بر جاي خود بنشاندي به خلافت«4»، او بيرون آمدي بر شكل«5» مردان و بر تخت بنشستي و حكم- كردي و كار گزاردي«6». و اينكه زن هفت شوهر را كشته بود به حيله و غيله، و او را هفتاد فرزند بود، از اينكه شوهر و ديگر شوهران«7». و در همسايگي ايشان مردي صالح بود، بستانكي داشت سخت نيكو و آبادان و متنزّهي خوش«8» بود. هر وقت پادشاه با زن به تنزّه به آن بستان آمدي«9» و بنشستندي و مقام كردندي و از ميوه او«10» بخوردندي. يك روز زن گفت: ايّها الملك؟ اينكه بستان لايق ماست كه در ميان سراها«11» و كوشكهاي ماست از او ببايد ستدن. ملك گفت: نبايد كه مرد«12» همسايه است و مردي بس صالح است، و ظلم





زشت باشد به پادشاه قوي بر رعيّت ضعيف، و اجابت نكرد. وقتي«13» اتّفاق افتاد كه پادشاه غايب شده اينكه زن را بايست تابستان از مرد به- غصب«14» فرو گيرد. بر او بهانه اي جست و گفت: تو پادشاه را دشنام داده اي«15». جماعتي را بياورد تا بر روي او«16» گوايي«17» دادند به دروغ. و به اينكه علّت او را بكشت و بستان فرو گرفت. چون پادشاه باز آمد او را خبر داد«18» و [80- ر]

انكار كرد و بسياري«19» سخت«20» گفت، و گفت«21»: بي گمانم كه شومي اينكه به روزگار ما برسد، خداي تعالي خشم- گرفت براي آن مظلوم، الياس را به پيغامبري به ايشان فرستاد و گفت: برو و بگو اينكه ----------------------------------- (1)- دا، آج، لب: اينكه پادشاه زني داشت. (2)- آج، لب: از بيل. (3)- آج، لب: فاحشه و ظالمه. [.....]

(4)- دا: به خلاف. (5)- آج، لب: به صورت. (6)- لب: گذاردي. (7)- دا: از اينكه شوهران. (8)- آج، لب: ميوه هاي خوشش بود. (9)- آج، لب: آمدندي. (10)- آج، لب: از آن. (11)- دا: سرايها، آج، لب: سرا. (12)- دا: مرا. (13)- دا، آج، لب: تا وقتي. (14)- آج، لب: به غضب. (15)- اساس و آب: دادهي. (16)- آج، لب: بر او. (17)- دا، لب: گواهي. [.....]

(18)- آج، لب: خبر داد او را. (19)- آج، لب: بسيار. 20- دا: سخن. (21)- آج، لب: ندارد. 

صفحه : 226 ظالمان را كه: به اينكه خون ناحق كه ريختي«1» انتقام بكشم از شما«2» و تو را و زن تو را در اينكه بستان هلاك كنم چنان كه كس«3» بر شما رحمت نكند«4» و دفن نكند«5» شما





را و گوشت شما دد و دام خورد و استخوانهاي«6» شما به روي«7» زمين پوسيده گردد. الياس بيامد و اينكه پيغام بگزارد. ملك خشم گرفت، گفت: تو و هر پيغامبري كه آمد همه«8» دروغ گفتي و نه از قبل خداي آمدي و ما در اينكه كه هستيم از عبادت اصنام و تنعّم جز بر هدايت و رشاد نه ايم. الياس جواب داد، او را، ملك خشم گرفت، خواست تا او را بگيرد و سياست فرمايد«9» از ملك«10» بگريخت و از او روي«11» باز گرفت و بر كوهي«12» شد بلند و در غاري پنهان شد و خداي را عبادت مي كرد، هفت سال. و خداي تعالي او را از ايشان بپوشيد تا بجهد جهيد، او را طلب كردند و نيافتند. الياس پس از آن بر ملك دعا كرد و گفت: بار خدايا؟ او را مبتلا كن به بلايي كه از من«13» مشغول شود. و ملك پسري داشت كه جهان به چشم«14» او ديدي«15» و او را بر جان خود بگزيدي. خداي تعالي آن پسر را بيماري داد«16» سخت، و ملك دل مشغول شد و دعا و تضرّع كرد«17» به آن بت كه بعل نام بود، و سود نداشت. و چهار صد مرد بودند كه خدمت بت خانه كردندي. ايشان را گفت: همانا اينكه بعل را از ما ملال است شما را ببايد رفتن به ولايت شام و از بتان ديگر خواستن«18» و دعا كردن تا باشد كه اينكه پسر را شفا پديد آيد«19». آن چهار صد مرد از شهر بيرون آمدند و به بن آن كوه فرود آمدند«20». الياس بر آن جا بود. الياس چون از ايشان خبر





يافت برخاست و فرود آمد«21» و روي در ----------------------------------- (1)- لب: ريختند. (8- 2)- آج، لب: ندارد. (3)- آج، لب: كسي. (4)- آب، لب: نكنند. (5)- آج: نكنند. (6)- دا، آج، لب: استخوانهاي. (7)- دا، آج، لب: بر روي. (9)- آج، لب، افزوده: الياس. (10)- دا: الياس. (11)- آب: از روي. [.....]

(12)- آج، لب: در كوهي. (13)- دا: به آن. (14)- آج، لب: به روي. (15)- آب: ديدن. (16)- دا: بيمار كرد. (17)- آج، لب: مي كرد. (18)- دا، آج، لب: در خواستن. (19)- دا: شفاي پديد آيد، آج، لب: پسر شفا يابد. (20)- دا، آج، لب، افزوده: كه. 21- لب: آمدي. 

صفحه : 227 ايشان«1» نهاد و ايشان را وعظي سخت گفت و به خداي بترسانيد، و گفت: بروي و پادشاه را بگويي كه اينكه بيماري پسر تو به«2» دعاي من است و شفاي او به امر خداي من است. ايمان آر تا خداي او را شفا دهد و ملك بر تو نگاه دارد. و خداي تعالي ترسي«3» عظيم از الياس در دل ايشان افگند و دست ايشان از او كوتاه كرد. ايشان با شهر رفتند و پادشاه را خبر دادند. او گفت: اي عجب؟ مدّتهاست كه من در طلب اووم«4» و بر او ظفر نمي يابم شما او را بديدي«5» تنها و شما چهار صد مرد بودي او نگرفتي«6» و پيش من نياوردي. گفتند: ايّها الملك؟ نداني كه از او ما را چه هيبت در دل آمد و ما را شتاب بود تا از او بجهيم؟ پادشاه لشكري«7» فرستاد. آمدند و طلب كردند و نيافتند. آنگه گفت: من«8» انديشه كردم ما به قوّت با





الياس«9» بر نياييم. كار او را حيله بايد ساختن«10». پنجاه مرد بخواند و بايشان«11» عهد كرد كه بروند و او را آواز دهند و اظهار اسلام كنند بر او و ذم ّ ملك كنند تا باشد [80- پ]

كه«12» روي به ايشان نمايد. آنگه«13» او را بگيرند. ايشان آمدند تا به آن كوه، و اينكه معني آواز دادند و بگفتند. الياس متردّد شد كه روي به ايشان نمايد يا ننمايد. آخر گفت: بار خدايا؟ اگر با من غدري«14» در دل دارند هلاك بر آر اينان را، و الّا مرا باز نماي«15». در حال آتشي بيامد از آسمان و ايشان را بسوخت. الياس بدانست كه ايشان به غدر آمده بودند. تا همچنين سه گروه بيامدند و هلاك شدند به دعاي الياس. وزيري داشت اينكه ملك سخت صالح و مؤمن و ايمان پنهان داشتي و ملك از او دانست جز كه او را نمي آزرد، از آن كه مشفق و صالح و بكار آمده بود. او را گفت: تو را تنها ببايد رفتن و الياس را بفريفتن، باشد كه به قول تو فرود آيد. وزير بيامد ----------------------------------- (1)- آج، لب: به ايشان. (2)- دا: پسرت را به، آج، لب: پسرت را از. (3)- لب: ترس. (4)- كذا: در اساس، دا، آج، لب: اويم. [.....]

(5)- دا، افزوده: مردي. (6)- دا: او را نگرفتي، آج: او را نگرفتيد، لب: او را بگرفتيد. (7)- دا، آب، آج، لب: لشكر. (13- 8)- آج، لب: ندارد. (9)- آج، لب: به الياس. (10)- آج، لب: به حيله بايد ساخت. (11)- دا، آج، لب: با ايشان. (12)- آب: شما. (14)- دا: غدر. (15)- آج، لب:





به ايشان نماي. 

صفحه : 228 و الياس را آواز داد الياس آواز او بشناخت بيرون آمد و يك ديگر را در كنار گرفتند و بگريستند و بسيار حديث كردند، و احوال معلوم كرد الياس را. آنگه گفت: يا رسول اللّه؟ اگر خواهي در خدمت تو باشم و اگر فرمايي بروم به جاي ديگر كه«1» ايمن نيستم«2» بر ايشان كه مرا متّهم مي دارند«3». خداي تعالي وحي كرد به الياس كه بفرماي«4» تا با تو باشد و از اينكه جا بروي هر جاي كه مي بايد«5» من«6» شما را از چشم ايشان بپوشم و دست ايشان از شما كوتاه كنم و اينكه طاغي را به نفس خود مشغول كنم و پسرش را جان بردارم تا او به ثكل و مصيبه«7» پس از شما مشغول شود. آن«8» روز پسر ملك بمرد و ملك در خاك نشست و رسم تعزيت اقامت كرد و الياس و آن مرد مؤمن بيامدند و به خانه زني آمدند از بني اسرايل«9» مادر يونس بن متّي و او را شوهر نمانده بود و يونس را مي داشت و مي پرورد و مراعات مي كرد. چون الياس را ديد باو«10» مستأنس شد و الياس آن جا مدّتي مقام كرد، آنگه بر خاست و با جاي خود رفت و آن زن را نشان داد و گفت: من فلان جاي ام. اگر تو را كاري پيش آيد و به من حاجت باشد، آن جا آي به طلب من. چون«11» برفت بس بر نيامد كه يونس بيمار شد و فرمان خداي به او رسيد، و زن رنجور دل شد و بي صبر و بي عقل گشت. برخاست و بنزديك الياس آمد و





او را خبر داد. الياس او را تعزيه«12» داد. زن گفت: من نه به آن آمده ام تا تو مرا تعزيه دهي«13». من آمده ام تا تو با من بيايي و دعا كني تا خداي تعالي او را زنده كند. الياس گفت: بدان كه من بنده اي«14» مأمورم. مرا نباشد كه اينكه كنم جز به فرمان خداي تعالي. خداي وحي كرد به او كه برو و دعا كن تا من او را زنده كنم. او بيامد يونس را دفن نكرده ----------------------------------- (1)- آج، لب: كه من. (2)- دا، آج، لب: نباشم. (3)- دا: متّهم دارند. (4)- دا، آج، لب، افزوده: او را. [.....]

(5)- دا: بروي هر كجا كه خواهي، آج، لب: برويد هر جا كه خواهيد. (6)- دا: كه من، آج، لب: كه. (7)- دا: مصيبت، آج، لب: به مصيبت. (8)- دا: پس آن. (9)- آج، لب: زني از بني اسرائيل. (10)- آج، لب: با او. (11)- دا، آج، لب: چون او. (12)- آب، آج، لب: تعزيت. (13)- دا: تعزيت دهي، آج، لب: تعزيت گويي. (14)- اساس و آب: بندهي. 

صفحه : 229 بودند، الياس دعا كرد خداي تعالي او را«1» زنده كرد، و الياس باز گشت. چون مدّتي به اينكه بر آمد، الياس دلتنگ شد [81- ر]

در خداي تعالي بناليد، گفت: بار خدايا؟ داني كه مرا بيش از اينكه صبر نماند اگر مصلحت داني مرا با پيش خود بر. حق تعالي گفت: اينكه مخواه از من كه صلاح نيست. گفت: بار خدايا؟ چون اينكه نكني دعاي من در اينان اجابت كن. گفت: اينكه يكي بكنم. چه دعا مي كني! گفت: بار خدايا: دعا خواهم كردن«2» تا





هفت سال باران نيايد ايشان را. حق تعالي گفت: من از آن رحيم ترم بر بندگان. گفت: پنج سال. گفت: نه. گفت: سه سال. گفت: رواست، دعا كن تا سه سال باران بازگيرم از ايشان، و جز به دعاي تو ايشان را باران ندهم. چون خداي تعالي باران باز گرفت از ايشان مجهود شدند و همه چهار پايان ايشان بمردند و بسيار مردم از ايشان بمرد. الياس گفت: بار خدايا؟ روزي من از كجا باشد! گفت: من مرغي را موكّل كنم بر روزي تو تا از زميني ديگر تو را روزي آرد«3» به- مقدار كفايت تو. و در آن شهر حال به جاي رسيد كه مدّتها بگذشت كه كس نان نديد و الياس هر وقت متنكّر به شهر در آمدي و برفتي و نان و توشه با خود داشتي. اگر وقتي در شهر بوي نان شنيدندي، گفتندي«4»: الياس اينكه جا گذشته است. عبد اللّه عبّاس گفت: در اواخر اينكه سالها الياس به زني پير بگذشت. او را گفت: هيچ طعامي هست با تو! گفت: قدري آرد هست مرا و پاره اي روغن زيت. از آن جا طعامي ساخت براي الياس. او آن«5» طعام بخورد و دعا كرد او را. به بركت خداي تعالي آن خمهاي او پر از آرد كرد و روغن زيت. و الياس از آن جا بگذشت به خانه زني آمد كه او را پسري بود نام او اليسع بن اخطوب و اينكه پسر او از قحط رنجور شده بود. عجوز او را با خانه برد و پنهان كرد او دعا كرد. خداي تعالي اليسع را عافيه«6» داد، مادر«7» و پسر به او«8» ايمان





آوردند، و اليسع با او ----------------------------------- (1)- دا، آج، لب: به دعاي او يونس را. (2)- آج، لب: خواهم كرد. (3)- آج، لب: آورد. (4)- لب: گفتند. [.....]

(5)- آج، لب: از آن. (6)- آب، دا، آج، لب: عافيت. (7)- لب: ندارد. (8)- آج، لب: با او. 

صفحه : 230 برفت و الياس پير شده بود و اليسع جوان بود. خداي تعالي وحي كرد به ايشان«1»: يا الياس«2»؟ مدّت بسر آمد و خلقي بسيار هلاك شدند. الياس گفت: بار خدايا؟ تا من دعا كنم. آنگه بيامد و قوم را«3» گفت: ديدي كه خداي من با شما چه كرد از قحط و جوع«4»! اكنون ايمان آري تا من دعا كنم تا اينكه قحط بردارد از شما. گفتند: نكنيم«5». گفت: اكنون بروي و بتان را حاضر كني و دعا كني، اگر اجابت كنند شما را«6» باران دهند، من دست از دعوت شما بدارم و الّا من پس از آن دعا كنم تا خداي تعالي باران دهد و نعمت، و قحط بردارد. گفتند: نيكو«7» گفتي. برفتند و بتان را بياوردند و بسيار تضرّع كردند، باران نيامد. گفتند: تو دعا كن، او دعا كرد. خداي تعالي باران داد«8»، و قحط برداشت و نعمتي بسيار بداد. عهد بشكستند و وفا نكردند و ايمان نياورند. خداي تعالي الياس را گفت: از ميان ايشان [81- پ]

بيرون رو كه وقت هلاك اينان«9» است و به فلان جاي رو و آنچه بيني بر او نشين و مترس از او. او و اليسع به آن جا رفتند كه خداي تعالي فرموده بود. اسپي را ديدند«10» از آتش الياس بجست و بر پشت آن اسپ





نشست و اسپ«11» در هوا شد. و اليسع گفت: مرا چه بايد كردن؟ او گليمي داشت به او انداخت و گفت: تو در زمين خليفه مني تا خداي تعالي فرماني نو فرستادن«12». و خداي الياس را دو پر داد تا«13» در هوا مي پرد و اگر خواهد به قدم«14» مي رود و حاجت طعام و شراب از او برداشت. او اكنون«15» انسي«16» ملكي و ارضيي«17» ----------------------------------- (1)- دا، آج، لب: به الياس. (2)- دا: گفت: يا الياس، آج، لب: كه يا الياس. (3)- لب: آن كرد قوم را. (4)- آب: جون. (5)- لب: مي كنيم. (6)- دا، آج، لب: و شما را. (7)- دا: نكو. (8)- دا، آج، لب: فرستاد. (9)- آج، لب: ايشان. (10)- آج، لب: ديد. [.....]

(11)- آج، لب: و آن اسپ. (12)- دا: فرستد. (13)- لب: كه. (14)- دا: ندارد. (15)- آج، لب: ندارد. (16)- دا: آتشي است بر. (17)- اساس و همه نسخه بدلها: ارضي. مطابق رسم الخط كهن، تصحيح قياسي است. 

صفحه : 231 است سماوي«1». و خداي تعالي دشمن را بر ايشان مسلّط كرد«2» تا آن پادشاه را بكشت«3» و زنش را بكشت و ايشان را در آن بستان بينداخت«4» تا سباع ايشان را بخوردند، و قوم او را بكشت. و خداي تعالي پس از او اليسع را پيغامبري«5» بفرستاد به بني اسرايل و قومي بسيار به او«6» ايمان آوردند و او به اعباء نبوّت قيام مي نمود، تا آنگه كه خداي تعالي او را با پيش خود برد. سعيد بن ابي سعيد البصري روايت كرد از علاء البجلي، از زيد مولي ء عون الطفاوي، از مردي از اهل«7» عسقلان كه او گفت:





به اردن مي رفتم. وقت گرم- گاهي«8» مردي را ديدم، او را گفتم: يا هذا؟ تو كيستي! جواب نداد. ديگر باري«9» پرسيدم«10». گفت: من الياس ام. گفت: لرزه بر اندام من افتاد چنان«11» كه بر جاي قرار نبود مرا«12». گفتم: به خداي بر تو كه دعا كن تا خداي اينكه رعده«13» از من بر- دارد، من«14» سخن تو بتوانم شنيدن«15». او دعا كرد من ساكن شدم در آن دعا هشت نام خداي بگفت: يا برّ يا رحيم يا حنّان يا منّان يا حي ّ يا قيّوم، و دو نام به سرياني«16» كه من ندانستم. و دست بر ميان دو كتف من نهاد چنان كه برد و خنكي و راحت«17» آن به- دستهاي من برسيد. او را گفتم: يا رسول اللّه؟ وحي آيد به تو! گفت: تا خداي تعالي محمّد«18» بفرستاد مرا وحي نيامد. او را گفتم: امروز چند پيغامبر زنده اند! گفت: چهار، دو در آسمان، و دو در زمين. در آسمان ادريس و عيسي، و در زمين«19» من و خضر. گفتم: ابدال چنداند در زمين! گفت: شست«20» مرداند، پنجاه از عريش مصر تا به كنار فرات باشند و دو مرد به مصيصه«21» و دو مرد به عسقلان و شش در دگر«22» شهرها. هرگه كه ----------------------------------- (1)- آج، لب: سمايي. (2)- دا: دشمني را مسلّط كرد، آج، لب: دشمني مسلّط كرد. (11- 7- 3)- آج، لب: ندارد. (4)- آج، لب: انداخت. (5)- دا، آج، لب: به پيغامبري. (6)- آج، لب: با او. (8)- دا، آج، لب: گرم گاه. [.....]

(9)- دا، آج، لب: بار ديگر. (10)- دا: بپرسيدم. (12)- دا، آج، لب: كه بر جاي مرا قرار نبود. (13)-





آب: وعده. (14)- دا، آج، لب: تا من. (15)- دا: بدانم شنيد، آج، لب: بدانم شنيدن. (16)- آج، لب، افزوده: گفت. (17)- لب: راحتي. (18)- دا، آج، لب: محمّد را. (19)- آب: دو زمين. (20)- آج، لب: شصت. (21)- آب: به معيصه، آج، لب: به مصهبه. 22- دا، آج، لب: ديگر. 

صفحه : 232 خداي تعالي يكي را ببرد يكي«1» به بدل بيارد، به دعاي ايشان خداي باران فرستد«2» و بلا بگرداند. گفتم«3»: خضر كجا باشد! گفت: به جزاير«4» دريا. گفتم: تو او را بيني! گفت: آري. گفتم: كجا! گفت: بموسم. گفت: اينكه در عهدي بود كه ميان مروان حكم و ميان«5» اهل شام قتال بود. او را گفتم: چه گويي در مروان حكم! گفت: تا كجا برند او را جبّاري عاتي بود و طاغي«6» بر خداي تعالي. آنان كه در آن كالزار«7» كشته مي شدند«8» قاتل و مقتول و حاضر به دوزخ اند. گفتم: من حاضر بوده ام [82- ر]

وقتي«9»، نه تيري انداخته ام، نه تيغي زده ام، نه نيزه اي. و اكنون توبه مي كنم با خداي تعالي كه به امثال اينكه جايگاه«10» حاضر نشوم. گفت: نيك مي كني، همچنين كن. گفت: ما در اينكه بوديم كه دو نان از«11» پيش ما بنهادند از شير سپيد«12» تر. مرا گفت: بخور. من و او از آن دو نان يكي نيك بجاي بخو [ر]

ديم«13» و از يكي از نيمه آن«14»، نيمه آن«15» از پيش ما برداشتند. من ندانم تا كه نهاد و كه برداشت و اوشتري«16» چرا مي كرد، شتر بيامد بي آن كه كسي بياورد«17» و فرو خفت و الياس بر نشست«18». من گفتم: يا رسول اللّه؟ من در خدمت بيايم





و با تو مي«19» باشم. مرا گفت: تو با من نتواني بودن. گفتم: من مردي مجرّد«20»، زن ندارم و فرزند ندارم. گفت: برو و زني بكن و از چهار زن احتراز كن: از آن كه نشوز كند و خلع كند و ملاعنه كند و مبارات كند، از اينان احتراز كن. و از اينكه«21» گذشته آن را كه خواهي بزني كن. گفتم: من تو ----------------------------------- (1)- دا: يكي را. [.....]

(2)- لب: فرستاد. (3)- آج، لب: گفت. (4)- آج، لب: بحراين. (5)- آج، لب: ندارد. (6)- دا: عاتيي طاغيي، آج، لب: عالي بود و طاغي. (7)- دا، آج، لب: كارزار. (8)- آب: شدند، دا، آج، لب: مي شوند. (9)- دا، افزوده: و لكن، آج، لب: و ليكن. (10)- دا: آن جاي. (11)- دا، آج، لب: در. (12)- آج، لب: سفيدتر. (13)- دا، آج، لب: يكي بخورديم. (14)- دا: و از آن يكي نيمي. (15)- آج، لب: آن نيمه ديگر. [.....]

(16)- دا، آج، لب: و او شتري داشت. (17)- دا، آج، لب، افزوده: او را. (18)- آج، لب: بر او نشست. (19)- دا: همي. 20- دا: مردي ام مجرّد، آج، لب: مردي مجرّدم. (21)- دا، آج، لب: از اينان. 

صفحه : 233 را كي بينم! گفت: اگر اتّفاق افتد، بيني. آنگه از چشم من فروشد. ندانم كجا رفت. فذلك قوله: وَ إِن َّ إِلياس َ لَمِن َ المُرسَلِين َ، حق تعالي گفت: الياس از جمله پيغامبران فرستاده است. جمله قرّا به قطع «الف» خواندند، مگر إبن عامر كه او به «الف» وصل خواند و «الف» در درج بيفگند. وَ إِن َّ إِلياس َ، به مثابت «الف» كه با «لام» تعريف باشد. إِذ قال َ لِقَومِه ِ





أَ لا تَتَّقُون َ، گفت: الياس از جمله پيغامبران بود، ياد كن چون گفت قومش را كه از خداي نترسي! أَ تَدعُون َ بَعلًا، اينكه بت را مي بخواني و مي بپرستي كه «بعل» نام است«1»! و گفتند: «بعل» به لغت يمن «رب ّ» باشد. و اينكه قول قتاده و مجاهد و عكرمه و سدّي است و روايت سعيد جبير از عبد اللّه عبّاس. پسر عبّاس گفت، شنيدم از اعرابيي كه مي گفت«2»: من بعل هذه النّاقة، اي من صاحبها! و گفتند: مدينه ايشان را به آن صنم «بعلبك» خواندند. فرّا گفت: به لغت هذيل «بعل» سيّد باشد و شوهر را از اينكه- جا بعل گويند. وَ تَذَرُون َ أَحسَن َ الخالِقِين َ، و رها كرده اي«3» خدا را كه نيكوترين آفريدگاران است. اللّه َ رَبَّكُم، حمزه و كسائي و خلف و يعقوب خواندند [اللّه به نصب و رب ّ«4»، هر دو جاي، و اينكه روايت حفص است از عاصم. و ديگران مرفوع خواندند]

«5» بر ابتدا و خبر از«6» خداي كه خداي شماست و خداي پدران نخستين شما. فَكَذَّبُوه ُ، بدروغ داشتند قوم الياس او را. فَإِنَّهُم لَمُحضَرُون َ، ايشان را حاضر كنند در عذاب. إِلّا عِبادَ اللّه ِ المُخلَصِين َ، كه [مگر]

«7» بندگاني كه ايشان عبادت كردند خداي را به اخلاص، و بندگاني پاكيزه بودند و مؤمن. ----------------------------------- (1)- آج، لب: نام اوست. (2)- آج، لب: او مي گفت. (3)- آج، لب: كرده اند. (4)- آج، لب: به نصب اللّه و رب ّ. (5)- اساس و آب، افتادگي دارد، از دا، افزوده شد. (6)- دا، آج، لب: آن. (7)- اساس: ندارد، از لب، افزوده شد. 

صفحه : 234 وَ تَرَكنا عَلَيه ِ فِي الآخِرِين َ، و ما رها كرديم او را ثناي در آخرينان. [82-





پ]

سَلام ٌ عَلي«1»إِنّا كَذلِك َ نَجزِي المُحسِنِين َ، ما چنين جزا«7» دهيم نيكوكاران را. إِنَّه ُ مِن عِبادِنَا المُؤمِنِين َ، كه الياس از جمله بندگان مؤمن ماست«8». قوله تعالي: 




[سوره الصافات (37): آيات 133 تا 182]


[اشاره]



وَ إِن َّ لُوطاً لَمِن َ المُرسَلِين َ (133) إِذ نَجَّيناه ُ وَ أَهلَه ُ أَجمَعِين َ (134) إِلاّ عَجُوزاً فِي الغابِرِين َ (135) ثُم َّ دَمَّرنَا الآخَرِين َ (136) وَ إِنَّكُم لَتَمُرُّون َ عَلَيهِم مُصبِحِين َ (137) وَ بِاللَّيل ِ أَ فَلا تَعقِلُون َ (138) وَ إِن َّ يُونُس َ لَمِن َ المُرسَلِين َ (139) إِذ أَبَق َ إِلَي الفُلك ِ المَشحُون ِ (140) فَساهَم َ فَكان َ مِن َ المُدحَضِين َ (141) فَالتَقَمَه ُ الحُوت ُ وَ هُوَ مُلِيم ٌ (142) فَلَو لا أَنَّه ُ كان َ مِن َ المُسَبِّحِين َ (143) لَلَبِث َ فِي بَطنِه ِ إِلي يَوم ِ يُبعَثُون َ (144) فَنَبَذناه ُ بِالعَراءِ وَ هُوَ سَقِيم ٌ (145) وَ أَنبَتنا عَلَيه ِ شَجَرَةً مِن يَقطِين ٍ (146) وَ أَرسَلناه ُ إِلي مِائَةِ أَلف ٍ أَو يَزِيدُون َ (147) فَآمَنُوا فَمَتَّعناهُم إِلي حِين ٍ (148) فَاستَفتِهِم أَ لِرَبِّك َ البَنات ُ وَ لَهُم ُ البَنُون َ (149) أَم خَلَقنَا المَلائِكَةَ إِناثاً وَ هُم شاهِدُون َ (150) أَلا إِنَّهُم مِن إِفكِهِم لَيَقُولُون َ (151) وَلَدَ اللّه ُ وَ إِنَّهُم لَكاذِبُون َ (152) أَصطَفَي البَنات ِ عَلَي البَنِين َ (153) ما لَكُم كَيف َ تَحكُمُون َ (154) أَ فَلا تَذَكَّرُون َ (155) أَم لَكُم سُلطان ٌ مُبِين ٌ (156) فَأتُوا بِكِتابِكُم إِن كُنتُم صادِقِين َ (157) وَ جَعَلُوا بَينَه ُ وَ بَين َ الجِنَّةِ نَسَباً وَ لَقَد عَلِمَت ِ الجِنَّةُ إِنَّهُم لَمُحضَرُون َ (158) سُبحان َ اللّه ِ عَمّا يَصِفُون َ (159) إِلاّ عِبادَ اللّه ِ المُخلَصِين َ (160) فَإِنَّكُم وَ ما تَعبُدُون َ (161) ما أَنتُم عَلَيه ِ بِفاتِنِين َ (162) إِلاّ مَن هُوَ صال ِ الجَحِيم ِ (163) وَ ما مِنّا إِلاّ لَه ُ مَقام ٌ مَعلُوم ٌ (164) وَ إِنّا لَنَحن ُ الصَّافُّون َ (165) وَ إِنّا لَنَحن ُ المُسَبِّحُون َ (166) وَ إِن كانُوا لَيَقُولُون َ (167) لَو أَن َّ عِندَنا ذِكراً مِن َ الأَوَّلِين َ (168) لَكُنّا عِبادَ اللّه ِ المُخلَصِين َ (169) فَكَفَرُوا بِه ِ فَسَوف َ






يَعلَمُون َ (170) وَ لَقَد سَبَقَت كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا المُرسَلِين َ (171) إِنَّهُم لَهُم ُ المَنصُورُون َ (172) وَ إِن َّ جُندَنا لَهُم ُ الغالِبُون َ (173) فَتَوَل َّ عَنهُم حَتّي حِين ٍ (174) وَ أَبصِرهُم فَسَوف َ يُبصِرُون َ (175) أَ فَبِعَذابِنا يَستَعجِلُون َ (176) فَإِذا نَزَل َ بِساحَتِهِم فَساءَ صَباح ُ المُنذَرِين َ (177) وَ تَوَل َّ عَنهُم حَتّي حِين ٍ (178) وَ أَبصِر فَسَوف َ يُبصِرُون َ (179) سُبحان َ رَبِّك َ رَب ِّ العِزَّةِ عَمّا يَصِفُون َ (180) وَ سَلام ٌ عَلَي المُرسَلِين َ (181) وَ الحَمدُ لِلّه ِ رَب ِّ العالَمِين َ (182) 


[ترجمه]

لوط از پيغامبران است. چون برهانيديم او را و اهلش را جمله. الّا«9» پيره زني«10» را درماندگان. ----------------------------------- (1)- اساس، دا، آج، لب: آل، با توجّه به متن چاپي قرآن مجيد تصحيح شد. [.....]

(2)- آج، لب: آل. (3)- آج، لب: محمّد. (4)- اساس: الياسين، به قياس با نسخه آج، تصحيح شد. (5)- اساس: ندارد، از دا، افزوده شد. (6)- اساس و آب: ندارد، از دا، افزوده شد. (7)- لب: پاداشت. (8)- آب، آج، لب: مؤمن است. (9)- دا: الّا، لب: مگر. (10)- دا: پير زني. 

صفحه : 235 پس هلاك كرديم ديگران را. و شما مي گذري بر ايشان در بامداد«1». و به شب چرا خرد نداري شما! و يونس از جمله فرستادگان است. چون بگريخت با كشتي پر كرده. قرعه زد، بود از فرو بردگان. به گلو فرو برد او را ماهي، و او مستحق ّ ملامت«2». اگر نه آنستي كه او از جمله تسبيح كنندگان بود، بماندي در شكم او آن روز كه ايشان را برانگيزند«3». بينداختيم او را به صحرا و او بيمار«4». [83- ر]

و برويانيديم بر او درختي از كذوا«5». و بفرستاديم او را به صد هزار مرد يا بيشتر.






ايمان آوردند، بر خورداري داديم ايشان را تا به وقتي«6». بپرس از ايشان خداي تو را دخترانند«7» و ايشان را پسران! يا بيافريديم فريشتگان را ماده و ايشان گواه بودند. الا«8»، ايشان از دروغشان كه مي گويند. فرزند زاد خداي و ايشان دروغ زنند«9». ----------------------------------- (1)- دا: بامدادان. (2)- دا: ملامت بود. (3)- دا: بر انگيزانند. (4)- دا: بيمار بود. (5)- دا، آج، لب: كدو. [.....]

(6)- دا: روزگاري. (7)- دا: خداي تو راست دختران. (8)- دا: بدان كه. (9)- دا: دروغ زنانند. 

صفحه : 236 بگزيد دختران را بر پسران! چيست شما را، چگونه حكم مي كني! انديشه نمي كني! يا شما را هست حجّتي روشن! بياري كتابتان اگر راست مي گويي. كردند ميان او«1» و ميان جنيّان نسبي و دانسته اند جنيّان كه ايشان حاضر كردگان باشند«2». منزّه است خداي از آنچه وصف مي كنند. الّا بندگان خداي خالص«3». شما و آنچه مي پرستي. نيستي شما بر او به فتنه فگنندگان. الّا آن كس كه او ملازم باشد دوزخ را. و نيست از ما الّا او را«4» مقامي بود معلوم. ما صف زدگانيم. و ما تسبيح كنندگانيم. و ايشان گفتند«5»: اگر نزديك ما كتابي«6» بودي از پيشينگان«7». بودماني بندگان خداي خالص«8». كافر شدند به او زو«9» باشد تا بدانند. [73- پ]

سابق شد سخن ما بندگان ما فرستاده را. ----------------------------------- (1)- دا: ميان خداي. (2)- دا: حاضر باشند. (3)- دا: با اخلاص. (4)- دا: مگر كه او را. (5)- دا: و اگر باشند مي گويند. (6)- دا: ذكري. (7)- دا: پيشينان. (8)- دا: با اخلاص. (9)- كذا در اساس زو/ زود، دا: زود بود. 

صفحه : 237 كه ايشان ياري دادگانند«1».





و لشكرها ما ايشان را غلبه كننده اند. برگرد از ايشان تا به وقتي. ببين ايشان كه بينند ايشان«2». به عذاب ما شتاب مي كنند. چون فرود آيد پيرامن ايشان بد باشد«3» بامداد ترسانيدگان. برگرد از ايشان تا به وقتي. ببين كه بينند ايشان«4». منزّه است خداي تو، خداوند عزّت از آنچه ايشان وصف مي كنند. و درود گفت بر پيغامبران ما. و سپاس خداي را، خداوند جهانيان. قوله: وَ إِن َّ لُوطاً لَمِن َ المُرسَلِين َ، حق تعالي گفت: لوط از جمله پيغامبران فرستاده است. إِذ نَجَّيناه ُ، آنگه«5» برهانيديم او را و اهلش را، يعني اهل دينش«6» از عذابي كه كافران را كرديم در عهد او- و قصّه آن رفته است. إِلّا عَجُوزاً فِي الغابِرِين َ، الّا پير زني از جمله اهل او بود كه او را نيز هلاك كرديم در ميان هالكان، براي آن كه كافره بود همچون ايشان. و گفتند: خود زن او بود. و «غابر»، هم ماضي بود و هم باقي. و اينكه جا مراد باقي است، يعني باقي بودند در عذاب. ثُم َّ دَمَّرنَا الآخَرِين َ، پس دمار بر آورديم از ديگران. و دمار، هلاك بود. آنگه تنبيه كرد ايشان را، گفت: شما بر ايشان مي گذري و بر شهرهاي خراب ايشان به- ----------------------------------- (1)- دا: نصرت كردكان باشند. [.....]

(2)- دا: زود بينند. (3)- دا: بد ماند. (4)- دا: كه زود بينند ايشان را. (5)- دا، آج، لب: آنگه كه. (6)- دا، آج، لب: دينش را. 

صفحه : 238 بامداد. و نصب «مصبحين» بر حال است. وَ بِاللَّيل ِ، و نيز به شب مي گذري، أَ فَلا تَعقِلُون َ، عقل نداري، يعني عقل را كار نمي بندي! آنگه حديث يونس كرد، گفت: وَ





إِن َّ يُونُس َ لَمِن َ المُرسَلِين َ، يونس از جمله پيغامبران است. إِذ أَبَق َ إِلَي الفُلك ِ المَشحُون ِ، چون باز گريخت با كشتي پر از مردم. عبد اللّه عبّاس گفت: يونس- عليه السّلام- قوم را وعده عذاب داد و از ميان ايشان برفت. چون ايشان ايمان آوردند، خداي تعالي عذاب از ايشان برداشت، او ندانست كه ايشان ايمان آورده اند. چون بشنيد، متشوّر شد از آن، و به خجالت«1» با ميان قوم نشد، روي به جانب دريا نهاد و در كشتي نشست، و در او بسيار مردم«2» بودند و مال بسيار بود، كشتي بايستاد و نرفت هيچ. ملّاحان گفتند: در ميان ما [84- ر]

بنده اي گريخته است«3». و عادت كشتي اينكه است كه چون بنده گريخته دور«4» باشد، نرود. يونس- عليه السّلام- گفت: همچنين است. اينكه«5» بنده گريخته منم، اگر خواهي تا كشتي برود، شما را«6» سلامت بود، مرا به دريا فگني. گفتند: حاش للّه؟ كه«7» تو بنده اي گريخته باشي كه ما بر تو سيماي صالحان مي بينيم؟ ما تو را به دريا نيفگنيم. آخر گفتند: قرعه بر- افگنيم«8» از ميان اهل كشتي تا نام كه بر آيد. قرعه بر افگندند. چند بار به نام يونس بر آمد. و ذلك قوله:عن كه فَساهَم َ فَكان َ مِن َ المُدحَضِين َ. و «مساهمه«9»»، مقارعه باشد. قرعه ايشان بر شكل تير«10» بودي. گفت: يونس با ايشان قرعه زد از جمله مدحضان آمد، يعني از جمله مقروعان«11» و مغلوبان. من قولهم: ادحضت حجّته اذا ابطلته«12» و منه ----------------------------------- (1)- آج: و از خجالت، لب: و خجالت. (2)- آج، لب: كه در او مردم بسيار. (3)- دا، آج، لب: هست. (4)- دا، آج، لب: در او، كه بر متن





راجح مي نمايد. (5)- دا، آج، لب: آن. (6)- آج، لب: اگر خواهيد كشتي و شما را. (7)- آب: گر. (8)- آج، لب: بر فگنيم. (9)- آج، لب: ساهمه. [.....]

(10)- دا، آج، لب: تيري. (11)- آج، لب، افزوده: آمد. (12)- آج، لب: ابطله. 

صفحه : 239 قولهم: ... حُجَّتُهُم داحِضَةٌ«1» ... و اصله من دحضت رجله اذا زلقت. و منه قوله- عليه السّلام-: (يوم تدحض فيه الأقدام)، يعني قرعه بر او اوفتاد«2» و حجّت بر او متوجّه بود. او را برگرفتند تا به دريا اندازند، خداي تعالي به آن حوت وحي كرد كه: درياب بنده مرا يونس را و نگر تا پوست او نخراشي و او را هيچ رنج نرساني كه او طعمه تو نيست، من شكم تو زندان او خواهم كردن«3»، روزي چند. آن جا كه او را به كنار كشتي بردند ماهي بيامد و دهن باز كرد«4». گفتند: چون به درياش مي فگنيم شايد كه به دهن ماهي در ننهيم با دگر جانب بردند او را. ماهي بيامد و دهن باز كرد. از آن جا ببردند تا به چهار گوشه بگردانيدند، هر بار«5» ماهي بيامد و دهن باز كرد. گفتند: همانا روزي اوست، او را بينداختند و ماهي او را فرو«6» برد. و ذلك قوله: فَالتَقَمَه ُ الحُوت ُ وَ هُوَ مُلِيم ٌ، فرو برد او را ماهي. و الالتقام، افتعال من اللّقمة. و لقمة، فعلة بود به معني مفعوله. يقال: لقمت الطّعام و التقمته اذ القمته غيري. وَ هُوَ مُلِيم ٌ، اي مستحق ّ للملامة، يقال: الام«7» الرّجل اذا اتي بما يلام عليه و اذم ّ اذا اتي بما يذم ّ. مليم، آن كس باشد كه كاري كند كه به





آنش ملامت كنند. فَلَو لا أَنَّه ُ كان َ مِن َ المُسَبِّحِين َ، گفت: اگر نه آنستي كه او از جمله تسبيح- كنندگان بودي و تنزيه گويندگان من در حال رخا و خواري. عبد اللّه عبّاس گفت: از جمله نماز كنندگان. مقاتل گفت: از جمله مخلصان و مطيعان. سيعد جبير گفت: آن خواست كه او گفت آن ساعت، من قوله: ... لا إِله َ إِلّا أَنت َ سُبحانَك َ إِنِّي كُنت ُ مِن َ الظّالِمِين َ«8»، و قول اوّل بهتر است براي لفظ «كان». حسن بصري [84- پ]

گفت: نجات او به عمل صالح«9» بود كه پيش از آن كرده بود. لَلَبِث َ فِي بَطنِه ِ إِلي يَوم ِ يُبعَثُون َ، در شكم آن ماهي بماندي تا به روز قيامت كه خلقان را حشر كردندي و شكم آن ماهي گور او شدي. ----------------------------------- (1)- سوره شوري (42) آيه 16. (2)- دا، آج، لب: افتاد. (3)- آب: خواهيم كردن، دا، آج، لب: خواهم كرد. (4)- آج، لب، افزوده: از آن جا بگردانيدند. (5)- دا: هر باري. (6)- آب: فرود. (7)- اساس: لام، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد. (8)- سوره انبيا (21) آيه 87. (9)- دا، آج، لب: عملي. 

صفحه : 240 فَنَبَذناه ُ بِالعَراءِ وَ هُوَ سَقِيم ٌ«1»، ما او را بر زمين صحرا افگنديم«2» و او بيمار بود. و «عراء»، زميني باشد عاري و خالي از درختان و نبات. قال الشّاعر«3»: ترك النّعام«4» بيضها بالعراء [صار للحين حاضر«5» العنقاء و قال آخر:«6» كتاركة بيضها بالعراء]

«7» و ملبسة بيض اخري جناحا«8» آنگه بيرون آمد از آن جا چون مرغ بچّه اي كه بر او موي نباشد، و در حال از شكم مادر بيرون آمده باشد. مقاتل حيّان گفت: سه روز بماند





در شكم ماهي. عطا گفت: هفت روز. ضحّاك گفت: بيست روز سدّي و كلبي و مقاتل و سليمان گفتند: چهل روز. وَ أَنبَتنا عَلَيه ِ، ما برويانيديدم بر او. گفتند«9»: له، و قيل: عنده، و اولي تر آن است كه بر ظاهر حمل كنند، چه معني آن است كه: انبتنا شجرة مظللة عليه، يعني درختي كه بر او سايه فگند، چه اندام او به مانند گوشتي سرخ شده بود و پوست تنك كرده، اگر آفتاب بر او آمدي بسوختي او را. شَجَرَةً مِن يَقطِين ٍ، حق تعالي درختي از كدو برويانيد بر او. عبد اللّه عبّاس و حسن و مقاتل گفتند: «يقطين»، هر درختي باشد كه ساق ندارد و برگهاي او پهن باشد و در زمستان بنماند، چون كدو و خيار با رنگ«10» و بطّيخ و حنظل. و گفتند: هو يفعيل من قطن بالمكان اذا اقام به اقامة غير طويلة، چون مقامي كند نه دير، قطن گويند، و هو قاطن من قطّان البلد. مقاتل حيّان گفت: در سايه درخت بنشست و خداي تعالي بزي كوهي«11» را ----------------------------------- (1)- دا، آج، لب، افزوده: گفت. (2)- آج، لب: به زمين بينداختيم. [.....]

(6- 3)- دا، آج، لب، افزوده: شعر. (4)- دا: الهام. (5)- آج، لب: خاص. (7)- اساس و آب، افتادگي دارد، از دا، افزوده شد. (8)- دا، افزوده: و رفعت رجلا لا اخاف عثارها || و تركت بالبلد العراء ثيابي (9)- آب: گفت. (10)- دا، آج، لب: با درنگ. (11)- دا، آج، لب: بز كوهي. 

صفحه : 241 بجهانيد تا هر وقتي«1» بيامدي و او را شير دادي«2». وَ أَرسَلناه ُ إِلي مِائَةِ أَلف ٍ أَو يَزِيدُون َ، گفت: او را بفرستاديم





او را«3» به صد هزار مرد. روا بود كه اينكه پيش از حبس بوده باشد. و اگر بر اينكه حمل كنند، تقدير بر آن باشد«4»: و قد ارسلناه. عبد اللّه عبّاس گفت: او را پس از حبس به رسالت فرستاد به اهل نينوي و ايشان بالاي صد هزار مرد بودند، فذلك قوله: وَ أَرسَلناه ُ إِلي مِائَةِ أَلف ٍ أَو يَزِيدُون َ، يا ز [ يا ]

«5» دت صد هزار. عبد اللّه عبّاس گفت: «او»، به معني واو است، چنان كه شاعر گفت: فلمّا اشتدّا من«6» الحرب فينا تأمّلنا رياحا«7» او رزاما مقاتل گفت: بل يزيدون، «او» به معني «بل» است. و بعضي دگر گفتند: براي ابهام«8» بر مخاطب گفت، چنان كه يكي از ما گويد: اكلت اليوم زبدا او تمرا. و اينكه نه براي آن گويد كه شاك ّ باشد در آنچه خورده باشد. اينكه هر سه وجه محتمل است تا «او»، به معني شك نباشد. آنگه در زيادت بر صد هزار خلاف كردند [85- ر]

: عبد اللّه عبّاس و مقاتل گفتند: بيست هزار بودند. [حسن و ربيع گفتند: سي هزار بودند. مقاتل حيّان گفت: هفتاد هزار بودند]

«9». فَآمَنُوا، ايمان آوردند عند آن كه آثار و علامات عذاب ديدند در حالي كه به حدّ الجا نبودند، چه اگر به حدّ الجا بودندي«10»، ايمانشان را موقعي«11» نبودي و واقع نبودي بر وجهي كه به آن مستحق ّ ثواب بودندي. فَمَتَّعناهُم إِلي حِين ٍ، ايشان را برخوردي«12»- ----------------------------------- (1)- دا: هر وقت. (2)- دا، آج، لب، افزوده: قال اميّة بن الصّلت في هذا المعني، شعر: فانبت يقطينا عليه برحمة || من اللّه لولا اللّه القي ضاحيا (3)- دا، آج، لب: ندارد. (4)-





دا: بود كه، آج، لب: باشد كه. (5)- آج، لب: زياده. (6)- دا: اشتدّ امر، آج، لب: اشتدّ امرا. [.....]

(7)- اساس: رباحا، به قياس با نسخه آب، تصحيح شد. (8)- آج، لب: ايهام. (9)- اساس و آب، افتادگي دارد، از دا، افزوده شد. (10)- آب: بودند. (11)- آج، لب: موقع. (12)- دا، آج، لب: برخورداري. 

صفحه : 242 داديم تا به وقت آجالي كه مضروب بود ايشان را. فَاستَفتِهِم، آنگه حق تعالي رسول را گفت: يا محمّد؟ بپرس از ايشان بر سبيل تقريع و ملامت و تقرير ايشان بر خطا، أَ لِرَبِّك َ البَنات ُ، خداي تعالي گفت: بپرس از ايشان بر طريق فتوي. يقال: استفتيت فلانا، اي طلبت منه الفتوي فافتاني. «استفتا»«1»، پرسيدن باشد و «افتا»، فتوي كردن و اسم از او فتوي و فتياء«2» بود. و فتوي حكم كردن باشد، بپرس از ايشان تا چرا«3» چنين حكم كردي كه خداي را دختران باشند و شما را پسران! أَم خَلَقنَا المَلائِكَةَ إِناثاً، يا ما فريشتگان را به خلقت مادگان آفريديم و ايشان حاضر بودند. اينكه آيت ردّ است بر مشركان عرب، چون گفتند: الملائكة بنات اللّه، فريشتگان دختران خدايند. أَلا إِنَّهُم مِن إِفكِهِم لَيَقُولُون َ، وَلَدَ اللّه ُ، گفت: ايشان آن«4» دروغ محض و سخريّت بر وجه«5» مي گويند كه خداي را فرزند است و خداي فرزند زاد. و الافك، صرف الحديث عن وجهه. وَ إِنَّهُم لَكاذِبُون َ، و ايشان در اينكه خبر كه مي گويند دروغ زن اند. أَصطَفَي البَنات ِ عَلَي البَنِين َ، جمله قرّا خواندند: اصطفي، به قطع «الف» علي انّها الف الاستفهام باشد«6» و «الف» افتعال حذف كرد تا دو همزه مجتمع نشود. صورت استفهام باشد و معني تقريع





و تقرير، الّا ورش و اسماعيل عن نافع و ابو جعفر همچنين كه ايشان «اصطفي» خواندند علي الخبر به «الف» وصل كه به ابتدا مسكون«7» باشد و در درج ساقط، بر قراءت ايشان. اينكه كلام مشركان باشد«8» كه گفتند: وَلَدَ اللّه ُ. و بر قراءت اول از كلام خداي باشد ردّا علي المشركين القائلين به. حق تعالي گفت بر سبيل تقرير با ايشان كه: خداي بگزيد«9» دختران را بر ----------------------------------- (1)- دا، آج، لب، افزوده: فتوي. (2)- اساس: فتوي، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد. (3)- دا، آج، لب: كه چرا. (4)- دا، آج، لب: از. (5)- آج، لب: بر وجهي. (6)- دا، آج، لب: ندارد. (7)- آب، دا، آج، لب: مكسور. (8)- آج، لب: است. [.....]

(9)- آج، لب: حق تعالي گزيد. 

صفحه : 243 پسران، براي خود اختيار دختر كرد، براي شما اختيار پسر. بهتر شما را داد و بتر«1» براي خود خواست. آنگه هم بر سبيل انكار گفت: ما لَكُم، چه بوده است شما را! كَيف َ تَحكُمُون َ، و اينكه حكم چگونه مي كني! چه در حكمت روا نبود كه حكيم با آن كه داند و شناسد، اختيار بد كند بر نيك با آن كه به أدلّه عقل درست شده است كه محال است كه او را فرزند باشد، چه فرزند آن را باشد كه او را زن باشد و زن آن را بايد كه او مشتهي بود، و شهوت آن را باشد كه او«2» جسمي باشد محتاج. و خداي جل ّ جلاله [85- پ]

از اينكه منزّه است. و قوله: أَصطَفَي، همزه مفتوحه همزه استفهام است و «الف» افتعال حذف كرد تا دو همزه





مجتمع نشود. اصل او «اصتفي» بوده است«3»، افتعل، الّا آن است كه «تا» با «طا» كردند تا مناسب باشد صاد را در استعلا و اطباق. أَ فَلا تَذَكَّرُون َ، هيچ انديشه نمي كني! أَم لَكُم سُلطان ٌ مُبِين ٌ، يا شما را حجّتي هست روشن بر اينكه دعوي كه مي كني! فَأتُوا بِكِتابِكُم إِن كُنتُم صادِقِين َ، كتاب خود بياري اگر راست مي گويي. و اينكه براي ظهور عجز ايشان مي گويد چون اينكه«4» معني در هيچ كتاب نباشد، ايشان منقطع الحجّه شوند. وَ جَعَلُوا بَينَه ُ وَ بَين َ الجِنَّةِ نَسَباً، گفت اينكه كافران جز اينكه كه گفتند كه فريشتگان دختران«5» خدايند، گفتند: خداي را با جنيّان نسبتي هست. حسن بصري گفت: نسبت آن بود كه گفتند [شيطان را در عبادت به شريك خداي كردند. بعضي ديگر گفتند: مراد آن است كه]

«6» ايشان گفتند خداي تعالي از جنّيان زني كرده است. و بعضي دگر گفتند: مراد به جن در آيت، فريشتگان اند و ----------------------------------- (1)- آج، لب: بدتر. (2)- آج، لب: او را. (3)- دا، آج، لب: افزوده: بر وزن. (4)- آج، لب: ندارد. (5)- آج، لب: دختر. (6)- اساس و آب، ندارد، دا، مشوش است، از آج افزوده شد. 

صفحه : 244 ايشان را براي آن جن خواند«1» كه از چشم ما پوشيده اند چون ديوان. و بر اينكه قول نسبت اينكه است كه گفتند: الملائكة بنات اللّه. آنگه گفت: وَ لَقَد عَلِمَت ِ الجِنَّةُ إِنَّهُم لَمُحضَرُون َ. مجاهد گفت: معني آن است كه جنّيان دانند كه ايشان را به حسابگاه«2» حاضر خواهند كردن. سدّي گفت: معني آن است كه جنّيان دانند كه قايلان اينكه مقالت به عذاب دوزخ حاضر خواهند بودن«3». آنگه حق تعالي خويشتن را





از اينكه تنزيه كرد، گفت: سُبحان َ اللّه ِ عَمّا يَصِفُون َ، منزّه است او از اينكه اوصاف كه ايشان مي گويند. آنگه استثنا كرد از اينكه«4» آنان را كه اينكه نگفتند«5»، إِلّا عِبادَ اللّه ِ المُخلَصِين َ، الّا بندگاني خداي را مخلص. آنگه گفت: فَإِنَّكُم وَ ما تَعبُدُون َ، شما كه مشركاني و معبودان شما كه بتان و اصنام اند. ما أَنتُم عَلَيه ِ بِفاتِنِين َ، شما همه به يك جاي اينان را به فتنه و كفر و ضلال نبري و مفتون و مغرور نكني الّا آن كس را كه اهل دوزخ باشد، يعني الّا شقيّي دوزخيي كه اختيار دوزخ كرده باشد بر بهشت. در سابق علم ما رفته باشد كه او اهل دوزخ باشد و ملازم عذاب دوزخ خواهد بودن، به غرور شما مغرور نشود و به فتنه [شما مفتون]

«6» و به اضلال شما ضال ّ. و فتنته«7» و افتنته، هر دو لغت است. اوّل لغت حجاز است، دوم لغت نجد. وَ ما مِنّا إِلّا لَه ُ مَقام ٌ مَعلُوم ٌ، آنگه گفت بگو اي جبريل محمّد را تا اينكه كافران را بگويد كه: هيچ فريشته اي نيست از جمله فريشتگان و الّا او را مقامي«8» هست و جايي و پايه اي و منزلتي كه از آن جا تعدّي [86- ر]

نيارد كردن. و آن كه چنين باشد، بنده اي باشد مقرّب مربوب واقف عند حدّ خود، او نه«9» خداي باشد و نه دختر و ----------------------------------- (1)- آج، لب: خوانند. (2)- اساس: حساب گناه، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد. (3)- آج، لب: آمدن. (4)- دا، آج، لب: اينان. (5)- لب: بگفتند. (6)- از دا، افزوده شد. (7)- آج، لب: فتنه. [.....]

(8)- دا، آج، لب، افزوده: معلوم. (9)-





آج، لب: و نه. 

صفحه : 245 فرزند خداي. وَ إِنّا لَنَحن ُ الصَّافُّون َ، بگو كه ما در عبادت او صف كشيدگان ايم. وَ إِنّا لَنَحن ُ المُسَبِّحُون َ، و ما او را تسبيح كنندگان ايم و آنان كه به اينكه صفت باشند، بندگان اسير و ذليل و خاضع باشند. عبد اللّه عبّاس گفت: بر آسمان هيچ مقدار بدستي نيست و الّا بر او فريشته اي است خداي تعالي را تسبيح كننده«1» يا نماز كنند«2». آنگه حكايت كلام اهل مكّه كرد از كافران: وَ إِن كانُوا لَيَقُولُون َ، اي و انّهم كانوا ليقولون. «ان» مخفّفه است از ثقيله و «لام»، در خبر او ملازم باشد. و اينكه كافران مكّه مي گويند كه: اگر ما را كتابي بودي كه در آن جا علم«3» اوّلينان و علم گذشتگان بودي، ما نيز از جمله بندگان خالص بودماني، يعني سبب آن كه ما ايمان نمي آريم اينكه است. فَكَفَرُوا بِه ِ، گفتند: در كلام حذفي هست و اضماري، و التّقدير: كذّبوا فيما قالوا فقد آتيناهم الكتاب فكفروا«4». گفت: دروغ گفتند در اينكه دعوي كه كردند كه ما كتاب به ايشان داديم«5» به آن كافر شدند و ايمان نياوردند. آنگه بر سبيل تهديد گفتند: فَسَوف َ يَعلَمُون َ، بدانند روز قيامت اينكه كه كردند چون جزايش بيابند. وَ لَقَد سَبَقَت كَلِمَتُنا، گفت: سابق شد سخن ما بندگان فرستاده ما را از پيغامبران. و آن كلمه چيست! آنگه گفت: إِنَّهُم لَهُم ُ المَنصُورُون َ، و آن آن است كه من حكم كردم كه ايشان مؤيّد و مظفّر و منصور باشند. و گفتند: كلمت آن است كه گفت: كَتَب َ اللّه ُ لَأَغلِبَن َّ أَنَا وَ رُسُلِي«6» ... وَ إِن َّ جُندَنا لَهُم ُ الغالِبُون َ، و لشكر ما غالب بر حقيقت





ايشان باشند. و «لام»، في قوله: «لهم» في الموضعين، «لام» تأكيد است كه در خبر «ان ّ» بشود، نه ----------------------------------- (1)- دا: تسبيح مي كند و. (2)- آج، لب: نماز گذارنده. (3)- دا، آج، لب: ذكر. (4)- دا، آج: فكفروا به. (5)- دا، آج، لب: فرستاديم. (6)- سوره مجادله (58) آيه 21. 

صفحه : 246 «لام» جارّه. فَتَوَل َّ عَنهُم، يا محمّد؟ اعراض كن از اينان تا به وقت آن كه من تو را قتال فرمايم. و گفتند: «حين» مراد به او قيامت است، يعني رها كن اينان را«1» كه من خود به قيامت انتقام كشم. عبد اللّه عبّاس گفت: يعني وقت«2» مرگ ايشان. بعضي دگر گفتند: تا به وقت آن كه صلاح«3» دانم. و «حين»، عبارت است از وقت«4» نا معيّن. وَ أَبصِرهُم، ببين ايشان را. چنان كه ما گوييم به چشم كن او را تا وقت انتقام باز شناسي او را. و گفتند: ببين ايشان را در وقت عذاب، يعني ايشان را اكنون چه بيني، وقت عذاب بين كه چگونه ذليل و مهين باشند. و گفتند: ابصرهم بقلبك، نيك بدان و بشناس اينان را كه اينان عذاب من بينند. أَ فَبِعَذابِنا يَستَعجِلُون َ، به عذاب ما استعجال مي كنند و شتاب مي نمايند. فَإِذا نَزَل َ بِساحَتِهِم، چون عذاب به ساحت و پيرامن ايشان فرود آيد، فَساءَ صَباح ُ المُنذَرِين َ [86- پ]

بد شود بامدادان«5» آنان كه ايشان را به عذاب بترسانيده باشند. وَ تَوَل َّ عَنهُم حَتّي حِين ٍ، وَ أَبصِر فَسَوف َ يُبصِرُون َ، سُبحان َ رَبِّك َ رَب ِّ العِزَّةِ عَمّا يَصِفُون َ، منزّه است خداي تو كه خداوند عزّت و منعت است از آنچه ايشان مي گويند و وصف مي كنند. وَ سَلام ٌ عَلَي المُرسَلِين َ، و سلام





بر پيغامبران باد. انس مالك روايت كرد كه، رسول- صلّي اللّه عليه و علي آله- گفت: چون بر من صلات«6» فرستي، بر پيغامبران ديگر صلات«7» فرستي كه خداي تعالي مي گويد: وَ سَلام ٌ عَلَي المُرسَلِين َ. و قتاده چون اينكه خبر روايت كردي. اينكه آيت بخواندي. [ابو سعيد خدري روايت كرد كه: رسول- عليه السّلام- پيش از سلام در نماز«8» ----------------------------------- (1)- آب: از اينان را. (2)- دا: روز. (3)- دا، آج، لب: من صلاح. (4)- دا: وقتي. (5)- دا، آج، لب: بامداد. (7- 6)- آج، لب: صلوات. [.....]

(8)- آج، لب: پيش از نماز. 

صفحه : 247 اينكه آيت بخواندي]

: وَ سَلام ٌ عَلَي المُرسَلِين َ، وَ الحَمدُ لِلّه ِ رَب ِّ العالَمِين َ. اصبغ نباته گفت، از امير المؤمنين- عليه السّلام- كه او گفت: هر كه او خواهد كه به مكيال تمام مزد ستاند، بايد كه آخر كلام او كه از مجلس برخيزد اينكه باشد كه بگويد: وَ سَلام ٌ عَلَي المُرسَلِين َ، وَ الحَمدُ لِلّه ِ رَب ِّ العالَمِين َ. 

صفحه : 248 




سورة ص 

بدان كه اينكه سورت مكي است، و عدد آيات او در عدد بصريان هشتاد و پنج آيت است، و عدد«1» كوفيان هشتاد و هشت، و در عدد باقي قرّا هشتاد و شش. و هفتصد و سي و دو كلمت است، و سه هزار و بيست و نه حرف است. و روايت است از ابي ّ كعب كه رسول- صلّي اللّه عليه و علي آله- گفت: هر كه او سورت ص بخواند، خداي تعالي او را چندان مزد دهد كه وزن كوههاست كه با داود تسبيح كردند، و او را نگاه دارد از گناه صغيره و كبيره. 




[سوره ص (38): آيات 1 تا 29]


[اشاره]



بِسم ِ اللّه ِ الرَّحمن ِ الرَّحِيم ِ ص وَ القُرآن ِ ذِي الذِّكرِ (1) بَل ِ الَّذِين َ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَ شِقاق ٍ (2) كَم أَهلَكنا مِن قَبلِهِم مِن قَرن ٍ فَنادَوا وَ لات َ حِين َ مَناص ٍ (3) وَ عَجِبُوا أَن جاءَهُم مُنذِرٌ مِنهُم وَ قال َ الكافِرُون َ هذا ساحِرٌ كَذّاب ٌ (4) أَ جَعَل َ الآلِهَةَ إِلهاً واحِداً إِن َّ هذا لَشَي ءٌ عُجاب ٌ (5) وَ انطَلَق َ المَلَأُ مِنهُم أَن ِ امشُوا وَ اصبِرُوا عَلي آلِهَتِكُم إِن َّ هذا لَشَي ءٌ يُرادُ (6) ما سَمِعنا بِهذا فِي المِلَّةِ الآخِرَةِ إِن هذا إِلاَّ اختِلاق ٌ (7) أَ أُنزِل َ عَلَيه ِ الذِّكرُ مِن بَينِنا بَل هُم فِي شَك ٍّ مِن ذِكرِي بَل لَمّا يَذُوقُوا عَذاب ِ (8) أَم عِندَهُم خَزائِن ُ رَحمَةِ رَبِّك َ العَزِيزِ الوَهّاب ِ (9) أَم لَهُم مُلك ُ السَّماوات ِ وَ الأَرض ِ وَ ما بَينَهُما فَليَرتَقُوا فِي الأَسباب ِ (10) جُندٌ ما هُنالِك َ مَهزُوم ٌ مِن َ الأَحزاب ِ (11) كَذَّبَت قَبلَهُم قَوم ُ نُوح ٍ وَ عادٌ وَ فِرعَون ُ ذُو الأَوتادِ (12) وَ ثَمُودُ وَ قَوم ُ لُوطٍ وَ أَصحاب ُ الأَيكَةِ أُولئِك َ الأَحزاب ُ (13) إِن كُل ٌّ إِلاّ كَذَّب َ الرُّسُل َ فَحَق َّ عِقاب ِ (14) وَ ما






يَنظُرُ هؤُلاءِ إِلاّ صَيحَةً واحِدَةً ما لَها مِن فَواق ٍ (15) وَ قالُوا رَبَّنا عَجِّل لَنا قِطَّنا قَبل َ يَوم ِ الحِساب ِ (16) اصبِر عَلي ما يَقُولُون َ وَ اذكُر عَبدَنا داوُدَ ذَا الأَيدِ إِنَّه ُ أَوّاب ٌ (17) إِنّا سَخَّرنَا الجِبال َ مَعَه ُ يُسَبِّحن َ بِالعَشِي ِّ وَ الإِشراق ِ (18) وَ الطَّيرَ مَحشُورَةً كُل ٌّ لَه ُ أَوّاب ٌ (19) وَ شَدَدنا مُلكَه ُ وَ آتَيناه ُ الحِكمَةَ وَ فَصل َ الخِطاب ِ (20) وَ هَل أَتاك َ نَبَأُ الخَصم ِ إِذ تَسَوَّرُوا المِحراب َ (21) إِذ دَخَلُوا عَلي داوُدَ فَفَزِع َ مِنهُم قالُوا لا تَخَف خَصمان ِ بَغي بَعضُنا عَلي بَعض ٍ فَاحكُم بَينَنا بِالحَق ِّ وَ لا تُشطِط وَ اهدِنا إِلي سَواءِ الصِّراطِ (22) إِن َّ هذا أَخِي لَه ُ تِسع ٌ وَ تِسعُون َ نَعجَةً وَ لِي َ نَعجَةٌ واحِدَةٌ فَقال َ أَكفِلنِيها وَ عَزَّنِي فِي الخِطاب ِ (23) قال َ لَقَد ظَلَمَك َ بِسُؤال ِ نَعجَتِك َ إِلي نِعاجِه ِ وَ إِن َّ كَثِيراً مِن َ الخُلَطاءِ لَيَبغِي بَعضُهُم عَلي بَعض ٍ إِلاَّ الَّذِين َ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحات ِ وَ قَلِيل ٌ ما هُم وَ ظَن َّ داوُدُ أَنَّما فَتَنّاه ُ فَاستَغفَرَ رَبَّه ُ وَ خَرَّ راكِعاً وَ أَناب َ (24) فَغَفَرنا لَه ُ ذلِك َ وَ إِن َّ لَه ُ عِندَنا لَزُلفي وَ حُسن َ مَآب ٍ (25) يا داوُدُ إِنّا جَعَلناك َ خَلِيفَةً فِي الأَرض ِ فَاحكُم بَين َ النّاس ِ بِالحَق ِّ وَ لا تَتَّبِع ِ الهَوي فَيُضِلَّك َ عَن سَبِيل ِ اللّه ِ إِن َّ الَّذِين َ يَضِلُّون َ عَن سَبِيل ِ اللّه ِ لَهُم عَذاب ٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوم َ الحِساب ِ (26) وَ ما خَلَقنَا السَّماءَ وَ الأَرض َ وَ ما بَينَهُما باطِلاً ذلِك َ ظَن ُّ الَّذِين َ كَفَرُوا فَوَيل ٌ لِلَّذِين َ كَفَرُوا مِن َ النّارِ (27) أَم نَجعَل ُ الَّذِين َ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحات ِ كَالمُفسِدِين َ فِي الأَرض ِ أَم نَجعَل ُ المُتَّقِين َ كَالفُجّارِ (28) كِتاب ٌ أَنزَلناه ُ إِلَيك َ مُبارَك ٌ لِيَدَّبَّرُوا آياتِه ِ وَ لِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الأَلباب ِ (29) 


[ترجمه]

«2» به حق ّ قرآن خداوند ياد كردن. بل آنان كه






كافراند در غلبه و نافرماني اند. بس«3» كه هلاك كرديم از پيش ايشان از گروهي، ندا كردند و نيست وقت گريختن. و شگفت داشتند آن كه آمد به ايشان [ترساننده اي از ايشان، گفتند كافران: اينكه ----------------------------------- (1)- دا، آج، لب: و در عدد. (2)- دا، لب، افزوده: به نام خداي بخشاينده مهربان. (3)- دا، آج: چندا. 

صفحه : 249 جادوي است دروغزن.]

«1». [كرد خدايان را]

«2» يك خداي، اينكه چيزي است شگفت. [87- ر]

برفتند جماعه«3» از ايشان كه بروي و شكيبايي كني بر خدايتان، اينكه چيزي است كه مي خواهند. نشنيديم اينكه در دين باز پسين، اينكه نيست الّا فرو بافتن. بفرستادند«4» بر او كتاب از ميان ما، بل ايشان در شك اند از وحي من، بل هنوز نچشيده اند«5» عذاب من. يا بنزديك ايشان است خزينهاي رحمت خداي تو بي همتا بخشنده. يا ايشان راست ملك آسمانها و زمين و آنچه در ميان آن است كه برشوي در«6» پايها. لشكري است آن جا هزيمت كرده از جمله لشكرها. دروغ داشتند پيش ايشان قوم نوح و عاد و فرعون خداوند«7» ميخها. «8» و ثمود و قوم لوط و اهل بيشه، ايشان جماعت اند«9». ----------------------------------- (2- 1)- اساس و آب، ترجمه نكرده، از دا، افزوده شد. (3)- دا: گروهي. (4)- دا: فرو فرستادند. (5)- دا: بل بنه چشيده اند. (6)- دا: بر. (7)- اساس: خداوندان، به قياس با نسخه آج، تصحيح شد. (8)- اساس، آب، دا، آج، لب: اصحاب الايكة، رسم الخط متن مربوط به قرآن چاپي است. (9)- دا: گروهان دشمنان اند. 

صفحه : 250 نيستند همه الّا آنان كه دروغ داشتند پيغامبران را درست شد عقوبت من«1». گوش نمي دارند اينان مگر يك





بانگ، نيست آن را مهلتي به مقدار آن كه شتري بدوشند«2». [87- پ]

گفتند: خداوند ما شتاب كن براي ما نامه ما پيش روز شمار. شكيبايي كن بر آنچه مي گويند، و ياد كن بنده ما را داود را، خداوند قوّت را، كه او بسيار توبه- كننده است. ما مسخّر كرديم كوهها را با او تا تسبيح مي كنند به شبانگاه و بامداد. و مرغان را گرد كرده همه او را توبه كرده اند. و سخت كرديم پادشاهي او و بداديم او را حكمت و گزارش سخن. و آمد به تو خبر خصمان چون بجستند«3» به محراب او! چون در رفتند بر داود، بترسيد از ايشان. گفتند: مترس ما دو خصميم ظلم كرد بهري از ما بر بهري، حكم كن ميان ما به راستي و جور مكن و ره نماي ما را به ره راست. اينكه برادر من است، او را نود و نه گوسپند است و مرا يكي گوسپند هست، گفت: به من گذار آن را و غلبه كرد مرا در سخن گفتن. ----------------------------------- (1)- دا: واجب شد عذاب. (2)- دا: نيست آن را هيچ مهلت. [.....]

(3)- دا: بر شدند، آج، لب: بر آمدند. 

صفحه : 251 گفت: ظلم كرد بر تو به خواستن گوسپندت با گوسپندان خود و بسياري از آميختگان ظلم مي كنند بهري بر بهري الّا آنان كه ايمان دارند و كارها نيكو كنند و اندكي اند ايشان و گمان برد«1» داود كه ما او را امتحان كرديم، آمرزش خواست از خداي، به روي در آمد [به]

«2» ركوع كنند [ه]

«3» و باز درگاه ما آمد. [88- ر]

بيامرزيديم او را آن و او راست نزديك





ما قربت و نيكو بازگشتن. اي داود؟ ما كرديم تو [را]

«4» خليفه در زمين، حكم كن ميان مردمان بدرستي و پي هوا مدار كه گمراه«5» كند تو را از ره، آنان كه گمراه شوند از ره خداي، ايشان را باشد عذابي سخت به آنچه فراموش كردند روز شمار. و نيافريديم ما آسمان و زمين را و آنچه در ميان است«6» بباطل آن گمان كافران باشد. واي آنان كه«7» كافر شدند از دوزخ؟ يا كنيم آنان را كه ايمان آرند و كار نيكو كنند چون فساد كنان در زمين، يا كنيم پرهيزگاران را چون فاسقان«8». كتابي كه فرو فرستاديم آن را بر تو با بركت تا انديشه كنند آيات او را و انديشه كنند خداوندان عقلها. ----------------------------------- (1)- دا: و بدانست. (3- 2)- اساس: ندارد، از دا، افزوده شد. (4)- از دا، افزوده شد. (5)- دا: گمراه. (6)- دا: و آنچه ميان آن دو است. (7)- دا: آنان را كه. (8)- دا: بي سامانان، آج، لب: بي سامانكاران. 

صفحه : 252 قوله: ص وَ القُرآن ِ ذِي الذِّكرِ، مفسّران خلاف كردند در معني اينكه كلمت، نافع الازرق، عبد اللّه عبّاس را پرسيد كه: ص، چه باشد! گفت: نام درياي است كه در مكّه بود و عرش خداي- جل ّ جلاله- بر او بود، در آنگه كه نه شب بود و نه روز، و ذلك قوله: ... وَ كان َ عَرشُه ُ عَلَي الماءِ ...«1» سعيد جبير گفت: نام درياي است كه خداي تعالي خلقان را به آن زنده كند بين النّفختين. ضحّاك گفت: اشارت است به صدق اللّه. مجاهد گفت: فاتحه سورت است. قتاده گفت: از نامهاي قرآن است. سدّي گفت:





قسمي است كه خداي تعالي كرد به او سوگندي و او نامي است از نامهاي خداي- جل ّ جلاله. محمّد بن كعب گفت: فاتحه نامهاي است خداي«2» را كه اوّل آن «صاد» بود، چون «صمد» و «صانع» و «صادق». و گفتند: نام سورتي است. و گفتند: اشارت است به صدود و اعراض كافران از قرآن. جمله قرّا، «صاد» خواندند به اسكان «دال» [88- پ]

. و در شاذّ حسن بصري و إبن ابي اسحق خواندند: «صاد» به كسر دال، امر من المصاداة، و هي المعارضة، يعني، معارضه كن قرآن را به عملت و اوامر و نواهي او كار بند. عيسي بن عمر خواند: «صاد» به فتح دال حرّكها الي اخف ّ الحركات عند التقاء السّاكنين. و گفتند: نصب است بر اغرا. اهل اشارت گفتند: فعل ماضي است، اي صاد محمّد قلوب العارفين بالقران، محمّد صيد كرد دلها«3» خداي شناسان به قرآن. وَ القُرآن ِ، «واو» قسم است، ذِي الذِّكرِ، عبد اللّه عبّاس و مقاتل گفتند: ذي البيان، خداوند بيان. ضحّاك گفت: ذي الذكر، اي ذي الشّرف، بيانه قوله: وَ إِنَّه ُ لَذِكرٌ لَك َ وَ لِقَومِك َ ...«4» و گفتد: در او ذكر خداست- جل ّ جلاله- نحويّا«5» در جواب قسم خلاف كردند، بعضي گفتند: محذوف است و تقدير آن است كه، لقد جاء الحق ّ و ظهر. و گفتند: حذف بليغ تر است اينكه جا از ذكر، براي آن كه ذكر مقصور بوده است بر يك چيز و حذف را صرف توان كردن با هر كاري مفخّم معظّم. ----------------------------------- (1)- سوره هود (11) آيه 7. (2)- آج، لب: نامهاي خداي است. (3)- دا، آج، لب: دلهاي. (4)- سوره زخرف (43) آيه 44. (5)- دا،





آج، لب: نحويّان. 

صفحه : 253 بعضي دگر گفتند: جواب آن است كه، بَل ِ الَّذِين َ كَفَرُوا، دليل مي كند بر او، و التّقدير: وَ القُرآن ِ ذِي الذِّكرِ، ما الأمر علي ما قالوا، بَل ِ الَّذِين َ. اينكه قول قتاده است. فرّاء و زجّاج گفتند: جواب قسم «كم» است، و التّقدير: لكم اهلكنا. لام بيفگندند لطول الكلام، و مثله قوله: قَد أَفلَح َ مَن زَكّاها،«1» و التّقدير، لقد افلح. و بعضي دگر گفتند: جواب قسم است«2» كه گفت: إِن َّ ذلِك َ لَحَق ٌّ تَخاصُم ُ أَهل ِ النّارِ«3»، با آن كه بعيد است از اوّل كلام. آنگه اضراب كرد از اينكه و گفت: بَل ِ الَّذِين َ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَ شِقاق ٍ، بل كافران در عزت و حميّت و عصيان و مشاقّه اند. و «عزّت»، منعت باشد از سر قدرت. و شقاق، مشاقّت باشد و مفارقت كه اينكه در شقّي باشد و او شقّي«4»، يعني، ايشان در جانبي اند و رسول در جانبي. كَم أَهلَكنا مِن قَبلِهِم مِن قَرن ٍ، گفت بر سبيل وعظ و تذكر«5» و بلاغ حجّت: بس كه ما هلاك كرديم پيش ايشان«6» امّتان را. مِن اوّل ابتداي غايت است، و دوّم، تبيين. فَنادَوا، ندا كردند بر سبيل استغاثه و فرياد خواستن«7». وَ لات َ حِين َ مَناص ٍ، و نبود وقت گريختن و خلاص. امّا، لات َ، در او خلاف كردند، بعضي گفتند: اصل«8» او «لا» بوده است، «تا» در او زيادت كردند، چنان كه [در ثم ّ و]

«9» ثمّت، و رب ّ و ربّت. قال ابو زبيد الطّائي«10»: طلبوا اصلحنا«11» و لات اوان فاجبنا ان ليس حين بقاء لات اوان بالجرّ، قال الزّجّاج رواية المبرّد [بالرّفع]

«12» و روي ايضا بالجرّ. و قيل بني علي الكسر. و قال آخر: تذكّر حب ّ





ليلي لات حينا و امسي الشّيب قد قطع القرينا ----------------------------------- (1)- سوره شمس (91) آيه 9. [.....]

(2)- آج، لب: آن است كه. (3)- سوره ص (38) آيه 64. (4)- دا: آن در شقي، آج، لب: او در شقي. (5)- دا، آب: تذكير. (6)- دا: پيش از ايشان. (7)- دا، آج، لب: خواستند. (8)- آج، لب: اجمل. (9)- اساس و آب افتادگي دارد، از دا، افزوده شد. (10)- دا، آج، لب افزوده: شعر. (11)- دا: صلحنا. (12)- اساس و آب افتادگي دارد، از دا، افزوده شد. 

صفحه : 254 و معني او «ليس» باشد [89- ر]

، آنگه در حِين َ و حركت فتحه او دو وجه باشد: امّا «لا» نفي جنس را باشد و تا زيادت، فهو بمنزلة قولك: لا رجل في الدّار«1»، بر اينكه قول مبني باشد. و امّا لات َ، به يك جاي به منزلت ليس باشد، و حِين َ منصوب باشد بر خبر او، و التّقدير: ليس هذا الحين حين مناص. و آنگه در وقف او خلاف كردند: بيشتر نحويّان وقف بر تا كردند قياسا علي نظايره من ثمّت و ربّت، و كسائي وقف بر «ها» كرد، گفت: لاه. و بعضي دگر نحويّان گفتند: «لاي نفي» است بر«2» قاعده خود و «تا» زيادت كردند در اوّل حِين َ«3». چنان كه «تا» زيادت كردند در الان، فقالوا: اتلان«4»، و منه حديث إبن عمر: عبد اللّه عمر را كسي پرسيد از حديث عثمان. او طرفي از فضايل او بگفت، آنگه گفت: اذهب اتلان«5» الي اصحابك، اراد الان، و قال الشّاعر:«6» نوّلي قبل يوم بين جمانا و صلينا كما زعمت تلانا«7» اراد، الان. ابو عبيد«8» چنين گفت كه: من





قصد كردم در«9» مصحف عثمان بديدم «تحين» موصول نوشته«10» بود. و بصريّان برآنند كه، مفصول بايد نوشتن«11»، چه «تا»، زيادت بر «لا» است تأكيد را. و قوله: مَناص ٍ، اي متأخّر من النّوص و هو التّأخّر«12»، و البوص«13»، التّقدم، يقال: ناص اذا تأخّر و باص«14» اذا تقدّم. قال امرؤ القيس قد جمعهما في بيت«15»: امن ذكر ليلي اذ نأتك«16» تنوص فتقصر«17» عنها خطوة و تبوص ----------------------------------- (1)- دا، افزوده: واو. (2)- دا: و بر. (3)- دا، آج، لب: «تا» در اوّل حين زيادت كردند، كقول بن وجزة السّعدي: العاطفون تحين ما من عاطف || و المطعمون زمان ما من مطعم [.....]

(4)- دا: تلان. (5)- دا: بهاتلان، آج، لب: بها اتلان. (6)- دا، آج، لب، افزوده: شعر. (7)- لب: تلانها. (8)- دا: ابو عبيده. (9)- دا، آج، لب: و در. (10)- دا: نبشته. (11)- دا: نبشتن. (12)- آج، لب: يتأخّر. (13)- اساس: البواص، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد. (14)- دا: ناص. (15)- دا، افزوده: شعر. (16)- آج، لب: بأتك. (17)- لب: فيقصر. [.....]



صفحه : 255 و «مناص»، مصدر است به منزلت مقام، و در جز اينكه جاي شايد كه موضع بود. عبد اللّه عبّاس گفت: كفّار مكّه چون قتال كردندي و كار سخت شدي بر ايشان، گفتند«1»: مناص، يعني، بگريزي. چون روز بدر عذاب به ايشان«2» فرود آمد، بر عادت گفتند: مناص، خداي تعالي آيت فرستاد: وَ لات َ حِين َ مَناص ٍ. وَ عَجِبُوا أَن جاءَهُم مُنذِرٌ مِنهُم، گفت«3»: عجب داشتند از آن كه پيغامبري ترساننده و اعلام كننده به ايشان آمد هم از ايشان. وَ قال َ«4»أَ جَعَل َ الآلِهَةَ إِلهاً واحِداً، گفت«5»: سبب نزول آيت





آن بود كه، چون جماعت مشركان يك يك و دو دو در اسلام مي آمدند، مشركان مكّه برخاستند و پيش ابو طالب شدند و گفتند: تو سيّد مايي و رئيس مايي و اينكه پسر برادرت كار بر ما تنگ كرد، خويشان«6» و اتباع ما را بفريفت. ابو طالب رسول«7» را حاضر كرد و بر سبيل وساطت ميان ايشان سخني مي گفت. رسول- عليه السّلام- گفت: از من چه التماس مي كني! گفتند: خدايان ما را رها كن و ذكر ايشان به بدي مكن. رسول- عليه السّلام- گفت: بر شما چه زيان است كه مساعدت مي«8» كني به يك كلمت كه به آن كلمت عرب و عجم شما را منقاد شوند! ابو جهل گفت: ما تو را به ده كلمت مساعدت كنيم، اينكه آسان است«9». آن [89- پ]

كلمت كدام است! گفت: آن كه بگويي«10»: (لا اله الا الله). چون اينكه بشنيدند«11»، برميدند و گفتند: أَ جَعَل َ الآلِهَةَ إِلهاً واحِداً، خدايان بسيار را يكي مي كنند«12» محمّد، اينكه همه خلايق را يك خداي كجا كفايت باشد! إِن َّ هذا لَشَي ءٌ عُجاب ٌ، اينكه كاري سخت عجب است؟ و ----------------------------------- (1)- دا، آج: گفتندي، لب: و گفتندي. (2)- آج، لب: بر ايشان. (3)- آج، لب: گفتند. (4)- اساس و جميع نسخه بدلها: فقال، با توجّه به ضبط قرآن چاپي تصحيح شد. (5)- دا، آج: گفتند. (6)- دا، آج، لب: و خويشان. (7)- آج، لب: حضرت رسول. (8)- دا، آج، لب: من. (9)- دا: آسان تر. (10)- آج، لب: گفت: بگوييد كه. (11)- دا: شنيدند. (12)- كذا در اساس و آب، دا: مي كند، آج، لب: يكي خداي مي كند. 

صفحه : 256 فعال«1»، بناي مبالغت باشد





در فعيل، قالوا: طويل و طوال و كبير و كبار و عجيب و عجاب، و سكّين حديد و حداد [و انشدا الفرّاء«2»: سمعها لاهه الكبار و قال آخر، شعر: نحن بذلنا دونها الضّرابا انّا وجدنا ماءها طيّابا اراد في غاية الطّيب. و قال العبّاس بن مرداس، شعر: غدو به شلهبة سراعه اي، سريعة جدّا.]

«3» و در شاذ ابو عبد الرّحمن السّلمي و عيسي بن عمر خواندند: عجّاب، بتشديد، و اينكه بليغ تر باشد از عجاب. قال اللّه تعالي: وَ مَكَرُوا مَكراً كُبّاراً«4»، پس چنان است كه اصل فعيل باشد، پس فعال، پس فعّال. و انشد الفرّاء: و اثرت ادلاجي علي ليل حرّة هضيم الحشا حسّانة المتجرّد و انشد ابو حاتم: جاءوا بصيد عجيب«5» من العجب ابيرق العينين طوّال الذّنب وَ انطَلَق َ المَلَأُ مِنهُم، برفتند اينكه«6» جماعت اشراف چون وليد مغيره و ابو جهل هشام و ابي ّ [و]

«7» اميّه پسران خلف جمحي«8»، و عمير بن وهب و عتبه و شيبه- پسران ربيعه- و عاص بن وائل و جماعتي بسيار كه نزديك ابو طالب شدند به شكايت رسول- عليه السّلام. چون رسول ايشان را دعوت كرد با كلمت شهادت، گفتند: أَن ِ امشُوا وَ اصبِرُوا، و التّقدير فقالوا: أن امشوا. گفتند يك ديگر را كه: بروي و صبر كني بر دين خدايان خود«9». إِن َّ هذا لَشَي ءٌ يُرادُ، در «هذا» خلاف كردند كه اشارت به چيست: بعضي گفتند: اشارت به آن است كه گفت: وَ اصبِرُوا، به صبر است، گفتند: بروي صبر كني بر خدايان خود، اينكه«10» كاري است كه از ما چنين مي خواهند، يعني، ----------------------------------- (1)- لب: فعل. (2)- آج، لب، افزوده: شعر. [.....]

(3)- اساس و آب، ندارد،





از دا آورده شد. (4)- سوره نوح (71) آيه 22. (5)- دا: عجب. (6)- دا: آن. (7)- اساس: ندارد، از دا، افزوده شد. (8)- دا: الجمحي. (9)- دا: بر خدايان خود صبر كني. (10)- دا، آج، لب: كه اينكه. 

صفحه : 257 خدا از ما اينكه مي خواهد. و بر اينكه قول مشركان جبر گفته باشند تا مع كفرهم قدري باشند. و بعضي دگر گفتند: «هذا» اشارت است به كار رسول و دين او، يعني، آن كاري است كه براي او خواسته و ساخته اند، از آن مي رود او را. ما سَمِعنا بِهذا فِي المِلَّةِ الآخِرَةِ، ما نشنيديم اينكه حديث در دين آخرينان. عبد اللّه عبّاس و كلبي و قرظي و مقاتل گفتند: مراد ترساي است براي آن كه ترسايان به يك خداي نگويند، سه«1» خداي گويند. مجاهد و قتاده گفتند يعني: ملّت خود و روزگار خود و دين قريش. إِن هذا إِلَّا اختِلاق ٌ [ان، به معني «ماي نافيه» است، گفتند: نيست اينكه كه محمّد مي گويد، إِلَّا اختِلاق ٌ]

«2»، و هو افتعال من الخلق، و آن دروغ فرو بافتن باشد، يقال: هذا كلام مخلوق و مختلق و مخترق و مخترع، اذا كان كذبا، او مضافا الي غير قائله، يعني، محمّد اينكه دروغ مي گويد بر خداي. و اشارت در «هذا» به قرآن است براي اينكه ايهام روا نداشتيم كه قرآن را مخلوق خوانند جز كه قرينه اي گويند با او كه بدانند كه مراد به مخلوق محدث«3» است تا وصف نكرده«4» باشند قرآن را به آن كه مشركان گفتند، و مثله قوله: إِن هذا إِلّا خُلُق ُ الأَوَّلِين َ«5» [90- ر]

. أَ أُنزِل َ عَلَيه ِ الذِّكرُ مِن بَينِنا، آنگه بر سبيل انكار و





تعجّب گفتند: اينكه ذكر قرآن«6» است از ميان ما همه بر او فرود آمد! چه اختصاص بود او را به اينكه! آنگه خداي تعالي گفت: بَل هُم فِي شَك ٍّ مِن ذِكرِي، ايشان در شك ّاند از ذكر من و وحي من، بَل لَمّا يَذُوقُوا عَذاب ِ، بل ايشان عذاب من نچشيده اند، چه اگر خبر داشتندي از عذاب من، اينكه نگفتندي. و قوله: عَذاب ِ، اراد عذابي، اكتفا كرد از « يا » بكسره با. أَم عِندَهُم خَزائِن ُ رَحمَةِ رَبِّك َ، يا نزديك اينكه كافران است خزينهاي«7» رحمت خداي و نعمت او. و گفتند: مراد به رَحمَةِ، نبوّت است، و مثله قوله: ----------------------------------- (1)- دا، آج، لب: به سه. (2)- اساس و آب، افتادگي دارد، از دا، افزوده شد. (3)- دا: محدثي. (4)- در اساس تكرار شده است. (5)- سوره شعرا (26) آيه 137. (6)- دا، آج، لب: كه قرآن. [.....]

(7)- خزينها/ خزينه ها. 

صفحه : 258 أَ هُم يَقسِمُون َ رَحمَت َ رَبِّك َ«1» ... و اينكه تأويل«2» لايق است، ردّا لقولهم: أَ أُنزِل َ عَلَيه ِ الذِّكرُ مِن بَينِنا. آنگه وصف كرد خداي را به آن كه عزيز و بخشنده است. أَم لَهُم مُلك ُ السَّماوات ِ وَ الأَرض ِ وَ ما بَينَهُما، گفت: يا ايشان راست ملك و پادشاهي آسمان و زمين و آنچه در ميان آن است از ممالك، فَليَرتَقُوا فِي الأَسباب ِ، بايد تا بر آسمان شوند به نردبانها. صورت امر است و مراد توبيخ و تعجيز. و گفتند: مراد به اسباب رسنهاست، و گفتند: مراد درهاي آسمان است و راههاي او. و اصل سبب هر چيزي باشد كه به آن«3» به كاري رسند، رسن را و پايهاي«4» نردبان«5» براي آن سبب خوانند كه





به او به چيزي رسند، يعني، بگو تا بر آسمان شوند و حكم نبوّت بگردانند و پيغامبري به آن كس دهند كه ايشان خواهند. جُندٌ ما هُنالِك َ، در «ما» دو قول گفتند، يكي آن كه: ابهامي«6» است، كقولهم: لامر ما جدع قصير انفه و لامر ما فعلت هذا. قال: امر ما يسوّد من يسود و قولي دگر آن است كه: «ما»، زيادت است، چنان كه: فَبِما رَحمَةٍ مِن َ اللّه ِ«7» ... و هُنالِك َ، اشارت باشد به جاي دور، و هنا اشارت به جاي نزديك، و هناك اشارت به جاي ميانه، و مثله: ذا، و ذاك، و ذلك. مَهزُوم ٌ، اي مغلوب، گفت: هؤلاء الملاء الّذين يقولون هذا القول جند مهزوم، اينان كه اينكه قول گفتند، لشكري اند مغلوب، مهزوم از جمله لشكرهاي كفّار، و تو اي محمّد؟ مظفّر و منصور خواهي بودن بر ايشان، و اينكه اشارتي«8» بود كه خداي تعالي داد رسول را به نصرت و ظفر و هزيمت اعداي او، و مثله قوله: سَيُهزَم ُ الجَمع ُ وَ يُوَلُّون َ الدُّبُرَ«9»، تأويل آيت روز بدر پديد آمد. آنگه براي تسلّي رسول- عليه السّلام- گفت: ----------------------------------- (1)- سوره زخرف (43) آيه 32. (2)- دا: تأويلات. (3)- دا: به او، آج، لب: با او. (4)- پايهاي/ پايه هاي. (5)- دا، آج، لب: نردبان را. (6)- آج، لب: ايهامي. (7)- سوره آل عمران (3) آيه 159. (8)- دا، آج، لب: بشارتي. (9)- سوره قمر (54) آيه 45. 

صفحه : 259 كَذَّبَت قَبلَهُم قَوم ُ نُوح ٍ وَ عادٌ وَ فِرعَون ُ ذُو الأَوتادِ، نه اوّل قوم كه پيغامبر خود را دروغ داشتند قوم تو بودند، بل پيش ايشان قوم نوح نوح را، و عاد هود را،





و فرعون موسي را دروغ داشتند [90- پ]

و باور نداشتند، و قوله: ذُو الأَوتادِ، عبد اللّه عبّاس گفت: يعني خداوند بناي محكم، گفت عرب گويند: فلان في ملك ثابت الأوتاد، اي، ثابت الاساس و القواعد، و قال«1»: [في]

«2» ظل ّ ملك ثابت الأوتاد. و اصل كلمه از آن جا بود كه خانه هاي عرب خيمه باشد، و خيمه به اوتاد و ميخ ها بماند و بر پاي باشد. ضحّاك گفت: ذو القوّة و البطش، خداوند قوّت و بطش«3». كلبي و مقاتل گفتند: او مردمان را عذاب به چهار ميخ كردي، دو ميخ بر دستهاي ايشان كوفتي و دو ميخ بر پايها و رها كردي تا بمردي«4». و گفتند: دستها و پايهاي ايشان به ميخ در ستونها دوختي و ايشان را معلّق در هوا رها كردي تا بمردن«5». قتاده و عطا گفتند: او را ملاعبي و بازيگاهي بود كه در آن جا انواعي بازي كردندي به ميخها كوفته و رسنها بسته كه قوم پيش او بازي كردندي و او نظاره كردي. وَ ثَمُودُ وَ قَوم ُ لُوطٍ وَ أَصحاب ُ الأَيكَةِ، و قوم صالح و قوم لوط و قوم بيشه«6» كه قوم شعيب بودند- و قصّه ايشان رفته است. أُولئِك َ الأَحزاب ُ، اينان اند جماعات لشكرها. إِن كُل ٌّ، اي ما كل ّ، نيستند اينكه جمله الّا مكذّبان رسولان. و ردّ ضمير با لفظ كرد براي آن كه موحّد گفت: كَذَّب َ«7»، و لم يقل: كذّبوا. فَحَق َّ عِقاب ِ، اي وجب عليهم عقابي، عقاب من بر ايشان واجب شد از آن جا كه گفته بودم، لا من جهة العقل. وَ ما يَنظُرُ هؤُلاءِ، گفت: انتظار نمي كنند اينكه كافران، و «نظر»، به معني انتظار است. إِلّا صَيحَةً





واحِدَةً، مگر يك آواز، يعني صيحت نفخ صور، و اينكه«8» ----------------------------------- (1)- دا، افزوده: شعر. (2)- اساس: ندارد، از دا، افزوده شد. (3)- دا، آج، لب: قوّت و عقوبت. (4)- دا: بمردندي. [.....]

(5)- دا: بمردند، آج، لب: بمردي. (6)- آج، لب: بنيه. (7)- آج، لب: كذّبت. (8)- دا: و بر اينكه. 

صفحه : 260 تفسير از رسول- عليه السّلام- روايت كردند. ما لَها مِن فَواق ٍ، عبد اللّه عبّاس گفت: ما لها من رجوع، ايشان را پس از آن رجوع نباشد با دنيا. والبي گفت: من ترداد، ايشان را آمد شد نباشد. مجاهد گفت: من نظرة، ايشان را مهلت نباشد. و در او دو لغت است: فتح فا و ضمّش، ضم ّ لغت تميم است، و قراءت حمزه و كسائي و خلف و يحيي و اعمش. و فتح، لغت قريش است و قراءت باقي قرّا. كسائي گفت: اينكه دو لغت است به يك معني، كما يقال: جمام الملوك و جمامه، و قصاص الشّعر و قصاصه، و ديگران گفتند: فواق«1» ديگر است و فواق ديگر. فرّا و ابو عبيده«2» و مؤرّج گفتند: فواق به فتح، به معني راحت و افاقت است، كالجواب من الاجابة، يعني، ايشان را راحتي نباشد و افاقتي چنان كه بيمار«3» بود از علّت، و فواق به ضم ّ مقدار ما بين الحلبتين«4»، و آن آن باشد كه شتر را بدو شد«5»، يك ساعت رها كند تا پاره اي شير در پستانش گرد آيد، آنگه بدو شد يعني [90- ر]

ايشان را مهلت نباشد به مقدار فواق ناقه اي، و اينكه عبارت باشد از مدّت اندك. و قال النّبي- عليه السّلام-: من رابط فواق ناقة في سبيل





اللّه حرّم اللّه جسده علي النّار ، گفت: هر كس كه«6» در سبيل خداي مرابطه كند به مقدار فواق ناقه اي، خداي تعالي تن او بر آتش دوزخ حرام كرده كند«7». وَ قالُوا رَبَّنا عَجِّل لَنا قِطَّنا قَبل َ يَوم ِ الحِساب ِ، گفتند اينكه كافران كه: بار خداي ما؟ تعجيل كن براي ما نامه عمل ما پيش روز قيامت. سعيد جبير گفت از عبد اللّه عبّاس، و قال: القطّ الصّحيفة، گفت: قطّ صحيفه عمل باشد. ابو العاليه و كلبي گفتند: چون خداي تعالي در سورة الحاقّه بگفت: فَأَمّا مَن أُوتِي َ كِتابَه ُ بِيَمِينِه ِ«8» ...، وَ أَمّا مَن أُوتِي َ كِتابَه ُ بِشِمالِه ِ«9» ...، ايشان بر سبيل استهزا گفتند: عَجِّل لَنا قِطَّنا، اينكه نامه كه وعده دادي به قيامت تعجيل كن ما را در دنيا. حسن بصري و ----------------------------------- (1)- آج، لب: موافق. (2)- اساس: ابو عبيد، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد. (3)- دا، آج، لب، افزوده: را. (4)- آج، لب: حليبتين. (5)- دا: بدوشند. (6)- دا، آج، لب: كه او. (7)- دا، آج، لب: حرام كند. (8)- سوره حاقّه (69) آيه 19. (9)- سوره حاقّه (69) آيه 25. 

صفحه : 261 قتاده و سدّي گفتند: قطّنا، اي عقوبتنا، عقوبت ما تعجيل كن در دنيا. عطا گفت، اينكه آن است كه نضر بن الحارث گفت، اللّهم ّ ان كان [هذا]

«1» هو الحق ّ من عندك فامطر علينا حجارة من السّماء او ائتنا بعذاب اليم«2». و خداي در شأن او بفرستاد: سَأَل َ سائِل ٌ بِعَذاب ٍ واقِع ٍ، لِلكافِرين َ«3». سعيد جبير گفت: يعني حظ و نصيب ما از بهشت تعجيل كن. فرّا گفت: قطّ، در كلام عرب «خطّ»«4» باشد و چك«5» را از اينكه جا قطّ





گويند. ابو عبيده و كسائي گفتند: قطّ، خطّي«6» باشد كه كسي را بر نويسند به عطايي. و قال الاعشي«7». و لا الملك النّعمان يوم لقيته بغبطته يعطي القطوط و يأفق اي، يفضل و يعلو، يقال: فرس افق و ناقة افقة اذا فضلا علي غيرهما. مجاهد گفت: قطّنا حسابنا، حساب ما تعجيل كن. و كتاب شما را قطّ گويند و اصل كلمت از كتابت است، يقال: خطّ«8» الكتاب و قطّه«9». و قياس چنان ره مي نمايد كه قط، قطع باشد، و القطّ فعل منه به معني مفعول، براي آن كه آن خطّ«10» يا برات كه بنويسند ببرند از اصل كاغذ، و القطّ القطع بالعرض، و القد القطع بالطّول. و منه قول إبن عبّاس: كانت ضربات علي ابكارا اذ استطال قدّ و اذا اعترض قطّ. آنگه رسول را- عليه السّلام- گفت: صبر كن بر گفتار و ايذاي ايشان، گفت: اصبِر عَلي ما يَقُولُون َ، صبر كن بر آنچه ايشان مي گويند، وَ اذكُر عَبدَنا داوُدَ ذَا الأَيدِ، و بنده ما را داود را- كه خداوند قوّت بود- ياد كن. و گفتند: يعني قوي بود در عبادت. إِنَّه ُ أَوّاب ٌ، كه او توبه كننده و باز آينده بود هر وقت و هر ساعت توبه نو كردي«11». سعيد جبير گفت: أَوّاب ٌ، به لغت حبش، مسبّح باشد. ابو هريره روايت كرد كه رسول- عليه السّلام- گفت: زرقه چشم خجسته باشد، و داود- عليه السّلام- از رق- ----------------------------------- (1)- اساس و آب، ندارد، با توجه به قرآن كريم و ديگر نسخه ها افزوده شد. [.....]

(2)- سوره انفال (8) آيه 32. (3)- سوره معارج (7) آيه 1. (6- 4)- اساس: حظ، به قياس با نسخه دا،





تصحيح شد. (5)- آج، لب: حبك. (7)- دا، آج، لب، افزوده: شعر. (10- 8)- اساس: حظّ، به قياس با نسخه آج، تصحيح شد. (9)- آج، لب: قطّ. (11)- آج، لب: بكردي. 

صفحه : 262 چشم بود. [91- پ]

إِنّا سَخَّرنَا الجِبال َ مَعَه ُ يُسَبِّحن َ بِالعَشِي ِّ وَ الإِشراق ِ، گفت: كوهها را مسخّر كرديم با او تا تسبيح مي كردند به بامداد و شبانگاه. عبد اللّه عبّاس گفت: خداي تعالي اعلام كرد داود را تسبيح كوهها. و گفتند: مراد به تسبيح، سير است و آن كه خداي تعالي كوهها را مسخّر كرد داود را تا بامداد و شبانگاه با او مي رفتند آن جا كه او مي رفت. آنگه آن را تسبيح خواند من حيث ان ّ ذلك دل ّ علي فاعل له مستحق ّ التّسبيح«1» و التّنزيه. و اشراق، روشن شدن روز باشد. وَ الطَّيرَ، اي، و سخّرنا له الطّير، مَحشُورَةً، و مرغان را نيز مسخّر كرديم براي او محشورة«2»، اي، مجموعة. كُل ٌّ لَه ُ أَوّاب ٌ، همه او را مطيع بودند. در خبر است كه: داود- عليه السّلام- در محراب زبور خواندي، مرغان هوا بيامدندي و بالاي صومعه او پر در پر گستردندي به سماع آواز او، كُل ٌّ لَه ُ أَوّاب ٌ، اي، رجّاع«3»، همه با فرمان او رجوع كنند و مطيع او باشند. وَ شَدَدنا مُلكَه ُ، ما ملك او قوي كرديم و قوّت داديم. حسن«4» مشدّد خواند: شدّدنا. عبد اللّه عبّاس گفت: از او قوي تر پادشاهي نبود«5». در عهد او هر شب سي هزار و سه هزار«6» مرد محراب او نگاه داشتندي. فذلك قوله: وَ شَدَدنا مُلكَه ُ، اي بالحرس. عكرمه گفت از عبد اللّه عبّاس كه: دو مرد از بني اسرايل به حكومت پيش داود





آمدند و يكي بر يكي دعوي كرد كه، او گاوي از آن من بغصب همي دارد«7» و مدّعي ضعيف بود و مدّعي عليه قوي بود. داود مدّعي را گفت: بينت داري! گفت: نه. مدّعي عليه را گفت: تو صاحب يدي بيّنت داري! گفت: نه. گفت: برخيزيد تا من در كار شما نگرم«8». ايشان برفتند. داود آن شب در خواب ديد كه، اينكه مرد مدّعي عليه را پيش خوان و بفرماي تا بكشند او را. او از خواب در آمد و گفت: اينكه چه خواب است كه من ديدم؟ و اعتماد نتوان كردن، توقّف بايد كرد. يك بار ----------------------------------- (1)- دا، آج، لب: للتسبيح. (2)- آج، لب: مشحورة. (3)- آج، لب: زجّاع. (4)- دا، آج، لب: حسن بصري. (5)- لب: نبودي. (6)- آج، لب: سي و سه هزار. [.....]

(7)- دا، آج، لب: مي دارد. (8)- دا: بنگرم. 

صفحه : 263 ديگر بديد، توقّف كرد. دگر«1» باره بديد با تهديد. كس فرستاد و ايشان را حاضر كرد و گفت: خداي مرا فرموده است و وحي كرده«2» به من در خواب كه تو را بكشم. گفت: مرا بكشي بي بيّنتي«3»! گفت: مرا نگفتند كه بيّنت طلب كن، مرا امري كردند به قتل تو، و من فرمان خداي را تأخير نكنم. چون مرد بدانست كه لابد او را بخواهند كشتن، گفت: يا نبي ّ اللّه؟ داني تا قصه من چيست! من پدر اينكه مرد را بكشته ام و اينكه گاو از او بستده«4»، مرا نه براي گاو مي فرمايد بكشتن«5»، خداي براي خون آن مرد مي فرمايد. داود- عليه السّلام- بفرمود تا او را به قصاص آن مرد بكشند«6» به اقرار او، و





هيبت او در دل بني اسرايل سخت شد، فذلك قوله: وَ شَدَدنا مُلكَه ُ، اي بالهيبة. وَ آتَيناه ُ الحِكمَةَ، ما او را حكمت داديم، يعني نبوّت [92- ر]

، و گفتند: اصابت قول خواست. ابو العاليه گفت: مراد به حكمت، كارهايي است موافق عقل، وَ فَصل َ الخِطاب ِ، عبد اللّه عبّاس گفت: بيان سخن خواست. عبد اللّه مسعود و حسن و مقاتل گفتند: يعني علم احكام و قضايا و كار گزاردن«7» [تا در هيچ حكم فرو نماندي. امير المؤمنين- عليه السّلام- گفت«8»:]

«9» فصل الخطاب اينكه بود كه او را بگفتند كه: مدّعي را بيّنت بايد و مدّعي عليه را سوگند. و كعب الاحبار هم اينكه«10» گفت كه: شهود و ايمان است. و بعضي دگر گفتند: آن بود كه او در اوّل سخن گفتي: «امّا بعد» و اوّل كس«11» كه اينكه گفت، داود بود. وَ هَل أَتاك َ نَبَأُ الخَصم ِ إِذ تَسَوَّرُوا المِحراب َ، بدان كه آنچه قصّاص جهّال آوردند از وجوهي«12» و اخباري در تفسير اينكه آيت از آنچه لايق نباشد به اتباع و خدم انبياء- عليهم السّلام- فضلا عنهم-، كه عقل و شرع مانع است از جواز آن بر ايشان، ما روا نداريم بر ايشان، چه بعضي قبيح است و بعضي منفّر، كتاب خود را از آن صيانت كرديم كه بس شنيع و ظاهر الفساد است. امّا آنچه از آن مجوّز است، اينكه ----------------------------------- (1)- دا: يك بار ديگر. (2)- آج، لب: كرد. (3)- آج، لب: بي بيّنتي بكشي. (4)- آج، لب: بستده ام. (5)- دا، آج، لب: كشتن. (6)- آج، لب: بكشتند. (7)- آج، لب: كارزار كردن و فصل كردن. (8)- آج، لب: حضرت امير المؤمنين علي- صلوات اللّه





و سلامه عليه- فرمود: (9)- اساس و آب، افتادگي دارد، از دا، آورده شد. (10)- دا، آج، لب: همين. (11)- آج، لب: كسي. (12)- آج، لب: وجهي. [.....]



صفحه : 264 است كه در اخبار آمده است كه«1»، اوريا بن حيّان، زني را مي خواست و زن«2» سخت بجمال بود، و داود نود و نه زن داشت و در شرع او روا بودي. داود نيز خطبه كرد و او را بخواست. اهل و خويشان و اولياي زن«3» رغبت به داود كردند براي حرمت و مكان او از نبوّت، و اينكه در شرع و عقل روا باشد و منعي نيست از او، و اگر اينكه معني بر خفيت و پوشيدگي رفته باشد نيز منفّر نبود، از وجوهي«4» كه گفتند اينكه قريب تر است و توبه و استغفار او از اينكه بود. و سخت تر حال او آن است كه گويند ترك مندوب بود و پيغامبران ترك مندوب بسيار كنند و حديث عشق داود زن او ريا را، و او را فرستادن و در پيش تابوت داشتن و قصد آن كه تا او را بكشند تا او زن را با زني كند«5» اينكه هم قبيح است و هم منفّز و لايق حال انبيا نباشد. و حارث اعور روايت كرد از امير المؤمنين- عليه السّلام- كه او گفت: هيچ مرد را پيش من نيارند كه او بر داود حواله زن او ريا كند، الّا«6» او را دو حدّ زنم: حدّي براي نبوّت و حدّي براي اسلام. امّا تفسير آيت، قوله: هَل أَتاك َ نَبَأُ الخَصم ِ، حق تعالي گفت: يا محمّد؟ به تو آمد، يعني نيامد خبر آن خصمان! و خصم، لفظي است





كه بناي مصدر دارد. صالح بود واحد را و تثنيه را و جمع را، يقال: رجل خصم و رجلان خصم و رجال خصم«7» و امرأة خصم و امرأتان خصم و نسوة خصم، براي اينكه گفت: إِذ تَسَوَّرُوا المِحراب َ، به جمع. و قال لبيد [92- پ]

: و خصم«8» يعدّون الدّخول كأنّهم قروم غياري كل ّ ازهر مصعب و قال آخر«9»: و خصم غضاب ينفضون«10» لحاهم كنفض«11» البراذين العراب المخاليا ----------------------------------- (1)- دا، آج، لب: آمد كه. (2)- آج، لب: واو بس. (3)- دا، آج، لب: آن زن. (4)- آج، لب: از او وجوهي. (5)- دا: بزني كند. (6)- دا، آج، لب: و الّا. (7)- آج، لب: خصيّم. (8)- آج، لب: خصيم. (9)- دا، افزوده: شعر. (10)- اساس: ينغضون، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد. (11)- اساس: كنغض، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد. 

صفحه : 265 إِذ تَسَوَّرُوا المِحراب َ، اي تواثبوا، چون به بالاي محراب فرو جستند، من السّورة و هي الوثبة بشدّة، و قالوا: الوثوب من السّور، و هو الحائط الطّويل. اشتقاق كلمه از هر دو ممكن است. إِذ دَخَلُوا عَلي داوُدَ، چون در نزديك داود شدند، فَفَزِع َ مِنهُم، بترسيد«1» از ايشان. در وجه ترس او از ايشان چند قول گفتند: يكي آن كه، براي آن بترسيد كه بي دستوري در آمدن«2». قولي ديگر آن كه، به بي وقت آمدند و او را وقت عبادت بود و در اينكه وقت عادت نبودي كه كس«3» پيش او رفتي. قولي دگر آن كه، از ره بام به ديوار فرو جستند. قولي ديگر آن كه، نه صورت مردمان روزگار داشتند ايشان، چو ديدند كه داود بترسيد، گفتند: قالُوا لا





تَخَف، مترس. خَصمان ِ، اي نحن خصمان. و عرب بسيار مبتدا بيفگند و نيز خبر چون در كلام دليلي باشد بر حذفشان، چنان كه يكي از ما گويد: سامع مطيع«4»، اي انا كذلك. و در دعوات حج آمد: آئبون«5» تائبون لربّنا حامدون الي ربّنا راغبون، اي نحن كذلك، و قال الشّاعر: راحلون«6» فنبكي ام مقيمونا اي، انتم. و مانند اينكه بسيار است در نظم و نثر. قيل: خَصمان ِ، اي قبيلان و جمعان خصمان، ما دو گروهيم مخاصم. و گفتند: ما دو مرديم مخاصم. بَغي بَعضُنا عَلي بَعض ٍ، كه بهري از ما بر بهري بغي كرد، فَاحكُم بَينَنا بِالحَق ِّ، ميان ما حكم كن به حق، وَ لا تُشطِط، و شطط مكن«7». ابو رجاء العطاردي«8» در شاذّ خواند: و لا تشطط، به فتح «تا» و ضم ّ «طا»، يقال: شطّ في الحكم و اشطّ شططا و اشطاطا«9». ----------------------------------- (1)- آج، لب: بترسيدند. (2)- دا، آج، لب: در آمدند. (3)- دا، آج، لب: كسي. [.....]

(4)- دا: سامع و مطيع. (5)- اساس: آيبو، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد. (6)- دا: اذا خلون. (7)- دا: ميل مكن. (8)- اساس: العطارد، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد. (9)- دا، آج، لب، افزوده: قال الشاعر، شعر: تشطّ غدا دار جيراننا || و للدّار بعد غد ابعد و قال آخر، في اشط، شعر: ايا لقومي قد اشطّت عواذلي || و يزعمن ان اودي بحقّي و باطلي 

صفحه : 266 و معني شطط، اسراف و غلوّ و مجاوزة الحدّ باشد و از اندازه گذشتن. و اصل كلمه من شطّت الدّار، اذا«1» بعدت، وَ اهدِنا إِلي سَواءِ الصِّراطِ، و ما را راه نماي«2» به





راه راست. در كلام محذوفي هست و تقدير آن كه: فقال لهما ما شأنكما و كيف بغي احدكم«3» علي صاحبه؟ فقال المدّعي منهما: إِن َّ هذا أَخِي. داود گفت: آن بغي چيست و آن باغي كيست! بگوي تا بشنوم. آنگه مدّعي آغاز كرد«4»: إِن َّ هذا أَخِي، اينكه برادر من است. مفسّران گفتند: چون داود- عليه السّلام- آن زن را بخواست، رنجي با دل او ريا آمد«5». خداي تعالي دو فرشته«6» را فرستاد بر صورت دو مرد، با«7» پيش داود آمدند به شكل دو متخاصم تا او را تنبيه كنند بر آنچه كرده بود. بيامدند و دستوري خواستند. دربان گفت: اينكه نه وقت آن است كه كسي پيش داود رود، اينكه وقت عبادت است او را. شما را ببايد رفتن تا چون بيرون آيد و به حكم گاه بنشيند. باز آمدند«8» و حديث خود عرضه كردند«9». ايشان فريشته بودند از در باز گشتند و ره بام گرفتند و از بام فرو جستند. و گفتند: از كوّه محراب فرو آمدند«10»، براي آن داود [93- ر]

از ايشان بترسيد و گمان برد كه جماعتي دشمنان اند كه به قصد او آمده اند. ايشان گفتند: لا تَخَف. آنگه به جاي متخاصمان بنشستند و يكي به منزلت مدّعي شد و يكي به منزلت مدّعي عليه. و مدّعي گفت: إِن َّ هذا أَخِي، اينكه برادر من است، لَه ُ تِسع ٌ وَ تِسعُون َ نَعجَةً وَ لِي َ نَعجَةٌ واحِدَةٌ، او نود و نه ميش دارد و من يكي دارم، مرا گفت: أَكفِلنِيها، با من گذار آن را و مرا كافل آن كن«11» تا تكفّل او من كنم«12»، وَ عَزَّنِي فِي الخِطاب ِ، اي غلبني، و با من در سخن





گفتن مغالبه كرد و بر من غالب ----------------------------------- (1)- آج، لب: اي. (2)- اساس: ما راه نماييم، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد. (3)- دا، آج، لب: احدكما. (4)- دا، افزوده: و گفت. (5)- دا: رسيد. (6)- دا: فريشته. (7)- آج، لب: تا. (8)- دا: باز آمدن. [.....]

(9)- دا: عرضه كردن. (10)- دا، آج، لب: فرود آمدند. (11)- دا: و من كافل آن. (12)- دا: او مي كنم، آج، لب: آن مي كنم. 

صفحه : 267 شد، من قولهم: من عزّ بزّ، اي من غلب سلب. و قيل: صار أعزّ منّي، عزيزتر شده است از من. اگر گويند: اينكه روا باشد«1» بر فريشتگان كه ايشان اينكه گويند، و اينكه دروغ محض است، نه ايشان برادران بودند و نه آن جا نعجه اي بود و نه نود و نه، و اينكه را هيچ«2» اصلي نيست، جواب گوييم، امّا قوله: إِن َّ هذا أَخِي، اينكه برادر من است، اخوّت نسب نخواست، اخوّت دين خواست، يعني برادر من است در دين، لقوله تعالي: إِنَّمَا المُؤمِنُون َ إِخوَةٌ«3» ...، و روا بود كه آن خواست كه، هب انّنا اخوان وهب ان ّ امرنا علي ما شرحنا فما الحكم فينا، أ رأيت لو كنّا كذلك فما قولك فينا. و اينكه بر طريق مثل باشد، گفتند: چه گويي«4»! اگر چنان كه ما را اينكه حادثه باشد، چه حكم كني! او گفت: لَقَد ظَلَمَك َ بِسُؤال ِ نَعجَتِك َ إِلي نِعاجِه ِ، ظلم كرد بر تو به آن كه ميش تو را بخواست تا مضاف باشد بايشان«5» او، و اضافت مصدر با مفعول كرد، و تقدير آن است كه: بسؤاله نعجتك. اگر گويند: شايد كه داود بي آن كه از





خصم ديگر بپرسد تا او چه مي گويد، مقرّ است يا منكر، تا اگر منكر باشد از مدّعي گواه خواهد، و اگر گواه ندارد او را سوگند دهد، بي اينكه هيچ«6» حكم كند به ظلم يكي و گويد: لَقَد ظَلَمَك َ بِسُؤال ِ نَعجَتِك َ گوييم، از اينكه دو جواب است، يكي آن كه: در كلام شرطي«7» محذوف هست، و آن آن است كه: ان كان الأمر علي ما زعمت و لو صدقت فيما قلت لقد ظلمك، اگر چنان است كه گفتي و راست گفتي كه وي«8» بر تو ظلمي كرده است. و جواب ديگر آن است كه: از خصم پرسيد«9» كه: چه گويي در اينكه دعوي! گفت: راست مي گويد، همچنين كردم. او گفت: لَقَد ظَلَمَك َ، حكم كه كرد، به اقرار او كرد. ----------------------------------- (1)- دا: بود. (2)- اساس: اينكه هيچ را، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد. (3)- سوره حجرات (49) آيه 10. (4)- آج، لب: چه مي گويي. (5)- دا، آج، لب: با ميشان. (6)- دا: بي آن كه اينكه هيچ كند. (7)- آج، لب: شرط. (8)- دا، آج، لب: كه تو گفتي و راست مي گويي. (9)- دا: پرسند. 

صفحه : 268 و امّا قول آن كس كه او گفت: خطيّت«1» داود از اينكه جا بود كه اينكه نا پرسيده حكم كرد و استغفار از اينكه واقع بود خطاست براي اينكه كه، اينكه جهل باشد از حاكم و آن كه اينكه قدر نداند در حكومت حاكمي را و قضا را نشايد از جمله افناء النّاس«2»، فكيف كه پيغامبري باشد مرسل. آنگه انديشه كرد و دريافت و بدانست كه آن امتحان است كه او را كردند. و نعاج،





كنايت است از زنان و آن قصّه اوست. [92- پ]

با او ريا. و عرب كنايت كنند از زنان به نعاج و بقر و ظباء و مانند اينكه، و اينكه سخت معروف است در كلام و اشعار ايشان. آنگه بر سبيل اعتراف گفت، و گفتند بر طريق تمثّل: وَ إِن َّ كَثِيراً مِن َ الخُلَطاءِ، بسياري همسازان و آميختگان با يكديگر بغي مي كنند بر يكديگر، إِلَّا الَّذِين َ آمَنُوا، الّا آنان كه ايمان دارند و عمل صالح كنند. وَ قَلِيل ٌ ما هُم، «ما» زيادت است، و ايشان اندك اند. وَ ظَن َّ داوُدُ، گمان بر [د]

«3» كه ما او را امتحان كرده ايم، يعني بدانست. و ظن ّ، اينكه جا علم«4» است و مثله قوله: إِنِّي ظَنَنت ُ أَنِّي مُلاق ٍ حِسابِيَه«5»، اي علمت«6». و فتنه، به معني امتحان است، چنان كه بيان كرديم. فَاستَغفَرَ رَبَّه ُ، از خداي آمرزش خواست، وَ خَرَّ راكِعاً وَ أَناب َ، و به ركوع در آمد، به تن ركوع كرد و به دل رجوع كرد. مفسّران گفتند: چهل روز«7» سر از سجده بر نداشت و چندان بگريست كه پيرامن او به آب چشم او گياه برست«8». فَغَفَرنا لَه ُ ذلِك َ، حق تعالي گفت: بيامرزيدم او را، و آن معني آن است كه با او از سر عتاب برفتيم و با آن منزلت از ثواب كه او را فوت شد به ترك آن مندوب، به فضل به او داديم. وَ إِن َّ لَه ُ عِندَنا لَزُلفي وَ حُسن َ مَآب ٍ، و او راست بنزديك ما قربت و نزديكي به رحمت و نيكوي بازگشتن«9» با ثواب. ----------------------------------- (1)- آج، لب: خطبه. [.....]

(2)- آج، لب: ابناء النّاس. (3)- دا: گمان برد داود، آج، لب: داود گمان





برد. (4)- دا، آج، لب: به معني علم. (5)- سوره حاقّه (69) آيه 20. (6)- دا، آج، لب، افزوده: و قال الشّاعر، شعر: فقلت لهم ظنّوا بالفي مدجّج || سراتهم في الفارسي ّ المسرّد (7)- دا: چهار روز. (8)- آج، لب: بررست. (9)- دا: نيكو بازگشتن. 

صفحه : 269 عبد اللّه عبّاس گفت، مردي بنزديك رسول آمد و گفت: يا رسول اللّه! دوش من در خواب ديدم كه در زير درختي نماز مي كردم، پنداشتم تا سورة السجده مي خواندمي«1»، چون به جاي سجده رسيدم، سجده كردم، درخت با من سجده كرد، شنيدم كه در سجده مي گفت: اللّهم ّ اكتب لي عندك بها اجرا و اجعلها لي عندك ذخرا وضع عنّي بها وزرا و اقبلها منّي كما قبلت من عبدك داود. عبد اللّه عبّاس گفت: رسول- عليه السّلام- هم آن ساعت سورت سجده بخواند و به جاي سجده رسيد سجده بكرد و اينكه دعا كه آن مرد خواند، هم چونان«2» بخواند. قوله: يا داوُدُ إِنّا جَعَلناك َ خَلِيفَةً فِي الأَرض ِ فَاحكُم بَين َ النّاس ِ بِالحَق ِّ، گفت: اي داود؟ ما تو را خليفه كرديم در زمين، ميان مردمان حكم به حق كن، وَ لا تَتَّبِع ِ الهَوي، و پي هوا مرو كه تو را گمراه كند«3» از ره خداي تعالي، إِن َّ الَّذِين َ يَضِلُّون َ عَن سَبِيل ِ اللّه ِ، آنان كه از ره خداي گمراه شوند و عدول كنند و بر فرمانها او كار نكنند«4»، لَهُم عَذاب ٌ شَدِيدٌ، ايشان را عذابي سخت باشد به آنچه فراموش كرده باشند روز شمار [94- ر]

. آنگه خلق را تذكّر«5» كرد، گفت: وَ ما خَلَقنَا السَّماءَ وَ الأَرض َ وَ ما بَينَهُما باطِلًا، گفت: ما آسمان و زمين و آنچه در





ميان آن است به باطل نيافريديم، بل به حق آفريديم تا خلايق را در او منافع ديني و دنياوي باشد. ذلِك َ ظَن ُّ الَّذِين َ كَفَرُوا، اينكه، گمان كافران است كه، عبث كنم«6» و كار باطل. واي بر كافران از عذاب دوزخ؟ آنگه هم بر سبيل تنبيه و تذكير گفت«7»: أَم نَجعَل ُ الَّذِين َ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحات ِ كَالمُفسِدِين َ فِي الأَرض ِ، گفت: گمان مي برند اينكه كافران كه من مؤمنان را كه عمل صالح كنند چون مفسدان خواهم كردن«8» [در زمين يا ميان ايشان ----------------------------------- (1)- دا: مي خوانم. (2)- دا: هم چنان، آج، لب: همچنين. (3)- دا: كنند. (4)- اساس: كنند، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد. (5)- دا: تذكير. (6)- دا، آج، لب: من عبث كنم. [.....]

(7)- دا، آج، لب: فرمود. (8)- دا: خواهم كرد. 

صفحه : 270 تسويه خواهم كردن يا جزاي ايشان بر يك حد خواهم دادن]

يا متقيان«1» پرهيزكاران«2» چون فاجران و كافران خواهم كردن هم به اينكه معني. كِتاب ٌ أَنزَلناه ُ إِلَيك َ مُبارَك ٌ، گفت: اينكه قرآن كتابي است كه ما بر تو فرو- فرستاديم مبارك، لِيَدَّبَّرُوا آياتِه ِ، تا امّت تو آيات آن را تأمّل كنند و تدبّر«3» جماعت قرّا، ليدّبّروا خواندند، علي تقدير: ليتدبّروا، مگر ابو جعفر و عاصم في رواية الاعشي و البرجمي، كه ايشان ليتدبّر خواندند بر اصل من التّدبّر، وَ لِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الأَلباب ِ، و تا انديشه كنند خداوندان عقلها. قوله عزّ و علا: 




[سوره ص (38): آيات 30 تا 64]


[اشاره]



وَ وَهَبنا لِداوُدَ سُلَيمان َ نِعم َ العَبدُ إِنَّه ُ أَوّاب ٌ (30) إِذ عُرِض َ عَلَيه ِ بِالعَشِي ِّ الصّافِنات ُ الجِيادُ (31) فَقال َ إِنِّي أَحبَبت ُ حُب َّ الخَيرِ عَن ذِكرِ رَبِّي حَتّي تَوارَت بِالحِجاب ِ (32) رُدُّوها عَلَي َّ فَطَفِق َ مَسحاً بِالسُّوق ِ وَ






الأَعناق ِ (33) وَ لَقَد فَتَنّا سُلَيمان َ وَ أَلقَينا عَلي كُرسِيِّه ِ جَسَداً ثُم َّ أَناب َ (34) قال َ رَب ِّ اغفِر لِي وَ هَب لِي مُلكاً لا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِن بَعدِي إِنَّك َ أَنت َ الوَهّاب ُ (35) فَسَخَّرنا لَه ُ الرِّيح َ تَجرِي بِأَمرِه ِ رُخاءً حَيث ُ أَصاب َ (36) وَ الشَّياطِين َ كُل َّ بَنّاءٍ وَ غَوّاص ٍ (37) وَ آخَرِين َ مُقَرَّنِين َ فِي الأَصفادِ (38) هذا عَطاؤُنا فَامنُن أَو أَمسِك بِغَيرِ حِساب ٍ (39) وَ إِن َّ لَه ُ عِندَنا لَزُلفي وَ حُسن َ مَآب ٍ (40) وَ اذكُر عَبدَنا أَيُّوب َ إِذ نادي رَبَّه ُ أَنِّي مَسَّنِي َ الشَّيطان ُ بِنُصب ٍ وَ عَذاب ٍ (41) اركُض بِرِجلِك َ هذا مُغتَسَل ٌ بارِدٌ وَ شَراب ٌ (42) وَ وَهَبنا لَه ُ أَهلَه ُ وَ مِثلَهُم مَعَهُم رَحمَةً مِنّا وَ ذِكري لِأُولِي الأَلباب ِ (43) وَ خُذ بِيَدِك َ ضِغثاً فَاضرِب بِه ِ وَ لا تَحنَث إِنّا وَجَدناه ُ صابِراً نِعم َ العَبدُ إِنَّه ُ أَوّاب ٌ (44) وَ اذكُر عِبادَنا إِبراهِيم َ وَ إِسحاق َ وَ يَعقُوب َ أُولِي الأَيدِي وَ الأَبصارِ (45) إِنّا أَخلَصناهُم بِخالِصَةٍ ذِكرَي الدّارِ (46) وَ إِنَّهُم عِندَنا لَمِن َ المُصطَفَين َ الأَخيارِ (47) وَ اذكُر إِسماعِيل َ وَ اليَسَع َ وَ ذَا الكِفل ِ وَ كُل ٌّ مِن َ الأَخيارِ (48) هذا ذِكرٌ وَ إِن َّ لِلمُتَّقِين َ لَحُسن َ مَآب ٍ (49) جَنّات ِ عَدن ٍ مُفَتَّحَةً لَهُم ُ الأَبواب ُ (50) مُتَّكِئِين َ فِيها يَدعُون َ فِيها بِفاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَ شَراب ٍ (51) وَ عِندَهُم قاصِرات ُ الطَّرف ِ أَتراب ٌ (52) هذا ما تُوعَدُون َ لِيَوم ِ الحِساب ِ (53) إِن َّ هذا لَرِزقُنا ما لَه ُ مِن نَفادٍ (54) هذا وَ إِن َّ لِلطّاغِين َ لَشَرَّ مَآب ٍ (55) جَهَنَّم َ يَصلَونَها فَبِئس َ المِهادُ (56) هذا فَليَذُوقُوه ُ حَمِيم ٌ وَ غَسّاق ٌ (57) وَ آخَرُ مِن شَكلِه ِ أَزواج ٌ (58) هذا فَوج ٌ مُقتَحِم ٌ مَعَكُم لا مَرحَباً بِهِم إِنَّهُم صالُوا النّارِ (59) قالُوا بَل أَنتُم لا مَرحَباً بِكُم أَنتُم قَدَّمتُمُوه ُ لَنا فَبِئس َ القَرارُ (60) قالُوا رَبَّنا مَن





قَدَّم َ لَنا هذا فَزِده ُ عَذاباً ضِعفاً فِي النّارِ (61) وَ قالُوا ما لَنا لا نَري رِجالاً كُنّا نَعُدُّهُم مِن َ الأَشرارِ (62) أَتَّخَذناهُم سِخرِيًّا أَم زاغَت عَنهُم ُ الأَبصارُ (63) إِن َّ ذلِك َ لَحَق ٌّ تَخاصُم ُ أَهل ِ النّارِ (64) 


[ترجمه]

و بداديم داود را سليمان، نيك بنده بود او توبه كننده«4» است. چون عرضه كردند بر او شبانگاه اسپان سم از زمين برداشته«5» نيك«6». گفت: من گزيدم دوستي اسبان بر ذكر خدايم تا پوشيده شد به حجاب. باز آوري«7» بر من بايستاد«8» ماليدني به ساقها و گردنها. و ما بيازموديم سليمان را و برفكنديم بر كرسي او تني، پس توبه كرد. گفت: بار خداي من؟ بيامرز مرا و بده مرا پادشاهي كه نبايد هيچ كس را از پس من كه تو بخشنده اي. [94- پ]

مسخّر بكرديم ----------------------------------- (1)- اساس و آب، افتادگي دارد، از دا، افزوده شد. (2)- دا: و پرهيزكاران را. (3)- دا، آج، لب: تأمل و تدبّر كنند. (4)- دا: او، او توبه كنند بود. (5)- دا: اسبان بر سه پاي ايستاده. (6)- دا: نيك رو. (7)- اساس: باز آوردن، دا: بازگرداني، ديگر نسخه بدلها: باز گردانيد، به قياس با صورت صرفي فعل، نسخه اساس تصحيح شد. (8)- دا: در ايستاد. 

صفحه : 271 براي او باد را«1». مي رفت به فرمان او نرم آن جا كه برسيد. و ديوان را هر بنّائي و دريا«2» روي. و ديگران، بند بر نهاده در بندها. اينكه عطاي ماست، بده يا باز گير بي شمار. و او را نزديك ما نزديكي بود و نيكو بازگشتن. ياد كن بنده ما را ايّوب را چون ندا كرد خداي را كه به من برسانيد






مرا«3» ديو«4» به رنجي و عذابي. در زمين زن پايت، اينكه غسل- گاهي است سرد و آبي خوردني«5». و بداديم او را اهلش و مانند ايشان با ايشان به رحمت از ما و ياد كردي براي خداوندان عقلها. و بگير به دستت دسته اي«6»، بزن به او و بزهكار مشو، ما يافتيم او را صبر كننده، نيك بنده بود او و توبه كار. و ياد كن بندگان ما را ابراهيم«7» را و اسحاق را و يعقوب را، خداوندان دستها و چشمها. ما برگزيديم ايشان را به خالص بكردن ياد كرد سراي. و ايشان نزديك ما از گزيدگان و بهتران اند. و ياد كن اسماعيل را ----------------------------------- (1)- دا: او را باد. (2)- دا: در دريا. (3)- دا: بپسود مرا. (4)- آب: ديوان. [.....]

(5)- دا: آسان گذر. (6)- دا: دسته كاه. (7)- اساس، دا: ابرهيم. 

صفحه : 272 و اليسع را و ذو الكفل را و همه از نيكان بودند. اينكه ياد كردي است و پرهيزكاران«1» باشد نيكو بازگشتن. [95- ر]

بهشتها مقام گشاده براي ايشان درها. تكيه زده در آن جا مي خوانند در آن جا ميوه بسيار و شراب. و نزديك ايشان باشند چشم كشيدگان«2» همسران. اينكه آن است كه وعده مي دهند شما را براي روز شمار. اينكه روزي ماست، نباشد آن را بن در آمدن«3». اينكه و نافرمانان را بتر بازگشتن«4» باشد. در دوزخ كه به او ملازم باشند، بد جاي است. اينكه، بچشي«5» اينكه را آب گرم و خون و ريم. و ديگري از مانند او زناني جفتاني. اينكه گروهي اند در- شونده با شما، فراخ مباد ايشان را كه ايشان ملازم آتش دوزخ اند. گويند:





بل شما فراخي مباد شما را، شما تقديم كردي [او را]

«6» براي ما، بد جاي است. گويند: خداي ما؟ هر كه آورد ما را اينكه، بيفزاي او را عذاب دو چندان در دوزخ. گويند: چيست ما را كه نمي بينيم مرداني را كه بشمرديم«7» ايشان را از بدان. ----------------------------------- (1)- دا: پرهيزكاران را. (2)- دا: چشم كشندگان. (3)- دا: برسيدن. (4)- دا: بترين باز گشتي. (5)- كذا: در همه نسخه بدلها، فعل امر غايب است، به معني «بچشند» لكن گاه به صورت امر حاضر معني مي شود چه از باب تنفّر و انزجار و چه از باب تعظيم. (6)- اساس و ديگر نسخه بدلها: ندارد، از چاپ شعراني افزوده شد. (7)- دا: كه بوديم مي شمرديم. 

صفحه : 273 گرفتيم ايشان را فسوس يا بگرديد از ايشان چشمها! آن درست است خصومت اهل دوزخ. قوله: وَ وَهَبنا لِداوُدَ سُلَيمان َ، حق تعالي باز گفت در اينكه آيت: آن نعمت كه بر داود- عليه السّلام- كرد به دادن او را چون سليمان فرزندي، گفت: ما داديم داود را سليمان، آنگه سليمان را بستود، گفت: نِعم َ العَبدُ، نيك بنده است او. إِنَّه ُ أَوّاب ٌ، او رجّاع است و بسيار جوع«1» با درگاه من. إِذ عُرِض َ عَلَيه ِ، گفت: ياد كن اي محمّد چون بر او عرض كردند به شبانگاه به وقت نماز ديگر. الصّافِنات ُ، اسپاني را كه عادت ايشان آن بود كه بر سه قوايم بايستادندي و يك دست را گوشه سم بر زمين نهادندي، و اينكه علامت عتق«2» و كرم اسپان باشد [95- پ]

الجِيادُ، اسپان نيك رو، و واحدها جواد. كلبي گفت: سليمان به غزاي دمشق و نصيبين رفت، از آن





جا هزار اسپ آورد. مقاتل گفت: از پدرش به ميراث رسيد هزار اسپ، و پدرش از عمالقه يافت. حسن بصري گفت: اسپاني بودند كه او را«3» از دريا آورده بودند با پر«4». سليمان- عليه السّلام- نماز پيشين كرده بود بر كرسي نشسته و آن اسپان«5» عرض كردند و او به آن مشغول بود از نماز ديگر غافل شد تا نهصد اسپ را عرض كردند و صد بماند. او بنگريد، آفتاب فرو شده بود. دلتنگ شد، گفت: رُدُّوها عَلَي َّ، باز آريد بر من. باز آوردند. بفرمود تا همه را پي كردند و بكشتن«6» و گوشت آن به صدقه بداد«7» به كفّارت آن كه او را نماز ديگر فوت شده بود. و صد اسب از آن جمله بماند. هر اسپي نيك«8» كه امروز بيني گفتند كه از نسل ايشان است. حسن گفت: چون او اسپان را پي بكرد و در ره خداي قربان كرد، خداي تعالي او را به بدل آن به از آن باز داد مركبي«9»، و آن ----------------------------------- (1)- بسيار جوع/ بسيار رجوع، با ادغام دو حرف همجنس. (2)- آج، لب: عنف. (3)- دا: آن را. (4)- آج، لب: براي او. [.....]

(5)- دا، آج، لب، افزوده: بر او. (6)- دا، آج، لب: بكشتند. (7)- دا، آج، لب: دادند. (8)- دا: نكو، آج، لب: نيكو. (9)- آج، لب: مركبي بداد. 

صفحه : 274 باد بود كه بامداد«1» يك ماهه راه ببريدي«2» و شبانگاه يك ماهه راه باز آوردي. عبد اللّه عبّاس گفت، امير المؤمنين علي را- عليه السّلام- پرسيدم از اينكه آيت، مرا گفت: يا إبن عبّاس؟ چه شنيده اي در اينكه آيت! گفت«3»: كعب الاحبار





مرا گفت: سليمان روزي به عرض خيل«4» مشغول شد تا نماز ديگر از او فايت شد«5»، گفت: باز- آريد اينكه اسپان را، و عدد ايشان چهارده بود. بفرمود تا همه را پي بكردند و بكشتند. خداي تعالي به عقوبت آن كه او بر اسپان ظلم كرد، چهارده روز ملك از او بستد. امير المؤمنين گفت«6»: كذب كعب«7». سليمان روزي به جهاد خواست رفتن، بفرمود تا اسپان را بر او عرض كردند، به آن مشغول شد تا آفتاب فرو شدن«8» و نماز ديگرش فايت شد. گفت آن فريشتگان را كه بر آفتاب موكّل بودند: رُدُّوها عَلَي َّ، باز آريد بر من، يعني آفتاب را به فرمان خداي. ايشان به فرمان خداي آفتاب باز آوردند تا او نماز ديگر بكرد«9» بوقت«10». و بدان اي پسر عبّاس، كه: پيغامبران خداي معصوم و مطهّر باشند، ظلم نكنند و ظلم نفرمايند و رضا ندهند به ظلم. اينكه قول«11» علي است- عليه السّلام-. فذلك قوله: اذ عرض عليه بالعشي ّ الصّافنات الجياد. عرض«12»، اظهار چيزي باشد بجاي كه بينند، و آن ديگر [از وقت نماز ديگر]

«13» تا شب عشي ّ و عشاء خوانند آن را. و الصَّافّات ِ، جمع صافنه باشد بر آن تفسير كه گفتيم. قتيبي گفت: هر ايستاده«14» را «صافن» گويند. و در خبر است كه رسول- عليه السّلام- گفت: 15» من سرّه ان يقوم له النّاس صفونا فليتبوّء« مقعده من النّار ، گفت: هر كه خواهد كه مردم پيش او بر- ----------------------------------- (1)- دا: بامدادان. (2)- دا، آج، لب: ببردي او را. (3)- دا، آج، لب: گفتم. (4)- دا: به عرض اسپان. (5)- دا: ديگرش فايت شد، آج، لب: ديگرش فوت شد.





(6)- آج، لب: حضرت امير المؤمنين علي- صلوات الله و سلامه عليه- فرمود: (7)- دا، افزوده: دروغ گفت كعب. (8)- آج، لب: فرو شد. (9)- دا: نماز عصر كند. [.....]

(10)- دا، آج، لب: بوقت خود. (11)- آج، لب، افزوده: حضرت امير المؤمنين علي- صلوات اللّه و سلامه عليه- است. (12)- دا: عرض، آج، لب: غرض. (13)- اساس: ندارد، از دا، افزوده شد. (14)- دا، آج، لب: استاده. (15)- دا، آج، لب: فليتبوّا 

صفحه : 275 پاي بايستند، گوي جاي خود«1» باز كن در دوزخ«2». فَقال َ إِنِّي أَحبَبت ُ حُب َّ الخَيرِ عَن ذِكرِ رَبِّي، اي آثرت حب ّ الخير عن«3» ذكر ربّي، گفت: من دوستي اسپان بر ذكر خداي برگزيدم [96- ر]

يعني نماز. بر اينكه قول، أَحبَبت ُ، به معني آثرت باشد، و عَن، به معني علي. و قولي ديگر آن است كه: احببت الخير«4» حبّا عوضا عن ذكر ربّي، و اينكه قول به ظاهر لايق تر است، و اگر چه معني يكي است، تقدير مختلف است. و مراد به خير، خيل است. و عرب معاقبه كند ميان «را» و «لام»، لقرب مخرجيهما«5» يقول: انهمرت عينه و انهملت و خترت«6» الرّجل و [1]

ختلته اذا [غدرت]

به«7»، و اينكه از ابدال باشد، كالمدح و المده. و از اينكه جا گفت رسول- عليه السّلام-: الخير معقود بنواصي الخيل الي يوم القيامة ، خير در پيشاني اسپان بسته است تا به روز قيامت. و مراد به «ذكر» نماز است، بيانه قوله: ... لا تُلهِيهِم تِجارَةٌ وَ لا بَيع ٌ عَن ذِكرِ اللّه ِ«8» ... حَتّي تَوارَت بِالحِجاب ِ، تا آفتاب پنهان شد به حجاب، كنايتي است از نامذكوري، چنان كه لبيد گفت«9»: حتّي





اذا القت يدا في كافر و اجن ّ«10» عورات الثّغور ظلامها و اينكه«11» «حجاب» گفتند: كوهي است از پس كوه قاف كه آفتاب آن جا فرو شود. رُدُّوها عَلَي َّ، اي، فقال: ردّوها علي ّ، گفت: باز آريد بر من. در ضمير خلاف كردند. بيشتر مفسّران گفتند: راجع است با خيل. و قولي آن است«12» با آفتاب. و آن«13» روايت«14» امير المؤمنين علي است كه عبد اللّه عبّاس گفت از او. ----------------------------------- (1)- آج، لب: خود را. (2)- دا، آج، لب: افزوده. تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة اعنتها صفونا (3)- دا، آج، لب: الخيل علي. (4)- دا: احبيت حب الخير. (5)- اساس: مخرجهما، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد. (6)- آج، لب: و اخترت. (7)- آج، لب: اذا اعتدت. (8)- سوره نور (24) آيه 37. [.....]

(9)- دا، آج، لب، افزوده: شعر. (10)- آج، لب: اجر. (11)- آج، لب: و از اينكه. (12)- دا، آج، لب: راجع است. (13)- دا، آج، لب: اينكه. (14)- آج، لب، افزوده: از. 

صفحه : 276 فَطَفِق َ مَسحاً بِالسُّوق ِ وَ الأَعناق ِ، التّقدير: فطفق يمسح مسحا، يقال: طفق يفعل كذا و جعل يفعل كذا و اخذ يفعل كذا، يعني اشتغل به. و از اخوات كاد باشد در استعمال، نه در معني. بِالسُّوق ِ، إبن كثير تنها به همزه خواند و باقي قرّا بي همزه، و در معني او خلاف كردند. بعضي گفتند: مراد آن است كه اسپان را پي بكرد و بكشت، من قولهم: مسح علاوته اذا ضربها بالسّيف، اينكه عبارت باشد از پي كردن و كشتن، نه بر وجه عقوبت، بر«1» وجه كفّارت و قربت و گوشت او به صدقه دادن. عبد اللّه عبّاس





گفت: معني آن است كه دست به ساق و گردن ايشان فرو مي ماليد بر سبيل اكرام و محبّت. ابو مسلم گفت: ساق«2» و گردن ايشان از گرد بر وجه كرامت. و مسح، غسلي باشد خفيف من قولهم: تمسّحت للصّلاة. بعضي دگر گفتند: وقف كرد در سبيل خداي و ره جهاد. و گردن و ساق ايشان بداغ كرد علامت را، و اينكه مسح عبارت است از آن. وَ لَقَد فَتَنّا سُلَيمان َ، حق تعالي گفت: ما امتحان كرديم سليمان را، وَ أَلقَينا عَلي كُرسِيِّه ِ جَسَداً، و تني بر كرسي ّ او افگنديم. ثُم َّ أَناب َ، پس او رجوع كرد با ما و با درگاه ما گريخت. در اينكه امتحان و جسد خلاف كردند: قصّاص جهّال گفتند از وهب و [96- پ]

جز او كه: سبب امتحان سليمان آن بود كه او در بعضي غزوات زني را از دختران ملوك به بردگي بياورد، و زن سخت بجمال بود و سليمان او را سخت دوست داشت«3» و او با سليمان نمي ساخت و پيوسته مي گريست. سليمان او را گفت: يا هذه؟ به از اينكه ملكي مي خواهي و به از من مردي! گفت: اينكه نيك است و لكن مرا خيال پدر در چشم است و از چشم«4» بنمي شود، اگر خواهي تا من متسلّي شوم بفرماي تمثال«5» پدرم بصورت كنند«6» تا من در او مي نگرم و دل خوش مي باشم. او گفت: روا باشد. او گفت: روا باشد. بفرمود تا بكردند و آن زن با جماعتي كنيزكان خود آن تمثال را مي پرستيدند و سجده مي كردند او را چهل روز، و ----------------------------------- (1)- دا، آج، لب: بل بر. (2)- دا، آج، لب: بشست ساق و. (3)-





دا: مي داشت. (4)- دا، آج، لب: چشم من. (5)- اساس: مثلي، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد. (6)- دا: به صورتي بكنند، آج، لب: صورتي كنند. 

صفحه : 277 سليمان- عليه السّلام- از آن بي خبر بود. آصف بن برخيا«1» از آن حالش خبر داد، دستوري خواست از سليمان تا خطبه اي«2» كند و بر پيغامبران ثنا گويد. گفت«3»: روا باشد. او خطبه اي«4» و بر پيغامبران ثنا كرد و بر سليمان ثنايي كه«5» به روزگار صغر و روزگار گذشته باز بست. سليمان از آن دلتنگ شد. چون آصف از منبر به زير آمد گفت: چگونه«6» پيغامبران را بر عموم«7» روزگار ثنا گفتي و حديث من به روزگار گذشته باز بستي! گفت: براي آن چنين كردم كه چهل روز است تا در سراي توبت مي پرستند و تو بي خبري. چون خبر يافت، برفت و آن تمثال بشكست و آن زن را محبوس كرد«8». از«9» مجلس حكم باز آمد، خواست تا به طاهرت«10» جاي در شود، بر عادت انگشترين بيرون كرد و به زني داد از زنان خود. و«11» انگشتري بود كه ملك سليمان و نبوّت به او پيوسته بود«12» كه جن ّ و انس و شياطين و سباع و طيور مسخّر آن بودند. خداي تعالي شبه سليمان بر ديو«13» افگند، نام او صخر، تا بيامد و انگشتري بستد و بر جاي سليمان بنشست و همه رعيّت از جن ّ و انس او را مسخّر شد. و خداي شبه آن ديو بر سليمان افگند. چون«14» زن را گفت: انگشتري مراده. بانگ بر او زد و او را براند و گفت: انگشتري، سليمان بستد. و تو ديوي آمده اي تا به مكر و





حيلت انگشتري بگيري«15» و سليمان هر جاي«16» كه رفت، گفتند: تو ديوي و او را باور نداشتند. او بدانست كه آن فتنه«17» است از خداي تعالي. روي در بيابان نهاد. چهل روز در بيابانها مي گرديد و تضرّع مي كرد تا خداي توبه اش«18» قبول كرد، و اينكه«19» در ----------------------------------- (1)- دا، آج، لب: آصف برخيا. (2)- اساس: خطبه، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد. [.....]

(3)- دا: گفتند. (4)- دا، آج، لب، افزوده: كرد. (5)- دا، آج، لب: كه گفت. (6)- دا، آج، لب: چگونه كه. (7)- اساس: عمومه، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد. (8)- دا: بكرد. (9)- دا، آج، لب: چون از. (10)- دا، آج، لب: به طهارت. (11)- دا، آج، لب: و آن. (12)- دا: در او بسته بود، آج، لب: به او بسته بود. (13)- دا، آج، لب: ديوي. (14)- آج، لب: چون آمد و. (15)- دا، آج، لب، افزوده: از من. (16)- دا، آج، لب: كجا. [.....]

(17)- دا: فتنه اي است. (18)- اساس و آب: توبه ش. (19)- دا، آج، لب: و اينكه ديو. 

صفحه : 278 اينكه چهل روز همه دين سليمان زير و زبر كرد و احكام شرع او بگردانيد و با زنان سليمان خلوت مي كرد و غسل جنابت نمي كرد. آصف [97- ر]

چون آن بديد، گفت: مگر سليمان ديوانه شده است و«1» مرتد در قصّه دراز كه گفتند: چون مدّت محنت كه چهل روز بود به سر آمد، فريشته اي بيامد و ديو را از آن جا بر پاي كرد«2». او بگريخت و در هوا«3» مي پريد انگشتري در دريا افگند. ماهي«4» فرو برد و آن ماهي با«5» سليمان افتاد





و انگشتري از شكم ماهي با دست سليمان آمد و او را پادشاهي و نبوّت باز آمد. سدّي گفت: سبب فتنه آن بود كه سليمان زني داشت جراده«6» نام، برادري او را«7» خصومتي بود«8». سليمان را گفت: بايد تا حكم چنان كني كه مراد برادرم باشد. او گفت: آري، و نكرد. خداي«9» خاتم ملك از او بستد و به ديو داد. اكنون كسي«10» انديشه كند جاي تعجّب است از عقل و دين آنان كه اينكه اعتقاد دارند و بر خداي و رسول اينكه روا دارند كه خداي شبه سليمان بر ديو افگند و شبه ديو بر سليمان. و او را تمكين كند تا ز«11» ملك و شريعت و نبوّت و زنان پيغامبر تا بر ايشان ظفر دهد تا فساد كند«12» با ايشان و آن كه ملك و نبوّت«13» به فرمان خداي باشد و به عدل و حكمت او در انگشتري چگونه باشد كه اگر به دست ديوي كافر افتد تا او دين و شريعت زير و زبر كند، و اينكه كفر محض باشد و خروج از دين مسلماني. و اينكه ترّهات و اباطيل براي آن آورده شد اينكه جا تا مردم واقف شوند بر قلّت عقل و ديانت آنان كه اينكه مذهب و اعتقاد دارند. و تأويل درست در آيت آن است كه، روايت كرد ابو هريره از رسول- عليه السّلام- كه: سليمان- عليه السّلام- صد زن و كنيزك داشت. يك روز گفت: ----------------------------------- (1)- دا، آج، لب: يا . (2)- دا، آج، لب: بر كرد. (3)- دا: در هوا كه. (4)- دا: ماهيي. (5)- دا: به دست سليمان. (6)- لب: جرادو. (7)- دا: برادر





او را با كسي. (8)- دا، افزوده: او. (9)- آج، لب: خداي تعالي. (10)- دا، آج، لب: كسي كه. (11)- دا، آج، لب: از. [.....]

(12)- آج، لب: به افتعال گفتند. (13)- دا، آج، لب: نبوّت كه. 

صفحه : 279 لاطوفن ّ اللّيلة عليهن ّ، من امشب گرد ايشان جمله برآيم تا خدا«1» مرا صد فرزند«2» بدهد تا در سبيل خداي جهاد كنند و شمشير زنند، حرصا علي الجهاد في سبيل اللّه. خداي تعالي چنان قضا كرد كه از آن زنان هيچ زن بار برنگرفت الّا يك زن كه كودكي مرده بزاد. او را بياوردند مرده و بر سرير سليمان بنهادند، و ذلك«3» قوله: وَ لَقَد فَتَنّا سُلَيمان َ وَ أَلقَينا عَلي كُرسِيِّه ِ جَسَداً ثُم َّ أَناب َ، اي، تاب و رجع«4» عن مثل تلك المقالة. تأويل دگر آيت را آن است كه شعبي گفت و بعضي مفسّران كه: سليمان را- عليه السّلام- پسري بود شير خواره و سخت دوست داشت او را. شياطين قصد او كردند و گفتند: اگر او بماند و بر جاي پدر بنشيند ما از او هم«5» اينكه محنت بريم كه از سليمان مي بريم. او را هلاك بايد كردن. سليمان خبر يافت، او را به ابر سپرد، يعني به فريشتگان ابر تا او را مي داشتند و تربيت مي كردند تا بزرگ شد. خداي تعالي حكم چنان كرد كه او را وفات آمد. فريشتگان او را بياوردند و بر سرير سليمان نهادند [97- پ]

جسدا بلا روح، تا سليمان بداند كه: لا يغني حذر من قدر، فذلك قوله: وَ لَقَد فَتَنّا سُلَيمان َ وَ أَلقَينا عَلي كُرسِيِّه ِ جَسَداً. و تأويل دگر آن است كه: سليمان- عليه السّلام- بيمار شد





سالي از سالها و بيماري بر او سخت شد و«6» لاغر شد و چون جسدي بي روح گشت بر سرير خود، تا خداي آن خواست چون گفت: وَ لَقَد فَتَنّا سُلَيمان َ، اي، امتحنّا [ه]

«7» بالمرض. وَ أَلقَينا عَلي كُرسِيِّه ِ، و التّقدير: و القينا منه علي كرسيّه جسدا. و اينكه نيز تأويل«8» قريب است. و آن كس كه نيكو حالتر«9» است و محترزتر در روايت«10» آن است كه، روايت كردند«11» كه: سليمان را چون اسپان را بر او عرضه مي كردند، چهارده اسپ را عرضه«12» ----------------------------------- (1)- دا، آج، لب: خداي. (2)- دا، آج، لب: صد پسر. (3)- دا، آج، لب: فذلك. (4)- لب: رجوع. (5)- دا: همچنين. (6)- دا، آج، لب: تا. (7)- اساس: ندارد، از دا، افزوده شد. (8)- دا، آج، لب: تأويلي. (9)- دا: نكوكارتر. (10)- اساس: دروايت/ در روايت، با ادغام دو حرف همجنس. (11)- دا، آج، لب: كرد. (12)- دا، آج، لب: عرض. [.....]



صفحه : 280 كرده اند و او را نماز فايت شد، بفرمود تا ايشان را پي كردند و بكشتند. آنگه خداي او را امتحان كرد به عدد آن چهارده اسپ چهارده روز. و آن چنان بود كه، يك روز نشسته بود با صف«1» برخيا حديثي مي كرد. انگشتري از انگشتش بيفتاد«2»، برگرفت و با انگشت كرد، دگر باره بيفتاد«3»، برگرفت چندان كه جهد كرد در دستش بناستاد، بدانست«4» كه آن از سبب فتنه و امتحان است. انگشتري بگرفت و باصف«5» داد و او را بر سرير خود بنشاند تا او بر جاي سليمان بنشست و حكم مي كرد چهارده روز تا مدّت محنت بگذشت. آنگه باز آمد و انگشتري بستد و با





سر«6» ملك آمد. و اينكه هم فاسد است از آن جا كه آصف وصي ّ سليمان بود و بمنزلت فروتر بود از او، چگونه شايد كه او معزول باشد و وصي ّ بر ولايت بود! دگر آن كه نبوّت در انگشتري نباشد. و تأويل درست آن است كه در آيت گفته شد از آن سه وجه. اما صفت كرسي او در سورت سبا طرفي برفته است، معني ندارد اعادت كردن. قال َ رَب ِّ اغفِر لِي وَ هَب لِي مُلكاً لا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِن بَعدِي. سليمان- عليه السّلام- گفت: و اينكه حكايت قول اوست: بار خدايا؟ مرا بيامرز و ملكي ده مرا كه از پس من كس را نباشد، كه تو خداوندي، بخشنده اي«7». اگر گويند نه اينكه دليل كند«8» بر بخل سليمان كه او به آن رها نكرد كه گفت مرا ملك ده، و اينكه حرص باشد بر دنيا، تا گفت: لا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِن بَعدِي، كس را نباشد«9» تا باشد از پس من، جواب«10» گوييم: سليمان- عليه السّلام- اينكه سؤال نكرد از خداي تعالي الّا به دستوري و اذن او. و خداي او را فرمود تا اينكه دعا كند از آن كه در سابق علم او چنان بود كه هر كس كه چون«11» سليمان بود، ملك چنان او را مفسدت باشد. او را فرمود تا اينكه دعا كرد [98- ر]

كه تمكين چنان كه سليمان را بود الّا با عصمت راست نيامدي كه ----------------------------------- (5- 1)- با صف/ با آصف. (2)- دا: بيفتاد. (3)- آج، لب: باز بيفتاد. (4)- آج، لب: او بدانست. (6)- دا، آج، لب: با سرير. (7)- دا، آج، لب: خداوند بخشنده اي. (8)- آج، لب:





مي كند. (9)- دا، آج، لب: نبايد. (10)- دا: به جواب. (11)- دا: جز. 

صفحه : 281 مأمون الجانب بودي من الخطأ و الزّلل. جواب ديگر آن است كه: او از خداي در خواست تا ملك او آيت نبوّتش كند و معجز«1» پيغامبري اش و اگر مثل آن كسي را بودي ازا«2» بشدي كه معجزي خارق عادت بودي و ملك سليمان- عليه السّلام- به اينكه صفت بود از طاعت جن ّ و انس و سباع و وحوش و بهايم تا عاقل او را و تسخير رياح و مانند اينكه. پس از طريق مصلحت گفت نه بر وجه بخل، و مراد به مِن بَعدِي، آن است كه: لا ينبغي لاحد غيري، چنان كه يكي از ما گويد: انا اطيعك ثم ّ لا اطيع احدا بعدك، اي، غيرك، من از پس تو كس را طاعت ندارم، يعني جز تو را طاعت ندارم. عطاء بن ابي رباح گفت: يعني ملكي كه از من بنستاني در عمر«3» من. و وجهي ديگر تأويل«4» آيت آن است كه به اينكه ملك، آخرت خواست و ثواب بهشت. و تقدير آن كه: ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، اي بعد وصولي اليه، ملكي كه چون من به آن رسيده باشم، كس به آن نرسد از آن جا كه چيزي نتواند كردن كه مستحق ّ ثواب شود از ايمان و طاعت، چه سراي آخرت سراي الجا باشد نه سراي تكليف. و بيان قوّت اينكه وجه، قوله: رَب ِّ اغفِر لِي، بار خدايا بيامرز مرا. و اينكه از جمله [احكام]

«5» آخرت است. بعضي دگر گفتند: ملك«6» قهر هواي نفس خواست، و قوله: لا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِن بَعدِي، اي في زماني، يعني





با من الطافي كن كه من عند آن اختيار طاعت كنم و اختيار عصمت. و اينكه اختيار عصمت كس را نبود در اينكه روزگار جز مرا. و اللّه اعلم بمراده. و اينكه دو وجه متعسّف است و وجوه اوّل معتمد است. إِنَّك َ أَنت َ الوَهّاب ُ، كه تو خداوند بخشنده اي. رسول- عليه السّلام- گفت: سليمان با آن همه مملكت و سلطنت، طرفة العيني سر بر آسمان نداشتي، پيوسته مي آمدي سر افگنده بخشوع و خضوع. حسن بصري و ابو هريره روايت كردند كه، رسول- عليه السّلام- گفت: دوش نماز مي كردم و شيطان پيش من آمد بر صورت گربه اي و خداي مرا از او تمكين كرد. خواستم تا بگيرم او را و ببندم. دگر باره اينكه آيت ياد كردم كه سليمان گفت: ----------------------------------- (1)- دا، آج، لب: معجزه. (2)- ازا/ از آن. (3)- دا: در عهد. (4)- دا، آج، لب: در تأويل. [.....]

(5)- اساس و آب ندارد، از دا، افزوده شد. (6)- دا: به ملك. 

صفحه : 282 وَ هَب لِي مُلكاً لا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِن بَعدِي. فَسَخَّرنا لَه ُ الرِّيح َ، حق تعالي در اينكه آيت بيان كرد كه: ما باد را مسخّر سليمان كرديم، تَجرِي بِأَمرِه ِ رُخاءً، تا به فرمان او مي رفتي نرم، آن جا كه او خواستي. و نصب «رخاء» بر حال است. و قوله: حَيث ُ أَصاب َ، اي حيث اراد، تقول«1» العرب: اصاب الصّواب فاخطأ الجواب، يعني، اراد الصّواب«2». وَ الشَّياطِين َ، [98- پ]

اي«3»، و سخّرنا له الشياطين، و نيز شياطين را مسخّر او كرديم. كُل َّ بَنّاءٍ وَ غَوّاص ٍ، هر بنّايي را كه براي او مدينه تدمر و مدينه بيت المقدّس و جز آن از حصون و





قلاع بنا كردند كه شرح داديم در سورت سبا. وَ غَوّاص ٍ، و هر غوّاص«4» كه به دريا فرو شدي و جواهر آوردي. وَ آخَرِين َ مُقَرَّنِين َ فِي الأَصفادِ، و ديگر شياطين در بند او بسته، دو دو به يك جاي، واحدها «صفد». هذا عَطاؤُنا فَامنُن أَو أَمسِك بِغَيرِ حِساب ٍ، اينكه عطاي ماست، تو ببخش. من قول العرب: من ّ عليه برغيف، اي اعطه رغيفا. و قوله: وَ لا تَمنُن تَستَكثِرُ«5»، اي، لا تعط. حسن بصري گفت: خداي تعالي هر كس را كه نعمتي داد، از او حساب خواهد مگر سليمان- عليه السّلام- را كه او را گفت: هذا عَطاؤُنا فَامنُن أَو أَمسِك بِغَيرِ حِساب ٍ. و گفت: معني آيت آن است كه: ما اينكه ملك به تو داديم اگر تو كسي را چيزي دهي مزد است تو را، و اگر ندهي لا حرج عليك و لا حساب. مقاتل گفت: اينكه در حق ّ شيطان است، يعني، آن را كه خواهي گشاده دار و آن را كه خواهي ببنددار. بعضي دگر گفتند: در كلام تقديم و تأخيري هست، و التّقدير: هذا عطاؤنا فامسك او امنن بغير حساب«6». و گفتند: تقديم و تأخير اينكه«7» وجه است: هذا ----------------------------------- (1)- آج، لب: يقول. (2)- دا، افزوده: و قال الشّاعر شعر: اصاب الكلام فلم يستطع || فاخطا الجواب لدي المعضل (3)- دا: يعني. (4)- دا، آج، لب: غوّاصي. (5)- سوره مدّثر (74) آيه 6. (6)- دا، افزوده: خواهي دار و خواهي بي شمار ببخش. (7)- دا، آج، لب: از اينكه. 

صفحه : 283 عطاؤنا بغير حساب فامنن او امسك، اينكه عطاي ماست تو را بي حساب، خواهي ببخش و خواهي بدار. وَ إِن َّ لَه ُ عِندَنا





لَزُلفي وَ حُسن َ مَآب ٍ، و او را بنزديك ما قربتي هست زيادت بر آنچه در دنيا داديم او را و نيكو بازگشتي، يعني، در بهشت به ثواب ابد. وَ اذكُر عَبدَنا أَيُّوب َ، مقاتل گفت: كنيت او ابو عبد اللّه بود. إِذ نادي رَبَّه ُ، ياد كن اي محمّد بنده ما را ايّوب را چون خداي را بخواند. و گفت: شيطان مرا رنج رسانيد و بلا و مشقّت. مقاتل گفت: بِنُصب ٍ، به بلاي وسواس«1» در دلش و عذاب در مالش. و در او چهار لغت است: نصب، به دو ضمّه، و آن قراءت ابو جعفر است. و نصب، به دو فتحه و آن قراءت يعقوب است. و نصب، به فتح «نون» و سكون «صاد» و آن روايت هبيره«2» است عن حفص عن عاصم. و نصب، به ضم ّ «نون» و سكون «صاد» و آن قراءت عامّه قرّاء است، و اينكه قصّه در سورة الانبياء برفته است. اركُض بِرِجلِك َ، اينكه وقت آن بود كه خداي تعالي او را«3» فرج دهد. گفت: اركُض بِرِجلِك َ، يعني، پاي در زمين زن. هذا مُغتَسَل ٌ، اينكه جا محذوفي هست، تقدير«4» آن كه: فركض رجله«5» الإرض فاخرجنا له عينا و قلنا له«6»: [99- ر]

هذا مُغتَسَل ٌ بارِدٌ وَ شَراب ٌ، او پاي در زمين زد چنان كه گفتند او را: ما چشمه سرد«7» عذب بيرون آورديم. و گفتيم: اينكه غسل گاهي است از آب سرد و شرابي است تو را. از اينكه جا غسل كن و باز خور. او از آن جا غسل كرد و هر رنجي كه بر بيرون او بود همه زايل شد و باز خورد، هر رنجي كه در اندرون او بود همه«8»





زايل شد. حسن«9» گفت: دو چشمه آب پيدا شد، او از يكي غسل كرد و از يكي باز خورد. وَ وَهَبنا لَه ُ أَهلَه ُ، در كلام حذفي و اختصاري هست، و آن آن است كه: فاغتسل منه و شرب فانزلنا«10» ما به من داء«11» وافة، او از يك چشمه غسل كرد و از ديگر باز خورد ----------------------------------- (1)- دا: و وسواس اينكه. (2)- آج، لب: سبره. (3)- دا: خواست او را. (4)- دا: و التقدير. (5)- دا: برجله. [.....]

(6)- دا: ندارد. (7)- دا، آج، لب: آب سرد. (8)- آج، لب: هم. (9)- آج، لب، افزوده: بصري. (10)- دا: فازلنا، آج، لب: فانّه لنا. (11)- آج، لب: ذواء. 

صفحه : 284 تا رنجها از او زايل كرديم و ما اهل او را با او داديم و مانند آن، يعني، مال و فرزندان او مضاعف كرديم، به عوض يك زن دو زن، و به عوض يك فرزند دو فرزند. رَحمَةً مِنّا، رحمتي از ما، و نصب او بر مفعول له است. وَ ذِكري لِأُولِي الأَلباب ِ، محل ّ او نصب است بر اينكه كه گفتيم به «واو» عطف، و ياد كردي خداوندان عقلها را. وَ خُذ بِيَدِك َ ضِغثاً، بگير به دست دسته اي از شاخ درخت، و قصه اينكه رفته است«1». فَاضرِب بِه ِ، و به آن«2» دسته اينكه زن را بزن تا سوگندت دروغ نشود. إِنّا وَجَدناه ُ صابِراً نِعم َ العَبدُ، آنگه گفت: ما ايوب را بنده اي صابر يافتيم و نيك بنده اي بود او ما را، إِنَّه ُ أَوّاب ٌ، و او توبه كننده و باز آينده بود. وَ اذكُر عِبادَنا، قراءت عامّه قرّا به «الف» است بر جمع. و كثير«3» خواند: «عبدنا»،





بي «الف» علي الواحد، گفت: ياد كن اي محمّد بندگان ما را ابراهيم«4» را و اسحاق را و يعقوب را. أُولِي الأَيدِي وَ الأَبصارِ، خداوندان قوّت در عباد«5» و بصيرت در دين. إِنّا أَخلَصناهُم بِخالِصَةٍ ذِكرَي الدّارِ، قرّاء مدينه خواندند: بخالصة ذكري، به اضافت بي تنوين. و اينكه روايت هشام است از اهل شام. و ديگران به تنوين [بر]

«6» بدل. گفت: ايشان«7» را برگزيديم به برگزيدن ايشان ذكر سراي را. ابو علي گفت: سراي محتمل است كه دنيا باشد و محتمل است كه آخرت باشد. آن كه دنيا گفت«8»، معني آن است: باخلاصهم الذكري في الدّنيا، به آن كه ايشان ذكر ما در دنيا خالص كردند، و آنان كه آخرت گفتند، گفتند: به اخلاص ايشان ياد كرد آخرت، يعني ايشان آخرت باخلاص ياد داشتند. و خالصة، از بناي مصدر است، كالعافية و الوافية. و قيل: بخلّة«9» خلصت لهم ذكر«10» الدّار، يعني، به خصلتي«11» كه خالص شد ----------------------------------- (1)- آج، لب: برفته است. (2)- دا: فاضرب، برو به آن. (3)- دا، آج، لب: و إبن كثير. (4)- اساس، دا، آج، لب: ابرهيم. (5)- دا، آج، لب: عبادت. (6)- اساس: ندارد، از دا، افزوده شد. (7)- دا، آج، لب: ما ايشان را. (8)- آج، لب: گفت، گفت. [.....]

(9)- دا: بخصلة، آج، لب: بحلة. (10)- دا، آج، لب: ذكري. (11)- اساس: حظّي، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد. 

صفحه : 285 ايشان را ذكر سراي. وَ إِنَّهُم عِندَنا لَمِن َ المُصطَفَين َ الأَخيارِ، و ايشان نزديك ما از گزيدگان اند. وَ اذكُر إِسماعِيل َ [99- پ]

وَ اليَسَع َ وَ ذَا الكِفل ِ، آنگه گفت: ياد كن اسماعيل و اليسع را. كوفيان الّا





عاصم و اليسع، به دو «لام» خواندند، «لام» تعريف در او بردند با آن كه اسم علم است و باقي قرّا به يك لام خواندند«1». چنان كه شاعر گفت«2»: وجدنا الوليد بن اليزيد مباركا شديدا باعباء الخلافة كاهله وَ ذَا الكِفل ِ وَ كُل ٌّ مِن َ الأَخيارِ، و همه گزيدگان بودند، چه جمله پيغامبران اند، و حديث و قصّه ايشان در سورة الانبياء رفته است«3». هذا ذِكرٌ، اينكه ياد كردي است تو را، وَ إِن َّ لِلمُتَّقِين َ، و پرهيزكاران را حسن- المآب باشد و نيكو«4» بازگشتن. جَنّات ِ عَدن ٍ، بدل حسن المآب است، بهشتهاي مقام، مُفَتَّحَةً لَهُم ُ الأَبواب ُ، درهاي آن گشاده براي ايشان. مُتَّكِئِين َ فِيها، نصب او بر حال است، تكيه زده باشند آن جا. يَدعُون َ فِيها، مي خواهند و مي خوانند خدم و حشم را به ميوه بسيار و انواع شراب. وَ عِندَهُم، و بنزديك ايشان باشند زناني از حور العين، چشم كشيده كه نظر مقصور باشند«5» بر شوهران خود، أَتراب ٌ، همزاد«6»، يعني، همه به يك سن ّ«7» همه جوان و همه با جمال. مفسّران گفتند: از بنات سي ساله تا سي و سه ساله، واحدها: ترب، قال إبن ابي ربيعه: ابرزوها مثل المهاة«8» تهادي بين عشر كواعب اتراب هذا ما تُوعَدُون َ لِيَوم ِ الحِساب ِ، اينكه آن است كه شما را وعده داده اند براي روز قيامت. إبن كثير و ابو عمرو، به « يا » خواندند خبرا عن الغائب. و باقي قرّا به «تا» ي ----------------------------------- (1)- دا، آج، لب، اينكه جمله را پس از بيت عربي آورده اند. (2)- دا، افزوده: شعر. (3)- آج، لب: رفته. (4)- آج، لب: نيكوي. (5)- دا، آج، لب: نظر ايشان مقصور باشد. (6)- دا: همه همزاد. (7)-





دا: همه هم سن ّ. (8)- آج، لب: المهاد. 

صفحه : 286 خطاب گفتند، «لام» اينكه به معني «في» است، اي، في يوم الحساب«1». إِن َّ هذا لَرِزقُنا، اينكه روزي ماست كه داديم شما را. اضافة الفعل الي فاعله، ما لَه ُ مِن نَفادٍ، اينكه بنرسد و اينكه را بن نيايد«2». هذا، مبتداي محذوف الخبر، اي، ما ذكرنا لاهل الجنّة، اينكه آن است كه ما گفتيم اهل بهشت را خواهد بودن. وَ إِن َّ لِلطّاغِين َ، كلامي است مستأنف، و طاغيان و عاصيان را بدي بازگشتنگاه خواهد بودن. جَهَنَّم َ يَصلَونَها، بدل لَشَرَّ مَآب ٍ، گفت: دوزخي است كه ايشان به آن تافته و سوخته شوند، فَبِئس َ«3»هذا، اي، هذا ما ذكرنا لأهل النّار. آنگه گفت: فَليَذُوقُوه ُ، تا دو كلام باشد. و گفتند: تقدير آن است كه كلام مقدّم و مؤخّر«5» كنند، اي، هذا حميم فليذوقوه. و اگر گويند: هذا در محل نصب باشد به فعل مقدّر، دل ّ«6» عليه الظاهر، هم روا باشد، چنان كه [100- ر]

وَ القَمَرَ قَدَّرناه ُ«7» ...، و اگر گويند محل ّ او رفع باشد به ابتدا«8»، فَليَذُوقُوه ُ، خبرش باشد، چنان كه: سُورَةٌ أَنزَلناها«9» ...، آنگه تقدير كني محذوفي، گويي، منه: حَمِيم ٌ وَ غَسّاق ٌ، كقول الشاعر: هذا اذا ما اضاء الصّبح في غلس و غودر البقل ملوي ّ و مخضود اي، فمنه«10» ملوي ّ و منه مخضود. و قرّا در «غسّاق» خلاف كردند: حمزه و كسائي و خلف و يحيي بن وثّاب، در شاذّ مشدّد خواندند، و دگر قرّا مخفّف خواندند. بر قراءت اوّل مبالغت باشد در اسم ----------------------------------- (1)- دا، آج، لب، افزوده: كما قال الاعشي، شعر: المهنئين ما لهم لزمان ال || سّوء حتّي اذا افاق افاقوا اي، في زمان





السّوء. (2)- دا: بن در نيايد، آج، لب: بن در نيامد. (3)- اساس، آب، دا: و بئس با توجه به ضبط قرآن مجيد تصحيح شد. [.....]

(4)- دا: گاهواره اي. (5)- دا: مقدّم موخّر. (6)- دا: كه دل ّ. (7)- سوره يس (36) آيه 39. (8)- آج، لب: بر مبتدا. (9)- سوره نور (24) آيه 1. (10)- آج، لب: فيه. 

صفحه : 287 فاعل، كالخبّاز و القصّاب، و در وجه دوم اسم بود، كالعذاب. آنگه در معني او خلاف كردند: عبد اللّه عبّاس و عبد اللّه مسعود گفتند: زمهريري باشد كه اهل دوزخ را بسوزد، چنان كه آتش سوزد- نعوذ باللّه منه؟ مجاهد و مقاتل گفتند«1»: سرماي بغايت بود. إبن بريده گفت: كنده اي بغايت باشد. محمّد بن كعب گفت: عصاره و قبيح«2» اهل دوزخ باشد. كعب گفت: سم ّ«3» مار و گزدم باشد كه در حفره اي جمع كنند، آنگه به اهل دوزخ دهند تا باز خورند. اخفش گفت: ما يغسق من فروج الكفرة و الزّناة و فروجهم، اي يسيل، آنچه [از]

«4» فرج و ريشهاي ايشان بيايد«5» در دوزخ. قال«6»: اذا ما تنكّرت الحيوة و طيبها الي ّ«7» جري دمع من العين غاسق اي، سائل. وَ آخَرُ مِن شَكلِه ِ، اهل بصره خواندند: و اخر«8»، به ضم ّ «همزه» علي الجمع، و آن جمع مؤنّث باشد، كالكبر. يقال نسوة اخر، و ديگران «آخر» و خواندند به دو «الف»، اي، و انواع آخر، و نوع«9» آخر من شكله، اي من شكل العذاب. أَزواج ٌ، اي، اصناف، يعني، جز اينكه كه رفت آن جا انواع عذاب باشد از آنچه نديده اند و نشنيده اند. و الشّكل المثل«10» بالفتح و بالكسر، النّظير و البدل«11» ايضا. هذا فَوج ٌ مُقتَحِم ٌ





مَعَكُم، اينكه جماعتي اند«12» كه با شما در دوزخ مي آيند«13». عبد اللّه عبّاس گفت: چون رؤسا و سادات كافران در دوزخ شوند، اتباع، ايشان را از پس ايشان در آرند، ايشان گويند: اينان كه اند! خزنت گويند: هذا فَوج ٌ مُقتَحِم ٌ مَعَكُم، اينكه گروهي اند كه با شما به دوزخ مي آيند. و الاقتحام، الدّخول في الأمر من غير رويّة، ناگاه در كار شدن باشد. لا مَرحَباً بِهِم، اشراف گويند: لا مرحبا بهم، نه ----------------------------------- (1)- آج، لب: گفت. (2)- آج، لب: قبح. (3)- آج، لب: اسم. (4)- اساس: ندارد، از دا، افزوده شد. (5)- آج، لب: بر آيد. (6)- آج، لب، افزوده: الشاعر، شعر. (7)- لب: اي. [.....]

(8)- آج، لب: اهل بصره آخره خواندند. (9)- دا: او نوع. (10)- اساس: الشك، به قياس با نسخه آج، تصحيح شد. (11)- دا: و الدّل. (12)- دا: اينكه گروهي اند. (13)- آج، لب: باشند. 

صفحه : 288 به جاي فراخ آمدند. به عكس آن كه عرب گويد آن را كه به ديدن او شادمانه باشد: مرحبا و اهلا و سهلا. اي، اتيت مكانا رحبا و موضعا سهلا و اتيت اهلك، گويند: نه به جاي نيك و فراخ آمدند. إِنَّهُم صالُوا النّارِ، ايشان سوختگان [100- پ]

آتش خواهند بودن، چنان كه ما هستيم. اتباع گويند سادات را: بَل أَنتُم لا مَرحَباً بِكُم، بل شما را مرحبا و تحيّت نيك مباد؟ أَنتُم قَدَّمتُمُوه ُ لَنا، شما آوردي ما را اينكه جا كه شما مقدّمان ما بودي در دنيا و داعيان ما. فَبِئس َ القَرارُ، بد جاي است اينكه«1». و نصب لا مَرحَباً، بر فعلي مضمر باشد، چنان كه گفتيم و مورد او دعا بود، چنان كه





نابغه گفت«2»: لا مرحبا بغد و لا اهلا به ان كان تفريق الأحبّة في غد قالُوا، آنگه اينكه اتباع و سفله گويند: رَبَّنا، خداي ما مَن قَدَّم َ لَنا هذا، هر كه ما را با اينكه جا آورد و مقدّم ما بود در دعوت با كاري«3» كه ثمره ايش«4» اينكه است، فَزِده ُ عَذاباً ضِعفاً فِي النّارِ، او را عذاب مضاعف كن در دوزخ. وَ قالُوا ما لَنا لا نَري رِجالًا كُنّا نَعُدُّهُم مِن َ الأَشرارِ، چون در دوزخ آيند، بنگرند، گويند: چه بود ما را كه نمي بينيم مرداني را كه ما ايشان را از جمله بد- مردان شمرديم. أَتَّخَذناهُم سِخرِيًّا، و ما ايشان را بسخريه و فسوس داشتيم در دنيا! أَم زاغَت عَنهُم ُ الأَبصارُ، خود اينكه جا نه اند يا چشم ما بر ايشان نمي آيد، مايل است از ايشان! اينكه كافران گويند كه: ما چرا آن مؤمنان كه بر ايشان در دنيا استهزا كرديم و پنداشتيم كه ايشان بر باطلند نمي بينيم! و اهل كوفه خواندند الّا عاصم: اتخذناهم، به همزه وصل علي الخبر و بر اينكه قراءت در جاي صفت «رجالا» باشد. و اينكه قراءت بهتر است براي آن كه اهل دوزخ شاك ّ نباشند در استهزاي ايشان به مؤمنان در دنيا. دگر آن كه أَم زاغَت، معادل أَتَّخَذناهُم، نيست. و باقي قرّا به فتح «الف» خواندند، «الف» قطع بر آن كه«5» «الف» استفهام است. مجاهد گفت: اينكه قول كفّار قريش ----------------------------------- (1)- دا: آن. (2)- دا، افزوده: شعر. (3)- دا: تا كاري. (4)- آج، لب: ثمره. (5)- دا، آج، لب: براي آن كه. 

صفحه : 289 باشد كه گويند: ما چرا و سلمان«1» و أبو ذر و مقداد و





عمّار را نمي بينيم! آنگه گفت: إِن َّ ذلِك َ لَحَق ٌّ«2» و تفسير او كه از پيش رفت من قوله«3»: إِن َّ ذلِك َ لَحَق ٌّ«4»، اي تخاصم اهل النّار حق و صدق و كائن«5». 




[سوره ص (38): آيات 65 تا 88]


[اشاره]



قُل إِنَّما أَنَا مُنذِرٌ وَ ما مِن إِله ٍ إِلاَّ اللّه ُ الواحِدُ القَهّارُ (65) رَب ُّ السَّماوات ِ وَ الأَرض ِ وَ ما بَينَهُمَا العَزِيزُ الغَفّارُ (66) قُل هُوَ نَبَأٌ عَظِيم ٌ (67) أَنتُم عَنه ُ مُعرِضُون َ (68) ما كان َ لِي مِن عِلم ٍ بِالمَلَإِ الأَعلي إِذ يَختَصِمُون َ (69) إِن يُوحي إِلَي َّ إِلاّ أَنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِين ٌ (70) إِذ قال َ رَبُّك َ لِلمَلائِكَةِ إِنِّي خالِق ٌ بَشَراً مِن طِين ٍ (71) فَإِذا سَوَّيتُه ُ وَ نَفَخت ُ فِيه ِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَه ُ ساجِدِين َ (72) فَسَجَدَ المَلائِكَةُ كُلُّهُم أَجمَعُون َ (73) إِلاّ إِبلِيس َ استَكبَرَ وَ كان َ مِن َ الكافِرِين َ (74) قال َ يا إِبلِيس ُ ما مَنَعَك َ أَن تَسجُدَ لِما خَلَقت ُ بِيَدَي َّ أَستَكبَرت َ أَم كُنت َ مِن َ العالِين َ (75) قال َ أَنَا خَيرٌ مِنه ُ خَلَقتَنِي مِن نارٍ وَ خَلَقتَه ُ مِن طِين ٍ (76) قال َ فَاخرُج مِنها فَإِنَّك َ رَجِيم ٌ (77) وَ إِن َّ عَلَيك َ لَعنَتِي إِلي يَوم ِ الدِّين ِ (78) قال َ رَب ِّ فَأَنظِرنِي إِلي يَوم ِ يُبعَثُون َ (79) قال َ فَإِنَّك َ مِن َ المُنظَرِين َ (80) إِلي يَوم ِ الوَقت ِ المَعلُوم ِ (81) قال َ فَبِعِزَّتِك َ لَأُغوِيَنَّهُم أَجمَعِين َ (82) إِلاّ عِبادَك َ مِنهُم ُ المُخلَصِين َ (83) قال َ فَالحَق ُّ وَ الحَق َّ أَقُول ُ (84) لَأَملَأَن َّ جَهَنَّم َ مِنك َ وَ مِمَّن تَبِعَك َ مِنهُم أَجمَعِين َ (85) قُل ما أَسئَلُكُم عَلَيه ِ مِن أَجرٍ وَ ما أَنَا مِن َ المُتَكَلِّفِين َ (86) إِن هُوَ إِلاّ ذِكرٌ لِلعالَمِين َ (87) وَ لَتَعلَمُن َّ نَبَأَه ُ بَعدَ حِين ٍ (88) 



[ترجمه]

بگو كه من ترساننده ام و نيست هيچ خدايي الّا خداي يكي قهر كننده. [101- ر]

خداوند آسمانها و زمين و آنچه در ميان آن است«6» بي همتا آمرزنده است«7». بگو كه اينكه«8» خبري است بزرگ. كه شما از او مي برگردي«9». نيست مرا هيچ علمي به گروه بالاتر چون خصومت مي كردند. وحي نمي كنند به من الّا آن كه من ترساننده ام






آشكارا. چون گفت خداي تو فريشتگان را كه من آفريننده ام آدميي را«10» از گل. چون راست كنم او را و در دمم در او از روح خود، بيفتي براي او سجده كننده. سجده كردند فريشتگان همه بجمله«11». مگر ابليس كه او بزرگواري كرد«12» و بود از جمله كافران. ----------------------------------- (1)- كذا در اساس و آب، دا، آج، لب: چرا سلمان. (2)- دا، آج، لب، افزوده: اينكه درست است و حق خصومت اهل دوزخ. و قوله: تَخاصُم ُ بدل جمله است. (3)- دا: و بدل اسم اشارت است، من قوله: [.....]

4- سوره ص (38) آيه 64. (5)- آج، لب، افزوده: قوله تعالي. (6)- دا: در ميان هر دو است. (7)- دا: آمرزگار. (8)- دا: او. (9)- دا: روي بگردانندگاني. (10)- دا: خلقي را. (11)- دا: جمله بجمع. (12)- دا: تكبّر كرد. 

صفحه : 290 گفت: اي ابليس؟ چه باز داشت تو را كه سجده كني كه من آفريدم«1» به دستهاي خود. بزرگي مي كني يا از جمله بزرگواراني! گفت: من بهترم از او، آفريدي«2» مرا از آتش و آفريدي«3» او را از گل. گفت: برو از آن جا كه تو رانده اي«4». و بر تو است لعنت من تا به روز جزا. گفت: خداي من؟ مهلت ده مرا تا به آن روز كه بر انگيزند ايشان را. گفت: تو از مهلت دادگاني. تا«5» به روز وقت دانست«6». گفت: به عزّت تو كه گمراه كنم همه را. مگر بندگاني را از ايشان خالص«7». گفت: درست«8»، و حق مي گويم. [101- پ]

پر باز كنم«9» دوزخ از تو و از آنان كه پي تو گيرند«10» از ايشان همه. بگو: نمي خواهم از





شما بر اينكه مزدي و نيستم من از تكلّف«11» كنندگان. نيست آن مگر ياد كردي جهانيان را. و بداني خبر او پس«12» روزگاري. ----------------------------------- (1)- دا: آن را كه بيافريديم. (3- 2)- دا: بيافريدي. (4)- دا: بيرون شو از بهشت كه تو نفريده اي. (5)- دا: با. (6)- دا: معلوم. [.....]

(7)- دا: كه مخلص باشند. (8)- دا: درست است. (9)- دا: پر كنم، آج، لب: پر گردانم. (10)- دا: پسروي كند تو را. (11)- اساس: تكليف، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد. (12)- دا: پس از. 

صفحه : 291 قوله تعالي: قُل إِنَّما أَنَا مُنذِرٌ، آنگه گفت: بگوي اي محمّد كه: من پيغامبري ام ترساننده و نيست خداي مگر [يك]

«1» خداي قهر كننده. در اينكه آيت تقرير توحيد قديم- جل ّ جلاله- است و تقرير نبوّت پيغامبرش محمّد مصطفي- صلّي اللّه عليه و علي آله-. رَب ُّ السَّماوات ِ وَ الأَرض ِ، خداي آسمان [ها]

«2» و زمين است و آنچه در ميان آن است و عزيز و منيع و غالب است. قُل هُوَ نَبَأٌ عَظِيم ٌ، بگو اي محمّد كه: اينكه خبري است بزرگوار«3». مجاهد و سدّ [ي]

گفتند: كنايت است از قرآن. حسن بصري گفت: كار قيامت است اينكه. أَنتُم عَنه ُ مُعرِضُون َ، شما از او اعراض مي كني و عدول مي نمايي و به موجب آن كار نمي كني. ما كان َ لِي مِن عِلم ٍ بِالمَلَإِ الأَعلي، مرا علمي نيست به جماعت برتر، يعني فريشتگان چون خصومت كردند. بيشتر مفسّران گفتند: خصومت فريشتگان در حديث آدم بود كه چون گفتند: ... أَ تَجعَل ُ فِيها مَن يُفسِدُ فِيها«4»- الآية. و عبد اللّه عبّاس گفت. از رسول- عليه السّلام- كه خداي تعالي مرا گفت: تو





داني اي محمّد كه ملاء اعلي كه فريشتگان اند در چه خصومت كردند! گفتم: بار خدايا؟ ندانم. گفت: خصومت كردند در درجات و كفّارات. امّا كفّارات: 5» اسباغ الوضوء في السّبرات«، و نقل الاقدام الي الجماعات، و انتظار الصّلوة بعد الصّلوة. و امّا الدّرجات: فافشاء السّلام و اطعام الطّعام و الصّلوة باللّيل و النّاس نيام. گفت: كفّارات تمام كردن وضو باشد در سختيها و قدم برگرفتن به جماعات و انتظار نماز كردن پس نماز. امّا درجات: سلام كردن بر همه كس و طعام دادن و نماز كردن به شب كه مردم خفته باشند. إِن يُوحي إِلَي َّ إِلّا أَنَّما [أَنَا]

«6»إِذ قال َ رَبُّك َ لِلمَلائِكَةِ، ياد كن اي محمّد چون گفت خداي تو فريشتگان را [102- ر]

إِنِّي خالِق ٌ بَشَراً مِن طِين ٍ، من خواهم آفريدن آدم را از گل. فَإِذا سَوَّيتُه ُ، چون تمام آفريده باشم«5» او را وراست كرده و روح در او دميده. فَقَعُوا لَه ُ ساجِدِين َ، از پيش او به سجده در آيي. فَسَجَدَ المَلائِكَةُ كُلُّهُم أَجمَعُون َ، فريشتگان همه سجده كردند. الّا ابليس، كه او استكبار كرد و از جمله كافران بود. حق تعالي گفت: يا ابليس؟ چه منع كرد تو را كه سجده كني آن را كه من او را به دست قدرت خود آفريدم! و معني آن كه تولّاي خلق او به خود كردم و با كسي نگذاشتم، من قولهم: يداك أوكتا و فوك نفخ. أَستَكبَرت َ، الف استفهام راست، و الف استفعال ساقط است، لاجتماع الهمزتين، تكبّر كردي، أَم كُنت َ مِن َ العالِين َ، يا از جمله بزرگواران و بلند قدران بودي! قال َ أَنَا خَيرٌ مِنه ُ خَلَقتَنِي مِن نارٍ وَ خَلَقتَه ُ مِن طِين ٍ، گفت: براي آن سجده نكردم





او را كه من از او بهترم كه تو مرا از آتش آفريدي و او را از گل. قال َ فَاخرُج مِنها، گفت ابليس را حق تعالي كه: برو از اينكه جا كه تو رانده و بلعنه«6» كرده اي. وَ إِن َّ عَلَيك َ لَعنَتِي إِلي يَوم ِ الدِّين ِ، و لعنت من بر تو است تا به روز قيامت. قال َ رَب ِّ فَأَنظِرنِي إِلي يَوم ِ يُبعَثُون َ، گفت: بار خدايا مرا روزگار ده و مهلت تا به روز قيامت كه خلقان را زنده كنند. ----------------------------------- (1)- دا: پيغامبري ترساننده ام. (2)- دا: ديگر. [.....]

(3)- دا، آج، لب: دو معني را. (4)- اساس و آب: ندارد، ازدا، افزوده شد. (5)- اساس: باشد، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد. (6)- دا، آج، لب: بلعنت. 

صفحه : 293 حق تعالي او را گفت: تو را مهلت دادم تا به وقتي معلوم كه من دانم كه صلاح است. قال َ فَبِعِزَّتِك َ لَأُغوِيَنَّهُم أَجمَعِين َ، گفت: به عزّت تو كه همه را گمراه«1» كنم مگر بندگان«2» مخلص كه تو را هستند، كه مگر مرا بر ايشان راهي نيست. قال َ فَالحَق ُّ وَ الحَق َّ أَقُول ُ، قديم تعالي گفت: به حق ّ، و اينكه«3» حق است كه مي گويم. عاصم و حمزه و خلف خواندند: فالحق ّ، به رفع اول و نصب دوّم. باقي قرّا هر دو منصوب خواندند. امّا آن كه اوّل مرفوع خواند، گفت: خبر مبتداي محذوف است، و التّقدير: انا الحق ّ. و آن كه منصوب خواند، گفت: نصب بر اغراست. و كوفيان گفتند: محذوف«4» حرف الجرّ علي القسم. و گفتند«5»: الحق ّ لأملأن ّ كقولهم حقّا لأملأن ّ. و حق ّ دوّم به اقول منصوب است. گفت: سوگند مي خورم و حق مي گويم كه پر باز-





كنم«6» دوزخ را از تو و از پسروان تو از جمله ايشان. آنگه گفت: قُل، يا محمّد بگو كه من از شما بر اينكه اداي رسالت مزدي نمي خواهم، و من از جمله متكلّفان نه ام، يعني اينكه نه تعسّف و تكلّفي است بيرون از عرف و عادت و خارج از حدّ حق. و گفتند، معني آن است كه: من المتقوّلين، من اينكه قرآن را از خويشتن نمي گويم و بافته من نيست. بيانش [102- پ]

: إِن هُوَ إِلّا ذِكرٌ لِلعالَمِين َ. و تكلّف در كارها صفت ذم ّ است. سلمة بن نفيل گفت، رسول- عليه السّلام- گفت: متكلّف را سه علامت بود: يكي آن كه منازعت كند با آن كه بالاي او باشد و تعاطي آن كند كه به آن نرسد، و چيزي گويد كه نداند. و زبير روايت كرد كه رسول- عليه السّلام- گفت: 7» اللّهم ّ اغفر للّذين« يدعون اموات امّتي و لا يتكلّفون الّا انّي بري ء من التّكلّف و صالحوا امّتي ، بار خدايا ----------------------------------- (1)- دا: گمره. (2)- دا: بندگاني. (3)- دا، آج، لب: و اينكه قول. (4)- آج، لب: به حذف. (5)- دا، آج، لب، افزوده: التّقدير. (6)- آج، لب: پر بار كنم. (7)- اساس: الّذين، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد. 

صفحه : 294 بيامرز آنان را كه مردگان امّت مرا رها كنند«1» و تكلّف نكنند، الا بري ام از متكلّفان، من و صالحان امّت من. عبد اللّه مسعود گفت: هر كه چيزي داند رواست تا بگويد و هر كه نداند بايد تا بگويد: اللّه اعلم، كه از جمله علم باشد كه آنچه نداند گويد: ندانم، خداي تعالي گفت پيغامبرش را: قُل ما أَسئَلُكُم





عَلَيه ِ مِن أَجرٍ وَ ما أَنَا مِن َ المُتَكَلِّفِين َ. قوله: إِن هُوَ إِلّا ذِكرٌ لِلعالَمِين َ، او نيست، يعني قرآن، الّا ذكري و ياد كردي جهانيان را. وَ لَتَعلَمُن َّ نَبَأَه ُ بَعدَ حِين ٍ، و بداني خبر او پس روزگاري. قتاده گفت: پس از مرگ، بيانه قوله: ... مَتاع ٌ إِلي حِين ٍ«2». ----------------------------------- (1)- دا: دعا كنند. (2)- سوره اعراف (7) آيه 24 و سوره انبياء (21) آيه 111. 



صفحه : 295




سورة الزّمر

اينكه سورت مكّي است، الّا قوله تعالي: قُل يا عِبادِي َ الَّذِين َ أَسرَفُوا عَلي أَنفُسِهِم«1»- الاية. و اينكه سورت هفتاد و پنج آيت است و هزار و صد و نود و دو كلمت است و چهار هزار و هفتصد و هشت حرف است. و روايت است از ابو امامه از ابي ّ كعب كه پيغامبر- صلي اللّه عليه و علي آله- گفت: هر كه او سورة الزّمر بخواند، خداي تعالي اميد«2» گسسته نكند و او را از جمله خايفان كند. عايشه«3» روايت كرد كه: رسول- عليه السّلام- بنخفتي«4» تا سوره بني اسرايل و زمر بنخواندي«5». 




[سوره الزمر (39): آيات 1 تا 21]


[اشاره]



بِسم ِ اللّه ِ الرَّحمن ِ الرَّحِيم ِ تَنزِيل ُ الكِتاب ِ مِن َ اللّه ِ العَزِيزِ الحَكِيم ِ (1) إِنّا أَنزَلنا إِلَيك َ الكِتاب َ بِالحَق ِّ فَاعبُدِ اللّه َ مُخلِصاً لَه ُ الدِّين َ (2) أَلا لِلّه ِ الدِّين ُ الخالِص ُ وَ الَّذِين َ اتَّخَذُوا مِن دُونِه ِ أَولِياءَ ما نَعبُدُهُم إِلاّ لِيُقَرِّبُونا إِلَي اللّه ِ زُلفي إِن َّ اللّه َ يَحكُم ُ بَينَهُم فِي ما هُم فِيه ِ يَختَلِفُون َ إِن َّ اللّه َ لا يَهدِي مَن هُوَ كاذِب ٌ كَفّارٌ (3) لَو أَرادَ اللّه ُ أَن يَتَّخِذَ وَلَداً لاصطَفي مِمّا يَخلُق ُ ما يَشاءُ سُبحانَه ُ هُوَ اللّه ُ الواحِدُ القَهّارُ (4) خَلَق َ السَّماوات ِ وَ الأَرض َ بِالحَق ِّ يُكَوِّرُ اللَّيل َ عَلَي النَّهارِ وَ يُكَوِّرُ النَّهارَ عَلَي اللَّيل ِ وَ سَخَّرَ الشَّمس َ وَ القَمَرَ كُل ٌّ يَجرِي لِأَجَل ٍ مُسَمًّي أَلا هُوَ العَزِيزُ الغَفّارُ (5) خَلَقَكُم مِن نَفس ٍ واحِدَةٍ ثُم َّ جَعَل َ مِنها زَوجَها وَ أَنزَل َ لَكُم مِن َ الأَنعام ِ ثَمانِيَةَ أَزواج ٍ يَخلُقُكُم فِي بُطُون ِ أُمَّهاتِكُم خَلقاً مِن بَعدِ خَلق ٍ فِي ظُلُمات ٍ ثَلاث ٍ ذلِكُم ُ اللّه ُ رَبُّكُم لَه ُ المُلك ُ لا إِله َ إِلاّ هُوَ فَأَنّي تُصرَفُون َ (6) إِن تَكفُرُوا فَإِن َّ اللّه َ غَنِي ٌّ عَنكُم وَ لا يَرضي لِعِبادِه ِ الكُفرَ وَ إِن تَشكُرُوا يَرضَه ُ لَكُم وَ لا






تَزِرُ وازِرَةٌ وِزرَ أُخري ثُم َّ إِلي رَبِّكُم مَرجِعُكُم فَيُنَبِّئُكُم بِما كُنتُم تَعمَلُون َ إِنَّه ُ عَلِيم ٌ بِذات ِ الصُّدُورِ (7) وَ إِذا مَس َّ الإِنسان َ ضُرٌّ دَعا رَبَّه ُ مُنِيباً إِلَيه ِ ثُم َّ إِذا خَوَّلَه ُ نِعمَةً مِنه ُ نَسِي َ ما كان َ يَدعُوا إِلَيه ِ مِن قَبل ُ وَ جَعَل َ لِلّه ِ أَنداداً لِيُضِل َّ عَن سَبِيلِه ِ قُل تَمَتَّع بِكُفرِك َ قَلِيلاً إِنَّك َ مِن أَصحاب ِ النّارِ (8) أَمَّن هُوَ قانِت ٌ آناءَ اللَّيل ِ ساجِداً وَ قائِماً يَحذَرُ الآخِرَةَ وَ يَرجُوا رَحمَةَ رَبِّه ِ قُل هَل يَستَوِي الَّذِين َ يَعلَمُون َ وَ الَّذِين َ لا يَعلَمُون َ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الأَلباب ِ (9) قُل يا عِبادِ الَّذِين َ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُم لِلَّذِين َ أَحسَنُوا فِي هذِه ِ الدُّنيا حَسَنَةٌ وَ أَرض ُ اللّه ِ واسِعَةٌ إِنَّما يُوَفَّي الصّابِرُون َ أَجرَهُم بِغَيرِ حِساب ٍ (10) قُل إِنِّي أُمِرت ُ أَن أَعبُدَ اللّه َ مُخلِصاً لَه ُ الدِّين َ (11) وَ أُمِرت ُ لِأَن أَكُون َ أَوَّل َ المُسلِمِين َ (12) قُل إِنِّي أَخاف ُ إِن عَصَيت ُ رَبِّي عَذاب َ يَوم ٍ عَظِيم ٍ (13) قُل ِ اللّه َ أَعبُدُ مُخلِصاً لَه ُ دِينِي (14) فَاعبُدُوا ما شِئتُم مِن دُونِه ِ قُل إِن َّ الخاسِرِين َ الَّذِين َ خَسِرُوا أَنفُسَهُم وَ أَهلِيهِم يَوم َ القِيامَةِ أَلا ذلِك َ هُوَ الخُسران ُ المُبِين ُ (15) لَهُم مِن فَوقِهِم ظُلَل ٌ مِن َ النّارِ وَ مِن تَحتِهِم ظُلَل ٌ ذلِك َ يُخَوِّف ُ اللّه ُ بِه ِ عِبادَه ُ يا عِبادِ فَاتَّقُون ِ (16) وَ الَّذِين َ اجتَنَبُوا الطّاغُوت َ أَن يَعبُدُوها وَ أَنابُوا إِلَي اللّه ِ لَهُم ُ البُشري فَبَشِّر عِبادِ (17) الَّذِين َ يَستَمِعُون َ القَول َ فَيَتَّبِعُون َ أَحسَنَه ُ أُولئِك َ الَّذِين َ هَداهُم ُ اللّه ُ وَ أُولئِك َ هُم أُولُوا الأَلباب ِ (18) أَ فَمَن حَق َّ عَلَيه ِ كَلِمَةُ العَذاب ِ أَ فَأَنت َ تُنقِذُ مَن فِي النّارِ (19) لكِن ِ الَّذِين َ اتَّقَوا رَبَّهُم لَهُم غُرَف ٌ مِن فَوقِها غُرَف ٌ مَبنِيَّةٌ تَجرِي مِن تَحتِهَا الأَنهارُ وَعدَ اللّه ِ لا يُخلِف ُ اللّه ُ المِيعادَ (20) أَ لَم تَرَ أَن َّ اللّه َ أَنزَل َ مِن َ السَّماءِ ماءً فَسَلَكَه ُ يَنابِيع َ





فِي الأَرض ِ ثُم َّ يُخرِج ُ بِه ِ زَرعاً مُختَلِفاً أَلوانُه ُ ثُم َّ يَهِيج ُ فَتَراه ُ مُصفَرًّا ثُم َّ يَجعَلُه ُ حُطاماً إِن َّ فِي ذلِك َ لَذِكري لِأُولِي الأَلباب ِ (21) 


[ترجمه]

«6» فرستادن«7» كتاب از خداي قوي«8» محكم كار. ما فرستاديم«9» به ----------------------------------- (1)- سوره زمر (39) آيه 53. [.....]

(2)- دا، آج، لب: اميد او. (3)- دا، افزوده: رضي اللّه عنها. (4)- اساس، آب، دا: بنه خفتي. (5)- اساس، آب، دا: بنه خاندي، آج: نخواندي، لب: بخواندي. (6)- دا، لب معني كرده: به نام خداي بخشاينده مهربان. (7)- دا: اينكه فرو فرستادن. (8)- دا: بي همتا. (9)- دا: فرو فرستاديم. 

صفحه : 296 تو كتاب قرآن. بدرستي«1»، بپرست خداي را به اخلاص كننده طاعت«2». [103- ر]

خداي را«3» طاعت خالص و آنان كه گرفتند بجز او دوستاني، نمي پرستيم ايشان را الّا تا نزديك كنند ما را به خداي نزديك كردني، خداي«4» حكم كند ميان ايشان در آنچه در آن خلاف مي كنند، خداي«5» ره ننمايد آن را كه او دروغزن است كافر باشد«6». اگر خداي خواهد كه بگيرد فرزندي، برگزيند«7» از آنچه مي آفريند آنچه خواهد، منزه است او، او خداي است يكي قهر كننده بندگان. بيافريد آسمانها و زمين براستي مي درآرد شب بر روز و در آرد«8» روز را بر شب، و مسخّر بكرده است آفتاب را و ماه را، همه مي روند تا به وقتي نام زده«9»، الا اوست بي همتا«10» و آمرزنده. بيافريد شما را از يك نفس پس كرد از او جفت او و فرو فرستاد براي شما از چهار پايان هشت جفت«11»، بيافريد شما را در شكمهاي مادرانتان خلقي«12» از پس خلقي«13» در سه تاريكي، آن خداي است خداي






----------------------------------- (1)- دا: براستي. (2)- دا: خالص كند براي او دين. (3)- دا: بدان كه خداي راست. (5- 4)- دا: كه خداي. (6)- دا: و كافر. (7)- دا: كه فرا گيرد. [.....]

(8)- دا: مي درآرد. (9)- دا: نام زد. (10)- دا: بدان كه او بي همتاست. (11)- دا: گونه. (13- 12)- دا: آفريدني. 

صفحه : 297 شما، او راست پادشاهي، نيست خداي مگر او كجا«1» مي گردانند شما را! اگر كافر شوي خداي بي نياز است از شما و نپسندد بندگانش«2» كفر و اگر شكر كني بپسندد شما را و بر نگيرد«3» بردارنده اي بار«4» ديگري، پس با خدايتان بازگشت شما، خبر دهد«5» شما را به آنچه كرده باشي«6»، او داناست بر سينه ها«7». [103- پ]

چون برسد«8» آدمي«9» را رنجي، بخواند خدايش را باز شونده«10» با او، چون بدهد او را نعمتي از او فراموش كند آنچه مي خواند با او از پيش و كند خداي را همتايات تا گمراه كند از ره او. بگو برخور به كفرت اندكي كه تو از اهل دوزخي. يا كيست آن كه ايستاده باشد«11» به اوقات«12» شب سجده كننده و ايستاده، ترسد از آخرت و اميد دارد به رحمت خدايش، بگو راست باشند«13» آنان كه دانند و آنان كه ندانند، انديشه كنند خداوندان عقلها«14»! بگو اي بندگان من ----------------------------------- (1)- دا: چگونه. (2)- دا: بندگان خود را. (3)- دا: بر ندارد. (4)- دا: گناه. (5)- دا: بياگاهاند. (6)- دا: بودي مي كردي. (7)- دا: كه او داناست بدانچه در سينه هاست. (8)- دا: بپسايد. (9)- دا: مردمها را. [.....]

(10)- آج، لب: باز گردنده. (11)- دا: يا آن كه او ايستاده است. (12)- دا: ساعتهاي. (13)-





دا: برابر بود با. (14)- دا: خردها. 

صفحه : 298 آنان كه ايمان داري«1» بترسي از خدايتان آنان را كه نيكوي كردند در اينكه سراي«2» نزديك تر نيكوي باشد و زمين خداي فراخ است، تمام بدهند صبر كنندگان«3» را مزدشان بي شمار. بگو كه مرا فرمودند كه: پرستم خداي را خالص كننده او را عبادت«4». و فرمودند مرا كه باشم اول مسلمانان«5». بگو كه من مي ترسم اگر عاصي شوم در خداي«6» از عذاب روزي بزرگ. بگو خداي را مي پرستم خالص بكرده او را عبادت«7». بپرستي آنچه خواهي از فرود او«8». بگو كه زيانكاران آنان اند زيان كردند خود«9» را و اهل خود را روز قيامت، الّا؟ آن زياني است [104- ر]

آشكارا. ايشان را باشد از بالايشان سايه بانها از آتش، از زيرشان سايه بانها، آن ترساند خداي به آن بندگانش را. اي بندگان من ترسي. و آنان كه«10» بپرخيزند از معبودان كه دون خداي باشند كه پرستند آن را و با خداي برند ايشان را، ايشان را باشد مژده، مژده ده بندگان مرا. ----------------------------------- (1)- دا: آوردي. (2)- دا: دنيا. (3)- دا: شكيبايان. (4)- دا: براي او دين. (5)- دا: گردن نهادگان. (6)- دا: از خداي خود. (7)- دا: خالص كننده نگاه دارنده. (8)- دا: جز او. (9)- دا: تنهاي خود. [.....]

(10)- دا، افزوده: بپرهيزيدند و آنان كه. 

صفحه : 299 آنان را كه بشنوند«1» گفتار متابعت كنند«2» نيكوتر را، ايشان آنان هدايت داده باشد خداي ايشان را، ايشان خداوندان خرد باشند. آن كس كه درست شد بر او گفتار عذاب، تو برهاني آن را كه در دوزخ بود! لكن آن را كه بترسند از خداي خود





ايشان را بود غرفه ها از بالاي«3» آن غرفه هاي بناي كرده، مي رود از زير آن جويها، وعده خداست خلاف نكند خداي وعده را. نبيني كه خداي فرو فرستاد از آسمان آبي برانداز آن را«4» چشمه ها در زمين، پس برون آرد«5» كشتي به خلاف يكديگر رنگهاي او، پس خشك شود، بيني آن را زرد شده، پس كند آن را پوسيده، در اينكه ياد كردي هست خداوندان عقل را. قوله: تَنزِيل ُ الكِتاب ِ- الآية، تنزيل مرفوع است به خبر ابتداي محذوف، اي، هذا القول«6» تنزيل الكتاب. و روا بود كه تنزيل مبتدا بود، مِن َ«7» إِنّا أَنزَلنا إِلَيك َ الكِتاب َ بِالحَق ِّ، ما فرو فرستاديم كتاب را به تو به حق و راستي. فَاعبُدِ اللّه َ مُخلِصاً لَه ُ الدِّين َ، خداي را پرست اي محمّد؟ خطاب به او و مراد از او جمله مكلّفان خالص بكرده او را دين و طاعت، چنان كه در عبادت باو«2» شرك نياري. و نصب مخلصا بر حال است. أَلا لِلّه ِ الدِّين ُ الخالِص ُ، دين خالص خداي راست. قتاده گفت: به اينكه دين كلمه شهادت خواست، گفتن: لا اله الّا [اللّه]

«3». اهل معاني گفتند: معني آن است كه عبادت خالص سزد«4»، چه جز خداي مستحق ّ عبادت نيست. وَ الَّذِين َ اتَّخَذُوا مِن دُونِه ِ أَولِياءَ، آنگه گفت: آنان كه بدون خداي بتان مي پرستند و ايشان را خدايان گرفته اند، ما نَعبُدُهُم، و التّقدير: يقولون ما نعبدهم. سبب نزول آيت آن بود كه رسول- عليه السّلام- تسفيه احلام ايشان كرد و گفت: جمادي را كه از او هيچ خير و شر و نفع و ضر نيايد مي پرستي! اينكه از كجا مستحق عبادت است؟ و اينان چه نعمت كردند بجاي شما، يا چه خلق آفريده اند!





ايشان«5» گفتند: ما مي دانيم كه ما را و آسمان و زمين«6» خداي آفريده است و اينكه«7» عبادت ما خداي را بنشايد. ما اينان را براي آن مي پرستيم تا ما را به خداي نزديك كنند. و قوله: زُلفي، مصدري است نه از لفظ فعل، چنان كه گويند: اعجبني حبّا شديدا، و المعني اعجابا شديدا، براي آن كه معني يكي است، يعني: الي اللّه تقريبا. كلبي گفت، جواب«8» در سورت احقاف است آن جا كه گفت: فَلَو لا نَصَرَهُم ُ الَّذِين َ اتَّخَذُوا مِن دُون ِ اللّه ِ قُرباناً آلِهَةً«9»- الآية. آنگه گفت: إِن َّ اللّه َ يَحكُم ُ بَينَهُم فِي ما هُم فِيه ِ يَختَلِفُون َ، خداي حكم كند ميان ايشان روز قيامت در آنچه در او ----------------------------------- (1)- دا: خداي است عزيز، آج، لب: خداي عزيز است. (2)- دا، آج، لب: با او. (3)- اساس: ندارد، از دا، افزوده شد. (4)- دا: خداي را بسزد، آج، لب: شود. [.....]

(5)- آج، لب: اينان. (6)- دا، آج، لب: زمين را. (7)- دا: لكن، آج، لب: ليكن. (8)- دا، آج، لب: جواب اينكه. (9)- سوره احقاف (46) آيه 28. 

صفحه : 301 خلاف مي كنند و باز نمايد كه محق ّ كيست و مبطل كيست. إِن َّ اللّه َ لا يَهدِي مَن هُوَ كاذِب ٌ كَفّارٌ، گفت: خداي هدايت ندهد آن را كه دروغزن باشد و كفران كننده باشد. اينكه هدايت اينكه جا، ره نمودن«1» است به ره بهشت و ثواب به قرينه كاذِب ٌ كَفّارٌ و به قرينه يَحكُم ُ بَينَهُم، يوم القيامة، چه اينكه نيز هم از احكام آخرت است [105- ر]

و اگر بر خذلان و تخليه حمل كنند روا باشد، علي طريق الغضب عليه و العقوبة له. لَو أَرادَ





اللّه ُ أَن يَتَّخِذَ وَلَداً، آنگه گفت ردّ بر مشركان و جهودان و ترسايان كه گفتند: الملائكة بنات الله«2»، و ... عُزَيرٌ ابن ُ اللّه ِ«3» و المَسِيح ُ ابن ُ اللّه ِ«4» ...، فريشتگان دختران خداي اند و عزير و عيسي پسران خداي اند. گفت: اگر خداي خواستي تا فرزندي بگيرد، بگزيدي از آنچه آفريده است آنچه خواستي. آنگه گفت: سُبحانَه ُ؟ منزّه است خداي- جل ّ جلاله- از آن كه او را فرزند باشد نه به حقيقت و نه به مجاز، هُوَ اللّه ُ الواحِدُ القَهّارُ، او خداي است يكي بي همتا و انباز، بي زن و فرزند و مثل و مانند و عزيز و منيع«5» و قهر كننده بندگان به فنا و مرگ. آنگه گفت: خَلَق َ السَّماوات ِ وَ الأَرض َ بِالحَق ِّ، آسمان و زمين او آفريد به حق، نه به باطل براي غرضي«6» صحيح، يُكَوِّرُ اللَّيل َ عَلَي النَّهارِ، شب به سر روز مي آرد«7». كتكوير العمامة، چنان كه دستار«8» لايه ها بر لايه ها پيچند«9»، و اينكه اصل كلمه است، و مثله قوله: يُغشِي اللَّيل َ النَّهارَ«10»، و اينكه قول قتاده است. مجاهد گفت: شب در روز آرد و روز در شب آرد. حسن و مقاتل گفت«11»، معني آن است كه: آنچه از اينكه بكاهد در آن فزايد و آنچه از آن بكاهد در آن«12» فزايد. وَ سَخَّرَ الشَّمس َ وَ القَمَرَ، و آفتاب و ماه ----------------------------------- (1)- آج، لب: آن جا راه نمودن. (2)- اشاره به فحواي آيه: 57 سوره نحل (16) و آيه 39 سوره طور (52). (4- 3)- سوره توبه (9) آيه 30. (5)- دا، آج، لب: منيع است. (6)- آج، لب: غرض. (7)- دا، مي در آرد، آج، لب: مي دارد. (8)- دا: دستار را. (9)- اساس: لايها بر





بالايها پيچند، كه با توجه به دا تصحيح شد، آج، لب: لايها بر لاپيچند. (10)- سوره اعراف (7) آيه 54 و سوره رعد (13) آيه 3. [.....]

(11)- دا، آج، لب: حسن و مقاتل و كلبي گفتند. (12)- دا: اينكه، آج، لب: جمله اخير را ندارد. 

صفحه : 302 را مسخر بكرد تا به فرمان او در فلك«1» خود مي گردند«2» و هر يكي به وقتي«3» معلوم مي روند. أَلا هُوَ العَزِيزُ الغَفّارُ، الا او خداي است عزيز و آمرزنده«4». خَلَقَكُم مِن نَفس ٍ واحِدَةٍ، گفت: بيافريد شما را از يك نفس و آن آدم است، ثُم َّ جَعَل َ مِنها زَوجَها، آنگه جفت او را حوّا را هم از او بيافريد«5». و «جعل»، به معني خلق است، و چون به معني خلق باشد، متعدّي بود به يك مفعول، و چون به معني صير باشد متعدّي بود به دو مفعول. وَ أَنزَل َ لَكُم مِن َ الأَنعام ِ، اينكه انزال، به معني انشاست، يعني بيافريد براي شما از جمله چهار پايان هشت جفت، يعني هشت صنف. و گفتند: مراد به «زوج»، جفت است. و چون بر اينكه حمل كنند چهار جنس باشد كه تفصيل آن در سوره الانعام [105- پ]

بيامد، في قوله: ثَمانِيَةَ أَزواج ٍ مِن َ الضَّأن ِ اثنَين ِ وَ مِن َ المَعزِ اثنَين ِ- الآية. وَ مِن َ الإِبِل ِ اثنَين ِ وَ مِن َ البَقَرِ اثنَين ِ«6»- الآية. پس اينكه چهار جنس از ميش و بز و شتر و گاو«7»، و چون هر يكي از اينكه«8» جفتي باشد، هشت بود. يَخلُقُكُم فِي بُطُون ِ أُمَّهاتِكُم، مي آفريند شما را خلقي از پس خلقي در شكم مادرانتان. و قوله: خَلقاً مِن بَعدِ خَلق ٍ، [خلق نو از پس خلق اوّل، كه خلق اوّل





از خاك بود و خلق دوم از آب، و گفتند: خَلقاً مِن بَعدِ خَلق ٍ، خلقي از پس خلق اوّل«9»]

، مراد آن است كه در سورة المؤمنين گفت: ثُم َّ خَلَقنَا النُّطفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقنَا العَلَقَةَ مُضغَةً«10»- الآية. و اينكه تأويل اولي تر است، لقوله: فِي ظُلُمات ٍ ثَلاث ٍ ذلِكُم ُ اللّه ُ رَبُّكُم لَه ُ المُلك ُ، [در سه تاريكي: تاريكي شكم و تاريكي رحم و تاريكي مشيمه. ذلِكُم ُ اللّه ُ رَبُّكُم لَه ُ المُلك ُ]

«11»، اينكه خداي شماست، پادشاهي او راست. لا إِله َ إِلّا هُوَ، نيست بجز او خداي، فَأَنّي تُصرَفُون َ، كجا مي گردانند«12» شما ----------------------------------- (1)- آج، لب: به فلك. (2)- لب: مي گرديدند. (3)- لب: به وقت. (4)- آج، لب: خداي عزيز آمرزنده است. (5)- آج، لب: آنگه جفت او را از او حوّا بيافريد. (6)- سوره انعام (6) آيه 143 و 144. (7)- دا، آج، لب: گاو و شتر. (8)- دا، آج، لب: آن. (9)- اساس و آب، افتادگي دارد، دا نيز مغشوش مي نمايد از آج آورده شد. (10)- سوره مؤمنون (23) آيه 14. (11)- اساس و آب، افتادگي دارد، از دا، افزوده شد. (12)- آج، لب: مي گرداند. [.....]



صفحه : 303 را! و گفتند: چون مي گردانند شما را از عبادت او با عبادت«1» جز او با چندين آيات و بيّنات. إِن تَكفُرُوا فَإِن َّ اللّه َ غَنِي ٌّ عَنكُم، گفت: اگر كافر شوي به خداي، خداي از شما بي نياز است، كفر شما او را هيچ زيان ندارد. وَ لا يَرضي لِعِبادِه ِ الكُفرَ، او«2» راضي نباشد به كفر بندگان، و كفر نپسندد براي ايشان. و اينكه آيت دليل است بر آن كه خداي تعالي كفر نيافريند و نخواهد براي آن كه رضا، ارادت باشد«3» علي بعض الوجوه،





اگر«4» راضي بودي مريد بودي. وَ إِن تَشكُرُوا يَرضَه ُ لَكُم، و اگر شاكر شوي و شكر نعمت او گزاري«5» بپسندد از شما. و اينكه دليل است بر آن كه خداي«6» مريد طاعات است و در اينكه دو لفظ دليل است بر آن كه، خداي«7»، مريد طاعت«8» است و كاره معصيت. وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزرَ أُخري، و هيچ نفس بار گران ديگر نفس«9» بر نگيرد، يعني، كس«10» را به گناه ديگري بنگيرد«11»، [و بار عقوبت گناه او«12» بر اينكه ننهند. و اينكه نيز دليل عدل است و دليل بطلان مذهب مجبّره كه روا دارند كه خداي تعالي به گناه گناهكاري ديگر«13» را بگيرد.]

«14» و اطفال كفّار را به گناه پدران عقوبت نكند«15». و سوسي«16» و إبن فرج عن البردي«17» و يحيي و كسائي عن ابي بكر خواندند. يرضه لكم، به اسكان «ها» ابو الحسن اخفش گفت: اينكه لغت بعضي عرب است، و قد قال شاعرهم: ----------------------------------- (1)- اساس، عيادت خوانده مي شود، كه با توجه به نسخه بدلها و فحواي عبارت تصحيح شد. (2)- دا، آج، لب: واو. (3)- دا: اراده بود. (4)- آج، لب: و اگر. (5)- دا: كني آن. (6)- آج، لب: ندارد. (7)- آج، لب: خداي. (8)- آج، لب: طاعات. (9)- آج، لب: نفسي ديگري. (10)- آج، لب: كسي. (11)- دا، آج، لب: نگيرند. (12)- آج، لب: و بار و عقوبت او. (13)- آج، لب: خداي تعالي به گناه كاري ديگري. (14)- اساس و آب افتادگي دارد، از دا، آورده شد. [.....]

(15)- دا: كند، آج، لب: كنند، كه بر متن راجح مي نمايد، ضبط متن صرف نظر از عبارات داخل قلّاب صحيح مي نمايد.





(16)- دا: و سدّي. (17)- دا، آج، لب: الزيدي. 

صفحه : 304 و شطر اي مشتاقان«1» له ارقان وقف عليه في حال الوصل. و إبن كثير و كسائي و ابو جعفر خواندند و خلف نيز: يرضه، به ضم ّ «ها» به اشباع. و باقي قرّا به اشباع. ثُم َّ إِلي رَبِّكُم مَرجِعُكُم، گفت: پس با خداست«2» بازگشت شما، يعني با جايي كه در آن جا حكم او را باشد و هيچ كس را حكم نبود آن جا. فَيُنَبِّئُكُم بِما كُنتُم تَعمَلُون َ، [106- ر]

خبر دهد شما را به آنچه كرده باشي. و اينكه بر سبيل تهديد و وعيد است، يعني خبر دهد«3» شما را. إِنَّه ُ عَلِيم ٌ بِذات ِ الصُّدُورِ، كه او عالم است و دانا به اسرار دلها، هيچ بر او پوشيده نشود. وَ إِذا مَس َّ الإِنسان َ ضُرٌّ دَعا رَبَّه ُ مُنِيباً إِلَيه ِ، گفت: از خوي آدمي آن است كه چون بلايي به او رسد، خداي را بخواند و با درگاه او رجوع كند و با او گريزد. و نصب «منيبا» بر حال است، يعني در حال كه تائب«4» باشد، و اناب و تاب«5»، به يك معني باشد. ثُم َّ إِذا خَوَّلَه ُ نِعمَةً مِنه ُ نَسِي َ ما كان َ يَدعُوا إِلَيه ِ مِن قَبل ُ، چون نعمتي دهد او را فراموش كند آنچه خوانده باشد«6» پيش از آن«7»، يعني خداي را فراموش كند، يعني خداي را در آن حال«8» سختي ياد دارد در حال آساني فراموش كند. و التّخويل، العطيّة و المنحة«9». فرّا گفت: روا بود كه «ما» به معني «من» باشد، چنان كه گفت: ... فَانكِحُوا ما طاب َ لَكُم مِن َ النِّساءِ«10» ... و روا بود كه «ما» مصدري بود، و التقدير: نسي دعاءه.





وَ جَعَل َ لِلّه ِ أَنداداً، و خداي را امثال و اضداد و شركا كند، يعني با او«11» انباز گيرد در عبادت. لِيُضِل َّ عَن سَبِيلِه ِ، تا گمراه كند از ره او. قُل تَمَتَّع بِكُفرِك َ قَلِيلًا، گفت: يا محمّد؟ بگو اينكه كافر«12» را: تَمَتَّع، برخوردار شو ----------------------------------- (1)- آج، لب: مشتاقا. (2)- دا، آج، لب: خداي است. (3)- دا، آج، لب: جزا دهد. (4)- اساس: قايت، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد. (5)- اساس: ناب، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد. (6)- دا: خواسته باشد. (7)- دا: از اينكه. (8)- دا، آج، لب: در حال. (9)- دا، آج، لب، افزوده: قال ابو النجم: اعطي فلم يبخل و لم يبخّل || كوم الذّري من خول المخوّل (10)- سوره نساء (4) آيه 3. (11)- دا: يعني او. [.....]

(12)- دا: كافران. 

صفحه : 305 به كفرت اندكي. صورت امر است و مراد تهديد، چنان كه: اعمَلُوا ما شِئتُم«1». قَلِيلًا، اي زمانا قليلا. إِنَّك َ مِن أَصحاب ِ النّارِ، كه تو از اهل دوزخي. أَمَّن هُوَ قانِت ٌ، إبن كثير و نافع و حمزه خواندند به تخفيف ميم، و معني آن كه: «امن»، به معني « يا من»، چنان كه «أ زيد» به معني « يا زيد»، يا من هو قانت، اي، آن كس كه ايستاده است. ابو علي گفت: اينكه قراءت ضعيف است، چه اينكه جاي ندا«2» نيك نيست و باقي قرّا مشدّد خواندند، علي تقدير: ام من هو قانت، كمن جعل للّه اندادا! و اينكه بيفگند، لدلالة الكلام عليه، آنچه معادل استفهام است از كلام بيفگند، چنان كه جواب لو و لولا بيفگنند بسياري. و من ذلك قول الشاعر«3»: و





اقسم لو شي ء اتانا رسوله سواك و لكن لم نجد لك مدفعا اي، ما اجبناه. و قنوت، دو [ا]

«4» م باشد بر طاعت و قنوت نيز قيام باشد. و اينكه جا مراد نماز كننده است. و قال الشّاعر«5»: قانتا للّه يتلو كتبه و علي عمد من النّاس اعتزل حق تعالي گفت: أَمَّن هُوَ قانِت ٌ، آن كس كه ايستاده باشد در نماز در ساعات و اوقات شب. واحدها: اني و اني و اني. ساجِداً وَ قائِماً، نصب بر حال است، گاه بر پاي و گاه در سجده [106- پ]

. يَحذَرُ الآخِرَةَ، از آخرت ترسد و اميد دارد به رحمت او. آنگه گفت: قُل هَل يَستَوِي الَّذِين َ يَعلَمُون َ وَ الَّذِين َ لا يَعلَمُون َ، بگو اي محمّد؟ راست نباشد«6» آنان كه دانند با آنان كه ندانند! حق تعالي در اينكه آيت خبر داد كه: عابد با ناعابد راست نباشد و عالم با جاهل راست نباشد. آنگه گفت: إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الأَلباب ِ، اينكه انديشه، خداوندان عقل كنند. قُل يا عِبادِ الَّذِين َ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُم، گفت: بگو يا بندگان من؟ آنان كه ايمان آورده اي، بترسي از خداي تعالي و از معاصي او اجتناب كني، لِلَّذِين َ أَحسَنُوا فِي هذِه ِ الدُّنيا حَسَنَةٌ، گفت: آنان را كه در اينكه دنيا نيكوي كنند، در آن جهان [نكويي]

«7» ----------------------------------- (1)- سوره فصّلت (41) آيه 40. (2)- دا، آج، لب: ندا به معني. (3)- دا، آج، لب، افزوده: شعر. (4)- اساس: ندارد، به قياس با نسخه دا، افزوده شد. (5)- دا، افزوده: شعر. (6)- آج، لب: نباشند. (7)- اساس: ندارد، به قياس با نسخه آج، افزوده شد. 

صفحه : 306 باشد ايشان را يعني، هر كه اينكه





جا طاعت كند، آن جا ثواب يابد. وَ أَرض ُ اللّه ِ واسِعَةٌ، و زمين خداي فراخ است. گفتند: مراد زمين بهشت است، و گفتند: مراد زمين دنياست، يعني، هجرت كني در زمين چون شما«1» در زميني رها نكنند كه خداي را پرستي، به زميني دگر روي. إِنَّما يُوَفَّي الصّابِرُون َ أَجرَهُم بِغَيرِ حِساب ٍ، گفت: صابران مزدشان كه دهند بي حساب دهند. در خبر است كه: امير المؤمنين«2» شبي از شبها در بعضي كويهاي كوفه مي گذشت و قنبر با او بود گفت«3»: از سرايي آوازي مي آمد كه كسي مي خواند: أَمَّن هُوَ قانِت ٌ آناءَ اللَّيل ِ ساجِداً وَ قائِماً- الآية. قنبر گفت: امير المؤمنين- عليه السّلام- بگذشت و من بايستادم ساعتي و گوش باز كردم، آواز داد و گفت: يا قنبر؟ چرا باز ماندي آن جا! گفتم: يا امير المؤمنين؟ صوت حزين في هدء«4» من اللّيل، آوازي است حزين در پاره اي از شب گذشته. گفت: بياي كه: نوم علي يقين خير من عبادة علي شك ّ ، بياي كه خوابي بر يقين بهتر باشد از عبادتي«5» بر شك. قنبر گفت: من عجب داشتم. در سراي به نشان كردم و برفتم. بر دگر روز باز آن جا رفتم و تفحّص كردم، سرايي از آن منافقي بود، گفتم: يا امير المؤمنين؟ چه دانستي كه آن آواز كيست! گفت: چه راعي باشد كه رعيّت خود را نشناسد؟ در خبر است كه: امير المؤمنين- عليه السّلام- كنيزكي داشت خادمه اي«6» و مؤذّني بود او را كه به اوقات نماز آمدي و او را به نماز اعلام كردي. روزي چشمش بر آن كنيزك آمد، او را دوست بداشت. از آن پس هر روز بيامدي و آواز دادي. او





بيامدي كه كيست! گفتي: امير المؤمنين را بگوي [107- ر]

كه وقت نماز است و بدان كه من تو را دوست دارم«7». همچنين مي گفت به هر وقت«8» تا يك سال بر آمد. پس از يك سال اينكه كنيزك امير المؤمنين را گفت: يا امير المؤمنين؟ اينكه مؤذّن سالي ----------------------------------- (1)- دا، آج، لب: شما را. (2)- دا، افزوده: عليه السّلام. (3)- دا، آج، لب: قنبر گفت. (4)- آج، لب: هذه. (5)- دا، آج، لب: عبادت. (6)- دا: خادم. [.....]

(7)- دا: دوست مي دارم. (8)- دا: وقتي. 

صفحه : 307 است كه اينكه«1» چنين مي گويد، گفت: چون دگر«2» باره بگويد«3»، تو بگوي كه من نيز تو را دوست دارم، چه بايد كردن! [چون مؤذّن بيامد و بر عادت هم آن سخن گفت، كنيزك گفت: من نيز تو را دوست دارم، چه بايد كردن!]

«4» مؤذّن گفت: اصبر و تصبرين الي يوم، يُوَفَّي الصّابِرُون َ أَجرَهُم بِغَيرِ حِساب ٍ. او بيامد و امير المؤمنين را خبر داد. امير المؤمنين- عليه السّلام- در حال كس فرستاد و آن مرد را حاضر كرد«5»، كنيزك را آزاد كرد و به او داد به نكاح. انس مالك روايت كرد«6» از رسول- عليه السّلام- كه او گفت: فردا«7» قيامت ترازوي عدل بياويزند اهل نماز را بيارند و مزد ايشان به ترازو بدهند و اهل روزه را بيارند و مزد ايشان به ترازو بدهند و همچنين اهل صدقه را و اهل حج را، آنگه اهل بلا را بيارند و بن ترازو بدارند«8» و ديواني بر نه افلاجند«9»، بل مزد و ثواب بر ايشان ريزند، ريختني بي حساب«10»، آنگه اينكه آيت بر خواند: ... إِنَّما يُوَفَّي الصّابِرُون َ أَجرَهُم





بِغَيرِ حِساب ٍ، تا اهل عرصات از اهل عافيت تمنّا كنند كه كاشك تا گوشت ايشان به ناخن پراه«11» گرفته بودندي از آن فضل كه اهل بلا را بود. اصبغ نباته گفت: با امير المؤمنين علي- عليه السّلام- در عيادت حسن علي شديم«12» از رنجي كه او را بود. امير المؤمنين- عليه السّلام- گفت: 13» كيف اصبحت يا إبن رسول اللّه«! گفت: 14» اصبحت بنعمة اللّه«. گفت: چنين باشد- ان شاء اللّه. ----------------------------------- (1)- دا: تا اينكه چنين. (2)- دا، آج، لب: ديگر. (3)- دا: تو را اينكه گويد. (4)- اساس، آب، دا، ندارد، از آج، آورده شد. (5)- دا: حاضر كردند و. (6)- دا: كند. (7)- دا، آج، لب: فرداي. (8)- دا: ايشان را ترازوي بر ندارند، آج، لب: و بن ترازو بر اندازند. (9)- دا: بر نه از جندان، آج، لب: بر نه افلاخند. (10)- دا: كه آن را حساب و شمار نباشد. (11)- دا: به بلا و محنت بر، آج، لب: ناخن بره، ناخن پراه/ ناخن پيراه. (12)- دا: به عيادت امام حسن. [.....]

(13)- دا، آج، لب، معني كرده: چگونه در روز آمدي اي پسر پيغامبر خداي. (14)- دا، افزوده: بارئا، در روز آمدم به نعمت خداي بهتر، آج، لب: بارقا، در روز آمدم به نعمت خداي بهتر. 

صفحه : 308 گفت: مرا باز نشاني. او را باز نشاندند. او«1» پشت باز داد و گفت، سمعت جدّي رسول اللّه- صلّي اللّه عليه و علي آله- يقول:2» يا بني ّ ان ّ في الجنّة شجرة يقال لها شجرة البلوي، يؤتي باهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان و لا ينشر لهم ديوان، يصب ّ عليهم الأجر صبّا.





ثم ّ تلا رسول اللّه: انّما يوفّي الصّابرون اجرهم بغير حساب«. ابو هريره روايت كرد از رسول- صلّي اللّه عليه و علي آله- كه او گفت: هر كه او از«3» جمله خداوندان عقل باشد، گو صبر كن بر مكاره و بلا كه آن«4» آيت عقل است و كمال تقوي، و جزع آيت جهل و علامت ناداني است«5». و هر كه جزع كند، جزع او را به دوزخ برد. و در قيامت ظفر نيابند الّا صابران، كه خداي تعالي در حق ّ ايشان مي گويد: إِنَّما يُوَفَّي الصّابِرُون َ أَجرَهُم بِغَيرِ حِساب ٍ. و قال اللّه تعالي: ... وَ المَلائِكَةُ يَدخُلُون َ عَلَيهِم مِن كُل ِّ باب ٍ، سَلام ٌ عَلَيكُم بِما صَبَرتُم فَنِعم َ عُقبَي الدّارِ«6» قُل إِنِّي أُمِرت ُ أَن أَعبُدَ اللّه َ [107- پ]

مُخلِصاً لَه ُ الدِّين َ، گفت: بگو اي محمّد كه: مرا فرموده اند تا خداي را پرستم خالص بكرده. براي او عبادت، كه به او شرك نيارم. و مرا فرموده اند كه: اوّل مسلمانان باشم از امّت«7». قُل إِنِّي أَخاف ُ، بگو اي محمّد كه: من مي ترسم«8» اگر«9» در خداي عاصي شوم و جز او را پرستم، از عذاب روزي عظيم، يعني روز قيامت. و اينكه آنگه بود كه قوم او را دعوت كردند با دين خود. قُل ِ اللّه َ أَعبُدُ مُخلِصاً لَه ُ دِينِي، خداي گفت: بگو اي محمّد كه من خداي را پرستم و عبادت خود«10» او را خالص بكنم. ----------------------------------- (1)- آج، لب: و. (2)- آج، لب افزوده: گفت در بهشت درختي است كه آن را درختي بلوي گويند فرداي قيامت اهل بلا را بيارند، ايشان را ترازوي بر ندارند و ديواني بر نه افلاخند، بل مزد بر ايشان ريزند، ريختني، آنگه رسول- صلّي اللّه





عليه و آله و سلّم- اينكه آيت بر خواند: انّما يوفّي الصّابرون اجرهم بغير حساب. (3)- دا، آج، لب: هر كه او خواهد كه از. (4)- دا: اينكه. (5)- آج، لب: آيت جهل است و علامت ناداني. (6)- سوره رعد (13) آيه هاي 23 و 24. (7)- دا، آج، لب: از اينكه امّت. (8)- دا: كه مي ترسم، آج، لب: كه من ترسم. (9)- آج، لب: كه، 10- آج، لب: ندارد. 

صفحه : 309 فَاعبُدُوا ما شِئتُم مِن دُونِه ِ، شما بدون او هر چه خواهي مي پرستي. صورت امر است و معني تهديد. و گفتند: منسوخ است به آيت قتال. قُل إِن َّ الخاسِرِين َ، بگو كه زيانكاران آنان باشند كه ايشان خود را زيان كرده باشند و اهل خود را. در او«1» خلاف كردند: مجاهد گفت و إبن زيد: معني آن است كه به كفر خود را زيان كردند، در دنيا«2» خود را به كشتن دادند و اهل را به سبي و غارت. حسن گفت: خود را زيان كردند كه به كفر خود را به دوزخ بردند در قيامت و ثوابي كه ايشان را خواست بودن«3» در قيامت، در بهشت«4» از ايشان فوت شد آن زيان كردند و زنان ايشان را، اعني، زناني كه ايشان بودن«5» در بهشت از حور اگر ايمان آوردندي، چون نياوردند، به ديگران دهند. بعضي دگر گفتند معني آن است كه: ايشان را به كفر به دوزخ برند و زنان ايشان به ايمان به بهشت روند و خدم و حشم ايشان، پس ايشان زيانكاران باشند هم به نفس هم به اهل. أَلا ذلِك َ هُوَ الخُسران ُ المُبِين ُ، آن زيان«6» است آشكارا. لَهُم مِن فَوقِهِم ظُلَل ٌ مِن َ





النّارِ وَ مِن تَحتِهِم ظُلَل ٌ، گفت: ايشان را سايه بانها باشد از بالاي سر ايشان از آتش، وَ مِن تَحتِهِم ظُلَل ٌ، و از زير ايشان هم سايه بان آتش باشد. و براي آن پوشش زير را سايه«7» خواند كه دوزخ را دركاتش«8» بهري زير، بهري زبر. آن كه اينان را فراش«9» باشد آنان را كه زير ايشان باشند سايه بان«10» باشد. و مثلها قوله: لَهُم مِن جَهَنَّم َ مِهادٌ وَ مِن فَوقِهِم غَواش ٍ«11» يَوم َ يَغشاهُم ُ العَذاب ُ مِن فَوقِهِم وَ مِن تَحت ِ أَرجُلِهِم«12» ... و قوله: ... أَحاطَ بِهِم سُرادِقُها«13» ... و قوله: انطَلِقُوا إِلي ظِل ٍّ ذِي ثَلاث ِ شُعَب ٍ«14». ----------------------------------- (1)- دا، آج، لب: در معني او. (2)- دا، آج، لب: در دنيا كه. [.....]

(3)- دا: بود. (4)- آج، لب: و بهشت. (5)- آج، لب: ايشان را بودند. (6)- دا: زياني. (7)- دا، آج، لب: سايه بان. (8)- دا: دوزخ دركات است، آج، لب: دوزخ دركات. (9)- دا، آب: فراموش. (10)- در اساس مكرر آمده است. (11)- سوره اعراف (7) آيه 41. (12)- سوره عنكبوت (29) آيه 55. (13)- سوره كهف (18) آيه 29. (14)- سوره مرسلات (77) آيه 30. 

صفحه : 310 ذلِك َ يُخَوِّف ُ اللّه ُ بِه ِ عِبادَه ُ، اينكه آن است كه خداي بندگان خود را به اينكه مي ترساند. آنگه گفت: يا عِبادِ فَاتَّقُون ِ، اي بندگان من از من بترسي. وَ الَّذِين َ اجتَنَبُوا [108- ر]

[الطّاغُوت َ]

«1»وَ أَنابُوا إِلَي اللّه ِ، و با درگاه خداي گريختند. لَهُم ُ البُشري، بشارت باد ايشان را و مژده«2» خير و وعده نيكو به ثواب ابد. آنگه گفت: فَبَشِّر عِبادِ، بشارت ده يا محمّد«3» بندگان مرا، آنان را كه سخن بشنوند«4» و متابعت نيكوتر كنند





آنچه: بحق راه برتر باشد«5». ابو الدّردا گفت: اگر نه سه كارستي، من«6» نخواستمي كه يك روز در دنيا بماندمي، به روزهاي گرم روزه داشتن و تشنگي كشيدن و چشيدن«7» و در نيم شب«8» نماز كردن و با قومي نشستن كه سخن نيكو گويند و شناسند، و سخن چنان گويند«9» كه يكي از ما خرما نيك گزيند از طبق. قتاده گفت: احسنه طاعة اللّه باشد. سدّي گفت: نيكوترين آنچه ايشان را فرموده اند بر آن«10» كار كنند. أُولئِك َ الَّذِين َ هَداهُم ُ اللّه ُ، ايشان آنان باشند كه خداي تعالي ايشان را هدايت داده باشد و الطاف كرده با ايشان. وَ أُولئِك َ هُم أُولُوا الأَلباب ِ، و ايشان خداوندان عقلها باشند، يعني استعمال عقل«11». إبن زيد گفت: اينكه دو آيت«12» من قوله: وَ الَّذِين َ اجتَنَبُوا الطّاغُوت َ، الي قوله: أُولُوا الأَلباب ِ، در حق ّ سه كس آمد كه ايشان در جاهليّت مي گفتند: لا اله الّا اللّه، زيد بن عمرو بن نفيل بود و سلمان پارسي«13» و أبو ذر الغفاري. ----------------------------------- (1)- اساس، ندارد، با توجه به قرآن مجيد افزوده شد. (3- 2)- آج، لب: مزد. [.....]

(4)- آج، لب: آنان كه بشنوند. (5)- آج، لب: باشند. (6)- دا: من در دنيا. (7)- دا: تشنگي چشيدن. (8)- دا: نيم شبان. (9)- دا، آج، لب: گزينند. (10)- دا، آج، لب: تا بر آن. (11)- دا، آج، لب: عقل كنند. (12)- آج، لب: اينكه روايت. (13)- دا: الفارسي. 

صفحه : 311 أَ فَمَن حَق َّ عَلَيه ِ كَلِمَةُ العَذاب ِ، [گفت: آن را كه كلمه عذاب]

«1» بر او واجب شد، جواب او محذوف است اتّكالا علي ما قام مقامه، من قوله: أَ فَأَنت َ تُنقِذُ مَن فِي النّارِ، و





تقدير آن كه: [افمن حق ّ عليه كلمة العذاب، فان ّ العذاب يصل اليه، آنگه گفت چون عذاب به او رسد]

«2» تو او را در عذاب نتواني رهانيدن. لكِن ِ الَّذِين َ اتَّقَوا رَبَّهُم: آنگه گفت: لكِن ِ الَّذِين َ، آنان كه از خداي بترسند، لَهُم غُرَف ٌ، ايشان را غرفه هايي«3» باشد از بالاي آن غرفه هايي«4» بنا كرده. ابو سعيد خدري روايت كرد كه: رسول- صلّي اللّه عليه و علي آله- گفت: اهل بهشت برنگرند از بالاي خود غرفه ها بينند كه اهل آن غرفه ها از آن جا همچنان«5» مي درفشند كه ستاره«6» آسمان و ميان ايشان بعد و تفاوت مشرق تا مغرب«7» باشد. ما گفتيم: يا رسول اللّه؟ آن منازل انبيا باشد كه كس به درجه ايشان نرسد. گفت: لا بل، مؤمناني باشند كه به خداي و رسول او ايمان دارند. تَجرِي مِن تَحتِهَا الأَنهارُ، در زير اينكه«8» [108- پ]

غرفه ها جويهاي آب مي رود. وَعدَ اللّه ِ، نصب او بر مصدر است، و التّقدير: وعد اللّه وعدا. آنگه فعل بيفگند و مصدر«9» اضافت كرد با فاعل. لا يُخلِف ُ اللّه ُ المِيعادَ، خداي تعالي خلف وعده نكند. أَ لَم تَرَ أَن َّ اللّه َ أَنزَل َ مِن َ السَّماءِ ماءً، گفت: نبيني كه خداي تعالي فرو فرستاد از آسمان آبي، فَسَلَكَه ُ يَنابِيع َ فِي الأَرض ِ، آن را در چشمه هاي زمين برد! و «سلك»، هم لازم باشد هم متعدّي، و اينكه جا متعدّي است. و واحد «ينابيع»، ينبوع بود. ضحّاك و شعبي گفتند: هر آب«10» كه در زمين«11» هست از آسمان«12» است، خداي تعالي از آسمان بفرستد به صخره، از آن جا«13» قسمت كند«14» به چشمه ها و چاهها و كاريزها شود، ثُم َّ يُخرِج ُ بِه ِ، پس برون«15» آرد به آن آب، زَرعاً، كشتي





كه ----------------------------------- (2- 1)- اساس و آب افتادگي دارد، از دا، افزوده شد. (4- 3)- آج، لب: عرفه ها. (5)- آج، لب: چنان. (6)- دا: ستاره از. [.....]

(7)- دا: تا به مغرب. (8)- دا، آج، لب: آن. (9)- دا، آج، لب: مصدر را. (10)- آج، لب: آبي. (11)- آج، لب: در رفتن. (12)- دا: همه از آسمان. (13)- آج، لب: اينكه جا. (14)- آج، لب: كنند. (15)- دا، آج، لب: بيرون. 

صفحه : 312 الوانش مختلف باشد، ثُم َّ يَهِيج ُ، آنگه خشك شود، فَتَراه ُ مُصفَرًّا، زرد بيني آن را«1»، ثُم َّ يَجعَلُه ُ حُطاماً، آنگه آن را پوسيده كند و پاره پاره گرداند، إِن َّ [فِي«2»]




[سوره الزمر (39): آيات 22 تا 45]


[اشاره]

أَ فَمَن شَرَح َ اللّه ُ صَدرَه ُ لِلإِسلام ِ فَهُوَ عَلي نُورٍ مِن رَبِّه ِ فَوَيل ٌ لِلقاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكرِ اللّه ِ أُولئِك َ فِي ضَلال ٍ مُبِين ٍ (22) اللّه ُ نَزَّل َ أَحسَن َ الحَدِيث ِ كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِي َ تَقشَعِرُّ مِنه ُ جُلُودُ الَّذِين َ يَخشَون َ رَبَّهُم ثُم َّ تَلِين ُ جُلُودُهُم وَ قُلُوبُهُم إِلي ذِكرِ اللّه ِ ذلِك َ هُدَي اللّه ِ يَهدِي بِه ِ مَن يَشاءُ وَ مَن يُضلِل ِ اللّه ُ فَما لَه ُ مِن هادٍ (23) أَ فَمَن يَتَّقِي بِوَجهِه ِ سُوءَ العَذاب ِ يَوم َ القِيامَةِ وَ قِيل َ لِلظّالِمِين َ ذُوقُوا ما كُنتُم تَكسِبُون َ (24) كَذَّب َ الَّذِين َ مِن قَبلِهِم فَأَتاهُم ُ العَذاب ُ مِن حَيث ُ لا يَشعُرُون َ (25) فَأَذاقَهُم ُ اللّه ُ الخِزي َ فِي الحَياةِ الدُّنيا وَ لَعَذاب ُ الآخِرَةِ أَكبَرُ لَو كانُوا يَعلَمُون َ (26)وَ لَقَد ضَرَبنا لِلنّاس ِ فِي هذَا القُرآن ِ مِن كُل ِّ مَثَل ٍ لَعَلَّهُم يَتَذَكَّرُون َ (27) قُرآناً عَرَبِيًّا غَيرَ ذِي عِوَج ٍ لَعَلَّهُم يَتَّقُون َ (28) ضَرَب َ اللّه ُ مَثَلاً رَجُلاً فِيه ِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُون َ وَ رَجُلاً سَلَماً لِرَجُل ٍ هَل يَستَوِيان ِ مَثَلاً الحَمدُ لِلّه ِ بَل أَكثَرُهُم لا يَعلَمُون َ (29) إِنَّك َ مَيِّت ٌ وَ إِنَّهُم مَيِّتُون َ (30) ثُم َّ إِنَّكُم يَوم َ القِيامَةِ عِندَ رَبِّكُم






تَختَصِمُون َ (31) فَمَن أَظلَم ُ مِمَّن كَذَب َ عَلَي اللّه ِ وَ كَذَّب َ بِالصِّدق ِ إِذ جاءَه ُ أَ لَيس َ فِي جَهَنَّم َ مَثوي ً لِلكافِرِين َ (32) وَ الَّذِي جاءَ بِالصِّدق ِ وَ صَدَّق َ بِه ِ أُولئِك َ هُم ُ المُتَّقُون َ (33) لَهُم ما يَشاؤُن َ عِندَ رَبِّهِم ذلِك َ جَزاءُ المُحسِنِين َ (34) لِيُكَفِّرَ اللّه ُ عَنهُم أَسوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَ يَجزِيَهُم أَجرَهُم بِأَحسَن ِ الَّذِي كانُوا يَعمَلُون َ (35) أَ لَيس َ اللّه ُ بِكاف ٍ عَبدَه ُ وَ يُخَوِّفُونَك َ بِالَّذِين َ مِن دُونِه ِ وَ مَن يُضلِل ِ اللّه ُ فَما لَه ُ مِن هادٍ (36) وَ مَن يَهدِ اللّه ُ فَما لَه ُ مِن مُضِل ٍّ أَ لَيس َ اللّه ُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقام ٍ (37) وَ لَئِن سَأَلتَهُم مَن خَلَق َ السَّماوات ِ وَ الأَرض َ لَيَقُولُن َّ اللّه ُ قُل أَ فَرَأَيتُم ما تَدعُون َ مِن دُون ِ اللّه ِ إِن أَرادَنِي َ اللّه ُ بِضُرٍّ هَل هُن َّ كاشِفات ُ ضُرِّه ِ أَو أَرادَنِي بِرَحمَةٍ هَل هُن َّ مُمسِكات ُ رَحمَتِه ِ قُل حَسبِي َ اللّه ُ عَلَيه ِ يَتَوَكَّل ُ المُتَوَكِّلُون َ (38) قُل يا قَوم ِ اعمَلُوا عَلي مَكانَتِكُم إِنِّي عامِل ٌ فَسَوف َ تَعلَمُون َ (39) مَن يَأتِيه ِ عَذاب ٌ يُخزِيه ِ وَ يَحِل ُّ عَلَيه ِ عَذاب ٌ مُقِيم ٌ (40) إِنّا أَنزَلنا عَلَيك َ الكِتاب َ لِلنّاس ِ بِالحَق ِّ فَمَن ِ اهتَدي فَلِنَفسِه ِ وَ مَن ضَل َّ فَإِنَّما يَضِل ُّ عَلَيها وَ ما أَنت َ عَلَيهِم بِوَكِيل ٍ (41) اللّه ُ يَتَوَفَّي الأَنفُس َ حِين َ مَوتِها وَ الَّتِي لَم تَمُت فِي مَنامِها فَيُمسِك ُ الَّتِي قَضي عَلَيهَا المَوت َ وَ يُرسِل ُ الأُخري إِلي أَجَل ٍ مُسَمًّي إِن َّ فِي ذلِك َ لَآيات ٍ لِقَوم ٍ يَتَفَكَّرُون َ (42) أَم ِ اتَّخَذُوا مِن دُون ِ اللّه ِ شُفَعاءَ قُل أَ وَ لَو كانُوا لا يَملِكُون َ شَيئاً وَ لا يَعقِلُون َ (43) قُل لِلّه ِ الشَّفاعَةُ جَمِيعاً لَه ُ مُلك ُ السَّماوات ِ وَ الأَرض ِ ثُم َّ إِلَيه ِ تُرجَعُون َ (44) وَ إِذا ذُكِرَ اللّه ُ وَحدَه ُ اشمَأَزَّت قُلُوب ُ الَّذِين َ لا يُؤمِنُون َ بِالآخِرَةِ وَ إِذا ذُكِرَ الَّذِين َ مِن دُونِه ِ إِذا هُم يَستَبشِرُون َ (45) 


[ترجمه]

آن كس






كه روشن [كند]

«3» خداي دلش براي اسلام او بر نور«4» باشد از خداي. واي سخت دلان را«5»، از ياد كرد خداي، ايشان در گمراهيي باشند روشن. [109- ر]

خداي بفرستاد«6» نيكوتر حديث كتابي كه با يك ديگر ماند دو دو بلرزد از او پوست«7» آنان كه ترسند از خدايشان، پس نرم شود پوستهاي ايشان و دلهاي ايشان با ذكر«8» خداي، آن لطف و بيان خداست، ره نمايد آن را كه خواهد و هر كه گمراه گرداند او را«9» خداي نباشد او را رهنماي. آن كه بپايد به رويش بدي عذاب روز قيامت، و گويند ظالمين را بچشي آنچه شما كرده بودي. دروغ داشتند آنان كه از پيش ايشان بودند، آمد به ايشان عذاب از آن جا كه ندانستند. بچشانيد ايشان را نكال«10» در زندگاني دنيا و عذاب سراي باز پسين، بزرگتر است اگر دانند. ----------------------------------- (1)- آج، لب: او را. (2)- اساس و آب، ندارد، با توجه به متن قرآن مجيد افزوده شد. (3)- اساس و آب، ندارد از دا، افزوده شد. (4)- دا: روشني. (5)- دا: واي بر سختدلان دلهاشان. [.....]

(6)- دا: فرو فرستاد. (7)- دا: پوستها. (8)- دا: وا ياد كرد. (9)- اساس: و هر كه گمراه شود، به قياس با نسخه آج، آورده شد. (10)- دا: خداي رسوايي. 

صفحه : 313 بزديم براي آدميان در اينكه قرآن از هر مثلي تا همانا«1» ايشان انديشه كنند. قرآن به تازي نه«2» خداوند كژي تا همانا ايشان بترسند. بزد خداي مثلي، مردي كه در او انبازان بدخوي باشند و مردي به صلح با مردي«3»، راست باشند به مثل، سپاس خداي را بل بيشترينه«4» ايشان





ندانند. تو مرده اي و ايشان مردگانند. پس شما روز قيامت به نزديك خدايتان خصومت كني. كيست ستمكاره تر از آن كه دروغ گويد بر خداي و دروغ دارد راستي را چون آيد باو. نيست در دوزخ جاي كافران؟ [109- پ]

و آن كه آورد راستي و راست داشت آن را ايشان پرهيزگاران اند. ايشان را باشد آنچه خواهند نزديك خدايشان، آن جزا نيكوكاران است. تا بپوشد خداي از ايشان بترينه«5» آنچه كرده باشند و پاداشت دهد ايشان«6» را مزدشان به نيكوترين«7» آنچه كرده باشند. ----------------------------------- (1)- دا: تا مگر. (2)- دا: جز. (3)- دا: با مردي را. (4)- دا: بيشترينشان. (5)- دا: بترين. (6)- دا: پاداش دهدشان. (7)- اساس: نيكوتر، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد. 

صفحه : 314 نيست خداي كفايت كننده بنده اش«1» و مي ترسانند تو را به آنان كه جز اويند و هر كه را گمراه كند خداي، نيست او را از رهنماي. و هر كه را ره نمايد خداي، نباشد او را گمراه كننده اي، نيست خداي قوي خداوند كينه كشيدن. و اگر پرسي از ايشان كه: كه آفريد«2» آسمانها و زمين! گويند: خداي بگو: بيني شما آنچه مي خواني از فرود خداي«3» اگر خداي خواهد مرا به آفتي هستند ايشان بردارنده آفت او يا خواهد مرا به رحمت هستند ايشان بر دارنده رحمت او، بگو: بس است مرا خداي بر او اعتماد كنند اعتماد كنندگان. بگو اي مردمان«4»؟ بكني بر توانايي تان كه من خواهم كردن بداني«5». آن را كه آيد به او عذابي كه خوار بكند او را و فرود آيد به او عذابي ايستاده«6». [110- ر]

ما فرستاديم بر تو كتاب براي مردمان





به راستي، هر كه ره يابد«7» براي خود و هر كه گمراه شود، گمراه شود بر خود و تو نيستي بر ايشان و كيل. خداي جان بردارد جانها وقت مرگش و آن كه نمرد«8» در خوابش باز گيرد ----------------------------------- (1)- دا: بنده اش را. (2)- دا: از ايشان كه بيافريد. [.....]

(3)- دا: جز خداي. (4)- دا: قوم. (5)- دا: زود بدانيد. (6)- دا: هميشه. (7)- دا: راه راست يابد. (8)- اساس: بمرد، با توجه به نسخه دا، تصحيح شد. 

صفحه : 315 جان آن كه حكم كرده بود بر او مرگ و فرو گذارد ديگران را تا به وقت نام زده، در اينكه علاماتي هست گروهي را كه انديشه كنند. يا گرفتند«1» بدون خداي شفيعان، بگو نبودند نتوانستند«2» چيزي و ندانستند. بگو خداي راست شفاعت جمله، او راست پادشاهي آسمانها و زمين. پس با او برند شما را. و چون ياد كنند خداي را تنها«3» به هم در آيد«4» دلهاي آنان كه ايمان ندارند به سراي باز پسين، و چون ياد كنند آنان را كه فرود اويند كه بيني«5» ايشان خرّمي مي كنند. قوله تعالي: أَ فَمَن شَرَح َ اللّه ُ صَدرَه ُ لِلإِسلام ِ، گفت: آن كس را كه خداي شرح كند صدر او را و دلش روشن كند براي اسلام، يعني، هر كه خداي تعالي با او الطاف كند تا او به اسلام نزديك شود و ايمان آرد به خداي او بر نور و بيان بود و هدايت و دلالت«6» از خداي- جل ّ جلاله. و گفتند: او بر دين قويم و صراط مستقيم باشد. در كلام حذفي و اختصاري هست، و التّقدير: كمن كان بخلاف ذلك. گفت آن





كه او چنين«7»، چنان بود كه آن كس كه به خلاف اينكه باشد، چنان كه بيان كرديم في قوله: أَمَّن هُوَ قانِت ٌ«8»- الاية [110- پ]

. قتاده گفت: مراد به «نور» قرآن است كه مؤمن ابتدا كند از او و انتها به او كند. عبد اللّه مسعود گفت: يك روز رسول- عليه السّلام- اينكه آيت بخواند، ما گفتيم: ----------------------------------- (1)- دا: فرا گرفتند. (2)- دا: اگر باشند نتوانند. (3)- دا: يكي. (4)- دا: بر آيد. (5)- دا: مي بيني. (6)- دا: و هدايت كننده باشد. (7)- آج، لب: چنين باشد. (8)- سوره زمر (39) آيه 9. [.....]



صفحه : 316 يا رسول اللّه؟ «انشراح صدر» چگونه باشد! گفت: چون نور الهي در دل مؤمن شود، دلش روشن شود و فراخ. گفتيم: يا رسول اللّه؟ علامت آن چه باشد! گفت: آن كه بنده از سراي غرور رجوع كند با سراي خلود و مرگ را ببجارد«1» پيش از آن كه مرگ به او آيد. ثمالي گفت: آيت در عمّار ياسر آمد. مقاتل گفت: أَ فَمَن شَرَح َ اللّه ُ، رسول است. فَوَيل ٌ لِلقاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكرِ اللّه ِ، ابو جهل است و اولي تر آن باشد كه محذوف در آيت اينكه باشد: افمن شرح اللّه صدره للاسلام فهو علي نور من ربّه كمن قسا قلبه، آنگه اينكه بيفگند لدلالة القاسية قلوبهم عليه، گفت: واي آن كس كه دلش سخت باشد از ذكر خداي تعالي؟ ابو سعيد خدري روايت كرد كه، رسول- عليه [السّلام]

«2»- گفت: حاجت نزديك«3» سهل جانبان امّت من طلب كني كه من رحمت خود در دلهاي ايشان نهاده ام و از سخت دلان طلب مكني كه من سخط خود در دل





ايشان نهاده ام. ابو ادريس خولاني روايت كرد از ابو الدّردا كه، رسول- عليه السّلام- گفت: 4»5»6» ان ّ اللّه رفيق يحب ّ الرّفق« في الامور« كلّها و يحب ّ كل ّ قلب خاشع حزين رحيم يعلّم النّاس الخير و يدعوا الي طاعة اللّه و يبغض كل ّ قلب قاس لاه ينام اللّيل كلّه، فلا يذكروا اللّه« و لا يدري يردّ عليه روحه ام لا ، گفت: خداي تعالي رحيم است، مدارا دوست دارد در همه كارها، و دوست دارد هر دلي خاشع نرم، اندوهناك با رحمت را كه مردمان را خير آموزد و خلق را به اطاعت خداي خواند و دشمن دارد هر دلي سخت«7» به بازي مشغول، همه«8» شب بخسبد ذكر خداي نكند، نداند كه روح با او دهند يا نه! مالك دينار«9» گفت: بنده را به هيچ تازيانه نزدند بتر از قساوت دل. و خداي بر هيچ قوم خشم نگرفت الا رحمت از دل ايشان بستد، قوله: أُولئِك َ فِي ضَلال ٍ مُبِين ٍ، ----------------------------------- (1)- لب: ببچارد. (2)- اساس و آب، افتادگي دارد، از دا، افزوده شد. (3)- دا: به نزديك. (4)- اساس: الرزق، به قياس با معني حديث و نسخه دا، تصحيح شد. (5)- دا: الامر، آج، لب: الامّة. (6)- دا، آج، لب: يذكر اللّه. (7)- دا: سخت را. (8)- دا: كه همه. (9)- دا: مالك بن دينار. 

صفحه : 317 ايشان در گمراهي روشن اند. قوله- عزّ و علا: اللّه ُ نَزَّل َ أَحسَن َ الحَدِيث ِ، خداي تعالي گفت: فرو فرستاد خداي نيكوتر حديث، يعني قرآن. عبد اللّه مسعود و«1» عبد اللّه عبّاس گفتند كه: يك روز صحابه رسول را گفتند: يا رسول اللّه: لو حدّثتنا، اگر براي ما حديثي كني. خداي





تعالي اينكه آيت فرستاد: اللّه ُ نَزَّل َ أَحسَن َ الحَدِيث ِ، و حديث [111- ر]

، ضدّ قديم باشد و نقيض او، عجب از آن كه گويد: قرآن قديم است و خداي تعالي مي گويد: حديث است، و اينكه قول متناقض باشد از دو گانه يكي دروغ بود. اگر خداي راست گفت، قايلان آن قول، دروغ گفتند، و اگر ايشان راست گفتند، همانا احسن الحديث راست نباشد- تعالي«2» عن الكذب علوّا كبيرا. كِتاباً مُتَشابِهاً، كتابي است متشابه، يعني، بهري با بهري ماند در حسن نظم و ترتيب و بلاغت و تناسب«3» و آنچه لايق اينكه بود و هيچ تناقض«4» نيست و اختلاف«5»، يعني«6»، مصدّق بعضي و بهري مقوّي و مبيّن بهري. قتاده گفت: آيات و كلماتش با يك ديگر ماند«7» و حروفش. مَثانِي َ، جمع «مثني» باشد، دو دو است [گفتند: معني آن است كه در او مكرّرات است. و گفتند: اخبار و قصص و احكام در او مثنّي و مكرّر است]

«8». گفتند: معني آن است كه: اگر تلاوت او مثنّي و مكرّر كنند، ملال نيايد از او. تَقشَعِرُّ مِنه ُ جُلُودُ الَّذِين َ يَخشَون َ رَبَّهُم، بلرزد از او پوست آنان كه از خداي بترسند«9» و از خواندن و شنيدن و انديشه او. ثُم َّ تَلِين ُ جُلُودُهُم وَ قُلُوبُهُم إِلي ذِكرِ اللّه ِ، پس دلهاي ايشان و پوستهاي ايشان نرم شود با ذكر خداي. و گفتند: «الي» به معني «لام» است، يعني، لذكر اللّه. عبد اللّه بن عروة بن الزّبير گفت، جدّه ام را گفتم- اسما بنت ابي بكر را: اصحاب«10» رسول چون بودندي چون قرآن شنيدندي! گفت: چنان كه خداي وصف ----------------------------------- (1)- آب، افزوده: عكرمه. (2)- آج، لب: تعالي اللّه. (3)- دا، آج، لب:





تناسب معني. (4)- دا، آج، لب: تناقضي. (5)- دا، آج، لب: اختلافي. [.....]

(6)- دا، آج، لب: بل بعضي. (7)- آج، لب: مي ماند. (8)- اساس و آب، افتادگي دارد، از دا، افزوده شد. (9)- آج، لب: نترسند. (10)- آج، لب: كه اصحاب. 

صفحه : 318 كرد ايشان را، چشمشان گريان بودندي«1» و تنشان لرزان. من گفتم: اكنون جماعتي هستند كه چون قرآن مي شنوند، مي بيوفتند از هوش برفته«2». گفت: اعوذ باللّه من الشّيطان الرّجيم؟ سعيد بن عبد اللّه الجمحي گفت: عبد اللّه عمر به مردي بگذشت از اهل عراق كه افتاده بود، گفت: اينكه را چه رسيد«3»! گفتند: اينكه از سماع قرآن بيوفتاده است، گفت: ما از خداي مي ترسيديم و نيوفتاديم، هرگز اصحاب محمّد چنين نكردند، شيطان است اينكه كه در شكم ايشان مي شود. إبن سيرين«4» را گفتند: جماعتي پديد آمده اند كه آواز قرآن مي شنوند، مي بيوفتند و بي هوش مي شنوند«5». گفت: يكي را از ايشان بر كنار ديواري بنشاني و قرآن از اول تا به آخر بر او خواني تا بيوفتد يا نه، اگر خويشتن را از آن ديوار يا كنار بام بيندازد«6»، راست مي گويد. زيد اسلم گفت كه: ابي ّ بن كعب پيش رسول- عليه السّلام- قرآن مي خواند، قومي را رقّتي پديد آمد. رسول- عليه السّلام- گفت: اغتنموا الدّعاء عند الرّقّة فانّها رحمة، دعا به غنيمت داري عند رقّت كه آن رحمت است. عبّاس بن عبد المطّلب روايت كرد كه، رسول- عليه السّلام- گفت: چون پوست [111- پ]

بنده از ذكر خداي بلرزد، گناه از او بريزد چنان كه برگ از درخت. هم از او روايت كردند كه، رسول- عليه السّلام- گفت: چون پوست بنده از ذكر





خداي بلرزد، خداي تعالي تن او بر آتش دوزخ حرام كند. ذلِك َ، اشارت است به قرآن، هُدَي اللّه ِ، رواست كه گويند: لطف اللّه. و گفتند: بيان «اللّه» براي آن كه در قرآن هم لطف است و هم بيان و هم دلالت. يَهدِي بِه ِ مَن يَشاءُ، ره نمايد خداي به او، آن را كه خواهد. وَ مَن يُضلِل ِ اللّه ُ فَما لَه ُ مِن هادٍ، و هر كه را خداي گمراه كند، او را رهنمايي نباشد، يعني، آن را كه ----------------------------------- (1)- دا، آج، لب: بودي. (2)- آج، لب: ندارد. (3)- آج، لب: چه رسيده است. (4)- اساس: إبن سيران، با توجه به نسخه دا، تصحيح شد. (5)- دا، آج، لب: مي شوند كه بر متن راجح است. (6)- آج، لب: بيندازند. 

صفحه : 319 خداي خذلان كند، او را توفيق دهنده اي جز او نباشد. اينكه تأويل«1» است. و تأويل ديگر آن كه: هر كه را خداي از ره بهشت گمراه كند، او را رهنمايي به بهشت نباشد. تأويل سه ام آن كه: اگر خداي تعالي روا بودي كه كسي را از ره دين اضلال كرديدي«2»، كس بر خلاف خداي او را هدايت نتوانستي دادن. تأويل چهارم آن كه: آن كس را كه خداي به ضلال او حكم كند و او را ضال ّ«3» خواند، كس به هدايت او حكم نكند و او را مهتدي نخواند. أَ فَمَن يَتَّقِي بِوَجهِه ِ سُوءَ العَذاب ِ، گفت: آن كس كه او عذاب دوزخ را به روي باز يابد، يعني، تلقّي كند و به روي فراز گيرد«4». مجاهد گفت: معني آن است كه، او را بر روي در آتش اندازند. عطا گفت: او را در دوزخ





اندازند. اول«5» جاي از اندام او كه آتش به او شتابد رويش باشد از آن كه روي پيش جز خداي بر زمين نهاده باشد. مقاتل گفت: معني آن است كه«6» كافر«7» را چون در دوزخ اندازند، سنگي عظيم از كبريت در گردن او كرده باشند. آتش در او افتد و به روي او بر آيد اوّل همه چيزي، و دستهايش بسته باشد، به دست از روي دفع نتواند كردن. و در آيت حذفي و اختصاري هست، و التّقدير: افمن يتّقي بوجهه سوء العذاب كمن هو امن من العذاب، چنان كه در دگر آيات«8» برفت. و مثله في المعني: ... أَ فَمَن يُلقي فِي النّارِ خَيرٌ أَم مَن يَأتِي آمِناً يَوم َ القِيامَةِ«9» ... سعيد بن المسيّب گفت: آيت در ابو جهل آمد. وَ قِيل َ لِلظّالِمِين َ، اي و يقال. ماضي به معني مستقبل است و نظاير اينكه بسيار است، گفت، گويند ظالمان را: ذُوقُوا ما كُنتُم تَكسِبُون َ، بچشي آن كه كرده اي، يعني و بال و جز اي آنچه«10» كرده اي، و اينكه قول كافران را، خزنه دوزخ گويند. ----------------------------------- (1)- دا، آج، لب: اينكه يك تأويل. (2)- دا، آج، لب: كردي، آب، كردندي. (3)- آج، لب: به قتال. [.....]

(4)- دا: قرار گيرد، آج، لب: باز گيرد. (5)- آج، لب: و اوّل. (6)- آج، لب: كه چون. (7)- دا، آب: كافران. (8)- آب: ذكر آيات آج، لب: آيات ديگر. (9)- سوره فصّلت (41) آيه 40. (10)- آج، لب: آن كه. 

صفحه : 320 كَذَّب َ الَّذِين َ مِن قَبلِهِم، گفت: آنان كه پيش اينان بودند همچنين تكذيب پيغامبران كردند كه اينان مي كنند«1». فَأَتاهُم ُ العَذاب ُ [112- ر]

، عذاب به ايشان آمد





از آن جا كه ايشان ندانستند. فَأَذاقَهُم ُ اللّه ُ الخِزي َ فِي الحَياةِ الدُّنيا، بچشانيد ايشان را خداي- عزّ و جل- خزي و عذاب و هوان و مذلّت در دنيا به اسر و قتل و خزيت و اذلال و اهانت و اجراي حكم كفّار بر ايشان- علي اختلاف انواعهم. وَ لَعَذاب ُ الآخِرَةِ أَكبَرُ لَو كانُوا يَعلَمُون َ، و عذاب آخرت بزرگ تر باشد اگر دانند ايشان و انديشه كنند. وَ لَقَد ضَرَبنا لِلنّاس ِ فِي هذَا القُرآن ِ مِن كُل ِّ مَثَل ٍ لَعَلَّهُم يَتَذَكَّرُون َ، گفت: ما بزديم براي مردمان در قرآن«2» هر مثلي تا باشد كه ايشان انديشه كنند. قُرآناً عَرَبِيًّا، نصب او بر فعلي مقدّر است و تقديره: اعني قرانا عربيّا. و گفتند: بر حال است علي تقدير: انزلناه قرانا عربيّا، گفت: قرآني است به لغت عرب. غَيرَ ذِي عِوَج ٍ، كه در او كژي نيست. مجاهد گفت: لبسي«3» نيست. عبد اللّه عبّاس گفت: اختلافي نيست. سدّي گفت: فرو بافته و دروغ نيست. بعضي دگر گفتند: متناقض نيست. و عوج به كسر، كژي باشد في الامر و الدّين و ما يرجع الي المعاني، و عوج به فتح في العصا و الحائط و ما كان جسما. لَعَلَّهُم يَتَّقُون َ، تا همانا ايشان بترسند و از معاصي بپرهيزند. ضَرَب َ اللّه ُ مَثَلًا رَجُلًا، حق تعالي گفت: بزد خداي مثلي. و نصب «رجلا» بر بدل «مثلا»«4» است، مردي كه صفت او آن است. فِيه ِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُون َ، كه در او انبازاني باشند مختلف، متنازع، متضايق، هر يكي از ايشان او را استخدام كند و كاري فرمايد خلاف آن كه صاحبش فرمايد به قدر ملك او بر او، يقال: رجل شكس و شرس و ضرس و ضبس«5»، اذا كان





سيّئ الخلق. مورّج گفت: مُتَشاكِسُون َ اي، متماكسون. يقال: شاكسني فلان، اي، ماكسني، مكاس كرد و مضايقه. وَ رَجُلًا سَلَماً لِرَجُل ٍ، إبن كثير و ابو عمر و يعقوب خواندند: سالما، به الف. و ابو عبيد، اينكه ----------------------------------- (1)- آج، لب: ندارد. (2)- اساس با خط ديگري افزوده: از. (3)- آج، لب: بسي. (4)- آج، لب: مثل. (5)- اساس: ضيس، به قياس با نسخه آج، تصحيح شد. 

صفحه : 321 اختيار كرد براي مطابقت معني، گفت: سالما، خالص باشد خلاف مشترك«1». و سلما، مسالم«2» باشد خلاف محارب. عبد اللّه عبّاس و مجاهد و حسن در شاذّ، هم سالما خواندند به الف و باقي قرّا، سلما خواندند به فتح «سين» و «لام». و سعيد جبير، سلما به كسر سين و سكون لام. و السّلم، الصّلح، من باب «رجل عدل و صوم» باشد. هَل يَستَوِيان ِ مَثَلًا، ايشان راست باشند از روي مثل؟ يعني، نباشند. اينكه مثلي است كه خداي تعالي بزد براي كافر«3»، كه او خدايان مختلف پرستد و مقسّم باشد عبادت او بر معبودان پراگنده [112- پ]

و مؤمني را كه جز يك خداي را نپرستد. الحَمدُ لِلّه ِ، سپاس خداي را، يعني، به حمد خداي، راست نباشد در حسن حال و رعايت براي آن كه آن را كه يك مالك باشد رجوعش با او بود، پس مؤونتش بر او«4» بود و معونتش از او بود، و آن را«5» مالكان مختلف باشند، او را رجوع با همه بود به نصب، اينكه با آن گذارد و آن به اينكه در ميانه مملوك بي برگ و بي نوا بود، چنان كه در مثل پارسيان گويند: «شهري به دو امير«6» زود گردد بيران«7»»، اينكه





هم آن مثل است به معني آن كه«8» گفت. بَل أَكثَرُهُم لا يَعلَمُون َ، بل بيشترينه ايشان ندانند از آن كه انديشه نكنند. آنگه بر سبيل وعظ و تذكير گفت: إِنَّك َ مَيِّت ٌ وَ إِنَّهُم مَيِّتُون َ، تو اي محمّد مرده اي«9» و اينان همه مردگان اند، يعني، بخواهي مردن و ايشان«10». آنگه براي قرب حال كه [لا]

«11» محال مآل«12» مرگ خواهد بود، ايشان را مرده خواند. در شاذّ إبن محيصن«13» و إبن ابي عيله، «مايت» خواندند به «الف» در هر دو جاي. قتاده گفت: اينكه خبر مرگ است كه با ايشان داد. جعفر بن سليمان گفت: با صلة بن اشيم طعامي مي خوردم«14». مردي در آمد و خبر ----------------------------------- (1)- آج، لب: مشرك. (2)- آج، لب: مسلم. [.....]

(3)- آج، لب: كافران. (4)- آج، لب: از او. (5)- آج، لب: آن را كه. (6)- آج، لب: مير. (7)- آج، لب: ويران. (8)- اساس و آب: آنك، آج، لب: آنگه. (9)- اساس: مردهئي. (10)- آج، لب: تو و ايشان. (11)- اساس: ندارد، از آج، افزوده شد. (12)- اساس: ماءل، لب: مآل با. (13)- آج، لب: محيص. (14)- آج، لب: مي خورديم. 

صفحه : 322 مرگ برادرش داد و گفت: يا هذا؟ بنشين و با ما طعام«1» بخور كه دير است كه خبر مرگ برادر شنيده ام. گفت: يا عجب؟ او اينكه ساعت فرمان يافت، تو كي شنيدي! گفت: از آنگه كه خداي تعالي گفت: إِنَّك َ مَيِّت ٌ وَ إِنَّهُم مَيِّتُون َ. مرد گفت: راست گفتي. ثُم َّ إِنَّكُم يَوم َ القِيامَةِ عِندَ رَبِّكُم تَختَصِمُون َ، گفت: پس شما روز قيامت بنزديك خداي خصومت كني، يعني محق ّ و مبطل و ظالم و مظلوم و تابع و متبوع. زبير گفت:





چون اينكه آيت آمد، ما گفتيم: يا رسول اللّه؟ اينكه گناهان كه ما در دنيا كرده باشيم با يكديگر آن جا مجازات رود و سگالش كنند! گفت: اي، و اللّه كه سگالش كنند، تا هر خداوند حق را به حق رسانند. ما گفتيم: و اللّه ان ّ الامر لشديد، به خداي كه كاري سخت است. و ابو هريره روايت كرد كه، يك روز رسول- عليه السّلام- گفت صحابه را كه: داني كه مفلسان امّت«2» كه باشند! ما گفتيم كه: آنان كه مالي ندارند. گفت: نه. مفلسان امّت من آنان باشند كه در دنيا ظلم كنند بر مردمان. اينكه را بزنند و آن را دشنام دهند«3» و مال اينكه بستانند. فردا دقيامت«4» چون مقاصّه خواهند، آن جا زر و سيم نباشد، حسنات ظالم برگيرند و به مظلوم دهند تا او مفلس بماند، با سيّئات به دوزخ برند«5». و تأويل خبر«6» آن باشد كه: تفسير حسنات بر اعواض كنند، يعني، اعواض آلام او بردارند و به مظلوم دهند، چه به ادله عقل درست شده است كه به عمل كسي [113- ر]

ديگري را ثواب ندهند و نيز به ادله شرع از قرآن و اخبار- مقطوع عليها- لا بدّ اينكه خبر را تأويل بايد، و تأويل اينكه است كه گفته شد، چه عوض به مثابت اروش جنايات است و قيمت«7» متلفات«8». عبد اللّه عمر گفت: ما روزگار دراز بمانديم و گمان ما چنين بود كه اينكه ----------------------------------- (1)- آج، لب: اينكه طعام. (2)- آج، لب: امّت من. [.....]

(3)- آج، لب: ندارد. (4)- آج، لب: و فرداي قيامت، د قيامت/ در قيامت. (5)- آج، لب، افزوده: او را. (6)-





آج، لب: اينكه خبر. (7)- آج، لب: قيم. (8)- آب: متلفان. 

صفحه : 323 خصومت ميان ما و اهل كتاب باشد در قيامت، و گفتيم«1»: ما را خصومت نباشد كه دين ما يكي است و پيغامبر و كتاب ما يكي است تا بديديم كه مسلمانان به تيغ روي به يك ديگر كردند و يك ديگر را كشتن گرفتند، بدانستيم«2» كه خصومت اينكه است. ابو سعيد خدري گفت: من هر وقت گفتمي كه ما را دين يكي است و كتاب و پيغامبر يكي است، اينكه خصومت چيست تا روز جمل و صفّين بديديم! گفتم: خصومت اينكه است. و حمل كردن بر عموم اوليتر باشد، چنان كه شاعر گفت: تنام و لم تنم عنك المنايا تنبّه للمنيّة يا نوؤم ستدري في المعاد اذا التقينا غدا عند الحساب من الظّلوم«3» [الي ديّان يوم الدّين تمضي و عند اللّه يجتمع الخصوم]

«4» فَمَن أَظلَم ُ مِمَّن كَذَب َ عَلَي اللّه ِ، گفت: كيست ظالم تر از آن كس كه او دروغ گفت بر خداي، وَ كَذَّب َ بِالصِّدق ِ، و راست را دروغ داشت! گفتند: مراد به صدق، قرآن است، يعني، قرآن به دروغ داشت. إِذ جاءَه ُ، چون آمد به او، أَ لَيس َ فِي جَهَنَّم َ مَثوي ً لِلكافِرِين َ، آنگه گفت بر طريق تقريع و ملامت: در دوزخ جاي نيست كافران را، يعني، جاي هست ايشان را«5» به سزا. وَ الَّذِي جاءَ بِالصِّدق ِ وَ صَدَّق َ بِه ِ، گفت: و آن كس كه او صدق و راستي آورد. مفسّران خلاف كردند. بعضي گفتند: جاءَ بِالصِّدق ِ، جبريل است، وَ صَدَّق َ بِه ِ، پيغامبر است كه جبريل بياورد و رسول- عليه السّلام- تلقّي كرد به قبول. عبد اللّه عبّاس گفت: جاءَ بِالصِّدق ِ، رسول





است كه صدق آورد، و آن گفتن «لا اله الّا اللّه» بود، وَ صَدَّق َ بِه ِ، هم اوست«6»، آرنده اوست و تصديق كننده او و مبلّغ به خلق او. ابو العاليه و كلبي گفتند: جاءَ بِالصِّدق ِ، رسول است، وَ صَدَّق َ بِه ِ، ابو بكر. ----------------------------------- (1)- آج، لب: گفت. (2)- آج، لب: بدانستند. (3)- آج، لب: المظلوم. (4)- اساس، آب، ندارد، دا، افتادگي دارد، از آج، افزوده شد. (5)- آج، لب: افزوده: جاي. (6)- آج، لب: او راست. 

صفحه : 324 قتاده گفت و مقاتل: جاءَ بِالصِّدق ِ، رسول است، وَ صَدَّق َ بِه ِ، مؤمنان. عطا گفت: جاءَ بِالصِّدق ِ، پيغامبران اند، وَ صَدَّق َ بِه ِ، امّتان ايشان. و در اخبار ما، از ائمّه- عليهم السّلام- آوردند و از بعضي صحابه كه: جاءَ بِالصِّدق ِ، رسول اللّه، وَ صَدَّق َ بِه ِ، امير المؤمنين علي است. در خبر است كه چون رسول را- عليه السّلام- شب معراج به آسمان بردند، ملكوت آسمان بر او عرضه كردند، گفتند: برو و قوم را خبر ده. گفت: بار خدايا؟ [113- پ]

مرا دروغ دارند، گفت: (يصدقك علي و هو الصديق الاكبر )،«1» دليل بر آن كه او صدّيق اكبر است، آن است كه مخالفان و موافقان در اخبار آوردند كه: الصّدّيقون ثلثة: حزقيل مؤمن آل فرعون و حبيب النجار مؤمن آل ياسين و علي ّ بن ابي طالب- عليه السّلام- و هو خيرهم و سيّدهم، پيغامبر عليه السّلام گفت: صدّيقان سه اند: حزقيل است مؤمن آل فرعون و حبيب نجّار است مؤمن آل ياسين و علي بن ابي طالب- و او بهترين و سيّد ايشان است. بيان ديگر آن كه گفت در دگر«2» آيت: يا أَيُّهَا الَّذِين َ آمَنُوا اتَّقُوا اللّه َ





وَ كُونُوا مَع َ الصّادِقِين َ«3»، يعني حمزة و جعفرا و عليّا. و در خبر است كه روزي رسول- عليه السّلام- سريّتي را به غزايي مي فرستاد، علي«4» را بر ايشان امير كرد، آنگه [گفت]

«5»: كيست از شما كه فضل و صدق پسر عم ّ من از قرآن بيارد! عمّار بر پاي خاست، گفت: من بگويم يا رسول اللّه! گفت: بيار. گفت، قوله تعالي: وَ الَّذِي جاءَ بِالصِّدق ِ وَ صَدَّق َ بِه ِ. رسول گفت: كفاك اللّه يا عمّار كل ّ مهم ّ. أبو ذر گفت: من حاضر بودم كه عمّار اينكه گفت. فضل بن شاذان گفت: جاءَ بِالصِّدق ِ، رسول است صادقي كه جز او صادقي نبود در آن وقت، وَ صَدَّق َ بِه ِ، علي ّ بن ابي طالب مصدّقي كه در آن وقت مصدقي نبود جز او. زيد بن جناب گفت: پيش رسول رفتم در بدايت كار و گفتم: يا محمّد؟ چه مي گويي تو«6»! گفت، مي گويم: لا اله الّا اللّه و انا رسوله ، بجز خداي، خداي ----------------------------------- (1)- آج، لب، افزوده: تو را صديق اكبر تصديق كند، و آن علي بن ابي طالب است- صلوات اللّه و سلامه عليه. (2)- آج، لب: ديگر. [.....]

(3)- سوره توبه (9) آيه 119. (4)- آج، لب: حضرت امير المؤمنين علي. (5)- اساس و آب: ندار، دا، افتادگي دارد، از آج، افزوده شد. (6)- آج، لب: چه گويي يا محمّد تو. 

صفحه : 325 نيست و من پيغامبر اويم. گفتم: و من يصدّقك علي هذا، تو را بر اينكه كه باور مي دارد! گفت: (صبي و امراة) ، كودكي و زني، يعني، خديجه و علي«1». از اينكه جا گفت رسول- عليه السّلام-: 2» صلّت الملائكة علي ّ و علي





علي ّ سبع« سنين لأنّه لم ترفع من الارض الي السّماء صلاة الّا منّي و من علي ّ ، گفت: هفت سال فريشتگان بر من و بر علي صلاة فرستادند، براي آن كه در اينكه هفت سال نمازي به آسمان نبردند از زمين الّا از من و از علي. و او گفت قطعه اي«3»: صدّقته و جميع النّاس في بهم من الضّلالة و الاشراك و النّكد فالحمد للّه شكرا لا شريك له البرّ بالعبد و الباقي بلا امد أُولئِك َ هُم ُ المُتَّقُون َ، گفت: ايشان متّقيان اند، اينكه دليل مي كند بر آن كه مراد به آيت رسول است و معصومان، كه گفت: ايشان متّقيان اند، و آن كس كه خداي بر تقوي و پرهيزگاري او گوايي دهد، جز معصوم نباشد. لَهُم ما يَشاؤُن َ عِندَ رَبِّهِم، ايشان راست آنچه خواهند«4» و آرزو كنند نزديك خدايشان«5». [114- ر]

ذلِك َ جَزاءُ المُحسِنِين َ، اينكه جزاي نيكوكاران است. لِيُكَفِّرَ اللّه ُ عَنهُم أَسوَأَ الَّذِي عَمِلُوا، تا مكفّر كند خداي تعالي سيّئات اعمال ايشان را به توبه، يعني، اسقاط عقاب آن كند. وَ يَجزِيَهُم أَجرَهُم بِأَحسَن ِ الَّذِي كانُوا يَعمَلُون َ، و جزا دهد ايشان را مزدشان به نيكوتر«6» آنچه ايشان كرده باشند. أَ لَيس َ اللّه ُ بِكاف ٍ عَبدَه ُ، حمزه و كسائي و خلف خواندند: «عباده»، به الف علي الجمع و باقي قرّا: «عبده»، علي الواحد. حق تعالي گفت: خداي بس نيست كفايت كننده بندگانش را؟ و بر قراءت آن كس كه «عبده» خواند بر واحد«7»، بنده اش را بر جنس. و گفتند: مراد رسول است- عليه السّلام- وَ يُخَوِّفُونَك َ بِالَّذِين َ مِن دُونِه ِ، ----------------------------------- (1)- آج، لب: علي و خديجه. (2)- اساس: سبعة، به قياس با نسخه آج، تصحيح شد. (3)- آج، لب:





قطعة. (4)- آج، لب: خواهند از او. (5)- آج، لب: خداي ايشان. (6)- آج، لب: نيكوتر. (7)- آج، لب، افزوده: گفت. 

صفحه : 326 گفت: يا محمّد؟ تو را مي ترسانند از آن كه دون خداي اند. اينكه آنگه گفت كه ايشان گفتند: يا محمّد؟ ما مي ترسيم كه اينكه خدايان ما آفتي به تو رسانند و مضرّتي كه تو طعنه مي زني در ايشان، اگر بازني ايستي، تو را ديوانه كنند يا رنجي به تو رسانند، حق تعالي گفت: وَ مَن يُضلِل ِ اللّه ُ فَما لَه ُ مِن هادٍ، هر كه خداي او را اضلال كند به خذلان و تخليه، او را هيچ رهنماي«1» نباشد. و رواست كه معني حكم و تسميه باشد، چنان كه چند جايگاه شرح داده شد. وَ مَن يَهدِ اللّه ُ فَما لَه ُ مِن مُضِل ٍّ، و هر كه خداي او را هدايت دهد به توفيق، او را مضلّي و گمراه كننده اي نباشد بر اينكه معني كه گفتيم. أَ لَيس َ اللّه ُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقام ٍ، گفت: نه خداي عزيز است و منيع و غالب و كينه كشنده از دشمنان خود؟ صورت استفهام است و مراد تقرير. وَ لَئِن سَأَلتَهُم، آنگه گفت: اگر از اينكه كافران بپرسي كه آسمان و زمين كه آفريد، بگويند: خداي. قُل، بگو«2» اي محمّد؟ أَ فَرَأَيتُم، بيني«3» اينان را كه شما بدون خداي مي خواني و مي پرستي، كه اگر خداي به من آفتي خواهد، ايشان آن آفت از من باز نتواند داشتن و كشف كردن و برداشتن، يا اگر به من رحمتي خواهد، ايشان رحمت او از من باز نتوانند داشتن. قُل حَسبِي َ اللّه ُ، بگو«4» كه: بس است مرا خداي- جل ّ جلاله. عَلَيه ِ يَتَوَكَّل ُ المُتَوَكِّلُون َ، توكّل بر





او كنند توكّل كنندگان. آنگه گفت: قُل، بگو يا «5» محمّد كافران را؟ يا قَوم ِ، اي قوم من و امّت من و از قبيله و نسبت من، اعمَلُوا عَلي مَكانَتِكُم، بكني آنچه تواني بر حسب قدرت و تمكين خود. إِنِّي عامِل ٌ، كه من نيز آنچه توانم خواهم كردن. فَسَوف َ تَعلَمُون َ، بداني [114- پ]

آنگه كه عذاب خداي به شما فرود آيد كه از ميان من و شما محق كيست و مبطل كيست«6». مَن يَأتِيه ِ عَذاب ٌ يُخزِيه ِ، «من» موصوله است، به معني، الّذي، در محل ّ نصب است به آن كه مفعول «تعلمون» است، يعني، بداني آن را كه عذاب مخزي، رسوا ----------------------------------- (1)- آج، لب: راهنمايي. (4- 2)- آج، لب: بگوي. (3)- آج، لب: نبيني. [.....]

(5)- آج، لب: بگوي اي. (6)- آج، لب، افزوده: آنگه گفت. 

صفحه : 327 كننده به او آيد و خوار و ذليل بكند او را. وَ يَحِل ُّ عَلَيه ِ عَذاب ٌ مُقِيم ٌ، و عذاب«1» دايم بر او حلال شود. إِنّا أَنزَلنا عَلَيك َ الكِتاب َ لِلنّاس ِ بِالحَق ِّ، گفت: ما فرو فرستاديم كتاب قرآن بر تو براي مردمان به حق و درستي. فَمَن ِ اهتَدي فَلِنَفسِه ِ، هر كه هدايت يابد و نظر كند تا به ره حق رسد، براي خود كند و هر كه گمراه شود از آن كه نظر و تأمّل نكند، و بال آن«2» بر او باشد. وَ ما أَنت َ عَلَيهِم بِوَكِيل ٍ، تو بر ايشان و كيل و حفيظ و نگهبان نه اي و موكّل نه اي بر ايشان، تا ايشان را بر ايمان حمل كني، كار تو دعوت است. اللّه ُ يَتَوَفَّي الأَنفُس َ حِين َ مَوتِها، گفت: خداست كه جانها بردارد به وقت مرگ، چون وقت آن





باشد كه اجلش به سر آيد«3». وَ الَّتِي لَم تَمُت فِي مَنامِها، و نيز آن را كه نخسبد«4» هم او توفّي كند، و مراد به توفّي حقيقت [قبض نفس است، نه قبض نفس و روح. اينكه قول عبد اللّه عبّاس است. و بعضي ديگر گفتند:]

«5» قبض روح خواست، الّا آن است كه خواب را مرگ خواند بر توسّع و تشبيه. فَيُمسِك ُ الَّتِي قَضي عَلَيهَا المَوت َ، نفس باز گيرد از آن نفس كه«6» مرگ بر او قضا كرده باشد، يعني، آن را كه اجل آمده باشد، جان بردارد. وَ يُرسِل ُ الأُخري إِلي أَجَل ٍ مُسَمًّي، و آن دگر را كه اجل نيامده باشد فرو گذارد تا به وقت آمدن اجل نام زد او. و فرق ميان توفّي مرگ و توفّي خواب است«7» كه با خواب عقل و تميز و خرد و روح و حيات بر جاي باشد، و با مرگ حيات بنماند، چون«8» حيات بنماند هر معني كه به وجود محتاج باشد به حيات، با فقد حيات بنماند. إِن َّ فِي ذلِك َ لَآيات ٍ لِقَوم ٍ يَتَفَكَّرُون َ، در اينكه كه رفت از قبض روح مرده و توفّي مرد خفته و امساك بعضي و ارسال ديگري آياتي هست و علاماتي و دلالاتي گروهي را كه انديشه و تفكّر كنند. حمزه و كسائي و خلف خواندند: قضي عليها الموت، به ضم ّ «قاف» و كسر «ضاد» و رفع ----------------------------------- (1)- آج، لب: عذابي. (2)- آج، لب: و بال او. (3)- آج، لب: سر آيد. (4)- آب: بخسبد. (5)- اساس و آب: ندارد، دا، افتادگي دارد، از آج، افزوده شد. (6)- آج، لب: از آن كه. (7)- آج، لب: آن است. (8)- آج، لب:





و چون. 

صفحه : 328 موت علي الفعل المجهول. و باقي قرّا، قضي عليها الموت، بر فعل مستقيم و نصب موت. از عبد اللّه عبّاس روايت كردند كه او گفت كه: آدمي را نفسي باشد و روحي. نفس آن است كه قوام عقل و تميز با آن باشد، چون مرد بخسبد، قبض آن نفس كنند و [115- ر]

روح آن است كه قوام حيات به آن باشد، چون مرد بميرد آن باطل شود. و بر اينكه قول، تأويل نفس بر عقل شايد گرفتن. و ابو هريره روايت كرد كه، رسول- عليه السّلام- گفت: چون يكي از شما خواهد بخسبد«1»، بايد تا بر دست راست خسبد و بگويد: اللّهم باسمك وضعت جنبي و بك ارفعه ان امسكت نفسي فاغفر لها و ان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصّالحين. أَم ِ اتَّخَذُوا مِن دُون ِ اللّه ِ شُفَعاءَ، گفتند: «ام»، به معني بل است. گفتند: بل بگرفتند اينكه كافران بدون خداي شفاعت كنندگاني از بتان. و ذلك قوله: ... شُفَعاؤُنا عِندَ اللّه ِ«2» ...، قُل اي محمّد«3»: أَ وَ لَو كانُوا لا يَملِكُون َ شَيئاً وَ لا يَعقِلُون َ، و اگر چه ايشان مالك نباشند چيزي را از شفاعت، و عقل ندارند تا عبارت شما بدانند ايشان را. و جواب لو«4» محذوف است، و التّقدير: لكان لهم الشّفاعة مع هذه الايات، يعني، اگر چه چنين اند ايشان را شفاعت باشد بر سبيل تقريع و انكار و ملامت. قُل لِلّه ِ الشَّفاعَةُ جَمِيعاً، بگو اي محمّد كه: شفاعت همه خداي راست تا هر كه شفاعت كند جز به فرمان او نتواند كردن. لَه ُ مُلك ُ السَّماوات ِ وَ الأَرض ِ، ملك آسمان و زمين او راست، ثُم َّ إِلَيه ِ





تُرجَعُون َ، پس شما را با پيش او برند. وَ إِذا ذُكِرَ اللّه ُ وَحدَه ُ، گفت: چون«5» نام يك خداي برند پيش اينكه كافران، دل آنان كه به قيامت ايمان ندارند تنگ شود و منقبض. اينكه قول عبد اللّه عبّاس و مقاتل است. قتاده گفت: كافر شود و مستكبر. ضحّاك گفت: نافر شود. كسائي گفت: به خشم آيد. و اصل كلمت «نفور» و «ازورار» بود، قال عمرو بن كلثوم: ----------------------------------- (1)- آج، لب: خسپد. (2)- سوره يونس (10) آيه 18. (3)- آج، لب: بگوي اي محمّد. (4)- اساس: او، به قياس با نسخه آج، تصحيح شد. [.....]

(5)- آج، لب: چند. 

صفحه : 329 اذا عض ّ الثقّات«1» بها اشمأزّت و ولّته«2» عشو زنة«3» زبونا وَ إِذا ذُكِرَ الَّذِين َ مِن دُونِه ِ، چون ذكر آنان كنند كه فرود خداي اند از بتان، إِذا هُم يَستَبشِرُون َ، كه تو بيني ايشان را شادمانه«4» و مستبشر باشند. و آن آنگه بود كه شيطان القا كرد در قراءت«5»: تلك الغرانيق العلي منها الشّفاعة ترتجي، در سورة و النّجم«6». قوله: 




[سوره الزمر (39): آيات 46 تا 75]


[اشاره]



قُل ِ اللّهُم َّ فاطِرَ السَّماوات ِ وَ الأَرض ِ عالِم َ الغَيب ِ وَ الشَّهادَةِ أَنت َ تَحكُم ُ بَين َ عِبادِك َ فِي ما كانُوا فِيه ِ يَختَلِفُون َ (46) وَ لَو أَن َّ لِلَّذِين َ ظَلَمُوا ما فِي الأَرض ِ جَمِيعاً وَ مِثلَه ُ مَعَه ُ لافتَدَوا بِه ِ مِن سُوءِ العَذاب ِ يَوم َ القِيامَةِ وَ بَدا لَهُم مِن َ اللّه ِ ما لَم يَكُونُوا يَحتَسِبُون َ (47) وَ بَدا لَهُم سَيِّئات ُ ما كَسَبُوا وَ حاق َ بِهِم ما كانُوا بِه ِ يَستَهزِؤُن َ (48) فَإِذا مَس َّ الإِنسان َ ضُرٌّ دَعانا ثُم َّ إِذا خَوَّلناه ُ نِعمَةً مِنّا قال َ إِنَّما أُوتِيتُه ُ عَلي عِلم ٍ بَل هِي َ فِتنَةٌ وَ لكِن َّ أَكثَرَهُم لا يَعلَمُون َ (49) قَد قالَهَا الَّذِين َ مِن قَبلِهِم






فَما أَغني عَنهُم ما كانُوا يَكسِبُون َ (50) فَأَصابَهُم سَيِّئات ُ ما كَسَبُوا وَ الَّذِين َ ظَلَمُوا مِن هؤُلاءِ سَيُصِيبُهُم سَيِّئات ُ ما كَسَبُوا وَ ما هُم بِمُعجِزِين َ (51) أَ وَ لَم يَعلَمُوا أَن َّ اللّه َ يَبسُطُ الرِّزق َ لِمَن يَشاءُ وَ يَقدِرُ إِن َّ فِي ذلِك َ لَآيات ٍ لِقَوم ٍ يُؤمِنُون َ (52) قُل يا عِبادِي َ الَّذِين َ أَسرَفُوا عَلي أَنفُسِهِم لا تَقنَطُوا مِن رَحمَةِ اللّه ِ إِن َّ اللّه َ يَغفِرُ الذُّنُوب َ جَمِيعاً إِنَّه ُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم ُ (53) وَ أَنِيبُوا إِلي رَبِّكُم وَ أَسلِمُوا لَه ُ مِن قَبل ِ أَن يَأتِيَكُم ُ العَذاب ُ ثُم َّ لا تُنصَرُون َ (54) وَ اتَّبِعُوا أَحسَن َ ما أُنزِل َ إِلَيكُم مِن رَبِّكُم مِن قَبل ِ أَن يَأتِيَكُم ُ العَذاب ُ بَغتَةً وَ أَنتُم لا تَشعُرُون َ (55) أَن تَقُول َ نَفس ٌ يا حَسرَتي عَلي ما فَرَّطت ُ فِي جَنب ِ اللّه ِ وَ إِن كُنت ُ لَمِن َ السّاخِرِين َ (56) أَو تَقُول َ لَو أَن َّ اللّه َ هَدانِي لَكُنت ُ مِن َ المُتَّقِين َ (57) أَو تَقُول َ حِين َ تَرَي العَذاب َ لَو أَن َّ لِي كَرَّةً فَأَكُون َ مِن َ المُحسِنِين َ (58) بَلي قَد جاءَتك َ آياتِي فَكَذَّبت َ بِها وَ استَكبَرت َ وَ كُنت َ مِن َ الكافِرِين َ (59) وَ يَوم َ القِيامَةِ تَرَي الَّذِين َ كَذَبُوا عَلَي اللّه ِ وُجُوهُهُم مُسوَدَّةٌ أَ لَيس َ فِي جَهَنَّم َ مَثوي ً لِلمُتَكَبِّرِين َ (60) وَ يُنَجِّي اللّه ُ الَّذِين َ اتَّقَوا بِمَفازَتِهِم لا يَمَسُّهُم ُ السُّوءُ وَ لا هُم يَحزَنُون َ (61) اللّه ُ خالِق ُ كُل ِّ شَي ءٍ وَ هُوَ عَلي كُل ِّ شَي ءٍ وَكِيل ٌ (62) لَه ُ مَقالِيدُ السَّماوات ِ وَ الأَرض ِ وَ الَّذِين َ كَفَرُوا بِآيات ِ اللّه ِ أُولئِك َ هُم ُ الخاسِرُون َ (63) قُل أَ فَغَيرَ اللّه ِ تَأمُرُونِّي أَعبُدُ أَيُّهَا الجاهِلُون َ (64) وَ لَقَد أُوحِي َ إِلَيك َ وَ إِلَي الَّذِين َ مِن قَبلِك َ لَئِن أَشرَكت َ لَيَحبَطَن َّ عَمَلُك َ وَ لَتَكُونَن َّ مِن َ الخاسِرِين َ (65) بَل ِ اللّه َ فَاعبُد وَ كُن مِن َ الشّاكِرِين َ (66) وَ ما قَدَرُوا اللّه َ حَق َّ قَدرِه ِ وَ الأَرض ُ جَمِيعاً قَبضَتُه ُ





يَوم َ القِيامَةِ وَ السَّماوات ُ مَطوِيّات ٌ بِيَمِينِه ِ سُبحانَه ُ وَ تَعالي عَمّا يُشرِكُون َ (67) وَ نُفِخ َ فِي الصُّورِ فَصَعِق َ مَن فِي السَّماوات ِ وَ مَن فِي الأَرض ِ إِلاّ مَن شاءَ اللّه ُ ثُم َّ نُفِخ َ فِيه ِ أُخري فَإِذا هُم قِيام ٌ يَنظُرُون َ (68) وَ أَشرَقَت ِ الأَرض ُ بِنُورِ رَبِّها وَ وُضِع َ الكِتاب ُ وَ جِي ءَ بِالنَّبِيِّين َ وَ الشُّهَداءِ وَ قُضِي َ بَينَهُم بِالحَق ِّ وَ هُم لا يُظلَمُون َ (69) وَ وُفِّيَت كُل ُّ نَفس ٍ ما عَمِلَت وَ هُوَ أَعلَم ُ بِما يَفعَلُون َ (70) وَ سِيق َ الَّذِين َ كَفَرُوا إِلي جَهَنَّم َ زُمَراً حَتّي إِذا جاؤُها فُتِحَت أَبوابُها وَ قال َ لَهُم خَزَنَتُها أَ لَم يَأتِكُم رُسُل ٌ مِنكُم يَتلُون َ عَلَيكُم آيات ِ رَبِّكُم وَ يُنذِرُونَكُم لِقاءَ يَومِكُم هذا قالُوا بَلي وَ لكِن حَقَّت كَلِمَةُ العَذاب ِ عَلَي الكافِرِين َ (71) قِيل َ ادخُلُوا أَبواب َ جَهَنَّم َ خالِدِين َ فِيها فَبِئس َ مَثوَي المُتَكَبِّرِين َ (72) وَ سِيق َ الَّذِين َ اتَّقَوا رَبَّهُم إِلَي الجَنَّةِ زُمَراً حَتّي إِذا جاؤُها وَ فُتِحَت أَبوابُها وَ قال َ لَهُم خَزَنَتُها سَلام ٌ عَلَيكُم طِبتُم فَادخُلُوها خالِدِين َ (73) وَ قالُوا الحَمدُ لِلّه ِ الَّذِي صَدَقَنا وَعدَه ُ وَ أَورَثَنَا الأَرض َ نَتَبَوَّأُ مِن َ الجَنَّةِ حَيث ُ نَشاءُ فَنِعم َ أَجرُ العامِلِين َ (74) وَ تَرَي المَلائِكَةَ حَافِّين َ مِن حَول ِ العَرش ِ يُسَبِّحُون َ بِحَمدِ رَبِّهِم وَ قُضِي َ بَينَهُم بِالحَق ِّ وَ قِيل َ الحَمدُ لِلّه ِ رَب ِّ العالَمِين َ (75) 


[ترجمه]

[115- پ]

، بگو كه«7» اي آفريننده آسمانها [و]

«8» زمين، داناي«9» نهان و آشكارا؟ تو حكم كني ميان بندگانت در آنچه در آن خلاف كنند. و اگر آنان را بود كه ستم كنند آنچه در زمين است همه و مانند او با او فدا كنند به آن از بدي عذاب روز قيامت و پديد آيد ايشان را از خداي آنچه گمان نبرده باشند. و پديد آيد ايشان را بديهاي






آنچه كرده باشند و در رسد به ايشان آنچه به آن فسوس داشته باشند. چون برسد به آدمي رنجي، بخواند ما را، پس بدهيم او را نعمتي از ما، گويد: دادند اينكه مرا بر دانشي، بل آن آزمايشي«10» است و لكن بيشترينه«11» ايشان ندانند«12». ----------------------------------- (1)- اساس: الثّقاف، به قياس با نسخه آج، تصحيح شد. (2)- اساس: و زلّته، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد. (3)- اساس و آب: «عشوربة» نيز خوانده مي شود. (4)- آج، لب: شادمان. (5)- دا، آج، لب، افزوده: رسول. (6)- دا، افزوده: آمده است. (7)- دا، افزوده: اي خداي. (8)- از دا افزوده شد. (9)- دا: اي داننده. (10)- دا: امتحاني. (11)- دا: بيشترين. (12)- دا: نمي دانند. 

صفحه : 330 گفتند اينكه كلمه آنان كه از پيش ايشان بودند: نگزيرانيد«1» از ايشان آنچه كرده بودند. برسيد به ايشان بديهاي آنچه كردند و آنان كه ستم كردند از اينان برسد به ايشان«2» بديهاي آنچه كرده باشند و نيستند ايشان كه مرا عاجز كنند«3». نمي دانند كه خداي بگستراند روزي بر آن كس كه خواهد و تنگ كند؟ در اينكه دليلي هست گروهي را كه ايمان دارند. بگو اي بندگان من- آنان كه اسراف كرده اي«4» بر خود- نوميد مشوي«5» از رحمت خداي كه خداي بيامرزد گناهان همه، كه او آمرزنده و بخشاينده است. [116- ر]

و باز شوي«6» با خدايتان و تن بدهي«7» او را از پيش آن كه به شما آيد عذاب پس ياري نكنند شما را. و پيروي كني نيكوتر آن را«8» كه فرستاد با شما از خدايتان از پيش آن كه آيد از شما«9» عذاب ناگاه و شما نداني. [كه





گويد تني]

«10»: اي حسرت من«11» بر آنچه تقصير كردم در طاعت ----------------------------------- (1)- دا: باز نداشت. [.....]

(2)- دا: زود بديشان رسد. (3)- دا: نباشند ايشان عاجز كنندگان. (4)- دا: كردند. (5)- دا: مباشي. (6)- دا: باز گردي. (7)- دا: گردن نهي. (8)- دا: آنچه. (9)- دا: آيد به شما. (10)- اساس و آب، ترجمه نكرده، از دا، افزوده شد. (11)- دا: اي حسرتا. 

صفحه : 331 خداي و آن كه«1» بودم از جمله فسوس كنا«2». يا گويد اگر خداي ره نمودي مرا بودمي از پرهيزكاران. يا گويد آنگه كه بيند عذاب يا باشد مرا بازگشتي باشم از نيكوكاران. آري آمد به تو آيتهاي«3» من، دروغ داشتي آن را و بزرگواري كردي و بودي از كافران. و روز قيامت بيني آنان را كه دروغ گفته باشند بر خداي، رويهاي ايشان سياه. نيست در دوزخ جاي متكبّران را! برهاند خداي آنان را كه پرهيزكار باشند به ظفرهاي ايشان، نرسد به ايشان بدي«4» و نه ايشان [دلتنگ اندوهگن باشند]

«5». خداي آفريدگار«6» همه چيزي است و او بر همه چيزي را تكفّل كنند«7». او راست كليدهاي آسمانها«8» و زمين و آنان كه كافراند به آيتهاي خداي ايشان زيانكاران اند. بگو جز خداي را مي فرمايي كه پرستم اي نادانان! [116- پ]

وحي كردند به تو و به آنان كه پيش تواند اگر ----------------------------------- (1)- دا: و اگر. (2)- دا: افسوس كنندگان. فسوس كنا/ فسوس كنان. (3)- دا: حجتهاي. (4)- دا: بنه پسايد بدي. [.....]

(5)- اساس و آب، ندارد، از دا، افزوده شد. (6)- دا: آفريننده. (7)- كذا، در اساس و آب، دا: و او بر همه چيزي و كيل





است. (8)- آب: آسمان. 

صفحه : 332 مشرك شوي«1» باطل شود عملت و باشي از زيانكاران. بل خداي را پرست و باش از جمله شكر كنندگان«2». و تعظيم نكردند خداي را حق ّ عظمت او، و زمين جمله در قبضه قدرت او باشد روز قيامت و آسمانها پيخته«3» به دست راست او، منزّه است او و بزرگوار از آنچه با او انباز گيرند. و دردمند در صور، بميرد«4» هر كه در آسمانهاست و هر كه در زمين است الّا آن كه خواهد خداي. پس دردمند در او دگر باره كه بيني ايشان را ايستاده باشند مي نگرند. روشن شود زمين به نور خداي و بنهند نامه و بيارند پيغامبران را و شهيدان«5» را و حكم كنند ميان ايشان به حق«6» و بر ايشان ستم نكنند«7». تمام بدهند هر نفسي«8» را آنچه كرده باشد و او داناتر است به آنچه مي كنند. و برانند آنان را كه كافر باشند به دوزخ گروه گروه تا چون آيند به آن جا بگشايند درهاي آن و گويند ايشان را خازنان: نيامدند به شما پيغامبران از شما، مي خواندند بر شما آيتهاي ----------------------------------- (1)- دا: انباز آري. (2)- دا: شكر گويندگان. (3)- دا: در نور ديده بود. (4)- دا: از هوش شود. (5)- دا: گواهان. (6)- دا: به راستي. (7)- دا: ظلمي. (8)- دا: تني. 

صفحه : 333 خدايتان و مي ترسانيدند شما را رسيدن روزتان اينكه! گويند: آري، و لكن واجب شد كلمت عذاب بر كافران. گويند: در شوي به درهاي دوزخ، هميشه باشند در آن جا بد جايي«1» است متكبّران را؟ [117- ر]

و برانند آنان را كه ترسند«2» از خدايشان به بهشت





گروه گروه تا چون آيند به او و بگشايند درهاي آن و گويند ايشان را خازنان آن: درود بر شما باد؟ پاك شدي، در شوي در آن جا جاودانه. و گويند: سپاس خداي را آن كه راست كرد وعده اش و به ميراث به ما داد زمين تا جاي سازيم از بهشت آن جا كه خواهيم، نيك مزد است كاركنان را. و بيني فريشتگان را گرد آمده از پيرامن عرش تسبيح مي كنند به حمد خدايشان و حكم كنند ميان ايشان بدرستي و گويند: سپاس خداي«3» كه خداي جهانيان است. قوله تعالي: قُل ِ اللّهُم َّ فاطِرَ السَّماوات ِ وَ الأَرض ِ، خداي- جل ّ و جلاله [در اينكه آيت رسول را باز آموخت كه دعا چگونه كند و چگونه فزع كند. با او]

«4» گفت، بگو اي محمّد كه: اي خداي؟ و اينكه «ميم» مشدّد بدل « يا » ي نداست كه در اوّل بيفتاد، و التّقدير: يا اللّه يا فاطر«5» السّموات و الارض، اي آفريننده آسمانها و زمين واي داننده نهان و آشكارا؟ أَنت َ تَحكُم ُ بَين َ عِبادِك َ، تو حكم كني ميان بندگانت در آنچه در ----------------------------------- (1)- دا: جايگاهي. (2)- دا: ترسيدند. [.....]

(3)- دا: خداي را. (4)- اساس و آب: ندارد، از دا، افزوده شد. (5)- دا: يا اللّه فاطر. 

صفحه : 334 آن خلاف كرده باشند. منذر الثّوري گفت: به نزديك ربيع خثيم«1» حاضر بودم، مردي در آمد از آنان كه به قتل حسين بن علي- عليهما السّلام«2»- حاضر بودند، ربيع او را گفت: شمايي كه سر نبيرگان رسول بر فتراكها آويخته آورده اي! به خداي كه گزيدگاني را كشته اي كه اگر پيغامبر خداي ايشان را ديدي بر كنار خود





نشاندي و بوسه بر دهن ايشان دادي، آنگه اينكه آيت بر خواند: قُل ِ اللّهُم َّ فاطِرَ السَّماوات ِ وَ الأَرض ِ«3» ... أَنت َ تَحكُم ُ بَين َ عِبادِك َ فِي ما كانُوا فِيه ِ يَختَلِفُون َ. قوله: وَ لَو أَن َّ لِلَّذِين َ ظَلَمُوا ما فِي الأَرض ِ جَمِيعاً، گفت: اگر چنان كه هر ملك و ملكي«4» كه در زمين هست فردا دقيامت«5» كافران و ظالمان را باشد، و هم چندان ديگر با آن به فدا كنند روز قيامت از بدي عذاب كه به ايشان رسد. انس مالك«6» روايت كرد كه، رسول«7»- صلّي اللّه عليه و علي آله- گفت: فردا دقيامت«8» خداي تعالي گويد يكي را كه از او كمتر عذاب نباشد: [117- پ]

در دوزخ اگر ملك دنيا تو را باشد امروز به فداي خود كني از اينكه عذاب! گويد: آري؟ خداي تعالي گويد: من از اينكه خوار«9» خواستم از تو در دنيا و كمتر، اجابت نكردي و آن آن بود كه گفتم: به من شرك ميار، شرك«10» آوردي. وَ بَدا لَهُم مِن َ اللّه ِ ما لَم يَكُونُوا يَحتَسِبُون َ، و ايشان را پديد آيد از خداي تعالي آنچه گمان نبرده باشند در دنيا و در حساب ايشان نبوده باشد. سدّي گفت: آنچه گمان برده باشند كه حسنات است كه بنگرند سيّئات باشد، براي آن كه نه بر آن وجه كرده باشند كه خداي«11» فرموده است. محمّد بن المنكدر در در مرگ جزع مي كرد، او را گفتند«12»: جزع مي كني از ----------------------------------- (1)- اساس: خيثم، به قياس نسخه آج، تصحيح شد. (2)- آج، لب: عليه السّلام. (3)- دا، لب، افزوده، عالِم َ الغَيب ِ وَ الشَّهادَةِ (4)- دا: هر ملك و ملل، آج، لب: ملكي. (8- 5)- دقيامت/ در قيامت،





دا، لب: فرداي قيامت، آج: فردا قيامت. (6)- آج، لب: انس بن مالك. (7)- دا: حضرت رسول. (9)- دا، آج، لب: خوارتر. (10)- دا: ندارد. (11)- دا: حق ّ جل ّ و علا. (12)- آج، لب: مي گفتند. [.....]



صفحه : 335 مرگ! گفت: از آيتي مي ترسم در كتاب خداي تعالي، و هي قوله تعالي: وَ بَدا لَهُم مِن َ اللّه ِ ما لَم يَكُونُوا يَحتَسِبُون َ. وَ بَدا لَهُم سَيِّئات ُ ما كَسَبُوا وَ حاق َ بِهِم ما كانُوا بِه ِ يَستَهزِؤُن َ، و پيدا شود ايشان را بدي آنچه كرده باشند و به ايشان رسد جزاي آن استهزا كه در دنيا بر«1» مؤمنان كرده باشند. فَإِذا«2» ثُم َّ إِذا خَوَّلناه ُ نِعمَةً مِنّا، آنگه چون نعمتي دهيم او را از خزاين خود، گويد: إِنَّما أُوتِيتُه ُ عَلي عِلم ٍ، اينكه مرا كه دادند«4» از آن دادند كه دانستند«5» كه من اهل اينم«6». قتاده گفت: عَلي عِلم ٍ عندي، بر«7» علمي كه نزديك من بود از معرفت وجوه اكتساب، چنان كه قارون گفت، حق تعالي گفت به تكذيب او: بَل هِي َ فِتنَةٌ، بل آن نعمت فتنت و بليّه«8» اوست. حسين بن الفضل گفت: «هي» راجع است با كلمت، يعني آن كلمه كه گفت: أُوتِيتُه ُ عَلي عِلم ٍ، آن فتنه و امتحان او بود، و لكن بيشترين مردمان ندانند. قَد قالَهَا الَّذِين َ مِن قَبلِهِم، گفت، گفتند اينكه كلمه يعني، أُوتِيتُه ُ عَلي عِلم ٍ، آنان كه پيش ايشان بودند، يعني قارون، في قوله: إِنَّما أُوتِيتُه ُ عَلي عِلم ٍ عندي. فَما أَغني عَنهُم ما كانُوا يَكسِبُون َ، از ايشان غنا نكرد آنچه اندوختند و به فرياد ايشان نرسيد، بل عذاب خداي بديدند و بچشيدند. فَأَصابَهُم سَيِّئات ُ ما كَسَبُوا، بايشان رسيد سيّئات و بدي آنچه كرده بودند





از امّت سلف، يعني، جزاي آن. وَ الَّذِين َ ظَلَمُوا، و آنان كه ظالم و كافراند از اينكه امّت، برسد به ايشان جزاي سيّئات آنچه كرده باشند، يعني، چنان كه ايشان مسلم ----------------------------------- (1)- آج، لب: با. (2)- اساس، آب، آج، لب: و اذا، كه با توجّه به قرآن مجيد تصحيح شد. (3)- آج، لب: در. (4)- دا، آج، لب: گويد: مرا اينكه كه دادند. (5)- آج، لب: كه ديدند و دانستند. (6)- دا: آنم. (7)- دا: به تقدير. (8)- دا: بليّت. 

صفحه : 336 نشدند، اينان مسلم نشوند. وَ ما هُم بِمُعجِزِين َ، و اينان و ايشان مرا عاجز نتوانند كردن و از من فوت نشوند«1». أَ وَ لَم يَعلَمُوا، گفت: نمي دانند كه آنچه ايشان بر علم خود حمل مي كنند، روزي است از خداي تعالي، و خداي روزي بگسترد بر آن كه خواهد و تنگ كند بر آن كه خواهد. و القدر و القتر، التّضييق في المعيشة [118- ر]

. إِن َّ فِي ذلِك َ لَآيات ٍ لِقَوم ٍ يُؤمِنُون َ، گفت: در اينكه كه رفت، آياتي و علاماتي و ادلّه اي هست گروهي را كه ايمان آرند. قُل يا عِبادِي َ الَّذِين َ أَسرَفُوا عَلي أَنفُسِهِم- الآية، خلاف كردند در آن كه مراد به آيه«2» كيست: روايت كردند از عبد اللّه عبّاس كه او گفت: آيت در مشركان مكّه آمد و سبب نزولش اينكه«3» بود كه گفتند: محمّد دعوي مي كند كه هر كه شرك آرد به خداي و خون ناحق ريزد، خداي او را نيامرزد، و ما«4» هر دو كرده ايم، پس او چرا ما را دعوت مي كند! كه ما اينكه هر دو كرده ايم و خداي ما را نيامرزد، خداي تعالي اينكه آيت فرستاد. بر





اينكه قول آيت مشروط باشد به توبه، و امّا اينكه آيت مقدّم باشد«5» علي قوله تعالي: إِن َّ اللّه َ لا يَغفِرُ أَن يُشرَك َ بِه ِ وَ يَغفِرُ ما دُون َ ذلِك َ لِمَن يَشاءُ«6» ... و مغفرت كفّار بر حكم عقل مانده باشد. قتاده گفت: آيت در حق ّ جماعتي آمد كه گناهان عظيم كرده بودند در جاهليّت، چون به اسلام در آمدند، ترسيدند كه خداي ايشان را نيامرزد. آن گناه«7»، خداي تعالي«8» آيت فرستاد. عبد اللّه عمر گفت: آيت در عيّاش بن ابي ربيعه آمد و الوليد بن الوليد و جماعتي«9» مسلمانان كه اسلام آورده بودند، اهل مكّه ايشان را عذاب كردند، ايشان ----------------------------------- (1)- آج، لب: نشود. (2)- آج، لب: آيت. (3)- دا: آن. (4)- دا: ما اينكه. (5)- دا، آج، لب، افزوده: در نزول. (6)- سوره نساء (4) آيات 48 و 116. [.....]

(7)- دا، آج، لب: گناهان. (8)- آج، لب، افزوده: اينكه. (9)- دا، افزوده: از. 

صفحه : 337 برگشتند و اسلام رها كردند، ما گفتيم: خداي«1» ايشان را نيامرزد، اينكه آيت فرود آمد و رسول فرمود تا به ايشان نوشتند«2»، ايشان بيامدند، و هجرت كردند و اسلام آوردند. و اقوالي ديگر گفتند متقارب به يك ديگر و نزديك به هم. و اوليتر آن است كه حمل آيت بر عموم كنند تا جمله داخل باشند در او. حق تعالي گفت، بگو يا محمّد بندگان مرا كه اسراف كرده باشند و در ارتكاب كباير از حدّ خود در گذشته باشند كه: اي بندگاني كه«3» اسراف كرده اي در ظلم بر خود، از رحمت خداي نوميد مباشي كه خداي تعالي گناهان همه«4» بيامرزد، كه آمرزنده و بخشاينده است. ابو





عمرو خواند و اعمش و يحيي و عيسي: لا تقنطوا: به كسر «نون»، و باقي قرّا: به فتح «نون» و هما لغتان، يقال: قنط يقنط و قنط يقنط قنوطا. ابو الكنود گفت: عبد اللّه مسعود در مسجدي رفت، قاضييي تذكير مي گفت و وعيد«5» سخت و وصف دوزخ و اغلال مي كرد. او بيامد و بانگ بر او زد و گفت: چرا مردم را از رحمت خداي نوميد مي كني! و اينكه آيت بخواند: قُل يا عِبادِي َ الَّذِين َ أَسرَفُوا عَلي أَنفُسِهِم- الآية. زيد اسلم گفت: مردي بود در امم گذشته در عبادت اجتهاد كردي، جز كه مردم را از رحمت خداي نوميد كردي. چون با پيش خداي شد«6»، گفت: بار خدايا مرا نزديك«7» تو چيست! گفت: دوزخ. گفت: پس عبادت من كجا رفت! گفت: تو بندگان مرا از من نوميد كردي، من امروز تو را از رحمت خود نوميد كردم. اسما بنت [118- پ]

زيد گفت: شنيدم از رسول- عليه السّلام- كه اينكه آيت مي خواند كه: إِن َّ اللّه َ يَغفِرُ الذُّنُوب َ جَمِيعاً، و لا يبالي. و در مصحف عبد اللّه مسعود هست: إِن َّ اللّه َ يَغفِرُ الذُّنُوب َ جَمِيعاً، لمن يشاء. ابو الجوزا گفت: صحبت كردم«8» با بسياري عالمان و با صحابه رسول، هرگز ----------------------------------- (1)- دا، آج، لب، افزوده: تعالي. (2)- دا: نبشتند. (3)- اساس و آب: ندارد، از دا، افزوده شد. (4)- دا: همه را. (5)- دا، آج، لب: وعيدي. (6)- آج، لب: رفت. (7)- دا، آج، لب: بنزديك. (8)- دا: داشتم. 

صفحه : 338 اشارت نكردند به گناهي كه خداي اينكه گناه نيامرزد. ثوبان گفت: مولاي رسول- صلّي اللّه عليه و علي آله- كه، از رسول شنيدم كه





گفت: نخواستمي تا همه دنيا مرا بود«1» و اينكه آيت نيامده بودي، بل اينكه آيت دوستتر دارم از همه دنيا. إبن سيرين گفت: در قرآن هيچ آيت از اينكه آيت فراختر نيست. معمر روايت كرد از زهري كه، يك روز عمر خطّاب در نزديك رسول- صلّي اللّه عليه و آله- رفت«2». رسول- عليه السّلام- گفت: يا عمر؟ چرا مي گريي! گفت: يا رسول«3»: جواني بر اينكه در ايستاده است گريان، از گريه او«4» دل من بسوخت و چشمم گريان شد. رسول گفت: در آرش او را. او را در آوردند«5» گريان. رسول- عليه السّلام- گفت: چرا مي گريي اي برنا! گفت: يا رسول اللّه؟ از گناهي كه كرده ام و از خشم خداي مي ترسم. گفت: يا جوان؟ شرك آورده اي به خداي! گفت: نه يا رسول اللّه؟ گفت: خون به ناحق كرده اي«6»! گفت: نه. گفت: خداي گناهانت بيامرزد«7»، گناهت مانند آسمانها هفت و زمينها هفت و كوههاي زمين است. گفت: يا رسول اللّه؟ گناه من از اينكه عظيمتر است. گفت: گناه تو عظيمتر است يا عرش! گفت: گناه من. گفت: گناه تو عظيمتر«8» است يا كرسي! گفت: گناه من. گفت: گناه تو عظيمتر است يا خداي تعالي! گفت: خداي از همه چيزي عظيمتر است. گفت: برو كه خداي عظيم، گناه عظيم بيامرزد. آنگه گفت: بگو تا گناه تو چيست! گفت: يا رسول اللّه؟ شرم مي دارم از روي تو. گفت: آخر بگو«9». گفت: يا رسول اللّه؟ من مردي نبّاش بودم، مدّت هفت سال نبّاشي كردم و گورها مي شكافتم و كفن مردگان باز مي كردم. اتّفاق افتاد كه دختري از آن انصاريي«10» فرمان يافت. من گور او«11» باز كردم و او را





بر آوردم و برهنه كردم. چون بر گشتم نفسم مطالبت كرد، ----------------------------------- (1)- دا، آج، لب: بودي. (2)- دا، آج، لب، افزوده: گريان. (3)- دا، آج، لب: رسول اللّه. [.....]

(4)- دا، افزوده: گريه بر من افتاد. (5)- دا، آج، لب: در آورد. (6)- آج، لب: خون ناحق ريخته اي. (7)- دا، آج، لب، افزوده: و اگر. (8)- آج، لب: فزونتر. (9)- دا، آج، لب: بگوي. (10)- دا، آج، لب: از انصاريان. (11)- آج، لب: او را. 

صفحه : 339 برفتم و با او مواقعه كردم، چون فارغ شدم و خواستم تا برگردم، آواز داد و گفت: يا برنا؟ واي بر تو از ديّان روز دين، آن روز كه خداي حاكم باشد ميان خلقان و ظالم را به حق ّ مظلوم بگيرد؟ مرا برهنه رها كردي در لشكرگاه مردگان و پليد رها كردي مرا پيش خداي. رسول- عليه السّلام- گفت: بيرون كني اينكه فاسق را. و مي گفت: (ما اقربك من«1» النار)، چه نزديكي به دوزخ؟ برنا از آن جا [119- ر]

برون«2» رفت و سر در بيابان نهاد و مي گريست و تضرّع مي كرد و با خداي توبه مي كرد. يك روز گفت: اي خداي محمّد و آدم و حوّا؟ به منزلتي كه اينان را هست بنزديك تو كه اگر توبه من قبول كرده اي و مرا بيامرزيده اي، رسول را باز نماي و صحابه او را، و الّا آتشي از آسمان بفرست و مرا بسوز و مرا از عذاب آخرت برهان. جبريل آمد پرّها«3» افلاخته، پري به مشرق زمين و پري به مغرب زمين و گفت: يا محمّد؟ خدايت سلام مي كند«4» و مي گويد: اينكه خلقان را تو آفريدي يا من!





گفت: بار خدايا: لا، بل مرا و ايشان را تو آفريدي. گفت: مي گويد: تو روزي مي دهي ايشان را! گفت: نه، مرا و ايشان را تو روزي مي دهي. گفت: توبه ايشان تو قبول كني يا من! گفت: لا، بل انت«5»، تو قبول كني. گفت: پس چرا آن«6» بنده مرا نوميد كردي! او را باز خوان و توبه او قبول كن«7» و بگو او را كه: توبه او قبول كردم و بر او رحمت كردم و اينكه آيت آورد الي قوله: إِن َّ اللّه َ يَغفِرُ الذُّنُوب َ جَمِيعاً إِنَّه ُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيم ُ. رسول- عليه السّلام- او را بخواند و بشارت داد. و اينكه آيت دليل است بر اصحاب وعيد. و آنان كه گفتند: خداي تعالي گناه نيامرزد بي توبه«8»، براي آن كه خداي تعالي مسرفان را كه اسراف كرده باشند در ارتكاب كباير و از حد ببرده باشند بنده«9» خواند ايشان را و در رحمت و مغفرت طمع افگند، و گفت: لا تَقنَطُوا مِن رَحمَةِ اللّه ِ، آنگه گفت: خداي گناهان بيامرزد و همه بيامرزد و توبه شرط نكرد، بل به اطلاق«10» گفت. ----------------------------------- (1)- دا: الي. (2)- دا: بيرون. (3)- دا: پرها بر. (4)- دا: مي رساند. (5)- دا، آج، لب: ندارد. (6)- دا: اينكه. [.....]

(7)- دا، آج، لب: بپذير. (8)- آج، لب: به توبه. (9)- دا: بر ره. (10)- دا: نكردند به اطلاق. 

صفحه : 340 آنگه خود را وصف كرد به آن كه او آمرزنده و بخشاينده است.«1» اينكه جمله دليل است بر صحّت رجا و بطلان قول اصحاب وعيد. وَ أَنِيبُوا إِلي رَبِّكُم، با خداي گريزي و رجوع با او كني. وَ أَسلِمُوا لَه ُ، و تن در





فرمان او دهي، مِن قَبل ِ أَن يَأتِيَكُم ُ العَذاب ُ ثُم َّ لا تُنصَرُون َ، پيش از آن كه عذاب به شما آيد و آنگه شما را نصرت نكنند و ياري ندهند. جابر عبد اللّه انصاري روايت كرد كه، رسول- عليه السّلام- گفت: از سعادت مرد، آن بود كه عمرش دراز بود و از دنيا بر توبه و انابت«2» برود. وَ اتَّبِعُوا أَحسَن َ ما أُنزِل َ إِلَيكُم مِن رَبِّكُم، گفت: متابعت كني نكوترين آنچه فرود آوردند به شما از خدايتان. اگر گويند«3»: چگونه گفت نيكوترين! و قرآن همه نيكوست، در او هيچ نيست كه نه نيكوست، گوييم: مفسّران چنين تفسير دادند كه: متابعت كني اوامر و نواهي قرآن را، به اوامر مؤتمر شوي و از نواهي منزجر شوي تا كار كرده باشي بر او علي احسن ما اريد منكم. حسن بصري گفت: احسن براي [119- پ]

آن گفت كه، قرآن مشتمل است بر سه چيز: بر ذكر قبايح و ذكر ادون و ذكر احسن. ذكر «قبايح» براي آنكرد تا اجتناب كنند، و ذكر «ادون» براي آن كرد تا«4» در او رغبت نكنند و ذكر «احسن»، براي آن كرد تا از آن تعدّي نكنند، و اينكه تأويلي قوي«5» است. سدّي گفت: به «احسن»، مأمورات خواست كه امر خداي تعالي جز به حسن تعلّق ندارد. إبن زيد گفت: مراد آن است كه دست در محكمات زني، آن را كار بندي و متشابهات با راسخان علم گذاري و«6» تأويلش ايشان دانند. بعضي دگر گفتند: مراد به احسن، واجبات و مندوبات است دون مباحات و قبايح كه امر، به آن دو تعلّق دارد، و اينكه معني قول حسن و سدّي است. گروهي دگر گفتند:





مراد آن است كه متابعت ناسخ كني دون منسوخ، ----------------------------------- (1)- دا: غفور است و رحيم است. (2)- دا: انابه. (3)- آج، لب: گويد. (4)- آج، لب: كه. (5)- دا، آج، لب: قريب. (6)- دا: كه. 

صفحه : 341 مِن قَبل ِ أَن يَأتِيَكُم ُ العَذاب ُ بَغتَةً وَ أَنتُم لا تَشعُرُون َ، پيش از آن كه عذاب به شما آيد ناگاه و شما بي خبر باشي. أَن تَقُول َ نَفس ٌ، المعني، لئلّا تقول نفس، كما قال: ان تضلّوا و ان تميد و المعني، لئلّا تضلّوا و لئلّا تميد- چنان كه بيان كرديم. زجّاج گفت: كراهة ان تقول، يعني، اينكه بيان و اعذار و انذار براي آن است تا نگويد هيچ نفسي كه: يا حَسرَتي، و روا بود كه بدل بود از آن، في قوله: مِن قَبل ِ أَن يَأتِيَكُم ُ العَذاب ُ، و قيل«1»: أَن تَقُول َ نَفس ٌ: معني آن باشد كه قبل يوم القيامة، كه اينكه بشارت روز قيامت گويند: ابو جعفر خواند من طريق العلاء: يا حسرتاي، به «الف» پس او « يا » ي ساكن. و از طريق نهرواني عن ابي جعفر: حسرتاي، به «الف» و « يا » ي مفتوح. باقي قرّا، بي « يا » خواندند. گويد: اي پشيمانيا. و حسرة و تحسّر، غمناكي باشد بر فايت لانحساره عن صاحبه، امّا «الف» در او بدل « يا » ي اضافت است الي نفس المتكلّم، و التّقدير: يا حسرتي، الّا آن است كه عرب اينكه « يا » را «الف» كنند در حال استغاثت، فيقولون: يا ويلا و يا أسفا و يا حزنا. يا حَسرَتي عَلي ما فَرَّطت ُ فِي جَنب ِ اللّه ِ، بر آن كه تقصير كردم در طاعت خداي.





و فرط، اذا سبق، و افرط، اذا اسرف و فرّط، اذا قصّر. سعيد جبير گفت: في حق ّ اللّه. مجاهد گفت: في امر اللّه. حسن گفت: في طاعة اللّه، و اقوال متقارب است. و گفتند: في سبيل اللّه و دينه. اهل معاني گفتند: جنب و جانب يكي باشد، چنان است كه ما گوييم: جانب فلان فرو مگذار و جانب او عزيز است و آن جانبي نازك است، و امثال اينكه الفاظ. و معني آن است كه امر او و آنچه به جانب [او]

«2» تعلّق دارد. قال الشّاعر: الي جنب بكري«3» قطّعتني ملامة لعمري لقد كانت ملامتها عتبا«4» [120- ر]

وَ إِن كُنت ُ لَمِن َ السّاخِرِين َ، و «ان»، مخفّفه است از ثقيله براي ----------------------------------- (1)- آج، لب: قبل. (2)- اساس: ندارد، از دا، افزوده شد. (3)- اساس: افي جنب اللّه بكر، به قياس با نسخه آج و چاپ مرحوم شعراني تصحيح شد. (4)- آج، لب، افزوده: و قال آخر: النّاس جنب و الأمير جنب يعني، النّاس في جانب و امير في جانب. [.....]



صفحه : 342 آن كه «لام»«1» لازم است با او، المعني: و انّي كنت من السّاخرين، و آن كه من از جمله مستهزيان بودم. قتاده گفت: در اينكه آيت بس نبود او را كه در طاعت خداي تقصير كرد تا با«2» تقصير طاعت به طاعت كنندگان استهزا كرد. ابو صالح گفت: در بني اسرائيل مردي بود عالم و عابد و خداوند مال. ابليس او را وسواس كرد و گفت: تو را عملي هست و مالي هست، از دنيا. نصيبي بردار و آنگه توبه كن. او به غرور ابليس مغرور شد و معصيت پيش گرفت و





مال در معصيت خرج مي كرد«3». يك روز ناگاه ملك الموت بيامد و پيش او آمد. او گفت: تو كيستي! گفت: من ملك الموت ام آمده ام تا جانت«4» بردارم. او گفت: يا حَسرَتي عَلي ما فَرَّطت ُ فِي جَنب ِ اللّه ِ وَ إِن كُنت ُ، خداي تعالي حكايت او با رسول باز كرد. أَو تَقُول َ لَو أَن َّ اللّه َ هَدانِي لَكُنت ُ مِن َ المُتَّقِين َ، يا گويد اگر خداي مرا هدايت دادي، من متّقي بودمي. بنگر كه خداي تعالي از آن كافر«5» فاسق چگونه حكايت جبر كرد تا مع كفره، قدري باشد. أَو تَقُول َ حِين َ تَرَي العَذاب َ لَو أَن َّ لِي كَرَّةً فَأَكُون َ مِن َ المُحسِنِين َ، يا گويد آنگه كه عذاب دوزخ بيند: اگر مرا كرّتي و رجعتي«6» بودي تا من از جمله محسنان و نيكوكاران بودمي. و نصب فاكون بر جواب تمنّي است به «فا» براي آن كه كلام متضمّن تمنّي است، و التّقدير: يا ليت لي كرّة فاكون. و جواب او محذوف است و التقدير: لو ان ّ لي كرّة حتّي احسن لكان خيرا لي. و اگر چنان كه گفتيم، «لو» به معني «ليت» تفسير«7» دهند، فاكون جواب او باشد و تقدير محذوفي نبايد كردن. بَلي قَد جاءَتك َ آياتِي فَكَذَّبت َ بِها وَ استَكبَرت َ وَ كُنت َ مِن َ الكافِرِين َ، جواب دهند او را: بلي، آيات ما به تو آمد، آن را دروغ داشتي و ترفع نمودي از او و ----------------------------------- (1)- اساس: كلام (كه لام). (2)- آج، لب: يا با ما. (3)- آج، لب: كرد. (4)- آج، لب: جان تو. (5)- آج، لب: كافران. (6)- آج، لب: رحمتي. (7)- آج، لب: تقدير. 

صفحه : 343 از جمله كافران بودي. و در شاذّ خواندند برواية عن عايشة





و ام ّ سلمه، و مرفوع نيز آوردند اينكه روايت چنان كه: فكذّبت و استكبرت و كنت علي مخاطبة النّفس فانّها مؤنّثة. و آنگه گفت: وَ يَوم َ القِيامَةِ تَرَي الَّذِين َ كَذَبُوا عَلَي اللّه ِ وُجُوهُهُم مُسوَدَّةٌ، گفت: روز قيامت بيني آنان را كه بر خداي دروغ گفته باشند، رويهاشان سياه. اكنون بنگر تا در اينكه چند آيت آنچه حواله كردند بر خداي كه دروغ بود جز اينكه چيست كه گفتند: لَو أَن َّ اللّه َ هَدانِي لَكُنت ُ مِن َ المُتَّقِين َ، و اينكه دروغ است بر خداي براي آن كه گفتند: اگر خداي ما را [120- پ]

هدايت دادي، متّقي بودماني، يعني، براي آن نبوديم كه خداي هدايت نداد، و اينكه دروغ است بر خداي، براي آن كه حق تعالي چنين گفت: وَ أَمّا ثَمُودُ فَهَدَيناهُم فَاستَحَبُّوا العَمي عَلَي الهُدي«1» ...، گفت: ما ثمود را هدايت داديم، ايشان اختيار كوري و كفر كردند بر هدي و ايمان. آنگه گفت: أَ لَيس َ فِي جَهَنَّم َ مَثوي ً لِلمُتَكَبِّرِين َ، در دوزخ جاي نيست متكبّران را! يعني هست. صورت استفهام است و مراد تقرير و تهديد. وَ يُنَجِّي اللّه ُ الَّذِين َ اتَّقَوا بِمَفازَتِهِم، كوفيان خواندند: به «الف»، علي الجمع، و باقي: بمفازتهم، علي الواحد. گفت خداي تعالي برهاند متّقيان را به رستگاري و ظفرشان. و مراد آن است كه: باعمالهم الجنّة«2» الّتي هي سبب الفوز و النّجاة، به اعمال نيكو كه كرده باشند كه سبب فوز و ظفر باشد. و مفازت هم مصدر بود و هم موضع، و از اينكه جا بيابان«3» را مفازت گويند [بر تفؤّل و آن را مهلكه گفتند در اصل و لكن بر عكس خواندند بر تفؤّل، چنان كه مار گزيده را «سليم»





گويند]

«4» و سياه را «ابو البيضا» گويند و كافور گويند. و إبن الاعرابي گفت: در مفازت كه بيابان است كه او مقلوب نيست، بل هي من قولهم: فوّز الرّجل اذا هلك. پس او خود مهلكه است، و اينكه لغت معروف نيست. لا يَمَسُّهُم ُ السُّوءُ، به ايشان نرسد بدي، يعني عذاب و مكروه. وَ لا هُم يَحزَنُون َ، و نه ايشان اندوهناك شوند. اللّه ُ خالِق ُ كُل ِّ شَي ءٍ، گفت: خداي آفريدگار همه چيز است، و مراد آن ----------------------------------- (1)- سوره فصّلت (41) آيه 17. (2)- آج: حسنه. (3)- لب: بياباني. (4)- اساس و آب افتادگي دارد، از آج آورده شد. 

صفحه : 344 است كه آفريدگار همه چيزهاست كه از خلق و فعل او باشد دون اعمال بندگان از كفر و معاصي. و «كل ّ»، به معني جل و معظم است، لقوله تعالي: ... وَ أُوتِيَت مِن كُل ِّ شَي ءٍ«1» ... و قوله: ... ثُم َّ اجعَل«2» وَ هُوَ عَلي كُل ِّ شَي ءٍ وَكِيل ٌ، و او بر همه چيزي و كيل و رقيب و نگهبان و تكفّل كننده است. لَه ُ مَقالِيدُ السَّماوات ِ وَ الأَرض ِ، او راست كليدهاي خزاين آسمان و زمين. واحدها مقلاد، كمفتاح و مفاتيح و مقليد كمنديل و مناديل. و فيه لغة اخري و هو: اقليد و اقاليد. و گفتند: اقليد، فارسي معّرب است و پارسي او كليد است. حارث همداني گفت از امير المؤمنين علي- عليه السّلام- كه او گفت از رسول- عليه السّلام- پرسيدم [121- ر]

كه: مقاليد آسمان و زمين چيست! گفت: يا علي؟ از چيزي عظيم پرسيدي مرا. مقاليد آسمان و زمين آن است كه بنده هر بامداد«5» ده بار بگويد: لا اله الّا اللّه و





اللّه اكبر و سبحان اللّه و الحمد للّه و استغفر اللّه و لا حول و لا قوةّ الّا باللّه، هو الاوّل و الاخر و الظّاهر و الباطن له الملك و له الحمد يحيي و يميت بيده الخير و هو علي كل ّ شي ء قدير، هر كه اينكه كلمات به بامداد و شبانگاه ده بار بگويد، خداي تعالي او را شش خصلت بدهد: اوّل، از ابليس و لشكر ابليس نگاه دارد تا ايشان را بر او دستي و سلطاني نباشد. و دوّم، از بهشتش قنطاري دهد كه در كفّه حسنات او از كوه احد گران تر باشد. سئيم، او را به درجه ابرار و نيكوكاران برساند. چهارم، جفتي دهدش از حور العين. ----------------------------------- (1)- سوره نمل (27) آيه 23. (2)- اساس و آب، آج، لب: فاجعل، با توجه به قرآن مجيد تصحيح شد. (3)- سوره بقره (2) آيه 260. [.....]

(4)- آج، لب: تخصيص كنيم. (5)- آج، لب، افزوده: و شبانگاه. 

صفحه : 345 پنجم، دوازده هزار فريشته را حاضر آرد تا اينكه كلمات بنويسند براي او بر رقّي«1» منشور، و روز قيامت براي او گواهي دهند. ششم، همچنان باشد كه توريت و انجيل و زبور و قرآن بر خوانده و چنان باشد كه حج و عمره كرده، حج ّ و عمره اي مقبول اگر آن روز يا آن شب يا در آن ماه بميرد، او را مزد شهيدان دهند و ثواب او ثواب شهيدان باشد، فهذا تفسير المقاليد. وَ الَّذِين َ كَفَرُوا بِآيات ِ اللّه ِ أُولئِك َ هُم ُ الخاسِرُون َ، و آنان كه كافر بودند به آيات خداي، ايشان زيانكاران باشند. قُل أَ فَغَيرَ اللّه ِ تَأمُرُونِّي أَعبُدُ أَيُّهَا الجاهِلُون َ، بگو اي محمّد كه:





شما اي جاهلان مرا مي فرمايي تا جز خداي را پرستم! إبن كثير خواند: تأمرونّي، به «نون» مشدّد و « يا » ي مفتوح. و نافع و إبن عامر خواندند نه در روايت دا جوني: تأمرونني، به دو «نون» بر اصل. و باقي به «نون» مشدّد به ادغام. و مدنيان، به يك «نون» مخفّف خواندند علي الحذف و التّخفيف، چنان كه شاعر گفت: تراه كالثّغام يعل ّ مسكا يسوء الفاليات اذا فليني اراد: فلينني، فحذف احدي النّونين. وَ لَقَد أُوحِي َ إِلَيك َ وَ إِلَي الَّذِين َ مِن قَبلِك َ، آنگه گفت: وحي كردند به تو و به پيغامبراني كه پيش از تو«2» بودند، و بگفتند تو را و ايشان را كه: اگر شرك آري، عملت باطل شود. و اصحاب وعيد را در صحّت احباط به اينكه آيت تمسّك نيست براي آن كه بيان كرديم- فيما مضي- كه تفسير احباط در الفاظ قرآن نفي وقوع است به موقع قبول، يعني هر كه شرك آرد اعمالي كه كرده باشد، نه بر آن وجه بود كه بجاي قبول باشد [121- پ]

، بر وجهي بود«3» كه مقبول نباشد از او، از آن جا كه صادر نباشد از ايماني حقيقي [كه مرد از ايمان حقيقي]

«4» مرتد نشود، بنزديك ما- علي ما بيّنّاه في غير موضع. وَ لَتَكُونَن َّ مِن َ الخاسِرِين َ، و از جمله زيانكاران باشي. بَل ِ اللّه َ فَاعبُد وَ كُن مِن َ الشّاكِرِين َ، آنگه گفت: بل رها كن آنچه ايشان مي گويند، و خداي را پرست و جز او را مپرست. تقديم ذكر اللّه را بر فعل فايده اينكه ----------------------------------- (1)- آج، لب: بر ورقي. (2)- آج، لب: از پيش تو. (3)- آج، لب: باشد. (4)- اساس و





آب: ندارد، از آج افزوده شد. 

صفحه : 346 است: و از جمله شاكران باش. وَ ما قَدَرُوا اللّه َ حَق َّ قَدرِه ِ، گفت: ايشان خداي را تعظيم نكردند حق ّ تعظيمش. وَ الأَرض ُ جَمِيعاً قَبضَتُه ُ يَوم َ القِيامَةِ، و جمله زمين روز قيامت در قبضه او باشد، يعني در دست ملك و تصرّف او باشد، تصرّف همه مالكان از او زايل باشد«1»، و او را در آن مانعي و منازعي نبود، چنان كه مالك گويد: هذا في يدي و كفّي و قبضي«2». و اگر چه آن ملك دهي باشد و ضيعتي كه دست«3» نگنجد. و انّما مراد نفاذ«4» و جواز تصرّف او باشد«5» در آن. اينكه كنايت است عن خلوص الملك و الملك له. و مثله قوله: ... لِمَن ِ المُلك ُ اليَوم َ«6» ...، و قوله: مالِك ِ يَوم ِ الدِّين ِ«7». وَ السَّماوات ُ مَطوِيّات ٌ بِيَمِينِه ِ، و آسمانها در پيخته است به دست راست او. «طي ّ»، بر چند وجه استعمال كردند: يكي، به معني ادراج، كطي ّ الكتاب و الثّوب، في قوله: ... نَطوِي السَّماءَ كَطَي ِّ السِّجِل ِّ لِلكُتُب ِ«8» ...، و به معني اخفا، كقولهم: طويت هذا الحديث عن فلان، اي، اخفيته. و به معني اعراض باشد، كقولهم: طويت كشحي عن فلان، اي، اعرضت عنه. و به معني افنا باشد، كقولهم: طويته بسيفي، اي، افنيته. و منه قول الشّاعر، يرثي صديقا له: اليس عجيبا ان طواك يد البلي برغمي ما بين الصّفائح [و]

التّرب و ينشرني روح الحيوة و أدّعي هواك فيا سحقا لدعواي في الحب ّ اصل در او طي ّ الكتاب و الثّوب«9» است، و باقي بر توسّع و تشبيه است به اوّل. و اينكه نيز عبارت است از مبالغت او در اقتدار بر آن،





كقولهم: هذا الامر في يدي و بيميني، اي اقدر علي صرفه حيث شئت. و منه قول الشّاعر: اذا ما راية رفعت لمجد تلقّاها عرابة باليمين اي، بالقوّة. و گفتند: يمين سوگند است اينكه جا، چنان كه گفت«10»: ----------------------------------- (5- 1)- آج، لب: بود. (2)- دا: قبضتي. (3)- دا، آج، لب: در دست. (4)- دا، آج، لب: نفاذ امر. (6)- سوره مؤمن (40) آيه 16. (7)- سوره فاتحه (1) آيه 4. (8)- سوره انبيا (21) آيه 104، اساس و آب: للكتاب. (9)- آج، لب: و اصل او در طي ّ الكتاب و طي ّ الثوب. [.....]

(10)- دا، افزوده: شعر. 

صفحه : 347 فقلت: يمين اللّه ابرح قاعدا و معني آن كه، او سوگند خورده است كه در نوردد و فاني كند. و اينكه وجه دور نيست- لاحتمال الكلام له، و لكن وجه اول لايقتر است براي مناسبت [122- ر]

. وَ الأَرض ُ جَمِيعاً قَبضَتُه ُ يَوم َ القِيامَةِ، امّا اعراب وَ الأَرض ُ جَمِيعاً قَبضَتُه ُ، فرّا گفت: قبضته، در محل ّ نصب است، و التّقدير: في قبضته. گفت: محل ّ او ظرف است. زجّاج گفت: اينكه خطاست، براي آن كه نگويند: زيد دارك، علي تقدير: في دارك به حذف حرف جر. و لا شهر رمضان انسلاخ شعبان، علي تقدير: في انسلاخ شعبان. و قبضته اگر چه به ظاهر خبر مبتدا است، به معني نيست، براي آن كه خبر بايد تا«1» مبتدا باشد بعينه، و خبر بر حقيقت محذوف است، و تقدير آن كه: الإرض تحصل و تثبت جميعا في قبضته. و نصب جميعا بر حال است دون آن كه گفتند اضمار كان. و مثله قول الشاعر: اذا المرء اعيته«2» المرؤة ناشئا«3» فمطلبه كهلا





عليه شديد اي في حال كهولته و [عامل]

«4» در حال و ظرف آن خبر مبتدا محذوف است مقدّر من قولنا: تثبت و تحصل دون اضمار كان. اينكه قول سيبويه است و مذهب درست نزديك«5» بصريان. سُبحانَه ُ وَ تَعالي عَمّا يُشرِكُون َ، منزه است خداي و متعالي از آن كه به او شرك آرند. وَ نُفِخ َ فِي الصُّورِ فَصَعِق َ مَن فِي السَّماوات ِ وَ مَن فِي الأَرض ِ إِلّا مَن شاءَ اللّه ُ، حق تعالي گفت: در صور دمند. عبد اللّه عمر گفت، رسول را- عليه السّلام- پرسيدم از صور، گفت: مانند سروي است باد در او دمند و اينكه نفخه دؤم نفخه صعق و مرگ در آسمان و زمين«6» بميرد«7»، چه نفخه اولي نفخه فزع باشد و دوم نفخه صعق و مرگ باشد، و سه ام«8» نفخه احيا باشد. إِلّا مَن شاءَ اللّه ُ، الّا آنان را كه خداي خواهد. ----------------------------------- (1)- آج، لب: يا . (2)- اساس: اعتبه، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد. (3)- اساس: ماشئا، به قياس با نسخه آج، تصحيح شد. (4)- اساس و آب، ندارد، از دا، افزوده شد. (5)- آج، لب: بنزديك. (6)- دا، افزوده: باشد. (7)- دا، آج، لب: بميرند. (8)- آج، لب: سيوم. 

صفحه : 348 خلاف كردند در آن كه اينكه مستثني كيست«1»: ابو هريره روايت كرد از رسول- عليه السّلام- كه گفت: از جبريل پرسيدم در اينكه آيت كه اينان كه باشند كه خداي استثنا كرد بقوله: إِلّا مَن شاءَ اللّه ُ! گفت«2»: هم الشّهداء متقلّدين اسيافهم ، گفت: شهيدان باشند تيغها در گردن افگنده در پيرامن عرش ايستاده باشند. روز قيامت فريشتگان به استقبال ايشان شوند با نجيباني از





ياقوت، زمامها«3» زبرجد، پالانها سندس و استبرق نرم تر از حرير. هر گامي چشم زخمي باشد در منزّهات بهشت مي گردند، آنگه گويند: بيايي تا بنگريم تا خداي تعالي چگونه حكم مي كند ميان خلقان. خداي تعالي به ايشان مستبشر باشد و اينكه علامت آن بود كه آن را كه، [122- پ]

به او استبشار كنند، او را عذاب نباشد و حساب نباشد. انس مالك روايت كرد كه، يك روز رسول- عليه السّلام- اينكه آيت مي خواند، چون به اينكه جا رسيد كه: إِلّا مَن شاءَ اللّه ُ، من گفتم: يا رسول اللّه؟ اينان كه اند كه خداي تعالي استثنا كرد اينان را از نفخ صور! گفت: جبرئيل و ميكايل و اسرافيل و ملك الموت- چون همه خلايق را جان بردارد- و اينكه چهار كس مانند«4» خداي تعالي ملك الموت را گويد: كه ماند اي ملك الموت!- واو عالم تر بود- ملك الموت گويد: بار خدايا؟ تو عالم تري. ما چهار كس مانديم. گويد: يا ملك الموت؟ جان اسرافيل بردار. او جان اسرافيل بردارد. آنگه گويد: كه ماند! گويد: جبريل و ميكايل و ملك الموت. گويد: ميكايل را جان بردار. ملك الموت قبض روح او كند. او بيفتد بمانند كوهي عظيم«5». آنگه گويد: كه ماند! گويد: بار خدايا؟ ملك الموت ماند و جبريل. گويد: مت يا ملك الموت، «6»، بيفتد و بميرد. جبريل ماند«7» و بس. خداي تعالي [گويد]

«8»، جبريل را كه: يا جبريل؟ كه ماند! او گويد: بار خدايا؟ 9» وجهك الدّائم« الباقي و جبريل الميّت الفاني. خداي تعالي گويد: يا جبريل؟ از مرگ چاره نيست. جبريل به سجده در آيد بروي و پر مي زند و مي گويد: ----------------------------------- (1)- دا: كيستند. (2)-





آج، لب: ندارد. (3)- اساس: زمامه، به قياس با نسخه دا، تصحيح شد. (4)- دا: ماندند. (5)- آج، لب: چون كوهي بيفتد. [.....]

(6)- دا، آ، لب، افزوده: بمير اي ملك الموت، ملك الموت. (7)- دا: بماند. (8)- اساس و آب: ندارد، از دا افزوده شد. (9)- دا: الكريم. 

صفحه : 349 سبحانك ربّي تباركت و تعاليت ذا الجلال و الاكرام ، آنگه جان بدهد، تا نماند جز يك خداي- عزّ و جل ّ-. آنگه رسول گفت: خلق جبريل بر ميكايل چندان تفاوت دارد كه كوهي بر تلّي. بعضي دگر گفتند: إِلّا مَن شاءَ اللّه ُ، استثناست از آن كه پيش ايشان«1» مرده باشند«2» كه يك بار ديگر نميرند«3» به نفخ صعقه. از جابر عبد اللّه انصاري روايت كردند كه او گفت: استثنا از موسي است- عليه السّلام- كه او يك بار بمرده است، في قوله: ... وَ خَرَّ مُوسي صَعِقاً«4» و اينكه بر تفسير آن كس باشد كه «صعق موسي» را به مرگ تفسير كند. گفتند: دليل اينكه تأويل آن است [123- ر]

«5» [كه انس روايت كرد كه: يك روز مردي جهود در بازار مدينه مي گفت: و الّذي اصطفي موسي علي البشر: به آن خداي كه موسي را بر آدميان بگزيد. انصاريي طپانچه بر روي او زد و گفت: چنين مي گويي و رسول خدا در ميان ماست؟ رسول- صلّي اللّه عليه و آله و سلّم-«6» اينكه آيت بخواند، آنگه چون با جاي استثنا رسيد، گفت: اول كس كه سر از گور بر دارد من باشم كه بنگرم موسي را بينم كه دست در قايمه اي از قوايم عرش زده، ندانم تا او را پيش از من زنده





كرده باشند يا او از آنان باشد كه خداي در اينكه آيت استثنا كرد، بقوله: إِلّا مَن شاءَ اللّه ُ. كعب الاحبار«7» گفت: دوازده كس باشند: هشت فرشته كه حاملان عرش اند و جبرئيل و ميكائيل و عزرائيل و اسرافيل. ضحّاك گفت: رضوان باشند«8» و مالك و حور العين و خزنه دوزخ. قتاده گفت: خداي عالم تر است به آن كه استثنا كرد. حسن گفت: مستثني خداست، لقوله: وَ يَبقي وَجه ُ رَبِّك َ ذُو الجَلال ِ وَ الإِكرام ِ«9». و گفتند: ماران و كژدمان«10» دوزخ باشند. و بر اينكه اقوال آنان كه مستثني ----------------------------------- (1)- دا: پيش از آنان، آج، لب: پيش آن. (2)- دا، آج، لب: بمرده باشند. (3)- آج، لب: بميرند. (4)- سوره اعراف (7) آيه 143. (5)- نسخه اساس و آب به همين جا پايان گرفته است. از آج، افزوده شد. (6)- دا: عليه السّلام. (7)- آج، لب: الاخبار. (8)- دا: باشد. (9)- سوره رحمان (55) آيه 27. (10)- دا: گزدمان. [.....]



صفحه : 350 باشند به اينكه آيت هم به وقت دوم فاني شوند، لقوله: كُل ُّ مَن عَلَيها فان ٍ. وَ يَبقي وَجه ُ رَبِّك َ«1» ...، و قوله: ... كُل ُّ شَي ءٍ هالِك ٌ إِلّا وَجهَه ُ«2» ... قول اصحاب تحقيق در اينكه باب آن است كه، خداي تعالي چون افناي عالم خواهد كردن، جزو«3» فنا بيافريند لافي محل، با يك جزء«4» فنا همه اجسام و اعراض فاني شوند، اجسام به اصالت و أعراض بر سبيل تبع- لعدم ما يحتاج اليه. ثُم َّ نُفِخ َ فِيه ِ أُخري، آنگاه باري ديگر دردمند و آن نفخه احيا باشد. و بار سوّم فَإِذا هُم قِيام ٌ يَنظُرُون َ، «اذا»، مفاجات است، تو بيني ايشان ايستاده باشند مي نگرند، يعني زنده





شده باشند كه قيام و نظر از كار زندگان است. و گفتند: ينظرون امر اللّه، ايستاده باشند انتظار فرمان خداي مي كشند تا چه فرمايد. و گفتند: وجه حكمت در نفخ صور آن است كه پادشاه در وقت فرود آمدن لشكر بفرمايد تا بوقشان بدمند تا علامت آن باشد كه فرود آيند و بيارامند و چون بر خواهند نشست بفرمايد تا بوق بدمند تا علامت آن باشد كه بر مي بايد نشستن سواران را، و پيادگان را به ميدان آمدن پيش پادشاه- و اللّه اعلم بمراده و افعاله. وَ أَشرَقَت ِ الأَرض ُ بِنُورِ رَبِّها، گفت: زمين روشن«5» به نور خداي- عزّ و جل. ضحّاك گفت: بحكم ربّها. سدّي گفت: بعدل ربّها. گفتند: خداي تعالي نوري بيافريند روز قيامت كه همه روي زمين منوّر شود با او. و مراد به زمين، زمين قيامت است. وَ وُضِع َ الكِتاب ُ، و نامه اعمال خلايق بنهند براي حساب، وَ جِي ءَ بِالنَّبِيِّين َ وَ الشُّهَداءِ، پيغمبران را بيارند و شهيدان را. عبد اللّه عبّاس گفت: پيغمبران را و گواهاني كه براي ايشان گواهي دهند به تبليغ رسالت. و گفتند: مراد به گواهان، فرشتگان اند كه بر خلقان موكّل اند، بيانش قوله تعالي: وَ جاءَت كُل ُّ نَفس ٍ مَعَها سائِق ٌ وَ شَهِيدٌ«6». وَ قُضِي َ بَينَهُم بِالحَق ِّ، و حكم كند ميان ايشان به حق و بر ايشان ظلم نكند و نقصان حظّ ايشان نكنند. ----------------------------------- (1)- سوره رحمن (55) آيه هاي: 26 و 27. (2)- سوره قصص (28) آيه 88. (3)- دا: جزوي. (4)- دا: به آن يك جزو، كه بر متن راجح است. (5)- لب: منوّر شود. (6)- سوره ق (50) آيه 21. 

صفحه : 351 وَ وُفِّيَت كُل ُّ نَفس ٍ





ما عَمِلَت، و تمام بدهند هر نفسي آنچه كرده باشند، يعني، جزاي آنچه كرده باشند از خير و شرّ و ثواب و عقاب. وَ هُوَ أَعلَم ُ بِما يَفعَلُون َ، و او عالم تر است به آنچه ايشان كنند. وَ سِيق َ الَّذِين َ كَفَرُوا إِلي جَهَنَّم َ، گفت: برانند آنان را كه كافر باشند به خداي تعالي به جانب دوزخ، راندني با عنف به روي. زُمَراً، افواجا، گروه گروه، واحدها زمره. و نصب او بر حال است. اخفش گفت: جماعات في تفرقة، حَتّي إِذا جاؤُها فُتِحَت أَبوابُها، تا چون به دوزخ رسند، درهاي دوزخ بگشايند- و آن هفت در باشد. كوفيان «فتحت» خواندند به تخفيف در هر دو جاي من الفتح، و باقي قرّا به تشديد خواندند علي تكثير الفعل لأجل الأبواب. وَ قال َ لَهُم خَزَنَتُها، خازنان دوزخ گويند اينكه كافران را: أَ لَم يَأتِكُم رُسُل ٌ مِنكُم، نيامد به شما رسولاني هم از شما براي اعذار و انذار. يَتلُون َ عَلَيكُم، كه بر شما خواندندي آيات خداي شما و بترساندندي شما را از ملاقات اينكه روز. قالُوا بَلي، ايشان گويند: آري. وَ لكِن حَقَّت كَلِمَةُ العَذاب ِ عَلَي الكافِرِين َ، و لكن درست شد كلمه عذاب بر كافران و هي قوله: ... لَأَملَأَن َّ جَهَنَّم َ مِن َ الجِنَّةِ وَ النّاس ِ أَجمَعِين َ«1». و رواست كه كلمه عذاب، آن وعيد است كه در جمله آيات قرآن كرد كفّار را. قِيل َ ادخُلُوا أَبواب َ جَهَنَّم َ خالِدِين َ فِيها، گويند: در شويد در درهاي دوزخ مؤبّد و مخلّد آن جا. و نصب «خالدين» بر حال است. فَبِئس َ مَثوَي المُتَكَبِّرِين َ، كه بد جايي است آن متكبّران را. و «مثوي» مقام است من ثوي اذا اقام. وَ سِيق َ الَّذِين َ اتَّقَوا رَبَّهُم إِلَي الجَنَّةِ





زُمَراً، گفت: حشر كنند آن را كه متّقيان و خداي ترسان و پرهيزگاران باشند به جانب بهشت. زُمَراً، گروه گروه را، حَتّي إِذا جاؤُها وَ فُتِحَت أَبوابُها، تا آنگاه كه به آن جا آيند و درهاي بهشت بگشايند- و آن هشت در باشد. گفتند: خداي تعالي درهاي بهشت، هشت كرد و درهاي دوزخ هفت، تا بدانند كه رحمت او سابق است و غالب غضبش را. و قوله: ----------------------------------- (1)- سوره هود (11) آيه 119 و سجده (32) آيه 13. 

صفحه : 352 وَ فُتِحَت أَبوابُها، «واو» عطف است. و آنچه گفتند از «واو» ثمانيه آن را اصلي نيست. وَ قال َ لَهُم خَزَنَتُها، و گويند ايشان را خازنان بهشت: سَلام ٌ عَلَيكُم طِبتُم، سلام باد بر شما، خوش بادي، فَادخُلُوها خالِدِين َ، در اينكه بهشت شويد مخلّد، مؤبّد«1». و جواب «اذا»، محذوف است در آيت و تقدير آن كه: دخلوها، و قالوا: الحمد اللّه، قال الشاعر: شعر: حتّي اذا سلكوهم في قتائدة شلّا كما تطرد الجمّالة الشّردا و جواب «اذا» در بيت محذوف است، براي آن كه بيت آخر قصيده است. و گفتند: «واو» زياده است، و التقدّير «فتحت»، و اينكه جواب «اذا» باشد، چنان كه گفت شاعر، مصرع: فلمّا اجزنا ساحة الحي ّ و انتحي و المعني، انتحي. قتاده گفت: چون از دوزخ بگذرند، ايشان را بر پلي برانند كه ميان بهشت و دوزخ باشد تا مهذّب و پاكيزه شوند، آنگه گويند ايشان را: سَلام ٌ عَلَيكُم طِبتُم فَادخُلُوها خالِدِين َ. عامر بن ضمره«2» روايت كرد از امير المؤمنين علي- عليه السّلام- كه او را پرسيدند از اينكه آيت: وَ سِيق َ الَّذِين َ كَفَرُوا إِلي جَهَنَّم َ زُمَراً- الآيه. گفت: ايشان را





به در بهشت برند و در بهشت درختي باشد كه از ساق آن درخت دو چشمه مي آيد. او را گويند: از اينكه يك چشمه غسل كن، غسل كند، نضرت«3» نعيم بر اندام او برود و اندامش پاكيزه و ناعم شود. پس از آن ديگر گرد بر او ننشيند و مويش كاليده نشود، چنان كه پنداري ايشان را به روغن اندوده اند. آنگه از چشمه ديگر آب دهند ايشان را تا آنچه در اندرون ايشان باشد از رنج و غل ّ و غش ّ و حقد و حسد بشويد. آنگه فرشتگان به استقبال ايشان آيند در بهشت و ايشان را گويند: سَلام ٌ عَلَيكُم طِبتُم فَادخُلُوها خالِدِين َ، و غلامان هر يكي از ايشان بشتابند ----------------------------------- (1)- لب: مؤيّد. (2)- لب: صغره. (3)- لب، افزوده: و. 

صفحه : 353 و گرد اور در آيند چنان كه خويشان مشفق كنند با كسي كه از سفر در آيد، و او را گويند: بشارت باد تو را كه خداي تعالي اينكه براي تو ببجارده است، آنگه يكي از اينكه غلامان بدود و زنان او را و حور العين را خبر دهد، ايشان به استقبال آيند تا به آستانه در سراي. گويند: تو فلاني بن فلاني آمده اي! او«1» به منزل خود رسد، فاذا: سُرُرٍ مَوضُونَةٍ«2» او سريرها بينداز زر و سيم بافته، وَ أَكواب ٌ مَوضُوعَةٌ«3»، و كوزه ها نهاده وَ نَمارِق ُ مَصفُوفَةٌ«4»، و بالشها به صف در نهاده، وَ زَرابِي ُّ مَبثُوثَةٌ،«5» و نهاليها آگنده او را، در اساس آن بنيان كه نگرد به انواع جواهر كرده باشند از: ياقوت سرخ و لؤلؤ سفيد و زمرّد سبز. آنگه تكيه زند بر سريري از سريرهاي خود و به





سقف آن سراي در نگرد. اگر نه آنستي كه خداي تعالي حكم كرده است كه كسي را در بهشت آفتي نرسد، و الّا او را عقل بر جاي نماندي از آن كه چشمش خيره بماند، گويد: ... الحَمدُ لِلّه ِ الَّذِي هَدانا لِهذا وَ ما كُنّا لِنَهتَدِي َ لَو لا أَن هَدانَا اللّه ُ«6» ... فرشتگان گويند ايشان را: ... تِلك َ الجَنَّةُ الَّتِي أُورِثتُمُوها بِما كُنتُم تَعمَلُون َ«7». وَ قالُوا الحَمدُ لِلّه ِ الَّذِي صَدَقَنا وَعدَه ُ، گويند: سپاس گو خداي را كه وعده خود كه ما را داد راست كرد، وَ أَورَثَنَا الأَرض َ، و زمين بهشت به ميراث به ما داد، نَتَبَوَّأُ مِن َ الجَنَّةِ حَيث ُ نَشاءُ، ما آن جا كه خواهيم فرود آييم از بهشت. فَنِعم َ أَجرُ العامِلِين َ، در كلام اضماري هست، من الجنّة او اجرنا، نيك مزد كاركنان است بهشت، نيك مزدي است مزد ما. وَ تَرَي المَلائِكَةَ حَافِّين َ مِن حَول ِ العَرش ِ، آنگه خطاب كرد با رسول، گفت: تو بيني فرشتگان را گرد بر گرد عرش در آمده. يقال: حف ّ به و احدق به و احاط به. «من» زياده است و التّقدير: حول العرش. و گفتند: ابتداي غايت است. يُسَبِّحُون َ بِحَمدِ رَبِّهِم، تسبيح مي كنند به حمد و شكر خداي بر سبيل لذّت، نه بر سبيل عبادت كه اينكه روز تكليف نباشد. وَ قُضِي َ بَينَهُم بِالحَق ِّ، و حكم كنند ميان اهل ----------------------------------- (1)- لب: واو. (2)- سوره واقعه (56) آيه 15. (3)- سوره غاشيه (88) آيه 14. (4)- سوره غاشيه (88) آيه 15. [.....]

(5)- سوره غاشيه (88) آيه 16. (6)- سوره اعراف (7) آيه 43. (7)- سوره زخرف (43) آيه 72. 

صفحه : 354 بهشت و اهل دوزخ به





حق. وَ قِيل َ الحَمدُ لِلّه ِ رَب ِّ العالَمِين َ، و گويند: سپاس خداي را كه خداي جهانيان است. محمّد بن المنكور روايت كرد از عبد اللّه بن عمر كه او گفت: يك روز رسول- صلّي اللّه عليه و آله و سلّم- آخر سوره زمر بخواند بر منبر، منبر دوبار بجنبيد، قتاده گفت: خداي تعالي افتتاح خلق به «الحمد» كرد في قوله: الحَمدُ لِلّه ِ الَّذِي خَلَق َ السَّماوات ِ وَ الأَرض َ«1» ... و ختم به «الحمد» كرد در اينكه آيت چون گفت، ... وَ قُضِي َ بَينَهُم بِالحَق ِّ وَ قِيل َ الحَمدُ لِلّه ِ رَب ِّ العالَمِين َ. و هذا آخر الجلد السادس عشر من التفسير، و الحمد للّه رب ّ العالمين، و نتلوه في الجلد السّابع عشر ان شاء اللّه تعالي سورة المؤمن]

«2». ----------------------------------- (1)- سوره انعام (6) آيه 1. (2)- اساس: ندارد، از آج، افزوده شد. (2)- اساس: ندارد، از آج، افزوده شد.



درباره مركز
بسمه تعالی 
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید. 
(توبه : 41) 
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد. 
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟ 
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟ 
به شما تبریک میگوییم. 
شماره کارت : 
6104-3388-0008-7732 
شماره حساب بانک ملت : 
9586839652 
شماره حساب شبا : 
IR390120020000009586839652 
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه) 
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید. 
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دفتر تهران: 88318722  ـ 021 
بازرگانی و فروش: 09132000109 
امور کاربران: 09132000109 
 
cover.png





